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تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 3
جلد اول
[افتتاح]
(3) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للَّه الّذى باسمه تفتتح الامور و بنوره تنشرح الصدور الذى اختصّ مَن شاء مِن عباده بتحف العطايا و اطلع من خصّه على مكنون الذخاير و الخبايا و جعل التوفيق رفيق مَن شاء أن يتّخذ الى ربّه سبيلا و العصمة قسمة من طلب فى تفسير كتابه دليلا، و الصلاة على شفيع المذنبين محمد و آله الطّيّبين و الطّاهرين.
قال الاستاد الامام ابو بكر عتيق بن محمد السورابانى رحمه اللَّه و رحم على نظر فيه و تفكّر: كسى كه تفسير كتاب خداى عزّ و جلّ خواهد خواندن وى را مقدّماتى از پيش ببايد دانستن و آن چهارده چيز است: تفسير و تأويل و معنى و تنزيل و وحى و كلام و قول و كتاب و فرقان و قرآن و سورة و آيت و كلمه و حروف.
اما تفسير از طريق لغت تبيين و ايضاح باشد چنان كه گويند فسّرت الحديث اى بيّنته و اوضحته. و اشتقاق تفسير، گروهى گفتند از تفسره گرفته اند، و هى نظر الطبيب فى القارورة لاستخراج الداء و العلّة و كذلك المفسّر ينظر فى الآية لاستخراج حكمها و معناها. لكن اين قول ضعيف است، ازيرا كه تفسره لفظ رومى است اطبّاء روم نهاده اند و تفسير لفظ عربى است، و لفظ عربى مشتق نبود از لفظ روم. پس تفسير در اصل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 4
(4) تفسير بوده است و تسفير در لغت روشن كردن بود چنان كه گويند سفرت المرأة اذا كشفت قناعها عن وجهها و سفرت البيت اذا كنسته، و سفرا را سفر گويند لأنّه يسفر فيه الاخلاق و سفره را سفره گويند لانها تسفر فيظهر ما فيها، قال اللَّه تعالى وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ، اى: اضاء.
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و تفسير در اصل تسفير بود، فا را بر سين مقدّم كردند چنان كه در لغت گويند جذب و جبذ و بضّ الماء و ضبّ و عميق و معيق و صاعقه و صاقعه و آنچه بدين ماند.
امّا تأويل عاقبت چيزى پديد كردن بود و اشتقاق آن از مآل است و هو صرف الكلام الى مآل، و مآل عاقبت بود و گروهى گفته اند اشتقاق تأويل از اوّل است و هو صرف الكلام الى اوّله، و اين هر دو قول در معنى بهم قرين است زيرا كه چنين گفته اند اوّل غرض الحكيم آخر فعله، نبينى كسى كه خواهد كه سرايى كند اوّل خاطر او سراى بود، آخر سراى بحاصل آيد همچنين كسى كه خواهد كه كتابى كند اوّل نظر او كتاب بود، آخر كتاب بحاصل آيد.
اما معنى از طريق لغت مقصد بود عنى يعنى اى: قصد يقصد، و آنچه گويند معنى اين آيت چنين است بدان آن خواهند كه مقصود از اين آيت چنين است.
اما تنزيل از طريق لغت دو چيز بود تكليم و انزال، تكليم چنان كه گويند فلان قال فى تنزيله كذا، اى: فى تكليمه لانّ التكليم يأتى به نزلة بعد نزلة و رتبة، بعد رتبة، و تنزيل بود به معنى انزال چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً، اى: و انزلناه و قرآن را تنزيل گويند زيرا كه هم تكليم است و هم انزال جبرئيل.
اما وحى پيغامى بود پوشيده و سبك، و گروهى گفته اند اشتقاق وحى از وحى الحاجب است و آن اشارت بود به ابرو پوشيده. و گروهى گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 5
(5) اشتقاق وحى از وحا گرفته اند و وحا سرعت بود چنان كه گويند الوحا الوحا، اى: السرعة السرعة و قرآن را وحى گويند زيرا كه پيغامى است از خدا به رسول هم پوشيده و هم سبك.
اما كلام از طريق لغت دو چيز بود يكى آنكه يصحّ به التكليم و التكلّم و ضدّ آن خرس بود، و ديگر تكليم و تكلّم بود و قرآن را كلام گويند زيرا كه قرآن تكليم و تكلّم است.
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اما قول حروفى بود مرتّب بترتيب الحدوث مسموع مفهوم مؤدّية المعنى على طريق المواضعة، و قرآن را قول گويند بر اين معنى.
اما كتاب نبشته بود، هر چه نبشته بود آن را كتاب گويند لانّه يكتب، چنان كه امام را امام گويند لانّه يؤمّ. و گفته اند اشتقاق كتاب از كتيبه است و كتّب جمع بود، چنان كه گويند كتّبت البغلة اذا جمعت بين شفريها بالحلقة، و جوق سواران را كتيبه گويند لجمع الرجال و السلاح فيها، و كتاب را كتاب گويند لجمع حروفه و كلماته.
اما فرقان از طريق لغت جدا كردن بود چنان كه گويند فرق يفرق فرقا و فرقانا، و قرآن را فرقان گويند لانّه يفرق بين الحق و الباطل، و نيز آن را فرقان گويند لانّه نزل متفرقا چنان كه خداى تعالى گفت و قرآنا فرقناه. و فرقان نيز نصرت بود چنان كه خدا گفت يَوْمَ الْفُرْقانِ اى: يوم النصرة، قرآن را فرقان گويند زيرا كه نصرت حق است.
اما قرآن از طريق لغت آن بود كه يقرأ چنان كه قربان آن بود كه يتقرب به لكن در شرع قرآن اين كتاب مخصوص را گويند كه اول آن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ است و آخر آن مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ، اين را قرآن گويند لجمع حروفه و كلماته چنان كه گويند قرنت الماء فى الحوض اى:
جمعته، و خواندن را نيز قرآن گويند چنان كه خدا گفت وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 6
(6) اى: قراءة الفجر.
اما سورة از طريق لغت رفعت بود چنان كه شاعر گويد:
الم تر انّ اللَّه اعطاك سورة ترى كلّ ملك دونها يتذبذب

بانّك شمس و الملوك كواكب اذا طلعت لم تبد منهنّ كوكب
سورة اى رفعة و سورة را سورة گويند لرفعتها و شرفها. و گروهى گفته اند اشتقاق سورة از سور البناء گرفته اند و آن والاذ بنا بود چنان كه شاعر گويد:
و ربّ ذى سرادق محجور سرت اليه من اعالى السور
و سورة را سورة گويند زيرا كه آن بعضى بود از قرآن چنانك والاذ بعضى بود از ديوار و از بنا.
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و گروهى گفته اند اشتقاق سورة از سور الدواب گرفته اند و آن بقيّت شراب او بود و سورة را سورة گويند زيرا كه بقيّتى بود از قرآن.
اما آيت از طريق لغت علامت بود چنان كه شاعر گويد:
اذا طلعت شمس النهار فسلّمى فآية تسليمى عليك طلوعها
اى: فعلامة تسليمى و آيت را آيت گويند زيرا كه آن نشانى بود آن معانى و احكام را كه در آن است. گروهى گفته اند آيت از طريق لغت جماعت بود چنان كه گويند خرج القوم بآيتهم، اى: بجماعتهم، و آيت را آيت گويند زيرا كه جمع حروف و كلمات است.
اما كلمه اشتقاق آن از كلم است و كلم قطع بود، كلمت الصيد، اى:
جرحته و شاعر گويد:
اجدك ما لعينك لا تنام كانّ جفونها فيها كلام
و كلمة را كلمة گويند زيرا كه مجموع بود جدا كرده از يكديگر.
اما حرف از طريق لغت طرف بود چنان كه گويند حرف الوادى و حرف البئر و حرف القبر، اى: طرفه و خداى تعالى گفت وَ مِنَ النَّاسِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 7

(7) مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ و حرف را حرف گويند زيرا كه آن طرفى بود كلمه را. و حرف در لغت نيز قوّت بود چنان كه گويند حمل حرف و ناقة حرف، اى: قوى، و حرف را حرف گويند زيرا كه آن قوّتى بود كلمه را.
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افتتاح: بدانيد عزيزان من كه ما اين تفسير را از بهر آن به پارسى كرديم كه از ما چنين درخواستند تا نفع آن عام تر بود، و نيز تا خواندگان اين ترجمه توانند كرد قرآن را به عبارت پارسى، چه اگر به تازى كرديمى آن را معلّمى ديگر بايستى تا ترجمه مطابق و موافق بودى و مقصود مهين از تفسير قرآن اوّلا ترجمه و عبارت نكو است آن گه معانى و شأن نزول و اقاويل مفسّران و تلفيق آيات و حلّ مشكلات. و نيز قرآن را به هيچ لفظ تازى عبارت نتوان كرد نكوتر از آن كه خود ظاهر نظم قرآن است و حاجت كه هست و بيشتر به ترجمه پارسى است در خور ظاهر قرآن. و معظم ترين چيزى در رفع و وضع اين تفسير فوايد خوانندگان است و فوايد شنوندگان و نگرندگان تا ما را دعا كنند، كه پيغمبر عليه السلام گفت من اسدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعوا له حقّ واجب در گردن آن كس كه اين تفسير را خواند يا نبيسد يا نگرد يا شنود آن است كه نام ما ياد كند و ما را به دعاى شاد كند و هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ.
فصل: بدان كه قرآن را تفسيرها بسيار كرده اند لكن نكوترين آن است كه رسول كرد و از پيغمبر عليه السلام روايتهاى بسيار كرده اند لكن معروفتر آن است كه عبد اللَّه عباس رضى اللَّه عنه روايت كند زيرا كه او حريص تر بود بر تفسير قرآن. او گفت كه: چون پيغمبر عليه السلام از اين جهان برفت من پانزده ساله بودم و هيچ آيت نبود در قرآن كه نه من چند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 8
(
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8) بار تفسير آن از رسول بشنيده بودم و معانى آن معلوم كرده. و نيز پيغمبر عليه السلام او را بستود به علم و تفسير قرآن و گفت اعملكم بالقرآن عبد اللَّه بن عباس، و نيز گفت: حبر هذه الامّة عبد اللَّه بن عباس، و نيز رسول او را دعا كرد و گفت: اللّهمّ فقّهه فى الدّين و علّمه التّأويل. در خبر است كه عباس روزى فرزند خود را عبد اللَّه بخردكى بر كنار داشت و در نزد رسول شد چون بيرون آمد عبد اللَّه گفت: «يا ابتاه آن برنا كه بود كه نزد رسول نشسته بود بدان نكويى؟» عباس گفت «من هيچ كس را نديدم نزديك رسول». عبد اللَّه گفت: «من ديدم، برنايى نكو روى، و نكو موى و نكو لباس». عباس را از آن عجب آمد بازگشت و رسول را گفت پسرم چنين مى گويد. رسول عليه السلام گفت «آن جبرئيل بود كه عبد اللَّه او را بديد، امّا انّه سميعى و لكنّه يعلم التأويل». از بهر اين ما تفسير او را اختيار كرديم، و نام نهاده آمد اين تفسير را تفسير التفاسير.
اما ابتدا به تفسير اعوذ كنيم هر چند اعوذ نه از قرآن است لكن ابتدا كردن بدان سنّت است در افتتاح قرآن، چنان كه خداى تعالى گفت فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللّه، معناه اعتصم و امتنع باللّه: بازداشت خواهم كرد و پناه گيرم به خدا، من الشّيطان الرّجيم: از آن ديو نفريده رانده. اشتقاق اعوذ از عوذة گرفته اند و هى الشي ء الناتئ على وجه الارض يمتنع به مطيرات الرّيح و محرفات السّيل، همچنين بنده به اعوذ پنه گيرد از ديو تا او را از راه بنبرد. و گفته اند اشتقاق اعوذ از عوذ مطافيل گرفته اند و آن اشتران بچه دار باشند، آن را عوذ خوانند از بهر پنه گرفتن بچگان ايشان بديشان. اما اشتقاق شيطان از شطون گرفته اند و شطون بعد بود، و شيطان را شيطان گويند لبعد فى الشّرّ و لبعده عن الخير. و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 9
(
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9) گروهى گفته اند اشتقاق شيطان از شاط يشيط گرفته اند اى: احترق يحترق، و شيطان را شيطان گويند زيرا كه سوختنى است. و گروهى گفته اند اشتقاق شيطان از شيطنت گرفته اند و شيطنت غايت خبث بود چنان كه گويند شيطن الرجل، شيطان را شيطان گويند لغاية خبثه و فساده.: اما رجيم از رجم است و رجم انداختن بود، قال اللَّه تعالى وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ، و گفته اند رجم طرد است قال اللَّه تعالى حكاية عن آزر لارجمنّك لأسبنّك و اطردنّك، شيطان را رجيم گويند لانّه يرجم و يسبّ و يلعن.
نزول اعوذ باللّه، كلبى گويد شأن نزول اعوذ آن بود كه پيغمبر عليه السلام در مبدأ وحى روزى بر در كعبه ايستاده بود و سورة و النّجم مى خواند و كافران مكّه حاضر بودند، چون فازين آيت رسيد كه أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى بر زبان او برفت كه
تلك الغرانيق العلى منها الشّفاعة ترتجى
كفّار قريش آن بشنيدند، پنداشتند كه محمد خدايگان ايشان را بستود، شاديها كردند. و رسول آنچه گفت بر سبيل انكار و استخفاف گفت يعنى:
لات و عزّى و منات از آن بزرگواران باشند كه به شفاعت ايشان اوميد بايد داشت؟ كلّا و حاشا لكن اهل مكّه پنداشتند كه محمد آن سخن بحقيقت گفت، شاد مى بودند تا مصطفى سورة به آخر برد و روى سوى در كعبه گردانيد و خدا را سجود كرد و در كعبه گشاده بود و در آنجا سيصد و شصت بت نهاده. كافران پنداشتند كه محمد خدايگان ايشان را سجود كرد، ايشان نيز سجود كردند بر متابعت و موافقت او. خبر در مكّه افتاد كه محمد با دين ما آمد و در ميان سورة بتان ما را بستود و به آخر سورة ايشان را سجود كرد. و خبر به اطراف افتاد كه اهل مكّه همه در دين محمد شدند و قرآن او را سماع كردند و خداى او را سجود كردند و مسلمان شدند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 10
(
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10) جبرئيل آمد و گفت: «يا محمد، آن چه سخن بود كه تو گفتى كه خلق از آن در غلط افتادند؟». رسول گفت «يا جبرئيل، آن نمى بايست گفت؟».
جبرئيل گفت «نه، كه آن ديو درافكند تا مردمان را در غلط افكند». رسول از آن اندوهگن گشت. خداى تعالى اين آيت بفرستاد وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، الآيه. رسول گفت «يا جبرئيل، اگر از اين پس ديو چيزى درافكند من چه كنم؟». خداى تعالى اين آيت بفرستاد فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، چو قرآن خواند اعوذ باللَّه بگوى تا خداى تعالى ديو را از تو دور كند. پيغمبر عليه السلام گفت: اذا قال العبد استعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم ولّى الشيطان و لطرفيه جلبه فمه و دبره فاستعيذوا باللَّه منه و لا تغفلوا فانّه ليس بغافل عنكم انّه يريكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم.
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سؤال: اگر از شيطان استعاذت بايد كرد براى آنكه از او وسوسه معصيت بود پس بر قول شما كه از خدا خواست و قضاء معصيت گوييد چرا نه از خدا استعاذت كنيد بعد ما كه مشيّت و قضاء خدا را در معصيت بنده تأثير بيش از وسوسه شيطان است پس چرا نگوييد اعوذ باللَّه من اللَّه؟ جواب گوييم از شيطان به خدا استعاذت بايد كرد زيرا كه وسوسه شيطان بنده را بود، اما خواست و قضاى معصيت از خداى تعالى نه از بهر صلاح و تدبير است، زيرا كه بر خداى تعالى واجب نيست نگاه داشتن صلاح بندگان، و معصيت و قضاء معصيت هرگز صلاح نباشد و صنع اله را علّت نباشد. و گفته اند هم شايد از خداى تعالى به وى استعاذت كردن چنان كه در خبر است كه پيغامبر عليه السلام در مناجات با خداى تعالى گفتى اعوذ بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك و اعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. سؤال: چرا است كه خداى تعالى به استعاذت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 11
(11) شيطان خاص در وقت قرآن خواندن فرمود و گفت فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، نگفت فاذا صلّيت فاذا صمت فاستعذ باللَّه، بعد ما كه وسوسه شيطان چنان كه نزد قرآن خواندن بود نزديك ديگر خيرات هم بود؟
جواب گوييم زيرا كه شيطان را از هيچيز چنان غيظ نباشد كه از ذكر خداى تعالى. پيغمبر عليه السلام گفت ذكر اللَّه فى جنب الشيطان كالآكلة فى جنب ابن آدم، و قرآن خواندن از افضل ذكر خدا است، پس شيطان را از آن خشم بيش آيد و وسوسه بيش كند، براى اين را اين موضع را خاص كرد به استعاذت.
[سوره فاتحه]
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ در اين از هفت وجه سخن آيد اول در فضل و ثواب آن، ديگر در ترجمت و عبارت آن، سديگر در تفسير و معانى آن، چهارم در اشتقاق و لغت آن، پنجم در سؤال و اشكال آن، ششم در شأن نزول آن، هفتم در خلاف و اختلاف آن.
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امّا فضل و مثوبت آن، خبر است از پيغمبر عليه السلام كه او گفت اگر همه خلق از پريان و آدميان فراهم آيند چهار هزار سال تا تفسير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و فضلهاى آن بدانند چهار هزار سال برسد و ايشان هنوز از تفسير بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم و فضلهاى آن از ده يكى ندانسته باشند، و هر كه يك بار به صدق دل بگويد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حق تعالى به هر حرفى از آن چهار هزار نيكى در ديوان او بنويسد و چهار هزار بدى از ديوان او محو گرداند و چهار هزار درجت در بهشت به نام او بردارد.
اما ترجمت و عبارت آن: بسم اللَّه: ابتدا كنم در همه كارها و تبرّك گيرم به نام خدا الرَّحمن: آن مهربان به روزى دادن همه جانوران الرَّحيم: آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 12
(12) بخشاينده به آمرزش خاص مؤمنان را.
اما تفسير و معانى آن: ابن عباس گويد بسم اللَّه معناه ابدأ بسم اللَّه و اتبرّك باسم اللَّه و افتتح باسم اللَّه الذى يتألّه اليه فى الحوائج، الرّحمن:
العاطف على خلقه بالرزق لهم، الرحيم بالمؤمنين خاصة يغفر ذنوبهم و يدخلهم الجنّة بفضله. و گفته اند بسم اللَّه معناه باللَّه، لانّ اسم الشي ء هو الشي ء بعينه.
اما اشتقاق اسم، گروهى گفته اند كه از وسم و سمت گرفته اند و آن نشان بود، و اسم را اسم گويند زيرا كه آن نشانى بود مسمّى را. و بهتر از اين قول آن است كه اشتقاق اسم از سما يسموا گرفته اند و آن ارتفاع بود، اسم را اسم گفتند لانّه يسموا الى العبادة. اسم در اصل سمو بوده است و او از او طرح كردند و الف در اوّل درآوردند تمامى كلمه را تا ابتدا بدان كنند. اما اشتقاق اللَّه گروهى گفتند كه از اله يا له گرفته اند، و اله يا له آن بود كه سكن يسكن، چنان كه شاعر گويد:
الهنا بدار لا تبيد رسومها كانّ بقاياهنّ و شمٌ على اليد
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الهنا اى: سكنّا اللَّه را اللَّه گفتند لسكون الخلق اليه و گروهى گفتند اشتقاق نام اللَّه از وله يوله گرفته اند، اى: تحيّر يتحيّر، و شاعر گويد:
بتسعين الفا توله العين وسطها متى ترها عينا المبارز تدمعا
اللَّه را اللَّه گفتند لتحيّر الخلق فى كنه عظمته. و گروهى گفته اند اشتقاق اللَّه از تألّه يتألّه گرفته اند، اى: تضرّع يتضرّع شاعر گويد:
للَّه درّ الغائنات المدّهى سبّحن و استرجعن من تألّه
يعنى المدح و الها بدل من الحا يروى ... اى المدح و يروى المدح فى الثالث نظر اورده ابن دريد فى كتاب الجمهرة، اللَّه را اللَّه گفتند لتضرّع الخلق اليه.
گروهى گفته اند اشتقاق اللَّه از الاهت است و الاهت عبادت بود چنان كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 13
(13) ابن عباس خواند و يذرك و الاهتك، اى: و عبادتك. اللَّه را اللَّه گفتند لانّه يستحقّ ان يعبد. گروهى گفتند اشتقاق اللَّه از لاه يلوه گرفته اند معناه احتجب يحتجب. شاعر گويد:
لاه ربى عن الخلائق طرّا و هو اللَّه لا يرى و يرى هو
و اللَّه را اللَّه گويند لانّه احتجب عن الأبصار. گروهى گفته اند اشتقاق اللَّه از آن گرفته اند و هو اوّل نفس يتنفّس به العارف فاشتق منه الاسم. اما گروهى گفته اند اللَّه خود مشتق نيست. خليل احمد گويد لا يطرح الالف من الاسم انّما هو اللَّه على التمام. اما رحمن و رحيم، ابن عباس گويد: همان اسمان رفيقان احدهما ارفق من الآخر كالندمان و النديم. و اشتقاق رحمن و رحيم و هر دو از رحمت است، و الرحمة صفة توجب الاحسان و الغفران و اشتقاق رحمت از رحم است، رحم را رحم گويند لانّها تشتمل على الحنين بالوقاية و الكفاية، كذلك الرحمة تشتمل على العبد بالوقاية و الكفاية.
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اما در سؤال و اشكال آن، سؤال: با حرف الصاق است و الصاق را ملصق به بايد تا سخن تمام بود و حكمى باشد نبينى اگر كسى گويد بالقلم بالسّكّين سخن ناقص بود فامّا اگر گويد كتبت بالقلم، قطعت بالسّكّين.
آن گه سخن تمام بود، پس ملصق اين با چيست؟ جواب گفته اند ملصق اين با ضمير است چنان كه ابن عباس گفت بسم اللَّه معناه ابدأ بسم اللَّه، و گفته اند ضميره ابدؤا بسم اللَّه و افتتحوا بسم اللَّه. و گفته اند ملصق اين با به آخر است معناه بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين همچنين در همه مواضع. سؤال: باء بسم اللَّه را چرا به كسر كردند نه به فتح بعد ما كه الفتح اخفّ الحركات؟ جواب گفته اند با در اصل ساكن است و الساكن اذا حرّك حرّك الى الكسر، و جوابى ديگر گفته اند با در حروف تهجى مبنى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 14
(
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14) است بر كسر فتركت على الاصل. سؤال: اين باء بسم اللَّه را چرا بلند كنند چند لام؟ جواب گفته اند بسم اللَّه در اصل باسم اللَّه بوده است چنان كه در اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، الف را از آن حذف كردند و طول آن را فرا با دادند تا دليل بود بر حذف الف، بسم گشت. و گفته اند اين با را از بهر آن بلند گردانيدند تا از اسنان سين پديد بود و از بهر اين را است كه گروهى از كتبه اين با را از سين كمتر نبيسند تا از اسنان سين پديد بود. و مذكّران گويند اين با را بلند كردند لانّها صحبت اسم اللَّه فطالت و ارتفعت فكذلك من صحب اسم المولى طال و ارتفع فى الدارين، بايى كه با نام مولى صحبت كرد سرافراز همه باهاى جهان گشت، مؤمنى كه همه عمر با نام مولى صحبت دارد چه عجب اگر سرفراز دو جهان گردد. سؤال: چرا در نداء اللَّه الف و لام در آرند و گويند يا اللَّه و در هيچ نامى درنيارند و نگويند يا الرّحمن يا الرّحيم؟ جواب گفته اند اللَّه در اصل اله بوده است چنان كه خدا گفت وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ الف و لام درآوردند تعظيم را، الاله شد به دو همزه، آن گه همزه آخر را طرح كردند تخفيف را تا اللَّه شد، آن گه لام در لام مدغم كردند اللَّه شد، پس اين الف بدل آن همزه محذوف است و البدل لا يحذف. سؤال: چرا در نام اللَّه ميم درآيد گويند اللّهمّ و در ديگر نامها در نيايد نگويند رحمانمّ رحيممّ؟ جواب گوييم نام اللَّه را خاصيّتها است كه هيچ نام را از آن نيست، نبينى كه هر حرف را كه از نام اللَّه بيفكنى باقى كه بماند تمام بود، اگر الف اوّل بيفكنى للَّه بماند تمام باشد لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ. و گر لام اول بيفكنى له بماند تمام بود له ملك السماوات و الارض. و گر لام دوم بيفكنى باقى كه بماند هو بماند هو الاوّل و الآخر.
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چون اين نام را خاصيّتى است كه هيچ نام را آن نيست، از آن است كه ادخال ميم در نداء اين نام روا بود و در ديگر نامها روا نبود. سؤال: نام تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 15
(15) رحمن و رحيم هر دو مشتق است از رحمت، پس چون يكى را ياد كرد رحمت فايده داد، چه فايده بود در تكرار ديگر نام؟ جواب گوييم گرچه رحمن و رحيم هر دو مشتق است از رحمت، لكن نام رحمن رحمت روزى و نعمت فايده دهد و نام رحيم رحمت عفو و مغفرت فايده دهد، و روزى و نعمت جدا بود و عفو و مغفرت جدا، پس اين تكرار بى فايده نباشد. سؤال: نام رحمن فاضلتر است يا نام رحيم، اگر نام رحمن فاضلتر است پس چرا نه آن را در ذكر تأخير كرد بعد ما كه فاضلترين را در ذكر تأخير كنند چنان كه گويند الشيخ الفاضل الاوحد، نگويند الشيخ الاوحد الفاضل، زيرا كه اوحد تمامتر از فاضل است، و گر نام رحيم فاضلتر است پس چرا دون خدا را شايد كه رحيم گويند و نشايد كه رحمن گويند؟
جواب گفته اند نام رحمن فاضل تر است، لكن نام رحيم تأخير كرد از بهر فاصله را، و فاصله اين كلمات بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم با فواصل فاتحة الكتاب موافق بود. و گفته اند نام رحيم فاضلتر است زيرا كه رحيم رحمت مغفرت فايده دهد و رحمن رحمت نعمت، و مغفرت از نعمت تمامتر است.
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اما شأن نزول بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، مفسّران را در آن دو قول است، گروهى گفته اند بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم به سه نجم آمده است و آن آن بود كه مصطفى عليه السلام پيش از وحى عادت داشتى كه گفتى باسمك اللّهمّ بر عادت عرب در جاهليّت، چون اين آيت آمد كه بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها از آن پس مى گفتى بسم اللَّه، چون آيت آمد قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ، از آن پس مى گفتى بسم اللَّه الرحمن، چون آيت آمد كه إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، پس از آن مى گفتى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. عبد اللَّه عباس رضى اللَّه گويد شأن نزول بِسْمِ اللَّهِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 16

(16) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آن بود كه پيغمبر عليه السلام عادت داشتى پيش از آنكه بر او وحى آمد هر روزى به حرا شدى، خالى بنشستى و با خدا مناجات مى كردى، گفت روزى نشسته بودم در مقام مناجات نگاه كردم بر هيئت برنايى ديدم نكو روى و نكو موى و نكو قد و نكو منظر و نكو لباس، قدم او بر زمين بود و سر او به عنان آسمان، و او خود جبرئيل بود و من ندانستم.
چون او را بديدم لرزه بر من افتاد او مرا گفت «اقرأ يا محمد» من گفتم «چه خوانم كه من امّى ام ندانم خواندن و ندانم نبشتن». او مرا گفت: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بگو بسم اللَّه الرحمن الرحيم. و اين قصه در سورة اقرأ بتمامى گفته آيد ان شاء اللَّه.
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اما سخن در خلاف و اختلاف آن، گروهى گفته اند بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم بر سر هر سورتى آيتى است از آن سورة. گروهى گفته اند آيتى تمام نيست لكن از آن سورة است. گروهى گفته اند آيتى است مكرّ [ر] در قرآن. گروهى گفته اند در سورة هود و در سورة نمل از قرآن است و ديگر جاها نه از قرآن است، امّا نويسند تبرّك را و فصل را ميان دو سورة و ما بدين قول فرا نگيريم زيرا كه خداى تعالى گفت اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، چون قرآن خواهى خواند ابتدا به بسم اللَّه كن، كه اگر بسم اللَّه مطلق از قرآن نبودى آن را به قلم وحى در مصحف ننبشتندى با سورة قرآن بى فاصلى و نيز غير قرآن با قرآن ماندى و چون آن را خواستندى خواند ابتدا به بسم اللَّه مى نبايستى كرد در هر سورتى تا هرگز قرآن خوانده نيامدى. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 17
(17) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ در خبر است از رسول عليه السلام كه او گفت هر كه سورة الفاتحه برخواند به عدد هر جهودى از مردان و زنان ايشان و به عدد هر ترسايى از مردان و زنان ايشان چهار هزار نيكى در ديوان او حاصل كنند و چهار هزار بدى از ديوان او محو گردانند و چهار هزار درجت در بهشت به نام او بكنند و روز قيامت او را با مصطفى صلى اللَّه عليه بنشانند.
الْحَمْدُ لِلَّهِ: سپاس و آزادى و ستايش خدا را سزد، رَبِّ الْعالَمِينَ: آن خداى كه خداوند و مهتر و پروردگار همه جهان و جهانيان است.
الرَّحْمنِ: آن مهربان به روزى دادن همه جانوران را، الرَّحِيمِ: آن بخشاينده به آمرزش خاص مؤمنان را.
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ: پادشاه روز شمار و قضا و جزا است.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ: ترا پرستيم و بس، وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ: و يارى از تو خواهيم و بس.
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اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ: نموده مى دار ما را راه بايسته و درست، صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ: راه آن كسانى را كه نكو داشتى ايشان را، چون پيغامبران و صديقان و نيكبختان غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ: نه راه آن كسان كه خشم گرفتى بر ايشان، چون جهودان وَ لَا الضَّالِّينَ: نه نيز راه گمراهان، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 18
(18) چون ترسايان. آمين: چنين باد بار خدايا.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، ابن عباس گويد الشّكر للَّه و هو ان صنع الى خلقه فحمدوه، رَبِّ الْعالَمِينَ: ربّ كلّ ذى روح ربّ على وجه الارض، الرَّحْمنِ: العاطف على خلقه بالرّزق لهم، الرَّحِيمِ بالمؤمنين خاصة يغفر ذنوبهم و يدخلهم الجنّة، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ: قاضى يوم الحساب، إِيَّاكَ نَعْبُدُ لك نوحّد وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ: و بك نستعين على عبادتك، اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ: ثبّتنا على دين قايم ترضاه، صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ: دين الّذين مننت عليهم بالتوحيد و هم الانبياء و الصديقون و بنو اسرائيل قبل ان غيّروا دينهم، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و هم اليهود الّذين غضبت عليهم، وَ لَا الضَّالِّينَ: و هم النصارى الّذين ضلّوا من قبل و اضلّوا كثيرا و ضلّوا عن سواء السبيل. آمين كذلك فليكن.
بدان كه اين سورة را ده نام است: الحمد و فاتحة الكتاب و سبع المثانى و امّ الكتاب و امّ القرآن و اساس القرآن و كافية و شافية و وافية و صلاة.
امّا الحمدش گويند زيرا كه عنوانش الحمد است و سورة را به عنوان آن نام دهند چنان كه سورة ياسين را ياسين گويند زيرا كه عنوانش ياسين است.
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فاتحة الكتابش گويند زيرا كه به يك روايت از على و ابن عبّاس اوّل كه وحى آمد به رسول اين سورة بود، و نيز ابتدا بدين كنند در كتابت و تلاوت قرآن. اين را سبع المثانى گويند زيرا كه هفت آيت است و تثنى فى كل صلاة اين را امّ الكتاب گويند زيرا كه امّ امام بود و امام مقدّم بود و اين سورة مقدّم است بر قرآن چنان كه امام مقدّم بود بر قوم. و نيز اين را امّ الكتاب گويند زيرا كه امّ اصل بود و اين سورة اصل علوم قرآن است، و مكّه را امّ القرى گويند هم از بهر اين را. و اين را امّ القرآن و اساس القرآن گويند هم از بهر اين را. و اين را كافية گويند زيرا كه خواندن اين در نماز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 19
1)
كفايت است از همه قرآن. و اين را شافية گويند زيرا كه پيغامبر عليه السلام گفت فاتحة الكتاب شفاء من كلّ داء. و اين را وافية گويند لانّ من قرأها فقد و فى شكر ما انعم اللَّه عليه. و اين را صلاة گويند از قول خداى تعالى كه گفت قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين فنصفها لى و نصفها لعبدى فاذا قال العبد الحمد للَّه ربّ العالمين، يقول اللَّه تعالى حمدنى عبدى و اذا قال العبد الرّحمن الرّحيم، يقول اللَّه تعالى اثنى علىّ عبدى و اذا قال العبد مالك يوم الدين، يقول اللَّه تعالى مجّدنى عبدى و اذا قال العبد إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يقول اللَّه تعالى هذا بينى و بين عبدى و لعبدى باقى السورة.
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اما نزول اين سورة به يك روايت از على و ابن عباس مكّى است و معروفتر آن است كه اين سورة مدنى است. مقصود بنده در دو جهان هفت چيز است زيادت نعمت و يافت رحمت و مغفرت و امن از هول قيامت و يافت توفيق و عصمت و ثبات ايمان و معرفت و نجات از كفر و ضلالت و اجابت دعوت چون بنده بگويد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ زيادت نعمت يابد، چون بگويد الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ رحمت و مغفرت يابد، چون بگويد مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ امن از هول قيامت يابد، و چون بگويد إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ توفيق و عصمت يابد، و چون بگويد اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثبات ايمان و معرفت يابد و چون بگويد غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ دورى از كفر و ضلالت يابد، و چون بگويد آمين، اجابت دعوت يابد فصل. الحمد للَّه گفته اند مراد از اين همه حمدها است و گفته اند مراد از اين آن حمد است كه آدم كرد آن وقت كه خداى تعالى جان در وى آورد، چون جانش به سينه رسيد عطسه اى داد و گفت الحمد للَّه. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 20
(
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20) مراد از اين حمدهاى آخرت است چنان كه خداى تعالى گفت در جاى ديگر وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. و گفته اند مراد از اين امر است به حمد، معناه احمدوا الحمد للَّه. سؤال: الحمد به رفع خوانند و به نصب خوانند و به خفض خوانند، علت هر يكى از اعراب چيست؟ جواب گوييم رفع براى ابتدا است. سؤال: ابتدا را خبر بايد خبر اين ابتدا چيست؟ جواب گوييم خبر اين مضمر است، معناه الحمد حقٌ للَّه و الحمد واجب. و اگر به نصب خوانى نصب على المصدر بود، اى: احمدوا الحمد للَّه، و روا بود كه نصب على الاغراء بود، اى: عليكم بالحمد للَّه. و اگر به خفض خوانى براى جوار رحيم بود اى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، چنان كه گويند حجر ضبّ خرب، خفض خرب براى جوار ضبّ را بود. ربّ در لغت بر سه معنى بود: رب خداوند بود، چنان كه ربّ الدار و ربّ الثواب و ربّ مربّب بود، چنان كه گويند ربّ الغلام و ربّ اليتيم، اى: مربّبه و ربّ سيّد بود، چنان كه گويند ربّ القوم اى سيّدهم. و عالمين را سه تفسير كرده اند گفته اند مراد از اين همه عالم است و گفته اند مراد از اين عالمين جانوران اند و ايشان هژده هزار عالم اند، چهار هزار و پانصد عالم سوى مشرق و چهار هزار و پانصد سوى مغرب و چهار هزار و پانصد سوى راست و چهار هزار و پانصد سوى چپ جهان و گفته اند مراد از اين عالمين عقلااند. اگر اين عالمين را بر همه عالم رانى ربّ خداوند بود كه خداى تعالى خداوند همه است، و اگر اين عالمين را بر اصناف حيوانات رانى اين ربّ به معنى مربّب بود زيرا كه تربيت جانوران را بايد، و اگر اين عالمين را بر عقلا رانى اين ربّ به معنى سيّد بود زيرا كه سيّد در اضافت به عقلا بود. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ معنى اين از پيش گفته آمد. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ:
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پادشاه روز شمار و قضاء و جزا. ملك پادشاه بود و پادشاه آن بود كه او را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 21
(21) شمول نفاذ امر بود در خلق بسيار، و مالك خداوند بود و آن آن بود كه او را جواز تصرّف بود در چيزى. يوم الدين معناه يوم لا نجاة فيه الا بالدّين، و دين به معنى جزا بود و حساب بود و قضا بود و ملّت بود و ثبات بود و انقياد بود، و اين دين محتمل است اين همه وجوه را. سؤال: چرا گفت مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بعد ما كه مالك در اضافت به عقلا باشد و يوم نه عاقل است؟ جواب گوييم در اين ضمير است، معناه ملك اهل يوم الدين و خوانده اند ملك يوم الدين فعل باشد بر يوم واقع. و مالك يوم الدين به نصب كاف و خفض يوم خوانده اند ندا [ء] به مضاف بود، معناه يا مالك يوم الدين. ايّاك تعيين خطاب را است، ايّا اسمى است بر وزن ذكرى و شعرى. نعبد، ابن عباس گويد اين عبادت و هر عبادت كه در قرآن است توحيد است. و اياك نستعين اين استعانت توفيق خواستن است و عصمت خواستن، نستعين در اصل نستعون بود و هو طلب العون. سؤال: چرا از اول سورة تا اينجا به لفظ خبر آورد و از اينجا تا به آخر به لفظ خطاب آورد؟
جواب گوييم روا بود در لغت عرب از خبر به خطاب آمدن و از خطاب به خبر شدن چنان كه شاعر گويد:
يا لهف نفسى كان حده خالد و بياض وجهك للتراب الاغفر
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و قال اللَّه تعالى حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ. ديگر جواب محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه عليه ترتيب اين سورة بر حسب نظر و فكر عاقل است و عاقل كه نظر كند اولا نعماى خداى و آلاى خداى را بيند در تن خويش خداى را بر آن شكر كند و گويد الحمد للَّه آن گه نگه كند و آلا و نعماى خداى را بر همه خلق ظاهر بيند، گويد ربّ العالمين آن گه نگه كند كه خلق او را مى آزارند و وى ايشان را نيكو مى دارد و به عقوبت تعجيل نكند، گويد الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آن گه داند كه بعد ازين سراى سرايى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 22
(22) بايد تا آنجا داد خلق بدهند و ميان ظالم و مظلوم قصاص كنند و مكافات محسن و مسى ء باز كنند، گويد مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ تا اينجا در حدّ نظر بود سخن از خداى خويش بر لفظ خبر گويد، از اينجا با خداى خويش گستاخ گردد، سخن به خطاب گويد، حاجت به خداى خويش بردارد گويد ايّاك نعبد و ايّاك نستعين تا به آخر. سؤال: چرا گفت إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نگفت نعبدك و نستعينك بعد ما كه اگر چنين گفتى همين فايده بدادى و موجزتر بودى، پس چه فايده بود در اين تطويل لفظ و تكرار ايّاك؟
جواب گوييم اگر گفتى نعبدك و نستعينك آن فايده دادى كه ترا پرستيم و از تو يارى خواهيم، قصر و حصر عبادت و استعانت بر خداى فايده ندادى، محتمل بودى آن را كه ترا پرستيم و جز ترا پرستيم و به جز تو استعانت كنيم، چون گفت إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قصر و حصر عبادت و استعانت بر خداى فايده داد، معناه ترا پرستيم و بس و به تو استعانت كنيم و بس.
سؤال: چرا نگفت ايّاك نعبد و نستعين چه فايده بود در تكرار و ايّاك؟
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جواب گوييم اگر گفتى ايّاك نعبد و نستعين آن فايده دادى كه عبادت ترا كنيم اما نستعين نيز محتمل بودى كه استعانت به غير تو كنيم، چون گفت و ايّاك نستعين قصر استعانت بر خداى فايده داد چنان كه عبادت بر وى مقصور است و بس. سؤال: چرا عبادت از پيش ياد كرد و استعانت را از پس، بعد ما كه تا نخست از خداى عون نبود از بنده عبادت نبود؟ جواب گوييم خداى عبادت را بر استعانت مقدّم كرد نه بر عون لا جرم استعانت بنده از پس اين عبادت بود، زيرا كه اين عبادت توحيد است و تا بنده موحّد و عارف نبود به خداى استعانت نكند. جواب ديگر ترتيب ذكر ترتيب حكم واجب نكند. سؤال: اهدنا آن بود كه بنماى ما را راه راست، از دو بيرون نيست يا راه راست داريد يا نه، اگر داريد چه فايده است اندر اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 23
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23) كه گويد اهدنا، و اگر راه راست نداريد پس چرا دعوى كنيد كه ما بر دين حق ايم و خلق را بدين دين خوانيد؟ جواب گفته اند اهدنا معناه ثبّتنا على الهدى، چنان كه كسى مر ايستاده را گويد قم لى حتى ارجع اليك، اى: اثبت على القيام. و گفته اند كه مراد از اين راه بهشت است. سؤال: چرا نگفت غير المغضوبين عليهم بعد ما كه خبر از جماعت است؟ جواب گوييم غضب فعلى است كه يتعدّى الى المفعول بحرف الصفة، و هر فعل كه تعدّى او به مفعول به حرف صفت بود تثنيه و جمع در آن مفعول بعد حرف صفت پديد آيد، چنان كه از رضا گويند مرضىّ عنه و مرضىّ عنهما و مرضى عنهم، نگويند مرضيان عنهما، مرضيون عنهم همچنين از سخط گويند مسخوط عليه، مسخوط عليهما، مسخوط عليهم، همچنين از غضب گويند مغضوبٌ عليه، مغضوب عليهما، مغضوب عليهم و مراد از اين مغضوب عليهم آن جهودانند كه شهوات را متابعت كردند تا خداى تعالى بر ايشان خشم گرفت و گفت فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ، و مراد ازين ضالّين ترسايانند كه شبهات را متابعت كردند تا گم راه شدند، خداى گفت قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ. آمين، اين كلمه نه از سورة است بلكه گفتن اين در آخر اين سورة الحمد سنّت است، چنان كه بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم در اول سورة گفتن سنّت است. و در آمين سه لغت است:
آمين به مد و به تخفيف، چنان كه شاعر گويد:
يا رب لا تسلبينى حبّها ابدا و يرحم اللَّه عبدا قال آمينا
و امين بى مدّ، چنان كه شاعر گويد:
تباعد عن فطحل اذ رايته امين فزاد اللَّه ما بيننا بعد
و امين به فتح الف و خفض نون به مدّ، چنان كه شاعر گويد:
فان تصبك من الايّام جائحة لا تيك منك على دنيا و لا دين
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 24
و لا تقول اذا يوما نعيت لنا الّا بامين ربّ الناس آمين
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و اما معنى آمين، ابن عباس گويد: كذلك فليكن. مقاتل گويد: آمين قوّة للدعاء و استنزال للرّحمة. مجاهد گويد آمين اسم من اسماء اللَّه تعالى معناه يا امين، حرف ندا را مدّ گردانيدند تخفيف را. زجّاج گويد: آمين معناه اللّهمّ استجب، پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم ما حسدكم اليهود على شي ء كما حسدوكم على قولكم آمين و تسليم بعضكم على بعض. و نيز در خبر است انّ للَّه ملكا فى الهواء يقول آمين آمين، فمن وافق تامينه تامين الملايكة غفر له.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 25
(25)
[سوره بقره]
خبر است از مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم كه او گفت سورة البقرة مهين و بهين سورتهاى قرآن است، هر كه آن را برخواند در دو جهان نيازمند نگردد. و نيز گفت تعلّموا سورة البقرة فإنّ أخذها بركةٌ و تركها حسرة و لا تطيقها البطلة و قال تجي ء البقرة و آل عمران يوم القيامة كأنّهما غمامتان او غيابتان فتظّلان صاحبهما ثم تحثوان فتشفعان لصاحبهما فتشفعان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم: در اين تفسير الم و ديگر حروف تهجّى در قرآن مفسران را دو قول است: بعضى گفتند ما آن را تفسير نكنيم و بعضى آن را تفسير كردند.
اما آن گروه كه تفسير نكردند، كلبى گويد: هذه من المكنونات التي لا تفسّر مقاتل گويد: عجزت العلماء عن تفسير هجاءات القرآن و إنّ اللَّه زيّن كتابه بحروف التّهجّى يمان الرباب گويد: هذه من المتشابهات الّتى لا يعلم تأويلها الّا اللَّه حسن بصرى گويد: لكلّ كتاب صفوة و صفوة القرآن حروف التّهجّى شعبى گويد: إنّ للَّه تعالى فى كلّ كتاب سرّا و سرّه فى القرآن حروف التّهجّى. اما آن گروه كه گفتند ما آن را تفسير كنيم، گروهى گفتند: الم نام قرآن است. بر اين قول اشكال آيد كه چگونگى گويى الم نام قرآن است، بعد ما كه قرآن بدين نام معروف نيست زيرا كه اگر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 26
(
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26) كسى قرآن مى خواند نگويند الم مى خواند يا حامل الم است. جواب گوييم.
روا بود كه اين نام قرآن بود هر چند قرآن بدين نام ميان ما معروف نيست لكن ميان ملائكه و قوم ديگر معروف است، چنان كه پيغمبر گفت عليه السلام: لى خمسة اسما، انا محمّد و انا احمد و انا ماحى و انا حاشر و انا عاقب، و در ميان ما آدميان جز به نام محمد معروف نيست. گروهى گفتند: الم نام اين سورت است. بر اين قول هم اين اشكال بيايد كه ياد كرديم و جواب گفتيم ديگر اشكال آيد كه نيز سورت هست كه ابتداى آن الم است، اگر اين نام سورت است آن گه التباس افتد. جواب گوييم روا بود كه دو تن باشند در نام همنام، لكن هر يكى را به چيزى اضافت كنند تا بيان افتد چنان كه دو تن باشند هر دو زيد نام، يكى را زيد هروى گويند و يكى را زيد نشابورى تا بيان افتد. و ابو العالية الرياحى گويد: هذه من التّسع و عشرين حرفا الّتى دارت عليها الألسن و ليس منها حرف الّا و هى ابتداء اسم من أسماء اللَّه تعالى او ابتداء صفة من صفاته، و از جمله آن نام و آن صفت به يك حرف كفايت كرد، چنان كه شاعر گويد:
قلت لها قفى لنا قالت قاف لا تحسبى انّا نسينا الا يخاف
قاف، اى: وقفت. گروهى گفتند اين قسم است كه خداى تعالى ياد كرده است به حروف تهجّى، از بهر فضل و شرف آن را و بسيارى منافع آن را تا خلق قدر آن بدانند و شكر نعمت آن بكنند. قطرب گويد: هذه حروف مسكتة. و آن آن بود كه چون پيغامبر عليه السلام وحى مى گزاردى كافران شغب مى كردندى به بانگ و غلبه و با يكديگر مى گفتند: لا تسمعوا لهذا القرآن و القوا فيه. خداى تعالى اين حروف تهجّى را در اوايل سورتها بفرستاد تا چون رسول بدين ابتدا كردى كافران بتعجب آن را سماع كردندى، آن گاه آنچه مقصود بودى بر ايشان خواندى. هم چنان كه قاصّ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 27
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27) چون خواهد كه سخنى گويد كه خلق آن را سماع كنند، نخست بلعجبى بكند بدانكه آهنى بجنباند يا زنجيرى بگرداند يا بانگى بكند تا مردمان خاموش بباشند و گوش فرا دارند، آن گه مقصود خويش مى گويد. و گروهى گفتند:
اين حروف جمل است، كتاب آدم هم از اين بود خداى تعالى خواست كه از آن نشانى بود در قرآن. گروهى گفتند: حروف تهجّى در اوايل سورتها براى آن را است تا فاصله اى بود ميان دو سورة.
اما در اين موضع خاص گفته اند الم، معناه: انا اللَّه اعلم. و گفته اند الف اللَّه، لام لطيف، ميم مجيد معناه: گفت آن خداى كه اللَّه است و لطيف است و مجيد است كه ذلك الكتاب لا ريب فيه. و گفته اند كه الف آلائه و لام لطفه و ميم ملكه معناه: سوگند به آلاى خداى و به لطف او و به ملك او كه ذلك الكتاب لا ريب فيه. و گفته اند الف اللَّه، لام جبرئيل، ميم محمد معناه: گفت خداى فرا جبرئيل فرا محمد كه:
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ: اين نامه آن است كه در حق اين كتاب جاى شك نيست. سخن گفتند تا ذلك الكتاب كدام نامه است؟ گفته اند معناه:
ذلك الكتاب الذى وعدتك يوم الميثاق لا ريب فيه معناه: هيچ جاى شك نيست كه اين قرآن آن نامه است كه روز ميثاق ترا وعده كرده بودم يا محمد. و گفته اند معناه: ذلك الكتاب الّذى رأيته ليلة المعراج عند السّفرة و البررة معناه: شك نيست كه اين قرآن آن كتاب است كه شب معراج ميان سفرة و بررة مى شنيدى كه مى خواندند. و گفته اند ذلك الكتاب، يعنى اللّوح المحفوظ شك نيست كه اين قرآن آن است كه در لوح محفوظ نبشته است. و گفته اند مراد از اين كتاب قضا و قدر است. و گفته اند ذلك الكتاب، اى: هذا القرآن. لا رَيْبَ فِيهِ: درين قرآن گمان نيست. سؤال: چرا گفت لا ريب فيه، بعد ما كه همه كافران از حقّى اين در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 28
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28) شك اند؟ جواب گفته اند معناه: لا ريب فيه عند اللَّه و عند رسوله و عند المؤمنين، و گفته اند معناه: لا ترتابوا فيه، به شك مشويد كه اين سخن خداى حق است، و گفته اند معناه لا موضع للرّيب فيه: جاى شك نيست درين. هُدىً لِلْمُتَّقِينَ: بازخواندنى و راه نمودنى و هويدايى است مر پرهيزگاران را از كفر و شرك و معاصى. قرآن هدى است مر همه خلق را، لكن به متّقيان اضافت كرد زيرا كه منفعت از اين ايشان برگيرند بتمامى چنان كه در عرف گويند اين باران برزگران را مى آيد. باران همه خلق را آيد، ليكن به برزگران اضافت كنند زيرا كه منفعت از آن ايشان برگيرند.
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ: آن پرهيزگاران كه گرويده مى باشند به ناپيدا.
گفته اند بالغيب، معناه باللَّه. بر اين قول ما را حجت است بر آن كه ديدار خداى جايز است زيرا كه اگر ديدار او جايز نبودى درست نيامدى گفتن كه او از ديدار ما غايب است. چنان كه درست نيايد كه كسى گويد لون فلان از سمع من غايب است زيرا كه سمع لون محال است. و گفته اند بالغيب، اى بالبعث بعد الموت. و گفته اند بالغيب، اى بالجنّة و النّار. و گفته اند بالغيب، بما نزل من القرآن و ما لم ينزّل. و گفته اند بالغيب، اى بالقلب. و گفته اند بالغيب، اى فى حال الغيب، اى فى دار الدنيا. وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ: و به پاى دارند نماز را بتمامى شرايط و اركان آن. اقامت چيزى، كردن آن چيز بود و تمامى بجاى آوردن آن بود و مداومت كردن بود بر آن اين يقيمون الصلاة محتمل است اين همه را. وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: و از آنچه روزى كرده ايم ايشان را هزينه مى كنند، يعنى زكاة و صدقه مى دهند.
انفاق مال امضاء مال بود، مشتق از نفق و در هر وجه كه مال را به كار برند آن انفاق بود، اما در اين موضع مراد زكاة و صدقه است.
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وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ: و آن كسان كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 29
(29) گرويده مى باشند بدانچه فرو فرستاده اند سوى تو يا محمد، چون قرآن و بدانچه فرو فرستادند يا محمد پيش از تو، چون تورات و انجيل و ديگر كتابهاى پيغامبران. وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: و بدان جهان ايشان بيگمان باشند.
آخرت نامى است مر آن احوال را كز پس مرگ بود و دنيا نامى است مر اين احوال را كه از پيش مرگ بود و يقين صفوت دل بود از شك، مشتق از يقن و يقن آب صافى بود.
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ: ايشانند بر راه راست از خداى ايشان و گفته اند على كرامة من ربّهم. و هدى در قرآن بر وجوه است. هدى است به معنى دعوت، چنان كه خدا گفت وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ اى: فدعوناهم. و هدى است به معنى بيان و حجّت، چنان كه خدا گفت أَ وَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ. و هدى است به معنى اثبات معرفت، چنان كه گفت وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ. و هدى است به معنى قيادت چنان كه گفت فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ. و هدى است به معنى تثبيت بر هدايت، چنان كه گفت اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ.
و هدى است به معنى اسلام، چنان كه گفت إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ و هدى است به معنى هادى، چنان كه گفت أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً، اى هاديا. و هدى است به معنى قرآن، چنان كه گفت هذا هُدىً. و هدى است به معنى كرامت، چنان كه درين موضع گفت عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ. و گفته اند على بيان من ربّهم. وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و ايشانند كه ايشان رستگارانند و پيروزى يافتگان، النّاجون من السخطة و العذاب و الباقون فى الجنّة و الثواب، الذين وجدوا ما طلبوا و نجّوا من شرّ ما منه هربوا. و فلاح در لغت نجات بود و ظفر بود و بقا بود اين مفلحون محتمل است اين هر سه معنى را.
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اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد، و چهل جاى خداى تعالى در قرآن او را بستوده است. و او امام اهل تورات بود به شام چون خبر پديد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 30
(30) آمدن مصطفى شنيد برخاست از شام و با كاروان مى آمد. و او نعت و صفت رسول در تورات خوانده بود و بدانسته كه اكنون وقت او است.
مى آمد تا رسول را بيند و از او مسائل بپرسد، تا نبوّت و رسالت او به علم يقين بداند. در راه كه مى آمد كاروانى از مسلمانان سوى شام مى شدند. يكى از ياران رسول بر شتر نشسته بود، به آواز مى خواند كه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ، الآية. شب بود، عبد اللَّه سلام چون آن بشنيد از شتر فرو جست و از پس كاروان بشتافت و مى دويد و دست به روى فرو مى آورد كه نبادا كه روى من مسخ كنند از آنكه در آيت شنيده بود كه مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً. چون به مدينه آمد به نزديك رسول عليه السلام از او مسئله ها پرسيد. در اخبار آمده است كه او رسول را چهل مسئله بپرسيد تجربت را. رسول عليه السلام همه را به وحى جواب داد. و آمده است كه هزار مسئله از رسول بپرسيد و اسلام آورد.
آن گه رسول را گفت كه «يا رسول اللَّه، قوم من از پى من مى آمدند و به طلب من مى آيند چون در رسند تو ايشان را با اسلام خوان، باشد كه به سبب من مسلمان شوند». چون بيامدند، پيغمبر عليه السلام عبد اللَّه سلام را در خانه كرد و ايشان را پرسيد كه «چون گوييد در حق عبد اللَّه بن سلام وى چه مردى است در ميان شما؟» ايشان بر او ثناهاى نيكو كردند و گفتند «هو امامنا و ابن امامنا و هو اعلم من بقى على وجه الارض بالتورية».
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رسول گفت: «اگر او اسلام آرد شما بگرويد؟». ايشان گفتند «او هرگز از دين موسى بنگردد». رسول گفت «اگر او ايمان آرد شما آريد؟» گفتند «اين محال است، ما دانيم كه او هرگز ايمان نيارد» عبد اللَّه از خانه بيرون آمد و گفت «يا قوم، معلوم شماست كه من چند جاى در تورات نعت و صفت محمد نبى عربى هاشمى قرشى بر شما خواندم و شادى مى كرديم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 31
(31) به آمدن او، اينك اين اوست، اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه». چون ايشان بشنيدند روى بدو نهادند به جفا و شتم گفتند «هو سفيهنا و ابن سفيهنا و شرّنا و اخزانا». رسول گفت «اى عجب، تا اكنون ثناى او مى گفتى، اكنون بدانكه حقى بگفت او را هم بدان زبان جفا مى گوييد، شرم نداريد؟» ايشان گفتند «ما بر او ثنا از آن كرديم كه او از ما غايب بود، اكنون كه حاضر است ما او را آن گوييم كه سزاى اوست، هو كذا و كذا». بسيار افراط كردند بر او، و برفتند. خداى تعالى در برابر آن كه ايشان او را جفاها گفتند، در قرآن بر او ثناها كرد.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: بدرستى كه آن كسان كه بنگرويدند يكسان است بر ايشان گر بيم كنى ايشان را و گر نكنى بنگروند. اين صفت آن كافران است كه معلوم خداى بود كه ايشان بنخواهند گرويد، چون بو جهل و عتبه و شبيه و جز ايشان از اهل مكه، و چون كعب اشرف و حييّ اخطب و جدىّ اخطب و جز ايشان از اهل مدينه. و گفته اند لا يؤمنون بانذارك دون هدايتى. سؤال: چون معلوم خداى بود كه ايشان بنخواهند گرويد پس رسول چرا فرستاد بديشان؟
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جواب گوييم رسول فرستاد از بهر الزام حجّت را، تا ايشان را هيچ بهانه نماند بر خداى. سؤال: چرا گفت لا يؤمنون بعد ما كه معلوم است كه بسيارى از ايشان ايمان آوردند؟ جواب گوييم مراد از آن آن كافرانند كه در سابق علم خدا ايمان نخواستند آورد، لا جرم خود ايشان ايمان نياوردند گفته اند مراد از آن منافقانند، لا يؤمنون، اى: لا يصدّقون بقلوبهم و گفته اند معناه لا يؤمنون بانذارك دون هدايتى خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: مهر نهاده است خداى تعالى بر دلهاى ايشان.
گفته اند اين ختم نكرت است، خداى تعالى نكرت را به نامهاى مختلف تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 32
بخوانده است در قرآن، چون قسوت و ظلمت و طبع و رين و رجس و مرض و موت و قفل و صمّ و بكم و عمى و ختم. و گفته اند اين ختم آن خبر است كه خداى تعالى كرده است كه ايشان بنخواهند گرويد. و گفته اند اين ختم نشانى است و عقوبتى از خدا بر دل كافر به شومى كفر و معصيت او، چنان كه در خبر است از بو هريره از مصطفى كه او گفت كه چون بنده معصيتى بكند نقطه اى تاريك بر دل او پديد آيد، اگر توبه كند آن نقطه بشود و دل او روشن گردد، و اگر اصرار آرد و نيز معصيت كند نقطه اى ديگر بر دل او افتد، و گر توبه نكند و معصيت بر معصيت مى كند دل او همه سياه و تاريك گردد آن گاه خداى تعالى ختم نكرت بر آن دل نهد. و گفته اند اين ختم آن است كه دل بنده فراخ و گشاده بود، چون معصيت كند دل او فراهم كشيده شود چون معصيت بر معصيت مى كند و اصرار آرد، شومى آن بدانجا رسد كه دل او بيكباره منقبض گردد و سخت شود، فحينئذ يختم اللَّه على قلبه. اين همه در اخبار آمده است. وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ: و بر شنوايى ايشان- يعنى بر شنوايى دل ايشان- و بر بيناييهاى ايشان پوشش است از نكرت، تا حق فرا نشنوند و فرا حق نبينند.
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سؤال: اگر چنين است كه خداى مهربان بر دل بنده نهاده پس بنده نتواند كه ايمان آرد. جواب گوييم اين ختم نه ختم عجز است، زيرا كه بنده تواند كه نظر و استدلال كند تا خداى تعالى دل او را به معرفت گشاده كند و خداى تعالى بنده را دلايل و حجج نمود و رسول و كتاب فرستاد، اگر بنده از آن اعراض كند جرم بنده را بود نه خدا را. وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: و ايشان را بود عذابى بزرگ و آن عذاب دوزخ است.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ: و از مردمان كس است كه مى گويد بگرويده ايم ما به خدا و به روز بازپسين، و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 33
نيستند ايشان گرويدگان از دل، و ايشان منافقانند چون عبد اللَّه بن أبىّ بن سلول الخزرجى و ديگر منافقان. جمله مردمان سه گروه اند: مؤمن مخلص و كافر محض و منافق. خداى تعالى هر سه گروه را در اول اين سورت ياد كرد: از آنجا كه هدى للمتقين تا اينجا كه هم المفلحون، صفت مؤمنان مخلص است و از آنجا كه انّ الذين كفروا تا اينجا كه و لهم عذاب عظيم، صفت كافران محض است و از اينجا كه و من الناس من يقول آمنّا باللّه تا اينجا كه يا ايها الناس اعبدوا ربكم، صفت منافقان است. و رئيس ايشان عبد اللَّه بن ابىّ بود. و سبب نفاق او با رسول و ياران رسول از آن بود كه پيش از آنكه رسول عليه السلام به هجرت مدينه آمد، از بهر او تاج ملكت يثرب مى ساختند كه او را به ملكت مدينه و نواحى آن بنشانند. چون رسول عليه السلام به مدينه آمد آن تدبير او شكافته شد و باطل گشت. او كين آن از رسول و از مسلمانان در دل گرفت، به ظاهر اسلام آورد و به دل منافق بود. و آنچه گفت آمنا باللَّه، اى صدّقنا باللَّه، دعوى تصديق دل كردند، خداى عزّ و جلّ گفت: دروغ مى گويند و ما هم بمؤمنين، اى بمصدّقين بقلوبهم.
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يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا: مخالفت مى كنند خدا را و آن كسان را كه گرويده اند، چون رسول و مؤمنان. وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ: و آن دستان نمى آرند مگر با تنهاى ايشان و آگاهى ندارند. سؤال: اين خداع بر خدا روا بود. بعد ما كه او عالم الغيب و الشهادة است؟ جواب گوييم يخادعون اللَّه، اى يخالفون اللَّه و گفته اند معناه يخادعون اولياء اللَّه و گفته اند معناه ينافقون اللَّه، نفاق را خداع خوانند زيرا كه نفق جذ نمودن بود چنان كه خداع. سؤال: وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ گفت نمى فريبند مگر تنهاى ايشان، خويشتن را چگونه توان فريفت؟ جواب گفته اند معناه و ما يلحق تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 34
(34) ضرر خداعهم الّا بانفسهم.
و اين آن بود كه منافقان در دنيا با مؤمنان خداع آرند به نفاق روز قيامت مؤمنان با ايشان خداع آرند، آن گه كه در بهشت فرو آيند و منافقان در درك اسفل باشند. آن گه مؤمنان را از بهشت بر ايشان ديدار دهند و ايشان را گويند «بياييد تا شما را در بهشت آريم» و درى از بهشت سوى ايشان بازگشايند. منافقان از قعر دوزخ آن را ببينند و آهنگ بسوى بهشت دهند، و بباطن ايشان را خداع مى آرند، مكافات خداع ايشان. سؤال: در اول آيه گفت يخادعون اللَّه، خداع ايشان با خداى و مؤمنان ياد كرد، آن گه گفت و ما يخدعون الّا انفسهم، خداع ايشان با تن ايشان ياد كرد، اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم معناه: ما يحلق ضرر خداعهم الا بانفسهم .. سؤال:
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مخادعت ميان دو تن اعتبار كنند چنان كه ممانعت و منازعت و مفارقت، گير كه ايشان با خداى خداع آوردند به نفاق، از خداى تعالى با ايشان چه خداع بود تا گفت يخادعون اللَّه؟ جواب گوييم خداع فريب نمودن بود و ايشان بظاهر جز آن مى نمودند كه به باطن بودند از بهر آنكه بباطن كافر بودند و بظاهر ايمان مى نمودند. خداى تعالى نيز بظاهر با ايشان جز آن مى نمود كه بباطن، چه بظاهر ايشان را به نعمت دنيا نكو مى داشت و بباطن ايشان را دركة اسفل مى ساخت. و گفته اند خداع خداى تعالى با ايشان مكافات خداع ايشان است و مكافات فعلى به نام آن فعل بخوانند، چنان كه شاعر گويد:
و اذا جوزيت خيرا فاجزه انّما يجزى الفتى ليس الجمل.

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً: در دلهاى ايشان است بيمارى شك و نفاق و نكرت، بيفزاياد و بيفزوده است خداى ايشان را بيمارى شك و نفاق و نكرت. وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ: و ايشان را بود عذابى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 35
(35) دردناك- و آن عذاب دوزخ است- بدانچه بودند و دروغ مى گفتند كه ما گرويده ايم از دل، و خود گرويده نبودند از دل. و اگر يكذّبون به تشديد ذال خوانى، معناه: بدانچه دروغ مى داشتند حق را.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ: و چون گويند ايشان را كه تباهى مكنيد در زمين، گويند: بدرستى كه ماييم نيك كاران.
اين آيت را بر جهودان تفسير كرده اند، و بر منافقان نيز تفسير كرده اند. اگر بر جهودان رانى، آن بود كه ايشان را گفتند تباهى مكنيد در زمين به كتمان نعت و صفت محمد عليه السلام در تورات و به تعويق مردمان از دين محمد. ايشان گفتند صواب خود اين است كه ما مى كنيم، و گر بر منافقان رانى، آن بود كه ايشان را گفتند تباهى مكنيد در زمين به نفاق و تخليط.
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ايشان گفتند معاذ اللَّه، انما نحن مصلحون، ماييم مصلحان و نيك كاران و نيكخواهان مؤمنان را انكار كردند از نفاق. و گفته اند مراد ايشان از انما نحن مصلحون آن بود كه صواب خود اين است كه ما مى كنيم به نفاق برزيدن، كه يكسر دل فرا محمد و دين او ندهيم زيرا كه باشد كه كار او پيش نشود، آن گه ما فرومانيم پس اكنون به زبان با او مى باشيم تا آمن و معاف مى رويم و به دل بر دين خويش مى باشيم چنان كه خردمندان و زيركان كنند. خدا گفت:
أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ: بدان كه ايشانند ايشان تبه كارانند، و لكن، بيك، نمى دانند. سؤال: چرا گفت انّهم هم المفسدون، بعد ما كه اين حصر و قصر فايده دهد چنان كه گفت إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ، و معلوم است كه جز منافقان مفسد باشند، پس چرا گفت انّهم هم المفسدون؟ جواب گوييم مراد ازين فساد نفاق است و ايشان بدين فساد مخصوص بودند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 36
(36) وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ: و چون گويند ايشان را كه بگرويد از دل چنان كه گرويده اند مردمان مخلص از دل، چون ياران رسول قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ: گويند اى ما بگرويم از دل چنان كه بگرويده اند آن نادانان و بى خردان از دل؟ و گر بر جهودان رانى: ايشان را گفتندى ايمان آريد به محمد و قرآن، و ايشان گفتندى ما دين موسى بگذاريم و به دين محمد شويم چنين كه اجلاف عرب؟ خدا گفت أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ: بدان كه ايشانند ايشان نادانان و تنك خردان بى نمى دانند.
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا: چون پيش آيند و فرارسند و ببينند آن كسان را كه گرويده اند، گويند گرويده ايم ما. اگر بر جهودان رانى، آن بودى كه چون مسلمانان ايشان را ديدندى، گفتندى بگرويد به محمد و قرآن.
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ايشان گفتندى ما خود گرويده ايم بدانچه ببايست گرويد، يعنى به تورات موسى و بودى كه مدافعت كردندى و گفتندى آمنّا، اى: نحن فى ان نؤمن، ما در آنيم كه بگرويم، هنوز نظر مى كنيم. و گر بر منافقان رانى آن بودى كه مؤمنان را گفتندى و اللَّه انّ ايماننا كايمانكم و تصديق قلوبنا كتصديق قلوبكم و نحن مؤمنون معكم.
چنان كه در خبر است كه روزى عبد اللَّه بن ابىّ با گروهى از منافقان جايى نشسته بود. پيغمبر عليه السلام از دور پديد آمد. او ياران خويش را گفت «خواهيد كه بدانيد كه با محمد و ياران محمد چگونه بايد زيست؟ در من نگريد و از من بياموزيد» آن گه برخاست و پيش رسول باز شد و گفت «مرحبا بسيّد الاوّلين و الآخرين و خاتم النبيين و رسول ربّ العالمين و شفيع يوم الدين» رسول بگماريد و برفت. ابو بكر پديد آمد و پيش آمد.
آن منافق پيش او باز شد و گفت «مرحبا بسيد بنى تميم، ثانى رسول اللَّه فى الغار و مفخر الأبرار و علم المهاجرين و الانصار». بو بكر بگماريد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 37
(37) برفت. عمر پديد آمد. آن منافق پيش او باز شد و گفت «مرحبا بسيد بنى عدى، الصلب فى دين اللَّه، الشديد على اعداء اللَّه، الناصر لاولياء اللَّه».
فتبسّم عمر و مضى. على پديد آمد. آن منافق پيش او باز شد، گفت «مرحبا بسيد بنى هاشم ما خلا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم، اسد اللَّه فى خلقه و سيف اللَّه فى ارضه و اخى رسول اللَّه فى اهله». فقال على «يا عبد اللَّه لا تنافق، نفاق مورز، به زبان آن گوى كه در دل دارى». منافق گفت «يا على الى تقول هذا؟ و اللَّه انّ ايماننا كايمانكم و تصديق قلوبنا كتصديق قلوبكم و نحن مؤمنون معكم». آن گه بنزديك ياران خويش آمد و گفت «بديديد؟ بازين قوم چنين بايد زيستن».
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وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ: و چون تنها باز گردند با ديوان ايشان. گفته اند الى شياطينهم، اى الى رؤسائهم چون كعب اشرف و حيى بن اخطب و جدى بن اخطب. و گفته اند الى شياطينهم، اى الى كهنتهم، چون ابو بردة و عبد الدار و عوف بن عامر. سؤال: چرا گفت الى شياطينهم، نگفت بشياطينهم يا مع شياطينهم، بعد ما كه در لغت چنين آيد. جواب گوييم معناه اذا رجعوا الى شياطينهم، اين از جوامع الكلم است. قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ: گويند ما با شماييم به دل و اعتقاد، ما همى افسوس دارندگانيم بر محمد و ياران وى.
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ: خداى مكافات استهزاء ايشان باز كند با ايشان روز قيامت و همى كشد و فرا مى گذارد ايشان را در آن از حد درگذشتن ايشان. يعمهون، اى يتحيرون و يتردّدون، تا سرگردان مى باشند در كفر و ضلالت و شبهت. أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى:
ايشانند آن كسانى كه بخريدند گمراهى را بر راه راست، و كفر را بر ايمان.
فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ: نه سودمند آمد آن بازرگانى ايشان و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 38
(38) نبودند راه يافتگان به حق. سؤال: چرا گفت فما ربحت تجارتهم، بعد ما كه تجارت را ربح نبود، كه ربح فعل رابح بود نه فعل تجارت؟ جواب گوييم معناه فما ربحوا فى تجارتهم در لغت گويند ربح بيع فلان و خسر بيع فلان، گر چه ربح تاجر را بود.
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً: داستان ايشان چون داستان آن كس است كه بر افروخت آتشى فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ: چون روشن گشت و روشن كرد آنچه گرد بر گرد او بود ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ:
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ببرد خداى روشنايى ايشان و فرو گذاشت ايشان را در تاريكيها كه فرا نبينند. مثل منافق چون مثل گروهى است كه در تاريكى درماندند يكى از ايشان آتشى برافروخت چون روشن گشت حوالى او، بادى درآمد آن آتش را فرو نشاند تا ايشان در تاريكى درماندند. همچنين منافق بظاهر ايمان آورد تا به روشنايى آن ميان مسلمانان بزيست آن گه چون به در مرگ رسيد، باد شقاوت درآمد، آن نور توحيد او را ببرد تا وى در تاريكى نكرت و تاريكى عقوبت درماند. سؤال: چرا گفت مثلهم كمثل الذى استوقد نارا، نگفت كمثل الذين استوقدوا، بعدما كه مثل بايد كه با ممتثل برابر بود و اين چنين نيست زيرا كه الذى واحد است و ضمير مثلهم جمع، بدان راست نيايد؟ جواب گفته اند معناه مثلهم كمثل الذى استوقدوا نارا، و لكن استوقد نارا گفت ازيرا كه جماعتى را يك تن آتش افروزد و لكن همه را بود نبينى كه گفت ذهب اللَّه بنورهم و تركهم فى ظلمات لا يبصرون، همه را به لفظ جمع ياد كرد. پديد آمد كه الذى استوقد نارا مراد از آن جمله آن قوم است. و گفته اند در جواب اينكه الذى خود در معنى جمع است، چنان كه شاعر گويد:
و امّا الّذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كلّ القوم يا امّ خالد
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 39
(39) الذى وحدان باشد و الذان تثنيه و الذى جمع.
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ: كرانند به دل از شنيدن حق، گنگانند به دل از گفتن حق، كورانند به دل از ديدن حق و ايشان بازنگردند با حق.
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سؤال: اگر كافران صمّ و بكم و عمى اند چرا با ايشان خطاب كرد، بعد ما كه خطاب با صم و بكم و عمى درست نيايد؟ جواب گفته اند صمّ، آى يتصاممون، بكم، اى يتباكمون، عمى، اى يتعامون: خود را كر و گنگ و كور مى سازند. و گفته اند معناه كأنّهم صمّبكم عمى: گويى كه كر و گنگ و كورند از تغافل ايشان از حق، و گفته اند معناه صمّ بقلوبهم، بكم بلسانهم، عمى بقلوبهم. و گفته اند اين خبر از حال ايشان است كه كران و گنگان و كوران خواهند بود در دوزخ، بر اين قول فهم لا يرجعون، ايشان هرگز باز نگردند از دوزخ با دار دنيا.
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ: يا چون فرو آينده اى از آسمان، و آن باران است. سؤال: او حرف شك است كه و شك از خدا روا نبود، پس چرا گفت او كصيب؟ جواب گفته اند اين او به معنى واو عطف است، چنان كه گفت و ارسلناه الى مائة الف او يزيدون، اى: و يزيدون. و گفته اند اين او تخيير است يعنى خواهى منافقان را بدان افروزنده آتش مثل كن، خواهى بدين گروه كه در چنين تاريكيها و باران درمانده باشند. فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ:
در آن باران تاريكيها بود و ميغ گلست و آتش جست بود. يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ: مى كنند و در مى آرند آن گروه كه در آن هولها درمانده باشند انگشتان ايشان را در گوشهاى ايشان از نهيبها، پرهيز مرگ را وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ: و خدا داناست بدان كافران، و هلاك كننده است ايشان را.
يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 40
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40) عَلَيْهِمْ قامُوا: خواهدى بخنوه كه بربايدى بيناييهاى ايشان را هر گه كه روشن گردد ايشان را، بروند در آن روشنايى و چون تاريك گردد بر ايشان، فرو ايستند. وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و گر خواستى خداى تعالى ببردى شنوايى ايشان و بيناييهاى ايشان را، بدرستى كه خداى تعالى بر همه چيز تواناست، يعنى بر هر چه صحت مقدورى دارد تواناست.
و اين مثل نيز مثل منافقان است و منافق مشكلترين خلق خدا است و مثل او نيز مشكلترين همه مثلها است. و داستان منافق چون داستان آن كسان است كه در شب تاريك در آن باران مانده باشند، و مثل قرآن كه بر ايشان مى خوانند چون مثل باران است، و مثل شبهات قرآن چون مثل آن تاريكيهاى شب است، و مثل وعد و وعيد قرآن چون مثل رعد و برق است. يجعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت، هم چنان كه آن سفريان كه در شب تاريك در آن باران و اهوال آن درمانده باشند، انگشتها در گوشهاى خويش مى كنند و چشمها فرو مى دارند از نهيبها كه مبادا كه آن برق بيناييهاى ايشان را ببرد و آن رعد شنوايى ايشان را ببرد و مى پرهيزند از مرگ، همچنين منافقان خويشتن را از وعد و وعيد قرآن نگاه مى دارند كه مبادا كه آن بر دل ايشان كار كند، پندارند كه گر ما از نفاق بيوفتيم هلاك برآيد و خداى خود داناست كه سزاى ايشان چيست. يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء، هم چنان كه آن برق خواهدى كه بربايدى چشمها و بيناييهاى آن سفريان را و رعد ببردى شنوايى ايشان را، لكن ايشان خويشتن را نگاه مى دارند همچنين وعد و وعيد قرآن خواست كه ببردى نفاق آن منافقان را، لكن ايشان خود را نگاه مى دارند، كلما اضاء لهم مشوا فيه، و هم چنان كه آن مسافران چون روشنايى برق پديد آيد بدان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 41
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41) مقدار فرا روند و چون تاريك گردد فرومانند همچنين منافقان بدان مقدار كه توحيد مى گويند و وعد مؤمنان مى شنوند، به روشنايى آن ميان مسلمانان مى روند، چون با ضلالت و كفر خويش گردند فرومانند. و لو شاء اللَّه لذهب بسمعهم و ابصارهم، و هم چنان كه گر خداى خواستى ببردى شنوايى و بينايى سفريان را بدان رعد و برق، نيز اگر خداى خواستى ببردى به وعد و وعيد قرآن شنوايى و بينايى دلهاى آن منافقان را. و گفته اند معناه اگر خداى خواستى شنوايى و بينايى سر ايشان ببردى و ايشان را كر و كور گردانيدى به گوش و چشم سر، چنان كه كر و كورند به گوش و چشم دل زيرا كه خداى بر همه چيز توانا است. سؤال: چرا گفت بسمعهم و ابصارهم، سمع را به لفظ وحدان ياد كرد و ابصار را به لفظ جمع، نگفت اسماعهم و ابصارهم؟ جواب گوييم سمع اسمى است بر وزن مصدر و هر اسم كه بر وزن مصدر بود تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود، چنان كه گويند: رجل ضيف و رجلان ضيف و رجال ضيف. و گفته اند چون گفت بسمعهم سمع را اضافت كرد به جمع و خود جمع فايده داد، چنان كه شاعر گويد:
لا تنكر العقل و قد سبينا فى حلقكم عظم و قد شجينا
نگفت فى حلوقكم زيرا كه اضافت حلق به جمع، خود جمع فايده داد.
سؤال: چرا گفت ان اللَّه على كل شي ء قدير، بعد ما كه خداى تعالى شي ء است و صفات او شي ء است و نشايد كه گويى خداى بر ذات و صفات خود قادر است؟ جواب گفته اند معناه: على كلّ شي ء يصحّ أن يكون مقدورا قدير. و گفته اند معناه: على كلّ شي ء يتأنى منه قدير. و گفته اند مراد ازين كلّ بعض است و آن شي ء جايز الوجود است جاى ديگر گفته آيد.
يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ: اى مردمان بيگانگى پرستيد خداوند و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 42
(
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42) مهمتر و پروردگار شما را. ابن عباس گويد: هر جا كه در قرآن يا أَيُّهَا النَّاسُ است آن مكى است و هر چه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا است آن مدنى است و هر چه عبادت است توحيد است و هر چه تسبيح است آن صلاة است و هر چه وعد است آن بيان است و هر چه وعيد است آن تبيان است الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: آن خداى كه بيافريد شما را و آن كسان را كه از پيش شما بودند، تا مگر بود كه شما پرهيزگار باشيد از كفر و شرك و معاصى در اين جهان و بترسيد از خدا تا برهيد در آن جهان. سؤال: لعل كلمه شك است و شك از خدا روا نبود، پس چرا گفت لعلّكم؟ جواب گفته اند معناه: لكى تتّقى من علم اللَّه انه يتّقى و گفته اند معناه: لكى يرجى فيكم أن تتقوا، و گفته اند معناه: لكى يقتضى ذلك تقويكم، تا مگر بود كه شما متقى باشيد.
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً: آن خداى كه كرد شما را اين زمين بسترى. گفته اند فراشا، اى مناما و گفته اند مقرا و گفته اند مهادا وَ السَّماءَ بِناءً: و آسمان را افراشته برداشته وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: و فرو آورد بر شما از آسمان آبى، چون باران و برف و تگرگ. گفته اند من السماء از آسمان است، كه در آسمان درياها است كه آب از آنجا به كيل بر ميغ پيمايند تا به زمين آرد. و گفته اند من السماء اى من السّحاب، و سحاب را سما گويند لعلّوه، و كلّما علاك فهو سماء. و گفته اند من السماء اى من المطر مطر را سما گويند، چنان كه شاعر گويد:
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها و إن كانوا غضابا
و در اخبار آمده است كه خداى عزّ و جلّ باران را در ميغ به كن فيكون بيافريند و آن ميغ به زمين رساند. و گفته اند ميغ آب را از دريا برگيرد و چون نمد در خويشتن چيند و باد حامله آن را بر هوا برد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 43
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43) مى رود تا آنجا كه فرمان خداى باشد آن گه بادى ديگر- كه آن را مطيّبه خوانند- بر آن مى وزد تا آن آب دريا را خوش گرداند. چون آنجا رسد كه ببايد باريد، بادى ديگر بيايد- كه آن را عاصره خوانند- و آن ميغ را بيفشارد تا آن باران قطره قطره به زمين مى آيد، و گويند با هر قطره اى از آن فرشته اى باشد موكّل، تا آن را به زمين رساند، آنجا كه خدا خواهد.
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ: پس بيرون آورد بدان باران از ميوه ها روزى شما را. فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: مكنيد و مگوييد خدا را همتايانى و همبازانى، و شما دانيد اگر نظر كنيد كه خدا را همتا نشايد.
سؤال: چرا گفت و انتم تعلمون بعد ما كه مشركان مى ندانستند كه خدا را انداد و شركا نيست؟ جواب گفته اند معناه: شما مى دانيد كه بتان از اين صنايع هيچ نتوانند كرد و گفته اند معناه: شما دانيد اگر نظر كنيد كه خدا را همباز نشايد.
وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا: و گر هستى در گمانى از آنچه فرو آورديم ما بر بنده ما محمد، چون قرآن يعنى بگفتيم و فرو فرستاديم جبرئيل را بدان. فرو فرستادن قرآن از خداى تعالى بر آن وجه بود كه خداى تعالى سخن فرستاد و بگفت و جبرئيل ياد گرفت و بيامد و بر رسول خواند، تا رسول بر خلق خواند و خلق ياد گرفتند و مى خواندند. و قرآن سخن خدا است و سخن از سخنگوى جدا نباشد يعنى اگر شما در شكّيد كه مگر اين قرآن نه سخن خداست بل كه فرابافته محمد است، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ: بياريد سورتى مانند اين قرآن اگر محمد توانست كه به تن خويش چنين قرآنى از اول تا آخر فرا بافت، شما نيز همه فراهم آييد و مانند اين يك سورت بياريد. پس اگر دانيد كه محال بود كه مردى از اهل لغتى سخنان بسيار از خود فرابافد، چنان كه اهل آن لغت اندك و بسيار همه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 44
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44) از آن عاجز آيند، بدانيد كه اين سخن خدا است نه مختلق بشر. وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: يعنى فصحائكم و بلغائكم و شعرائكم و خطبائكم، و گفته اند شهدائكم اى اعوانكم و حضرائكم: بخوانيد همه ياران شما را جز خدا اگر هستيد راست گويان كه محمد اين قرآن از خود فرابافت و از خويشتن گفت، شما نيز بكوشيد و به همه فصحا و شعرا و خطبا استعانت كنيد و مانند اين قرآن يك سورت بياريد.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا: پس اگر نكردى و نياوردى، و خود نكنيد و نياريد، مانند اين قرآن يك سورت، و نتوانيد كه بياريد، حجت بر شما لازم شد. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ: بپرهيزيد و بترسيد از آن آتش كه هيمه آن مردم است و سنگهاى كبريت- و گفته اند آن سنگهايى بود در پاى دوزخيان چون آسيا سنگها، نه از بهر آن را كه بگريزند، لكن از بهر آن را كه دوزخ جوش برآرد دوزخيان را از قعر دوزخ با سر افكند، چون بر سر آيند آن سنگها ايشان را به قعر دوزخ فرو كشد- ساخته اند آن آتش مر كافران را.
جعفر طيار گويد با مصطفى عليه السلام در راهى مى رفتم، تشنگى بر من غالب گشت رسول مرا گفت «رو نزد آن كوه رو و او را از من سلام برسان و بگو كه اگر آب دارى مرا آب ده». رفتم و سلام رسول بدان كوه برسانيدم. كوه جوابى فصيح باز داد كه «و عليكم السلام يا رسول رسول اللَّه». بگفتم كه «رسول مى گويد كه اگر آب دارى جعفر را آب ده كه تشنه است». كوه گفت «رسول خدا را بگوى كه به عزت آن خداى كه ترا براستى به خلق فرستاد كه تا وحى به تو آمده است كه وقودها الناس و الحجارة، من چندان بگريسته ام كه در من قطره اى آب نمانده است، از بيم آنكه نبادا كه من از آن سنگها باشم كه هيمه دوزخ باشم». تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 45
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45) وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و مژدگان ده يا محمد آن كسان را كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك، يعنى به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان. كلبى گويد هر جا كه در قرآن و عملوا الصالحات است، مراد از آن اخلاص است زيرا كه اخلاص شرط است در قبول ايمان. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: كه ايشان را بود بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن و غرف آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى. و گفته اند من تحتها: در پيش آن مى رود. سؤال: چرا گفت من تحتها، بعد ما كه انهار بهشت در هوا باشد نه در زمين چنان كه پيغمبر گفت عليه السلام انهار الجنة لا تجرى فى الاخدود؟ جواب گفته اند من تحتها، اى من تحت اشجارها و غرفها و گفته اند من تحتها، اى قدّامها و امامها. و آن آن بود كه بهشتى بر تخت مملكت نشسته بود و جويهاى بهشت در پيش او و به فرمان او در هوا مى رود. كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً: هر آن گه كه روزى كنند ايشان را- يعنى مؤمنان را- ميوه اى از آن بهشت روزيى قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ: گويند اين اين است كه روزى كرده بودند ما را از پيش، يعنى در دار دنيا. نام با نام ماند و طعم با طعم نماند. و گفته اند رزقنا، اى وعدنا فى دار الدنيا. و گفته اند رزقنا، اى اعطينا من قبل، يعنى هر چه مى خوريم از آن خويش مى خوريم، منّت در ميان نه. وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً: مى آرند آن ميوه را بديشان ماننده كرده. سؤال: چه ترغيب بود در اينكه گفت و اتوا به متشابها، بعدما كه چون همه يك جنس بود منش باز زند چنان كه بنى اسرائيل گفتند لن نصبر على طعام واحد؟ جواب گفته اند معناه: ماننده به ميوه دنيا در نام.
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و گفته اند ماننده در لون، تا چون مى خورند مى دانند كه چون مى خورند تا خوشتر بود، نه ماننده در طعم زيرا كه ميوه بهشت در دهن هفتاد طعم بگردد، چنان كه يكى به ديگر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 46
(46) نماند و از يكديگر لذيذتر. و گفته اند متشابها فى الجودة، ماننده به هم در نيكى كه در آن هيچ سقط و نفايه نبود، چنان كه در ميوه دنيا لا بل كه همه نيك بود از يكديگر به چنان كه حسن بصرى گويد خيار كلّه لارذل فيه. وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ: و ايشان را- يعنى بهشتيان را- بود در آن بهشت زنانى پاك آفريده از همه عيبها كه در زنان دنيا بود، چون بزاق و مخاط و بول و غايط و حيض و نفاس و سهك و بخر و دنس و شكس. و گفته اند مطهّرة من الادناس و الارجاس و الانجاس شكلات غنجات طيّبات محبّات لا يغرن و لا يغرن، حور عين، كأمثال اللّؤلؤ المكنون وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و ايشان در آن بهشت جاودان باشند.
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها: بدرستى كه خدا را شرم كرم وا ندارد كه بزند و پديد كند داستانى كه آن داستان پشه اى بود يا آنچه مه از آن بود چون ذباب، يا كه از آن چون ذرّه. شأن نزول اين آيت آن بود كه كافران گفتند «اين قرآن نه سخن خدا است، زيرا كه درين ذكر ذباب و عنكبوت است و خدا از آن بزرگتر است كه حديث ذباب و عنكبوت كند». و آن از ايشان غلط بود زيرا كه فايده در مثل زدن بيان ممثّل به باشد، و عجب نبود كه خداى تعالى كمال قدرت به پشه فرا نمايد، بعد ما كه در پشه عجايب صنع بيش از آن است كه در پيل زيرا كه هر اعضاء كه پيل را هست پشه را هست و دو پا و دو پر زيادت. سؤال: ما بعوضة چرا به نصب است؟ جواب گفته اند نصب على نزع الصّفة است، اى ببعوضة فما فوقها و گفته اند بدل از مثل و ممثّل است و گفته اند تقديره ما بين بعوضة فما فوقها و اين فوق به معنى دون است چون ذرّه و خردله.
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فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ: اما آن كسان كه گرويده اند دانند كه آن مثل حق است از خداى ايشان. وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 47

(47) بِهذا مَثَلًا: و اما آن كسان كه نگرويدند گويند چه خواست خدا بدين داستان پشه؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً: تا گمراه كند بدان بسيارى را و راه نمايد بدان بسيارى را. و گفته اند يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً ابتداى سخن خدا است در جواب آن كافران كه تعجب مى كردند از اين مثل كه چه خواست بدين مثل. خدا گفت آن خواست كه گمراه كند بدان بسيارى را چون كافران كه در غلط افتادند كه اين نه سخن خدا است يَهْدِي بِهِ كَثِيراً و راه نمايد بدين بسيارى را چون مؤمنان كه كمال قدرت و كمال حكمت خدا بدانند و استدلال كنند. وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ: و گمراه نكند بدان مثل مگر آن بيرون شوندگان را از فرمان و دين خدا.
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الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ: آنها كه مى شكنند پيمان خدا را از پس استوارى آن و آن عهد روز ميثاق است به بلى گفتن. و گفته اند كه عهد كتب است كه در كتابهاى ايشان بر ايشان گرفت كه لتبيّننه للنّاس، الآية، و لتؤمننّ به و اهل كتاب آن عهد را مى شكستند. وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ: و بمى برند آنچه خدا فرموده است بدانكه بپيوندند آن را، چون اقرار دادن به همه رسولان. و گفته اند مراد ازين صلت رحم است كه بنى اسرائيل همه بنى اعمام مصطفى بودند كه ايشان از ولد اسحاق بودند و مصطفى از ولد اسماعيل، و اسماعيل و اسحاق دو برادر بودند هر دو پسر ابراهيم و ولد اسرائيل به مصطفى ايمان نياوردند، رحم مى بريدند. وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ: و تباهى مى كنند در زمين به كفر و به شرك و تعويق مردمان از دين محمد و قتال با مؤمنان. أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ:
ايشانند كه ايشان زيان كارانند، بهشت از دست بداده و دوزخ جاويد حاصل كرده.
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ: چگونه تان از دل برآيد كه كافر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 48
(48) شويد به خدا، و خدا با شما اين همه نكويى بكرد، و بودى شما مردگان در پشتهاى پدران، زنده كرد شما را در رحم مادران ثُمَّ يُمِيتُكُمْ: پس بميراند شما را چون اجل فرا رسد ثُمَّ يُحْيِيكُمْ: پس زنده كند شما را در گور، سؤال منكر و نكير را ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: پس با او گردانند شما را روز قيامت.
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً: او آن خدا است كه بيافريد از بهر شما را آنچه در زمين است همه، تا بدان انتفاع گيريد و نظر و استدلال كنيد. ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ: پس قصد كرد به آفريدن آسمان. وهب منبّه گويد: چون خداى عزّ و جلّ خواست كه زمين و آسمان بيافريند، نخست گوهرى بيافريد پانصد ساله راه بالاى آن گوهر، آن گه به نظر هيبت بدان نگريست. آن گوهر از هيبت نظر خدا آب گشت مى لرزيد و مى لرزد تا روز قيامت و تا ابد هرگز آب نبود مگر لرزان. آن گه آتشى زير آن بيافريد و بر آن گماشت تا آن آب را برجوشانيد كفى بر سر آورد و دودى از آن برآمد، از آن كف زمين را بيافريد و از آن دود آسمان را بيافريد. آن است كه گفت: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ. و گفته اند اين استوى به معنى قصد است، و استوا قصد بود چون به الى مقيّد بود، چنان كه گويند:
استوى الامير الى بلد كذا، اى: قصد. و گفته اند اين استوا خبرى است- چنان كه جاى ديگر گفت: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى - و اين الى به معنى على است و اين سماء به معنى عرش است، عرش را سما گويند لعلوّه، و كلّما علاك فهو سماء. بدين قول ثمّ استوى الى السّماء، معناه: ثم استوى على العرش. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ: تمام بيافريد آن را هفت آسمان. و گفته اند سماوات افلاك است اما بيشتر علما و اهل اخبار بر آنند كه سماوات جز افلاك است، زيرا كه سماوات هفت است و افلاك هفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 49
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49) بيش است، و افلاك گردان است و سماوات گردان نيست. خدا گفت إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا، الآية. ابن عباس گويد هفت آسمان هفت گنبد است زور يكديگر، هر يكى پانصد ساله راه ستبرناى آن و از آسمان تا آسمان پانصد ساله راه، هوا در ميان. چون جهودان آفريدن آسمانها شنيدند پنداشتند كه خدا زبر عالم است بذات در جهات گفتند اگر ميان ما و خدا هفت آسمان بدين بزرگى در ميان است، او احوال ما چون داند و بيند؟ خدا گفت وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: او بر همه چيز دانا است و هيچيز علم او را و بصر او را حجاب نكند، زيرا كه اگر عرش اجسام و اجرام مركبات است، از تركيب خود فرو شوند و معدوم گردد و خالق ماند بى مكان پس چنان كه در ازل خالق بود و عرش نبود، در ابد همچنين بود.
و گفته اند معناه: و هو بكل شى ء من خلق السماوات و الارض عليم.
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً: ياد كن چون گفت خداى تو- و گفته اند اين اذ به معنى قد است، اى و قد قال ربّك، و گفته اند اين اذ صلت است، اى قال ربّك: گفت خداى تو- فريشتگان را كه من كننده ام- اى، من خواهم كرد- در زمين از پس در آينده اى، يعنى آدم عليه السلام. و آن آن بود كه ولايت زمين پيش از آدم جنّ بنو الجان داشتند و انواع فساد مى كردند در زمين، تا خداى تعالى فريشتگان را بفرستاد به زمين، تا جن را از زمين به جزاير دريا تاختند. ابليس- بر آن قول كه خداى تعالى گفت كانَ مِنَ الْجِنِّ- در ميان آن پريان بود و خويشتن در ميان فريشتگان افكند ايشان را دلالت مى كرد بر پريان تا پريان را بيرون كردند از روى زمين. و ابليس در ميان فريشتگان زمين مى بود. چون خداى تعالى خبر كرد آن فريشتگان را كه من خليفتى خواهم آفريد در زمين، قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 50
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50) لَكَ: گفتند اى مى كنى در زمين كسى كه تباهى كند در زمين به معاصى و بريزد خونها و ما خود حمد مى كنيم و به پاكيزگى ترا ياد مى كنيم و تنزيه مى كنيم ترا. سؤال: ايشان غيب دانستند تا خبر مى كردند كه من يفسد فيها، الآية. جواب گوييم ايشان از اسرافيل شنيده بودند صفت آدميان از لوح محفوظ. و گفته اند ايشان اين سخن را در تقسيم مى گفتند يعنى از دو بيرون نيست اين خليفت كه خواهى آفريد، يا از او و فرزندان او همه طاعت خواهد بود، يا همه معصيت خواهد بود. گر همه طاعت خواهد بود، اينك ما ترا مطيع بندگانى ايم، چون بود كه مطيع را معزول كنى و عاصى را ولايت دهى و گر عاصى خواهند بود، آن پريان كه در زمين بودند ايشان را بيرون كردى. و آن سخن از بهر آن گفتند كه فريشتگان زمين دانستند كه اگر خليفتى ديگر در زمين فرا ديد آيد ايشان را به آسمان برند و ايشان در زمين دوستر مى داشتند از آن كه در آسمان از آنچه در آسمان هيبت خدا بر ايشان غالب مى بود همى بگداختند، و عبادت در زمين بر ايشان آسان آمدى. سؤال: اى فريشتگان بر خداى تعالى مى اعتراض كردند تا اين سخن مى گفتند؟ جواب گوييم ايشان اين سخن بر سبيل تقسيم مى گفتند و گفته اند ايشان اين سخن بر سبيل استفهام مى گفتند نه بر سبيل اعتراض. قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ: خدا گفت من دانم آنچه شما ندانيد. يعنى خليفتى خواهم آفريد كه از او و از فرزندان او نه همه طاعت بود، چنان كه از شما نه نيز همه معصيت، چنان كه از پريان، بل كه هم طاعت بود و هم معصيت، تا من به طاعت ايشان را ثواب دهم تا فضل من پديد آيد و معصيت ايشان بيامرزم تا رحمت من پديد آيد، و گفته اند إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ آن است كه در ميان شما بدبختى است سزاوار عقوبت جاويد- يعنى ابليس- و شما او را نمى دانيد، من دانم. مى خواهم كه بد درونى او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 51
(
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51) به سبب آدم پديد آيد، آن گه او را عقوبت كنم. و گفته اند إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ آن است كه از پشت آدم فرزندى خواهد بود كه او سيد اولين و آخرين باشد كه شما را و آدم را و جمله مخلوقات را كه آفريدم و خواهم آفريد، از بهر او راست و مقصود از همه اوست. و گفته اند إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ آن است كه ايشان پنداشتند كه فضل به عبادت بود، خداى تعالى خواست كه با ايشان نمايد كه فضل به علم بود پس آدم را به علم بر ايشان جلوه كرد.
چون خداى تعالى خواست كه آدم را بيافريند، جبرئيل را فرمود كه «به زمين شود و قبضه اى خاك از همه روى زمين بردار كه من از آن خليفتى خواهم آفريد و گر زمين از تو زنهار خواهد، او را زنهار ده» جبرئيل آمد و قصد كرد كه آن خاك بردارد زمين با او به سخن آمد كه «يا جبرئيل، زنهار تا از من چيزى فرا نگيرى كه دوزخ را از آن نصيب بود». جبرئيل او را زنهار داد و بازگشت. خدا ميكائيل را بفرستاد او را همان گفت. او بيامد و قصد كرد برگرفتن خاك. زمين زنهار خواست. ميكائيل بازگشت. آن گه عزريائيل را بفرستاد و بفرمود كه «برو و قبضه اى خاك از همه روى زمين بردار». و او را نگفت كه «اگر زمين زنهار خواهد او را زنهار ده».
عزريائيل قصد كرد به برگرفتن خاك. زمين از او زنهار خواست. او گفت «مرا فرمان خدا نگه بايد داشت، نه مراد تو». آن گه از همه روى زمين يك قبضه خاك برگرفت، چهل ارش ستبرناى آن و ميان مكه و طايف فرو ريخت. خداى تعالى عزريائيل را گفت «اكنون كه سبب آفريدن اين خلق بر دست تو است، ساخته باش كه مرگ او و فرزندان او هم بر دست تو خواهد بود». عزريائيل گفت «يا رب، آن گه ايشان از من اندوهگن باشند». خداى تعالى گفت «غم مدار كه من مرگ ايشان را سببها كنم، چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 52
(
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52) غرق و حرق و هدم و قتل و اسقام و ديگر اسباب مرگ، تا ايشان پندارند كه مرگ ايشان از آن است نه از تو». آن گه خداى تعالى بر آن خاك آدم چهل روز باران اندهان بارانيد تا آغشته گشت. آن گه ساعتى باران شادى بر آن بارانيد و آن شادى يك ساعته آن باشد كه به در مرگ به گوش او فرو گويند كه لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ. آن گه آن گل آدم را بپالاييد به كمال قدرت خود از آنچه صافى تر بود آدم را بيافريد، و از باقى درخت خرما را بيافريد. از اينجاست كه رسول عليه السلام گفت «درخت خرما را نكو داريد كه آن عمه شما است».
ابن عباس گويد: خداى تعالى سر آدم را از تربت كعبه بيافريد و گردن او را از تربت مدينه و شكم او را از تربت هند و دو دست او را از تربت مشرق و دو پاى او را از تربت مغرب. وهب منبّه گويد: خداى تعالى آدم را از خاك هفت زمين بيافريد، از هر زمينى عضوى. آن گه چون خواست كه جان در او آرد، جان را بخواند. جان گفت «لبيك». گفت «در رو درين كالبد» جان را دشوار آمد در شدن در آن كالبد گفت «يا ربّ مدخل كريه». ديگر بار او را امر كرد، هم در نشد. سديگر بار او را امر كرد كه «ادخل كرها و اخرج كرها». عبد اللَّه عباس گويد: پيش از آن كه خداى تعالى جان در تن آدم آورد، چهل سال ميان مكه در طايف نهاده بود صلصال. آن گه جان را از سوى سر در او آورد، چون به سينه آدم رسيد، عطسه داد و گفت «الحمد للَّه». خداى تعالى گفت «رحمك ربّك و لذلك خلقك سبقت رحمتى غضبى». چون جان تمام در او آمد، بفرمود تا تختى از بهشت بياوردند و آدم را بر آنجا نشاندند تا بر سر فريشتگان علم گويد، تا شرف او پديد آيد به علم. و امر كرد فريشتگان زمين را تا همه پيش منبر او حاضر آمدند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 53
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53) وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها: و در آموخت خدا آدم را نامها همه. گفته اند مراد ازين نامهاى خداست، و گفته اند مراد ازين نامها غرض آن چيزها است كه هر چيزى چرا شايد و حكمت در آفريدن آن چيست. ابن عباس گويد: مراد ازين نامها همه چيزها است تا كاسه و سكره. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ: پس عرضه كرد آن چيزها را بر فريشتگان. سؤال: چرا گفت عرضهم، نگفت عرضها بعد ما كه مراد اسماء كلّها است؟ جواب گفته اند مراد به اسماء ملائكة و ذرّيت است و ايشان عقلا بودند، زيرا گفت عرضهم. ديگر جواب گوييم مراد از آن نام همه چيزها است، عاقل و ناعاقل و هر گه كه عاقل و ناعاقل بهم باشد تغليب مميّز عاقل را بود به لفظ، زيرا گفت عرضهم به لفظ كنايت از مميّزان. فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: پس خداى تعالى گفت بگوييد مرا نامهاى اين چيزها اى فريشتگان اگر هستيد راست گويان. سؤال: إنباء اعلام بود و اعلام خدا را محال بود، پس چرا گفت انبئونى؟ جواب گفته اند انبئونى معناه اجيبونى، بگوييد مرا اگر راست گويانيد. سؤال: چه سخن گفته بودند كه در آن تهمت كذب بود تا ايشان را گفت ان كنتم صادقين؟ جواب گفته اند معناه ان كنتم صادقين بانّا افضل من آدم و گفته اند معناه ان كنتم صادقين فى قولكم بانّ شرف العبادة افضل من شرف العلم.
قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا: فريشتگان گفتند پاكان خدايا دانش نيست ما را مگر آنچه تو در آموختى ما را و تو ما را اين علم در نياموختى، پس ما چه دانيم؟ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ: بدرستى كه تويى دانا به همه دانستنيها، درست كار و درست گفتار راست داور. اقرار دادند به بى علمى خويش. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه علم ضرورى فعل بنده نيست. زيرا كه خداى تعالى تعليم بر آن واقع كرد، واجب آيد تا مثبت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 54
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54) علم خدا بود و اين تعليم تعريف بود.
قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ: خدا گفت اى آدم- اى آفريده از اديم زمين و گفته اند آدم گندم گون بود و گفته اند آدم سيه چرده بود- اى آدم، بياگاهان ايشان را به نامهاى ايشان. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: چون بياگاهانيد ايشان را به نامهاى ايشان، خدا گفت اى نه من گفتم شما را كه من مى دانم ناپيداى آسمانها و زمين وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ: و من مى دانم آنچه شما آشكار كنيد و آنچه شما مى پوشيدى يعنى نهان و آشكاراى شما مى دانم. و گفته اند ما تبدون من امتثال الامر و ما تكتمون من تفضيل انفسكم على آدم. و گفته اند مراد از اين ابليس است كه او به ظاهر قرّايى و عبادت نمودى و به باطن عاصى و آبى بودى.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ: و ياد كن چون گفتيم فريشتگان را كه سجود كنيد مر آدم را، سجود كردند مگر آن نوميد. سؤال:
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چرا گفت اسجدوا الآدم، بعد ما كه سجود غايت خضوع است در بندگى و آن جز خدا را روا نبود؟ جواب گفته اند اين سجود تحيّت است و گفته اند اسجدوا، اى: اخضعوا لآدم و گفته اند معناه اسجدوا للَّه نحو آدم، چنان كه ما سجود خدا كنيم سوى كعبه و گفته اند اين سجود حقيقت است و آن دون خدا را روا بود چون به امر خدا بود. أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ: سر وازد و گردن كشى كرد و گشت از ناگرويدگان. و گفته اند و كان و بود هميشه تا بود از كافران كه او هميشه كافر بود و لكن نفاق برزيدى ميان فريشتگان. سؤال: چرا گويند بنده به گناه كافر نشود، بعدما كه ابليس به ترك سجودى كافر شد؟ جواب گوييم ابليس كه كافر شد نه از ترك آن سجود كافر شد لا بل كه ابى و استكبر، فرمان خدا حق نداشت و امتثال او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 55
(55) واجب نداشت، لا جرم هر كه چنين بود كافر بود.
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وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ: و گفتيم ما اى آدم آرام گير تو و جفت تو حوّا در بهشت. و آن آن بود كه چون آدم آن مجلس بداشت بر سر فريشتگان، همه اقرار دادند به فضل او. خداى تعالى ايشان را فرمود تا تخت آدم برگرفتند و او را جلوه كنان مى بردند و در پيش او بردابرد مى زدند تا به در بهشت. آنجا خداى تعالى فرزندان او را از پشت او بيرون گرفت به قدرت و ميثاق بر ايشان گرفت و با پشت او گردانيد. آن گه او را در بهشت آورد و حجت بر او گرفت كه اسكن انت و زوجك الجنّة كه ابليس قصد بد دارد به شما. سؤال: چرا آدم و حوا را سكون فرمود در بهشت، بعد ما كه ايشان را حركت روا بود در بهشت؟ جواب گوييم مراد ازين سكون نه آن سكون است كه ضد حركت است، لكن مراد از اين ثبات است در بهشت، اى جاى سخت داريد در بهشت تا ابليس شما را از آنجا بنيفكند. وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما: و مى خوريد از بهشت و نعيم آن فراخاوه از هر جا كه خواهيد. وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ: و پيرامون اين درخت مگرديد. گفته اند آن درخت انگور بود كه آب آن فتنه گشته است فرزندان آدم را. و گفته اند كه آن درخت انجير بود. و گفته اند درخت علم بود يعنى خداى دانست كه اگر ايشان از آن درخت بخورند از بهشت بيفتند. اما بيشتر مفسران بر آنند كه آن درخت گندم بود، هر گندمى از آن چند بلك گاو. و آن درختى بود آراسته، چنان كه در بهشت هيچ درخت از آن نكوتر نبود. و تخت او در زير آن درخت بود. خداى تعالى آدم و حوا را گفت پيرامون آن درخت مگرديد. سؤال: چرا گفت و لا تقربا هذا الشجرة، بعد ما كه آدم و حوا را روا بود نزد آن درخت شدن، بعد ما كه تخت ايشان خود نزد آن بود؟ جواب گوييم مراد از آن قرب خوردن است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 56
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56) چنان كه كسى گويد پيرامن خمر مگرد، يعنى از آن مخور، نهى از خوردن است، فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ: كه باشيد از ستمكاران بر تن خويش. سؤال: ظلم ايلام برى بود بى عوض، در خوردن آن درخت، چه ايلام برى بود بيعوض تا آن را ظلم خواند؟ جواب گوييم ظلم در لغت وضع الشي ء فى غير موضعه بود و خوردن آن درخت بنافرمانى خوردن بود نه در موضع آن، بعد ما كه خداى تعالى از آن نهى كرده بود. و گفته اند ظلم اضرار برى بود بى عوض، و در خوردن آن اضرار تن ايشان بود بى عوض زيرا آن را ظلم خواند.
ابن عباس گويد: چون ابليس ابا كرد از سجود آدم خدا او را بنفريد.
فريشتگان او را از آسمان به آسمان مى انداختند تا به زمين، و از زمين به زير زمين به قعر دريا. صد سال در آنجا بود. پس بيرون آمد منكرترين صورتى، اسود و ازرق و اعور به هيچ چيز گذر نكردى كه نه آن چيز را پليد و گنديده كردى و اگر آدميان او را بر هيئت او بديدندى بمردندى.
آن گه چون شنيد كه آدم و حوا را در بهشت كردند و همه بهشت ايشان را مباح كردند مگر يك درخت، سيصد سال بر در بهشت بنشست تا مگر حيلت تواند كرد و در آنجا شود و آدم را بيند و مراد خويش از او بردارد، راه نمى يافت. طاوس را ديد، گفت «اى مرغ آراسته به همه زينتى تو كيستى؟» طاوس جواب داد- ترسان و بيچاره وار- كه «تو كيستى؟».
گفت «من فرشته اى ام از كرّوبيان كه طرفة العينى از عبادت خدا نياسايم، مى خواهم كه در بهشت شوم و بهشت ببينم تا مرا جدّ و رغبت بيفزايد در عبادت هيچ حيلتى توانى كرد كه مرا در بهشت برى يك ساعت تا من ترا سه سخن در آموزم كه هرگز پير نگردى و بيمار نگردى و هرگز از بهشت بنيفتى»، و سوگند خورد بر صدق سخن خويش. طاوس با مار گفت. مار گفت «نبايد كه ما را بلايى آيد از خداى تعالى كه بى فرمان خدا كارى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 57
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57) كنيم» ابليس گفت «من ضمان كنم كه تو را هيچ زيان ندارد». از آنجا است كه پيغمبر عليه السلام گفت اقتلوا الحيّة و اخفروا ذمّة الشيطان.
ابليس در سر طاوس شد. روايت ديگر آمده است در تفسير اين آيت.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها: بلغزانيد ايشان را ديو از آن بهشت. فازلهما، دور كرد و بيفكند ايشان را از بهشت.
و آن آن بود كه ابليس نزد مار آمد به مرغزار بهشت و مار آن وقت از نكوترين دواب بهشت بود، در مرغزارى به در بهشت. ابليس او را گفت «مرا به تو حاجتى است». گفت «چيست؟» گفت «هيچ جاى نمانده است در جهان كه نه من آنجا خدا را سجود كرده ام مگر در سر تو، مى خواهم كه مرا در سر خويش جاى دهى چندان كه من خدا را سجودى كنم» مار او را در سر خويش جاى داد. چون در سر او شد، مار را از او رنج مى بود ساعتى برآمد، گفت: «هين بيرون آى». ابليس گفت «نيايم». مار گفت «بيرون آى و گرنه ترا به زهر خويش هلاك كنم». ابليس گفت «خاموش باش و گرنه من به نفس خويش ترا هلاك كنم و نفسى بزنم در تن تو تا همه تنت آتش گيرد». مار با او درماند. ابليس گفت «مرا مرادى است و آن آن است كه مرا پيش آدم برى، تا با آدم و حوّا سخن گويم از سر تو، چنان كه او پندارد كه تو مى گويى». از بهر آنكه دانست كه اگر آشكارا با آدم سخن گويد، او بنشنود. مار گفت «من ندانم كه آدم و حوا كجااند». طاوس گفت «من دانم، ايشان فلان جاى بر كنگره بهشت اند و نظاره مى كنند بيرون بهشت». مار برفت و برابر آدم بيستاد. ابليس درايستاد و احوال آدم و حوا و آن عزّ و نعمت و تنعّم ايشان مى ستود و ايشان را آن خوش مى آمد. تا بسيار بستود. آن گه سخن از مطربى با نوحه گردانيد كه «دريغ آن صورت شما كه در آن گور بريزد، دريغ آن نعمت كه بر شما به زوال آيد و از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 58
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58) بهشت به دنيا افتيد». و چندان نوحه بكرد كه ايشان را از آن دل بگرفت و گفتند «هيچ حيلت بود آن را كه ما در بهشت جاويد بمانيم؟» ابليس گفت «حيلت آن است كه از آن درخت خوريد كه آن درخت خلد است، هر كه از آن درخت بخورد جاويد بماند!. ايشان گفتند «خدا ما را از آن نهى كرده است». گفت «شما را نهى براى آن كرده است كه هر كه از آن بخورد بماند، شما مى نگريد، من نصيحت خويش بكردم. و سوگند ياد كرد بر آن كه من شما را ناصحم. آدم و حوّا فريفته شدند و از آنجا با جاى خويش شدند. حوّا آدم را گفت «هين تا بخوريم تا در بهشت جاويد بمانيم». آدم گفت «من مى ترسم كه خدا مرا عقوبت كند، مگر تو از عذاب خداى خبر ندارى؟». حوّا گفت «مگر تو از رحمت خدا خبر ندارى كه درگذارد؟ يا آدم ترا مى شايد كه از من جدا گردى و به دنيا افتى؟» گفت «مرا نشايد» گفت «پس بخور تا بهم درين بهشت بمانيم» آدم مى ترسيد، گفت «من نيارم خورد». حوّا برفت و آهنگ كرد تا ميوه اى از آن درخت باز كند درخت شاخ بر برد. حوا بريازيد تا از آن ميوه باز كند، رگى در پشت او بريده گشت حيض زنان از آنجا است. گويند آن درخت انگور بود حوّا از آن پنج خوشه باز كرد، يكى بخورد و يكى به آدم آورد و سه پنهان كرد و آدم را گفت «مى بينى من بخوردم و هيچ زيان نداشت و در بهشت جاويد بمانيم، تو نيز بخور». آدم نيز بخورد. و در روايتى ديگر آن درخت گندم بود، كه آدم و حوّا از آن بخوردند. در ساعت حلّه ها از بر ايشان برپريد و تاج از سر ايشان برخاست و اساور از دستهاى ايشان برآمد و كمر عزّ از ميان ايشان گشاده گشت برهنه گشتند و از يكديگر مى گريختند و در پس درختان بهشت پنهان مى گشتند و برگ درختان بر خويشتن مى نهادند و آن از ايشان فرو مى شد. آخر برگ انجير بر خويشتن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 59
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59) نهادند و آدم در زير درخت عناب گريخت درخت شاخ فرو آورد و در موى آدم آويخت و او را فرو گرفت. آدم مى گريست و در آن درخت خواهش مى كرد كه «مرا بگذار» درخت با او به سخن آمد كه «من فرمان خدا را نافرمانى نكنم، چنان كه تو كردى» ندا آمد كه «نه ترا مى گفتم نگر از آن درخت نخورى؟ اكنون بيرون رو از بهشت». و او را از بهشت بيرون كردند. چون به در بهشت رسيد، از نعيم بهشت با او طوقى مانده بود در گردن او و شاخى مورد به دست داشت. رضوان در او آويخت كه «طوق بيرون كن». آدم زار بگريست و
گفت «خداوندا چه باشد اگر يادگارى از بهشت با من بود تا يكسر به كام دشمن نگردم؟»، آن گه گفت «خداوندا، اين حال كه مرا كه پيش آمد اهانت من است يا تأديب و عتاب؟».
ندا آمد كه «عتاب و مالش است»، رضوان را ندا آمد كه «دست از او بدار». رضوان او را بگذاشت. آدم از آنجا به دنيا افتاد به سرنديب هند، و حوّا به جدّه، و مار به اصفهان، و طاوس به ميسان، و ابليس به قعر دريا.
فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ: بيرون كرد ايشان را از آن نعمت كه در آن بودند. وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ: و گفتيم كه فرو رويد، برخى از شما مر برخى را دشمن باشد و شما را بود در زمين آرامگاهى و برخورداريى تا هنگام مرگ.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ: فرا گرفت آدم از خداى خويش سخنانى، كه آن سبب مغفرت و توبت او بود. و گر فتلقى آدم من ربه كلمات، به نصب آدم و رفع كلمات خوانى، معناه: پيش آمد آدم را از خداى او سخنانى كه آن سبب آمرزش او بود، سخن گفته اند تا آن سخنان چه بود. گفته اند آن سخنان اين است كه در قرآن است: قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا و گفته اند آن سخنان اين است كه لا اله الّا انت سبحانك و بحمدك ربّنا علمنا سوء تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 60
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60) و ظلمنا انفسنا فاغفر لنا انّك انت خير الغافرين، لا اله الّا انت سبحانك و بحمدك ربّنا عملنا سوء و ظلمنا انفسنا و تب علينا انّك انت التّوّاب الرّحيم. و گفته اند آن سخنان اين بود كه اللّهم بحقّ معرفتى انّه لا يسعى ساع الّا بقضائك و قدرك ان تغفر لي. و گفته اند آن سخنان آن بود كه آدم گفت «بار خدايا، اين زلّت من به قضاى تو بود يا بى قضاى تو بود؟» خدا گفت «به قضاى من بود». آدم گفت «بار خدايا قضاى زلّت كردى قضاى مغفرت نيز بكن». و گفته اند آن سخنان آن بود كه گفت: «اللّهم انّك تعلم سرّى و علانيّتى فتقبّل معذرتى و تعلم ما فى قلبى فاغفر لى ذنبى و تعلم حاجتى فاعطنى سؤلى. و گفته اند آن سخنان آن بود كه آن روز كه خداى تعالى او را بيافريد چشمش بر پيشان عرش افتاد، نام محمد ديد با نام خدا بهم نبشته اين روز كه دعا مى كرد آن نامش با ياد آمد، به حقّ او سوگند بر خدا داد خدا او را بيامرزيد فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: توبه داد او را و بپذيرفت توبه او، بدرستى كه او است توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده. سؤال: چراست كه خدا را توّاب شايد گفتن و تايب نشايد گفت، بعد ما كه توّاب مبالغت تايب باشد؟ جواب گوييم زيرا كه تايب بازگرديده بود از گنه، اما توّاب توبه دهنده بود و توبه پذيرنده و بر توبه ثواب دهنده.
توبه از خدا بر سه وجه است: اول، توفيق دادن بنده را به توبه، ديگر، پذيرفتن توبه بنده سديگر، آمرزيدن گناه بنده به توبه.
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قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً: گفتيم ما آدم و حوّا و ابليس را كه فرو رويد از آسمان همه بهم. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: اگر به شما آيد از من راهنمونى- يعنى كتاب و رسول- هر كه پس روى كند راه راست مرا و راه نمودن مرا نه بيم بود بر ايشان از عذاب و نه ايشان اندوهگن شوند از فوت ثواب. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 61
(61) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و آن كسان كه بنگرويدند و به دروغ داشتند آيتهاى مرا، ايشان اند اهل آتش كه ايشان جاويد باشند در آنجا. درين آيت دليل است بر آنكه هيچ مؤمن جاويد در دوزخ بنماند و حجّت است بر آنكه ايمان غير تصديق دل است، زيرا كه فرق كرد ميان كفر و تكذيب چون كفر غير تكذيب بود، واجب آمد تا ايمان غير تصديق بود.
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يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ: اى فرزندان يعقوب ياد كنيد نكو داشت مرا كه نكو داشت كردم شما را به اهلاك فرعون و رهانيدن شما از عذاب و فلق بحر و انزال منّ و سلوى و تظليل غمام و ارسال عمود نور و دگر نيكويها كه با ايشان كرد. وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ: و تمام بجاى آريد پيمان مرا تا من تمام بجاى آرم پيمان شما را. گفته اند معناه: اوفوا بعهدى فى الايمان، اوف بعهدكم بالجنان و اوفوا بعهدى بالاخلاص، اوف بعهدكم بالقبول و اوفوا بعهدى بالشّكر، اوف بعهدكم بالزّيادة و اوفوا بعهدى بالصّبر اوف بعهدكم بالآجر و اوفوا بعهدى بالتقوى، اوف بعهدكم بالمخرج و اوفوا بعهدى بالتّوكّل، اوف بعهدكم بالكفاية و اوفوا بعهدى بالطّاعة، اوف بعهدكم بالثّواب و اوفوا بعهدى بالتّوبة، اوف بعهدكم بالمغفرة و اوفوا بعهدى بالدّعاء، اوف بعهدكم بالاجابة و اوفوا بعهدى فى الدّنيا، اوف بعهدكم فى الآخرة. وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ: و از من كه منم بترسيد.
وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ: و بگرويد بدانچه فرو فرستادم چون قرآن موافق و باور دارنده آن را كه با شما است، چون تورات و انجيل. و گفته اند مصدّقا راست كننده آن كه در بودن قرآن راستى ديگر كتابها بود زيرا كه در همه كتابها اول حديث قرآن نبشته بود اگر قرآن نبودى، آن همه كتابهاى پيغمبران دروغ بودى. پس در بودن قرآن راستى آن همه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 62
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62) كتب بود. و گفته اند مصدّقا اى آمرا بتصديق ما معكم، زيرا كه در قرآن امر است به تصديق همه كتب. وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ: و مباشيد اوّل ناگرويده بدين قرآن. سؤال: چرا گفت و لا تكونوا اول كافر به، بعد ما كه بيشتر اهل كتاب كافر بودند به قرآن چون قريش و ديگر كفار عرب؟ جواب گفته اند معناه: اجدّ كافر به و اصلب كافر به. و شاعر گويد: و كنت الى الاوثان اوّل راجع اى اجدّ راجع و اصلب راجع. وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا: و مخريد به نشانهاى من بهاى اندك. يعنى بمگردانيد نعت و صفت محمد در تورات از بهر مآكل دنيا و هدايا و رشى را. و آن آن بود كه علماء يهود نعت و صفت محمد را در تورات بمى گردانيدند و به نعت و صفت دجّال بدل مى كردند و بدان رشوتها و هديها مى ستدند. و گفته اند معناه: مخالفت مكنيد قرآن را براى عزّ و بازار دنيا. وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ: و از آزار من كه منم بپرهيزيد.
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ: و در مشورانيد سزا را به ناسزا، يعنى جهودى به مسلمانى، كه محمد با مسلمانى مى خواند و شما با جهودى مى خوانيد. و گفته اند معناه: در مشورانيد نعت و صفت محمد به نعت و صفت دجّال.
گفته اند شبهت را با حجّت. وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: و مپوشانيد حق را و شما مى دانيد كه حق مى پوشيد و مى دانيد كه چه عقوبت بود كاتم حق را. سؤال: چرا گفت و تكتموا الحق و انتم تعلمون، بعد ما كه كتمان چيزى كه مى دانيد عنود بود و عنود بر خلق بسيار روا نبود؟ جواب گفته اند عنود انكار ضرورى بود، و ايشان بضرورت نمى دانستند كه محمد آن است كه نعت و صفت او خوانده اند. و گفته اند معناه: و انتم تعلمون عقوبة كاتمى الحقّ.
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وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: و بپاى داريد نماز را و بدهيد پاكى خواسته. سؤال: چرا گويند شريعت بر كافران فريضه نيست بعد ما كه خدا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 63
(63) جهودان را گفت وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ؟ جواب گوييم اين امر است بر سبيل تدريج، اى: آمنوا فاذا آمنتم فاقيموا الصلاة، و اين هم چنان است كه كسى گويد تزوّج بفلانه و انفق عليها، اى: إذا تزوّجت بها فانفق عليها، و گفته اند اين اقيموا الصلاة مراد از اين صلاة متابعت حق است و اين زكاة، زكاة نفس است به توحيد. و گفته اند معناه: اقرّوا بحقيقة الصّلاة و الزّكاة، و آن بر كافران فريضه است. وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ: و ركوع كنيد با ركوع كنان، و گفته اند معناه: اخضعوا مع الخاضعين للحق. و گفته اند امر است به ركوع در نماز، زيرا كه در نماز جهودان ركوع نبود. و گفته اند معناه: صلّوا مع المصلّين، امر است به جماعت كردن نماز. سؤال: چون گفت و اقيموا الصلاة، ركوع در آن درآمد، پس چرا گفت و اركعوا مع الراكعين؟ جواب اين اين قولها است كه بگفتيم در معنى و اركعوا مع الراكعين.
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
: اى مى فرماييد مردمان را به نيكى و فراموش مى كنيد تنهاى شما را؟ اين خطاب با علماء جهودان است كه عامه را گفتند كه بگرويد به محمد، چون دانستندى كه از ايشان چيزى نخواهد ريخت گفتندى كه بگرويد به محمد و خود نگرويدند وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ: و شما مى خوانيد كتاب خدا را يعنى تورات را أَ فَلا تَعْقِلُونَ:
اى خرد نداريد؟ يعنى خرد را كار نمى بنديد، تا بدانيد كه زشت بود مردمان را به حق فرمودن و خود حق را مخالفت كردن.
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وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ: و يارى خواهيد به شكيبايى و نماز. كلبى گويد: و استعينوا بالصّبر على اداء فرائض اللَّه و بالصلاة على تمحيص الذّنوب. مجاهد گويد معناه و استعينوا بالصّوم و الصّلاة، اى: استعينوا بالصّوم على قمع الشّهوات و بالصّلاة على قمع الكبر، زيرا كه اصل همه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 64
(64) معصيتها اين دو چيز است: شهوت و كبر. سؤال: چرا گفت و استعينوا بالصبر و الصلاة بعد ما كه استعانت به معين بود نه به معان عليه، و صلاة و صبر معان عليهما بود نه معين؟ جواب: بو عمرو مازنى گفت معناه استعينوا باللّه على الصبر و الصلاة، از مساعى باطن صبر را ياد كرد و مراد از آن همه مساعى باطن، و از مساعى ظاهر نماز را ياد كرد و مراد از آن همه مساعى ظاهر و شرط بندگى دو چيز است: ترك معاصى و اداء طاعت. صبر را ياد كرد و مراد از آن ترك همه معاصى، و صلاة را ياد كرد و مراد از آن اداء همه طاعات. وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ: و بدرستى كه آن بزرگ آيد و گران آيد مگر بر ترسكاران. سؤال: چرا گفت و انّها، نگفت و انهما، بعد ما كه دو چيز از پيش ياد كرد، صبر و صلاة؟ جواب گفته اند و انها كنايت از استعانت است، اى: و ان الاستعانه بالصبر و الصلاة لكبيرة الا على الخاشعين. و گفته اند و انّها كنايت از صبر و صلاة است و روا بود در لغت كه از دو به لفظ وحدان خبر كنند، چنان كه شاعر گويد:
فمن يك امسى بالمدينة رحله فانى و قيار بها لغريب
اى: لغريبان.
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الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ: آن كسان كه مى انديشند كه ايشان رسيدنى اند به خداى ايشان وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ: و ايشان با وى گردندگان اند. سؤال: چرا خاشعان را به ظن بستود بعد ما كه ظنّ شك بود، و شك در بودن قيامت مذموم است؟ جواب گفته اند معناه يوقنون انهم ملاقوا ربهم، اين ظن به معنى يقين است، و ظن بود به معنى يقين چنان كه شاعر گويد:
فقلت لهم ظنوا بالفى مذحج سراتهم فى الفارسى المسرد
ظنوا، ايقنوا اى: ايقنوا. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 65
(65) سؤال: چون گفت: يظنون انّهم ملاقوا ربهم چه فايده بود در تكرار و انّهم اليه راجعون؟ جواب گوييم ملاقوا ربهم خبر از مرگ است و انّهم اليه راجعون خبر از بعث و قيامت است، پس اين تكرار بلافايده نبود.
سؤال: اضافت فاعل به مفعول در لغت حصول فعل واجب كند در حال، چنان كه ضارب زيد پس چرا گفت ملاقوا ربّهم، نگفت ملاقون ربّهم بعد ما كه اين ملاقات در مستقبل بود نه در حال؟ جواب گوييم اين ملاقوا ربّهم ملاقات معرفت است و ايشان در حال عارفان خدااند، و گفته اند اين ملاقات را از ايشان به اضافت آورد تقريب را، زيرا كه مرگ نزديك است و كلّ ما هو آت قريب.
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يا بَنِي إِسْرائِيلَ: اى فرزندان يعقوب. اسرائيل نام يعقوب است. او را اسرائيل خوانند، زيرا كه اسر بنده بود و ايل خدا، يعنى بنده خدا. و گفته اند اسر بسته بود، او را اسرائيل گفتند زيرا كه او شبى در مسجد بخفت، فرشته اى او را بر ستون بست ديگر روز او را بسته يافتند، او را بسته خدا خواندند و بنى اسرائيل را بدو بازخواندند. اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ: ياد كنيد نكو داشت مرا آنكه نكو داشت كردم شما را. سؤال: چون پيش از اين هم اين سخن ياد كرد، چه فايده بود در تكرار اين اذكروا نعمتى؟ جواب گوييم آنچه از پيش ياد مى كرد مراد از آن نعمت دنيا است و مراد از اين نعمت دين است. وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ: و من افزونى نهادم شما را بر جهانيان. سؤال: چرا گويند كه امت محمد فاضلترين همه امّتانند بعد ما كه خداى بنى اسرائيل را گفت وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ؟ جواب گوييم فضل دو است فضل فضلت است و فضل فضيلت، بنى اسرائيل را بر جهانيان فضل فضلت بود نه فضل فضيلت و فضل فضلت چون انزال منّ و سلوى و فلق بحر و تظليل غمام و جز از آن. اما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 66
(66) فضل فضيلت شرف اين امت است بر همه امتان. و گفته اند معناه و انّى فضّلتكم على عالمى زمانكم زيرا كه ايشان از اين امت فاضل تر نبودند، زيرا كه خدا گفت كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ.
(1/71)



وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً: بپرهيزيد و بترسيد از روزى- يعنى از خدا و عذاب خدا در روزى- كه بى نيازى نكند و بنگزارد تنى از تنى چيزى، يعنى كس كس را فرياد نرسد. وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ: و فرا نپذيرند از آن تن خواهشگرى و فرا نستانند از آن برابرى كه اگر همه جهان را فداى خود كند سودش ندارد. وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ: و نه ايشان را يارى كنند به نگه داشتن از عذاب. سؤال: چرا گويند روز قيامت شفاعت بود بعد ما كه خداى تعالى درين آيت شفاعت قيامت نفى كرد؟ جواب گوييم كه اين صفت كافران است، لا جرم كافران را شفاعت نبود.
وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: و ياد كنيد چون برهانيديم شما را از قوم فرعون. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ: شكنجه مى كردند شما را بترين عذاب، گلو مى بريدند پسران شما را و زنده مى گذاشتند- خدمت را- يعنى دختران شما را. وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ: و در آنتان، يعنى در آن دست دادن فرعون بر شما، محنتى بود از خداى شما بزرگ و در آن رهانيدن شما از فرعون نعمتى بود شما را از خداى شما بزرگ. اين بلا محتمل است محنت را و نعمت را زيرا كه بلا آزمايش بود و آزمايش به نعمت بود بنده را و به محنت بود، تا در نعمت شكر چگونه كند و در محنت صبر چگونه كند.
و سبب محنت بنى اسرائيل از فرعون آن بود كه فرعون به خواب ديد كه آتشى از زمين اريحا و اذرعات برآمدى و در مصر افتادى و فرعون و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 67
(
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67) قوم او را مى سوختى. ديگر روز معبّران را بخواند و بپرسيد. گفتند كه «اسرائيلى خواهد بود كه ملكت تو بر دست وى فرو شود، احتياط بايد كرد». و گفته اند لا، بل منجمان وى را گفتند «قرآنى خواهد بود كه در آن قرآن اسرائيلى پديد آيد و قصد خراب ملكت تو كند». فرعون گفت «بنى اسرائيل كجا باشند؟». گفتند «به زمين اريحا و اذرعات». فرعون بفرمود كه «ايشان را به برده بياريد و به بندگى مى داريد تا مقصور و مسجون ما باشند». قبط بنى اسرائيل را از آن شهرها به مصر آوردند و به بندگى مى داشتند. فرعون فرمود كه هر كه از ايشان بزايد پسر همه را بكشيد و هر كه دختر زايد نگه داريد به پرستارى. از بهر آنكه منجمان گفته بودند كه آن كس هنوز نزاده است. و بر هر ده زن قابله اى نگهبان كردند، تا هر چه از بنى اسرائيل پسر زادى در ساعت بر شكم مادر گلو باز بريدندى. يك چندى بر آن برآمد، نسل بنى اسرائيل كم شد. قبط فرعون را گفتند كه «نسل بنى اسرائيل منقطع مى گردد از اين كشتن، و ما را از ايشان چاره نيست كه كارهاى ما ايشان كنند». از آنكه قبط مردمانى جلف بودند و بنى اسرائيل مردمانى چرب دست بودند در همه كارها. فرعون بفرمود كه از اين پس سالى مى كشيد و سالى مكشيد. پس از آن بر آن مثال مى رفتند تا وقت ولادت موسى و هارون آمد. نخست هارون زاد. آن سال نوبت كشتن نبود. ديگر سال كه نوبت كشتن بود، موسى بزاد. شرط فرعون قصد كردند به كشتن او مادر او را در تنور افكند. و قصه آن در و اوحينا الى أمّ موسى گفته آيد، ان شاء اللَّه وحده.
وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ: و ياد كن كه باز شكافانيديم به شما درياى قلزم را و برهانيديم شما را. گفته اند فرقنا بكم، اى فلقنا لكم. سؤال:
چرا گفت فرقنا بكم البحر، باز شكافانيديم به شما دريا را، بعد ما كه خدا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 68
(
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68) دريا را به قدرت خود باز شكافانيد نه بديشان؟ جواب گفته اند: بكم، اى لكم و لاجلكم. و گفته اند بكم، اى معكم زيرا كه آن روز خداى تعالى دريا را به دوازده راه بشكافت و بنى اسرائيل را به دوازده گروه بكرد هر گروهى را راهى. و گفته اند فرقنا بكم اى بسببكم.
و آن آن بود كه چون موسى و بنى اسرائيل در جفاهاى فرعون درمانده بودند آن گه امر آمد از خداى به موسى كه «بنى اسرائيل را از مصر بسوى دريا بر، تا فرعون بر اثر شما بيايد، تا همه را در دريا هلاك كنم». موسى با قوم بيرون رفت از مصر بر بهانه آنكه ما عيد مى كنيم و حلى و حلل قبط فاخواستند و بر خويشتن كردند و برفتند سوى دريا. قضا را آن روز از هر اهل بيتى از قبط عزيزى بمرد. ايشان به ماتم مشغول شدند تا سه شبانروز.
آن گه فرعون را خبر كردند كه بنى اسرائيل بگريختند. فارسل فرعون فى المدائن حاشرين لشكرى فراهم كردند چندان كه لشكر موسى را اندك شمردند. و لشكر موسى ششصد هزار مرد بود جز اطفال و شيوخ و نسا. و فرعون را لشكرى فراهم آمد كه مقدمه آن هزار هزار سال سوار بود و ميمنه هم چنان و ميسره هم چنان و ساقه و قلب هم چنان. و آمده است در اخبار كه بر مقدمه لشكر فرعون دوازده هزار اسب ابلق بود. برفتند، چون نزديك رسيدند به لشكر موسى بر كنار دريا، وقت غلس بود. فرعون گفت «فرو آييد تا روز روشن گردد و فرا ايشان بينيد و همه را بند كنيد و اسيروار با مصر بريد». فرو آمدند. لشكر موسى را خواست كه زهره بچكد از بيم فرعون. گفتند إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. خداى تعالى ضيابه اى بفرستاد، سپيد ميغى، در ميان دو لشكر بر زمين آمد، تا آن دو لشكر را بر يكديگر ديدار نيفتاد. چون روز روشن گشت جبرئيل آمد و امر آورد از خداى تعالى موسى را كه «بنى اسرائيل را بگوى تا به دريا بگذرند به سلامت». موسى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 69
(
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69) ايشان را بگفت، و ايشان مردمانى بودند بد خوى باشگونه. گفتند «ما مى ترسيم كه هلاك شويم». موسى گفت «مترسيد كه دريا مسخّر ما است خواهيد كه بدانيد؟ نگه كنيد». آن گه يوشع بن نون را فرمود تا بر اسب نشست و بر سر آب بتاخت و به ديگر كناره دريا شد و باز آمد و سمّ اسبش تر نگشته بود. موسى گفت «بديدى كه خدا ما را نگه مى دارد از ايشان». گفتند «يوشع پايگاه دار است، ما چنان نتوانيم كرد». جبرئيل امر آورد موسى را كه اضرب بعصاك البحر. در آن ميان كه او وحى مى گزارد، هارون عصاى موسى را بگرفت و بر دريا زد و خواست كه آن شرف دريا بشكافتن وى را بود. دريا با او به سخن آمد و گفت «من هذا الجبّار الّذى يضربنى بعصا؟». هارون تشوير خورد و پنهان بازگشت و عصا نزد موسى بنهاد تا موسى از وحى فارغ شد و عصا برگرفت و بر دريا زد. دريا نشكافت. جبرئيل گفت «دريا را به كنيت خوان». موسى عصا را بر دريا زد و گفت «يا با خالد انفلق باذن اللَّه»، هم بنشكافت. جبرئيل گفت «يا موسى، اگر خواهى كه دريا بشكافد و ترا فرمان برد بر آن نبىّ امّى عربى كه خاتم پيغمبران است، صلوات ده، آن گه عصا برزن تا عجايب بينى». موسى ده بار صلوات فرستاد بر مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم و عصا بر زد. دريا باز شكافت و راهى از كنار تا كنار در دريا پديد آمد. موسى قوم را گفت «در رويد». گفتند «ما ترسيم كه هلاك شويم كه راه تنگ است و ما خلق انبوهيم». موسى عصا بر دريا زد تا دوازده راه پديد آمد و ايشان دوازده سبط بودند، هر سبطى را راهى. موسى گفت «هين، اكنون در رويد». گفتند «ما را بر يكديگر ديدار نبود، اگر گروهى هلاك شوند ديگر گروه را آگاهى نبود». موسى در ميان دريا شد و عصا از اين سوى و از آن سوى مى زد تا آب دريا چون طاقها شد، چنان كه به هم ديدار بودى. آن گه قوم را گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 70
(
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70) «اكنون در رويد». ايشان گفتند «در قعر دريا لوش است، ما ترسيم كه اگر درآييم در آن لوش هلاك شويم». خداى تعالى بادى بفرستاد تا بر قعر دريا برفت چنان كه قعر دريا خشك شد، كه موسى عصا بر زمين مى زد و خاك و گرد به هوا در مى شد. آن گه در رفتند. چون ايشان در رفتند، آن ميغ سپيد از پيش برخاست. لشكر فرعون بديدند كه بنى اسرائيل در دريا رفتند.
فرعون گفت «هين، كه ايشان خود را از بيم ما در دريا افكندند، تا بگيريم ايشان را». چون فرعون دريا را چنان بديد، هامان را گفت «دريا از بيم من چنان بشكافت». هامان گفت «چنين مگوى كه ما همانيم كه بهم از بوشنگ هرات برفتيم، مرتبت تو بدانجا نرسيده است، اين جز به دعاى موسى نيست عنان بازكش و گرنه هم اكنون خويشتن را و ما را هلاك كنى». فرعون خواست كه عنان بازكشد جبرئيل بر ماديانى وديق نشسته بود، در پيش فرعون آمد. اسب فرعون بوى آن ماديان بيافت و آهنگ به وى داد. فرعون نتوانست كه او را باز دارد و شرم داشت كه كسى را گفتى مرا نگه داريد از بهر آنكه دعوى خدايى مى كرد. همى اسب فراگذاشت.
جبرئيل خطى فرا پيش او داشت. فرعون آن را بديد. بدانست كه كار از دست بشد. و آن آن بود كه روزى جبرئيل بر هيأت شبانى نزد فرعون آمد و او را پرسيد كه «چه گويى كسى بنده اى دارد، او را نكو مى دارد و بناز مى پرورد، يك چندى برآيد، آن بنده بر خداوند بيرون آيد و گويد خداوند منم نه او، مكافات او چيست؟». فرعون گفت «مكافات آن بنده آن بود كه او را بگيرند و در درياى قلزم افكنند تا هلاك شود». جبرئيل گفت «مرا بدين مثال ده». فرعون او را دستخطى از آن خود بداد. آن روز كه فرا كنار دريا رسيد، آن خط خود را بديد بازشناخت و دل از خود و از جان خود برگرفت. همى در وقت جبرئيل برگشت و با فريشتگان از پس او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 71
(
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71) درآمد و او را با همه لشكر در پيش كرد و گفت «ادركوا الملك»، تا همه را در دريا راند. چون ايشان جمله در دريا شدند، لشكر موسى از ديگر سوى گذاره كردند. امر آمد دريا را تا فراهم آمد. فرعون خواست كه به خداى موسى ايمان آرد از بيم جان، و دست برآورد تا شهادت گويد.
جبرئيل مشتى لوش برآورد و در دهن او كرد تا در ساعت هلاك شد. خدا گفت وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ: و غرقه كرديم ما كسان فرعون را و شما مى نگرستيد سوى دريا كه فراهم افتاد.
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً: و ياد كنيد كه چون هنگام كرديم موسى را- و اگر واعدنا با الف خوانى: وعده كرديم ما با موسى و او با ما.
سؤال: مواعده ميان دو تن بود، گير كه خدا موسى را وعده كرد سخن گفتن با او، موسى با خدا چه وعده كرد تا خدا گفت واعدنا؟ جواب گوييم معناه ما با موسى وعده كرديم سخن گفتن و موسى با ما وعده كرد وفا بجاى آوردن- اربعين ليلة: چهل شبانه روز. سؤال: چرا نگفت اربعين يوما بعدما كه روزه موسى به روز بود نه به شب؟ جواب گوييم قرآن به لغت عرب است و عرب شب را ياد كند و مراد از آن شب و روز بود و آن از بهر آن است كه اصل خلقت عالم شب است و روز عارض است و تاريخ بر اصل ياد كنند. سؤال: اينجا گفت اربعين ليلة و جايى ديگر گفت ثلاثين ليلة، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم خداى تعالى نخست موسى را به روزه سى روز فرمود، چون موسى آن سى روز روزه بداشت، در راه كه مى شد برگى بخاييد خداى تعالى او را گفت بازگرد و ده روز ديگر روزه بدار بداشت، تمامى چهل روز. اين است كه گفت اربعين ليلة. و آن آن وقت بود كه از دريا بگذشتند و به تپه رسيدند و گفتند «اى موسى، اكنون درين بيابان درمانديم شريعت چگونه برزيم؟». موسى دعا كرد. خدا او را فرمود كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 72
(
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72) «سى روز روزه دار و به طور سينا آى تا با تو سخن گويم». چون موسى آن سى روز روزه بداشت و چهل روز تمام كرد، به طور رفت. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ: پس گرفتيد شما گوساله اى را به خدايى از پس او، و شما ستمكاران بودى بر تن خويش. سؤال: چرا گفت اتخذتم العجل من بعده، بعدما كه ايشان گوساله را در وقت موسى پرستيدند نه از پس او؟ جواب گوييم من بعده اى من بعد انطلاقه الى الطور.
و قصه گوساله بنى اسرائيل و ساختن سامرى آن را در تفسير سوره طه گفته آيد بتمامى، ان شاء اللَّه.
ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: پس فرا گذاشتيم از شما از پس آنكه گوساله پرستيديد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: تا مگر بود كه شما سپاس دارى كنيد.
سؤال: چرا گفت عفونا عنكم، بعد ما كه به كشتن آنها فرمود كه گوساله را پرستيدند؟ جواب گوييم عفونا عنكم اى سهّلنا لكم، اين عفو سهولت است كه همه را بنكشتند از سيصد هزار كه آن را پرستيده بودند هفتاد هزار را بيش بكشتند و باقى را عفو كرد. و گفته اند عفونا آن است كه ايشان را در دوزخ نكرد بعد ما كه سزاوار دوزخ بودند. و گفته اند اين عفونا عنكم خطاب با اين امت است كه گفت با شما چنان معاملت نكردم در گناه و سهولت كردم تا شما شكر اين بكنيد كه توبه شما ندامت دل است.
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ: و ياد كنيد چون بداديم موسى را نامه و جدايى ميان حق و باطل. گفته اند اين كتاب تورات است و اين فرقان الواح است. و گفته اند اين كتاب شرعيات است و اين فرقان عقليات است. و گفته اند اين كتاب تورات و الواح است و اين فرقان فلق بحر است.
و گفته اند اين فرقان نصرت او بود بر فرعون. و گفته اند معناه آتينا موسى الكتاب و آتينا محمدا الفرقان. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ: تا مگر بود كه شما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 73
(
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73) راه ياويد به احكام كتاب و راه بريد به دين و شريعت و ثبات كنيد بر هدى و راه يابيد به بهشت.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ: و ياد كنيد چون گفت موسى گروه او را كه اى گروه من بدرستى كه شما ستم كردى بر تنهاى شما به فرا گرفتن شما گوساله را به خدايى و پرستيدن آن.
فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ: به دل بازگرديد با آفريدگار شما و توبه شما آن است كه فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: خويشتن را فرا كشتن دهيد. سؤال: چرا به قتل نفس فرمود بعد ما كه قتل نفس خويش حرام است، چنان كه گفت وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ؟ جواب گفته اند اين امر است به تسليم نفس مر قتل را. و گفته اند معناه فاقتلوا انفسكم، اى بعضكم بعضا. ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ: آنتان نيك افتد شما را نزد آفريدگار شما آمرزيده گرديد بدان.
فَتابَ عَلَيْكُمْ: توبه داد شما را و بپذيرفت توبه شما. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ:
بدرستى كه او است او توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده.
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً: و ياد كنيد چون گفتيد موسى را كه اى موسى ما باور نداريم ترا تا ببينيم خدا را آشكارا. و آن آن بود كه موسى هفتاد تن را با خود به طور سينا برد. چون به دامن كوه رسيدند ايشان را فرو گذاشت و خود از پيش برفت. چون به سر كوه رسيد خداى عزّ و جلّ گفت «چرا از پيش بيامدى؟». گفت «تا تو از من خشنود گردى». خداى تعالى آن هفتاد تن را گمراه كرد تا راه نيافتند به موسى.
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چون موسى فرو آمد، ايشان را گفت «گوش داريد تا سخن خدا بر شما خوانم». ايشان گفتند «تو ما را از ميان قوم بياوردى و منّت بر ما نهادى، براى اين را تا تو خدا را ببينى و ما نبينيم». موسى گفت «من خدا را نديدم». ايشان گفتند «ما ترا باور نداريم، تو بديدى، تا ما نيز ببينيم». چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 74
(74) موسى را تكذيب كردند، كافر گشتند. خدا ايشان را هلاك كرد. موسى اندوهگن شد و گفت «يا رب، اگر من بى قوم بازگردم، بنى اسرائيل گويند مردان بهين ما را ببردى و هلاك كردى. از بهر من اينها را زنده گردان».
خداى تعالى ايشان را زنده گردانيد به دعاى موسى. ايشان گفتند «باور داشتيم ترا كه خدا را نديدى، لكن سخن او را بشنودى بى واسطه آن بايد كه ما نيز بشنويم تا خاصيتى بود ما را بر قوم». موسى گفت «من بروم و از خداى تعالى درخواهم تا سخن خويش شما را بشنواند شما نگه مى كنيد، چون ميغى هول ببينيد به سجود افتيد، آن گه گوش داريد». هم چنان بكردند و سخن خدا بشنودند. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ: بگرفت شما را عذاب و شما مى نگرستيد سوى آن عذاب كه درآمد. سؤال: چرا گوييد خدا را توان ديد بعد ما كه آن قوم كه گفتند نرى اللَّه جهرة، خدا همه را هلاك كرد بدان سخن؟ جواب گوييم خدا ايشان را هلاك كرد نه براى آن را كه ديدار خدا خواستند نبينى كه موسى هم ديدار خواست، خدا او را هلاك نكرد. ايشان را براى آن هلاك كرد كه موسى را تكذيب كردند و گفتند لن نؤمن لك، تا كافر شدند.
ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: پس زنده كرديم شما را و برانگيختيم از پس مرگ شما، تا مگر بود كه شما شكر كنيد. سؤال:
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چرا گفت بعثناكم من بعد موتكم، و اين همه خطابها ايشان را بكرد كه: شما چنين كردى و ما با شما چنين كرديم، بعد ما كه آن گروه- كه اين خطاب ايشان را بود- از پس آن گروه به چندين هزار سال بودند؟ جواب گوييم قرآن بر وفاق لغت عرب است، در لغت عرب گويند: ا ليس قد فعلنا بكم كذا و كذا، أ ليس قد حاربناكم و قتلناكم و هزمناكم و فعلناكم كذا، و مراد از آن اسلاف ايشان باشند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 75
(75) وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ: و سايه و ان كرديم بر شما آن ميغ را. و آن آن وقت بود كه بنى اسرائيل در بيابان تيه فرو آمدند و ايشان را نهفت نبود. خداى تعالى به روز ميغى بفرستادى تا بر ايشان سايه مى داشتى. وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى: و فرو آورديم بر شما ترنگبين و مرغ سمانى. گفته اند منّ ترنگبين بود كه در آن بيابان بر خار پديد آمدى ايشان همى باز كردندى و از آن طعام ساختندى. و سلوى مرغانى بودندى كه در آن بيابان مى گرفتندى و مى خوردندى. و گفته اند به نام هر يكى از ايشان هر روز دو قرص پديد آمدى، مرغى بريان در ميان آمد و اللَّه اعلم. و گفته اند منّ طعام ايشان بود و سلوى شراب ايشان. كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ، و گفتيم: مى خوريد از آن پاكيزه ها و حلالها كه روزى كرده ايم شما را. وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ: ستم نه بر ما كردند كه باز نهادند آن را، بى بودند بر تنهاى ايشان ستم مى كردند، كه آن نعمت را بر خويشتن زوال آوردند. و آن آن بود كه خداى تعالى بنى اسرائيل را نهى كرده بود از باز نهادن منّ و سلوى، و گفته بود كه هر روز چندان فرا گيريد كه در آن روز بكار بريد و باز منهيد. ايشان باز نهادندى تا گنده شدى، آن گه بخوردندى. و پيغمبر عليه السلام گفت لو لا بنو اسرائيل ما خنز الخبز و لا انتن اللّحم.
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وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ: و ياد كنيد چون گفتيم در شويد درين شهر، اريحا. و اين همه كه خدا گفت ياد كنيد كه چنين كردى خبر است از باشگونگى بنى اسرائيل و نافرمانيهاى ايشان تا در آن تسليتى بود ياران رسول را از جفاهاى كافران. فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً: مى خوريد از نعمت آن شهر هر جا كه خواهيد، از هر چه خواهيد، هر چند كه خواهيد فرا خاوه وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً: و درشويد به دروازه سر فروداشته يعنى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 76
(76) متواضع وار و گفته اند مراد از اين سر فرو داشتن بود. وَ قُولُوا حِطَّةٌ: و گوييد يا رب بيامرز گناهان ما را اى، حط عنّا ذنوبنا. سؤال: چرا نگفت حطّة به نصب، بعد ما كه مفعول است كه قول بر آن واقع است؟ جواب گوييم حطّة رفع على الحكاية است، چنان كه كسى را گويى قل زيد فى الدار، و گفته اند و قولوا حطّة، اى قولوا لا اله الّا اللَّه. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ: تا بيامرزيم شما را كژكاريهاى شما. وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ: و زود بود كه بيفزاييم نكوكاران را ثواب و اضعاف، و گفته اند توفيق زيادت.
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و آن آن بود كه چون موسى با بنى اسرائيل از دريا بگذشتند، خدا موسى را فرمود كه بنى اسرائيل را به شهر اريحا برود. آن از اول شهر بنى اسرائيل بود، فرعون ايشان را از آنجا ببرده بود و آن شهر را فرا عمالقه داد. بنى اسرائيل شنيده بودند كه در آن شهر مردان بزرگ باشند و قوى امير ايشان عوج عنق. بترسيدند. موسى گفت «مترسيد كه خداى تعالى ما را وعده كرده است نصرت بر ايشان». ايشان گفتند «تا نخست بررسيم و احوال آن شهر و اهل آن را معلوم گردانيم». دوانزده تن را بفرستادند به تجسّس. چون به كنار آن شهر رسيدند مردى از عمالقه ايشان را بديد، بگرفت همه را پيش امير برد. دوازده سوار بودند. همه را پيش او فرو ريخت. گفت «ايشان كه اند؟» گفتند «ايشان آنند كه به حرب ما آيند». آن سواران از هر سوى مى تاختند كه بگريزند آن مرد ايشان را فراهم مى رفت، چنان كه ما مور فراهم روبيم. آن امير گفت «بگذار ايشان را تا باز گردند، و قوم موسى را خبر كنند از حال ما، كه ما چه مردمانيم و ايشان در جنب ما چون ضعيفند خود نيارند آمد». بازگشتند و در راه مى آمدند، بهم اتفاق كردند و عهد كردند كه صفت اين قوم فرا مردمان خويش بنگوييم. چون باز آمدند عهد بشكستند، مگر دو تن از ايشان، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 77
(77) يوشع بن نون و كالوب بن يوفنّا، ايشان عهد وفا كردند، خدا ايشان را نبوّت داد. بنو اسرائيل چون صفت آن مردمان بشنيدند تخلّف كردند.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ: بدل كردند آن كسان كه ستم كردند بر خويشتن، گفتارى جز آن كه ايشان را گفته بودند. و آن آن بود كه ايشان را گفته بودند كه گوييد حطّة، ايشان مى گفتند هطا سمقاثا، اى:
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حنطة حمراء. فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: فرو آورديم بدان كسان كه ستم كردند عذابى از آسمان بدانچه بودند بيرون مى شدند از فرمان خدا. گفته اند عذاب ايشان آتش بود كه در ايشان افتاد و هلاك شدند. و گفته اند عذاب ايشان آن بود كه خداى تعالى دلهاى ايشان سياه و تاريك كرد. سؤال: چرا گفت بدل كردند گفتارى جز آن كه ايشان را گفته بودند بعد ما كه ايشان آن گفتار را بدل كردند كه ايشان را گفته بودند نه جز از آن؟ جواب گفته اند معناه فبدّل الّذين ظلموا و قالوا قولا غير الّذى قيل لهم.
وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ: و ياد كن چون آب خواست موسى گروه خويش را، و آن آن بود كه چون بنى اسرائيل در تيه به آب درماندند به موسى زارى كردند، موسى دعا كرد. خدا گفت فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ: گفتيم بر زن عصا را بر آن سنگ. و آن آن بود كه موسى با قوم از دريا بگذشتند، در راه مى رفتند، سنگى با موسى به سخن آمد و گفت «مرا بردار كه من ترا به كار آيم». موسى آن را برگرفت و در توبره نهاد.
سنگى بود چند سر گربه اى، چون دوانزده پستان بر آن بود، چون موسى از خدا آب خواست، خدا گفت «عصا بر آن سنگ زن». و گفته اند آنجا كه موسى دعا كرد، سنگى كفت بود، خدا گفت «عصا بر آن سنگ زن». بزد.
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً: گشاده شد از آن سنگ دوازده چشمه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 78
(
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78) آب و ايشان دوازده سبط بودند، هر سبطى پنجاه هزار سوار. هر سبطى را رودى آب مى رفت. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ: بدرستى كه مى دانستند هر گروهى، يعنى هر سبطى، آبشخور ايشان. كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ: گفتيم مى خوريد و مى آشاميد از روزى خدا منّ و سلوى و آب صافى و تباهى مكنيد در زمين و شما تبهكاران باشيد. سؤال: چو گفت و لا تعثوا فى الارض نهى كرد از فساد، چه فايده بود در تكرار مفسدين بعد ما كه عثو و فساد يكى بود؟ جواب گفته اند معناه و لا تعثوا فى الارض بالكفر و انتم مفسدون بسائر المعاصى، و گفته اند معناه و لا تعثوا فى الارض مصرين على الفساد، و العتوّ اشدّ الفساد، و گفته اند معناه: و لا تعثوا تباهى مكنيد به باز نهادن طعام، مفسدين تباه كننده آن طعام و زوال آرنده آن.
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وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ: و ياد كنيد چون گفتيد اى موسى ما شكيبايى نداريم بر يك گونه طعام، همى منّ و سلوى، و آن آن بود كه ايشان خوى نكرده بودند به چرب و شيرين خوردن، خوى فاجوين و پياز و گياه كرده بودند. چون منّ و سلوى بسيار بخوردند، منش ايشان از آن بزد. سؤال: چرا گفت على طعام واحد بعد ما كه طعام ايشان منّ و سلوى بود، نه يكى؟ جواب گوييم معناه بر يك گونه و يكسان طعام منّ و سلوى و بس اگر چه از دو گونه بود، لكن چون هر روز همان بود آن را طعام واحد خواند. موسى را گفتند فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها: بخوان براى ما را خداى ترا تا بيرون آرد ما را خداى تو آنچه بروياند زمين از تره آن و خيار آن و گندم آن، و گفته اند و فومها سير آن وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها: و دانژه آن و پياز آن. سؤال: چرا گفت مما تنبت الارض، بعد ما كه انبات از خدا بود نه از زمين؟ جواب گوييم انبات از خدا بود، لكن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 79
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79) چون از زمين پديد آيد بدان اضافت كنند چنان كه گويند اللبن مشبع مروىّ. قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ: موسى گفت اى بدل مى خواهيد آنچه آن بتر بدانچه آن به. سؤال: چرا گويند درويشى فاضلتر و طعام دون از طعام مرتفع فاضلتر، بعد ما كه خدا آن را دون و ادنى خواند و منّ و سلوى را خير خواند؟ جواب گوييم آن را ادنى خواند زيرا كه آن به رنج فرا دست آمدى. نبينى كه گفت اهبطوا مصرا فانّ لكم ما سالتم، و من و سلوى را بهين خواند، زيرا كه آن بى رنج قوم بود، چون روزى متوكّلان، لا جرم روزى متوكّلان به از روزى راغبان و كاسبان دنيا. ديگر جواب گوييم منّ و سلوى را بهين خواند، زيرا كه آن قوت روز به روز بود، چون روزى درويشان. و آنچه ايشان مى خواستند روزى سال واسال بود، چون روزى دهقانان. اهْبِطُوا مِصْراً: فرو رويد به شهرى از شهرها و برزگرى كنيد و خوى پيشانى ستريد، فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ: تا شما را بود آنچه خواستيد كه نه من پاليزبانم. سؤال: چرا گفت اهبطوا مصرا نگفت مصر بى تنوين، بعد ما كه مصر لا ينصرف است، چنان كه جاى ديگر گفت اشتراه من مصر؟ جواب گوييم مصر و ديگر اسماء بلدان چون معرفه بود لا ينصرف بود، اما نكرة منصرف بود، و اين نكرة است، اى اهبطوا مصرا من الامصار، زيرا كه اين را صرف كرد به تنوين. وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ: و بزدند و لازم كردند بر ايشان دژم و نژندى و فروم درويشى.
(1/87)



وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ: و بازگشتند بسزاوار خشمى از خدا، آن خشم خدا بر ايشان بدان بود كه ايشان بودند و كافر مى شدند به نشانهاى خدا و ناسپاسى مى كردند نعمتهاى خدا را. وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ: و مى كشتند پيغمبران را بناحق و بى جرم. سؤال: هرگز پيغمبر كشتن بحق بود تا ايشان را خاص كرد كه بغير الحق؟ جواب گوييم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 80
(80) بغير حق اى بغير جرم، و گفته اند پيغمبر كشتن بحق هم بود، چنان كه ابراهيم عليه السلام اگر پسر خويش را بكشتى، چون گفت إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، آن كشتن بحق بودى. ذلِكَ بِما عَصَوْا: آن خذلان خدا كه ايشان را دريافت تا كافر شدند و پيغمبران را مى كشتند، بدان بود كه نافرمانى مى كردند وَ كانُوا يَعْتَدُونَ: و بودند كه از حد درمى گذشتند. نخست از حد درگذشتند كه منّ و سلوى را باز مى نهادند تا حرامخوار شدند، آن گه نعمت خدا را ناسپاسدارى كردند تا در كفر افتادند، و از كفر به پيغمبر كشتن افتادند، تا سزاوار خشم خدا گشتند. اول حرامخوار گشتند، آن گه كافر شدند، آن گه از خدا بيزار شدند.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ: بدرستى كه آن كسان كه گرويدند و آن كسان كه جهود شدند و آن ترسايان و آن ستاره پرستان، و گفته اند الصابئين از كيش به كيش شوندگان، و گفته اند: هم قوم من النصارى اقرب اليهم قولا. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ: هر كه گرويد به خدا و به روز واپسين و كرد كردار نيك ايشان را بود مزد ايشان نزد خداى ايشان. وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ:
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نه بيم بزه باشد بر ايشان از جاويدى عذاب و نه ايشان اندوهگن باشند به فوت ثواب. سؤال: گير كه جهود و ترسا و صابى را ايمان بايد آورد، مؤمن را بارى ديگر باز ايمان نبايد آورد، پس چرا گفت ان الذين آمنوا تا آخر كه گفت من آمن باللَّه؟ جواب گفته اند معناه انّ الّذين آمنوا يوم الميثاق و گفته اند ان الذين آمنوا مراد از آن منافقان اند، كه به ظاهر ايمان آوردند. من آمن باللَّه، اى صدق فى ايمانه، و بر منافق تصديق واجب است و گفته اند من آمن باللَّه، شرط جهودان و ترسايان و صابيان است، و عمل صالحا شرط مؤمنان، و كردند كار نيك به اخلاص، فلهم اجرهم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 81
(81) عند ربهم، گفته اند اين عند به معنى ضمان است، چنان كه كسى گويد لك عندى كذا، و گفته اند اين عند قربت است يعنى در بهشت. سؤال: چرا گفت من آمن باللَّه و اليوم الآخر و عمل صالحا به لفظ وحدان، آن گه گفت فلهم اجرهم عند ربهم به لفظ جمع؟ جواب گفته اند لفظ من وحدان است معنى آن باشد كه جمع بود، اين آمن و عمل خبر از لفظ من است، فلهم اجرهم عند ربّهم راجع با معنى من است.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ: و ياد كنيد چون برگرفتيم پيمان استوار شما و برداشتيم زور شما آن كوه را. و آن آن بود كه چون موسى عليه السلام از طور سينا بازآمد و تورات و الواح بياورد، خداى تعالى در آنجا شريعتهاى گران فرموده بود. ايشان گفتند ما اين را بجاى نتوانيم آورد و خود نپذيريم. خداى تعالى فرشته اى را بفرستاد تا كوهى را از كوه هاى فلسطين برگرفت بر اندازه لشكرگاه ايشان و بر زور ايشان بداشت، و قصه ايشان تمام در و اذ نتقنا الجبل گفته آيد ان شاء اللَّه.
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خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ: گفتيم فرا گيريد و فرا پذيريد آنچه بداديم شما را به نيرو و جدّ و جهد. وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: و ياد كنيد- يعنى بر خوانيد و كار بنديد- آنچه در آن است تا مگر بود كه شما بپرهيزيد از نافرمانى و بپرهيزيد از عذاب.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: پس برگشتى از پس آن عهد و بجاى نياوردى آن را فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ: اگر نه فضل خدا بودى بر شما و رحمت او لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ: هر آينه بوديى شما از زيانكاران كه آن روز همه هلاك شديى بدان كوه و از آنجا به دوزخ شديى. و گفته اند لكنتم خطاب جهودان عصر مصطفى را است. و گفته اند خطاب اين امت را است به تخفيف شريعت. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 82
(82) وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ: بدرستى كه نيك دانسته ايد آن كسان را كه از حد درگذشتند از شما در شنبه به گرفتن ماهى، از پس آن كه نهى كرده بود خدا ايشان را از گرفتن ماهى در شنبه.
و ايشان اهل ايله بودند و ايله شهرى بود بر كنار دريا در قديم الدهر.
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به كنار آن دريا دو عابد بودند اهل كرامات. هر شنبه كه ايشان مناجات كردندى با خدا، ماهيان آن دريا با كنار آمدندى و سماع مناجات ايشان كردندى. آن دو عابد بمردند. ماهيان هم بر عادت خويش هر شنبه بدان ساحل آمدندى. خداى تعالى اهل آن شهر را نهى كرد كه روز شنبه ماهى مگيريد، زيرا كه آن ماهيان روز شنبه به تعبّد و تبرّك با كنار دريا مى آيند. و ايشان نمى گرفتند. تا روزى يكى از اهل آن شهر روز شنبه به كنار آن دريا ماهى را ببست، ديگر روز يكشنبه بشد و آن را باز آورد و بخورد. هيچ عقوبت در وى نرسيد. او مردمان را بگفت كه چنين مى توان كرد كه شنبه ماهى را ببنديم و يكشنبه بازآريم، و خود يكشنبه گرفته باشيم. اهل آن شهر آن را عادت گرفتند و حظيرها بكردند مشبّك، چنان كه دريا روز شنبه موجب برآوردى آن حظيرها پر ماهى درآمدى، چون موج باز پس شدى درهاى آن حظيرها فراهم شدى و آن پر ماهى بماندى. ايشان ديگر روز مى گرفتندى و به جوالها در شهر مى آوردندى.
يك چندى بر آن برآمد. خداى تعالى داود را بديشان فرستاد كه مكنيد.
ايشان به سه گروه شدند: گروهى با او يار شدند و گروهى مى گرفتند و گروهى نگرفتند لكن با گيرندگان درساختند و مى خوردند. آخر آن گروه كه مسلمان بودند و با داود يار بودند، ديگران را گفتند كه شما با ما در شهر مباشيد، كه ما ترسيم كه عذاب خدا در رسد، ما با شما نيز هلاك شويم.
شهر را به دو نيم كردند و باره اى در ميان بكردند و دروازه اى عظيم بر آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 83
(
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83) نهادند. آن گروه كه مى گرفتند و آن گروه كه مى خوردند، همه را در يك نيمه شهر كردند، و ايشان بيش بودند. همى بامدادى بود، فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ، خدا گفت: گفتيم ايشان را بباشيد كپيان خواران. همه را بر جاى كپى گردانيد. چون روز برآمد، دروازه باز نمى كردند. مسلمانان بدانستند كه چه بوده است. آخر نردبانى حيلت كردند و بر سر بارو شدند، نگه كردند، قوم را ديدند همه كپى گشته. در نزد ايشان شدند و به عبرت در ايشان مى نگرستند. سه روز بزيستند، آن گه همه بمردند.
فَجَعَلْناها نَكالًا لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها: كرديم ايشان را عقوبتى و عبرتى مر آن را كز پيش ايشان بودند و آنچه از پس ايشان بودند- يعنى آن مردمان را كه بديشان نزديك بودند- و آنها را كه از ايشان دور بودند. و گفته اند لما بين يديها مر آن مردمان را است كه در عصر ايشان بودند و مر آن را كز پس ايشان بودند و باشند تا روز قيامت. و گفته اند لما بين يديها آن گناهان را كز پيش كرده بودند، و ما خلفها و آن گناهان را كه از پس آن كردند كه داود بديشان آمد. سؤال: چرا امر كرد ايشان را كه كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ، بعد ما كه امر بدان چيز درست آيد كه مقدور باشد؟
جواب گوييم اين كونوا، اگر چه در لفظ امر است، مراد از آن مسخ و تحويل است نه امر ايجاب. وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ: و پندى پرهيزگاران را، يعنى امت محمد را.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ: و ياد كن چون گفت موسى مر گروه خود را.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً: بدرستى كه خدا مى فرمايد شما را كه بكشيد ماده گاوى را قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً: گفتند اى ما را به خندستانى و افسوس گيريى كه مى گويى گاوى بكشيد و گوشت او را به مرده زنيد تا زنده گردد. قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ، موسى گفت: بازداشت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 84
(
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84) خواهم به خداى عزّ و جلّ كه باشم از نادانان. و استهزا در موضع حكم و بيان شريعت از نادانان بود.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ: ايشان گفتند پس بخوان از بهر ما خداى ترا تا پديد كند ما را كه آن چه گاو است، پير يا جوان؟ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ: موسى گفت: بدرستى كه خدا مى گويد آن ماده گاوى است لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ: نه پير و نه جوان، نه سخت پير و نه سخت جوان عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ: ميانه است، ميان پيرى و ميان جوانى. سؤال: چرا بگفت بين ذلك، بعد ما كه دو چيز ياد كرد لا فارض و لا بكر؟ جواب گوييم بين ذلك اى بين ما تقدم ذكره. فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ: بكنيد آنچه مى فرمايند شما را. درين آيت دليل است ما را بر آن كه امر بر فور است نه بر مهلت و تراخى، نبينى كه چون امر كرد گفت فافعلوا ما تؤمرون، و «فا» تعقيب فور واجب كند. و نيز حجت است ما را بر فضل اين امّت بر امت موسى، و آن آن است كه خداى تعالى در سورة البقرة هزار امر اين امّت را بكرد، چون تمام شد به آخر سورت گفتند: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا، و بنو اسرائيل را يك امر كرد به ذبح بقرة، چندان لجوجى بكردند.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها: گفتند بخوان از بهر ما خداى خويش را تا پديد كند ما را كه چيست گونه آن گاو. قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ: موسى گفت خداى مى گويد آن ماده گاوى است زرد رنگ، روشن است گونه او، شاد كند نگردندگان را به وى. و گفته اند اين صفرا به معنى سودا است.
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قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ؟: گفتند بخوان از بهر ما خداى ترا تا پديد كند ما را كه آن چه گاو است، كار خواسته يا نه؟ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا: بدرستى كه گاوان مانسته شدند بر ما، وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ: و ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 85
(85) اگر خدا خواهد راه برنده ايم بدان گاو.
قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ: موسى گفت خدا مى گويد آن ماده گاوى است نه رام كرده است كه بشوراند زمين را و نه آب دهد كشت را، يعنى به وى آب نكشند از چاه كشت را مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها: رسته است از عيبها كه در گاوان بود، نشان نيست در او جز آن كه معظم لون او است زرد، و گفته اند سياه. قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ:
گفتند اكنون آوردى اى موسى نشانى درست بسزا بتمامى. سؤال: اى آن نشانها كه موسى مى آورد درست نبود تا گفتند اكنون آوردى نشان درست؟ جواب گوييم الحق الغاية التي لا مقصر دونها و لا متجاوز عنها، گفتند وصفى تمام بسزا اكنون آوردى كه بر آن زياده نبود. فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ: بكشتند آن گاو را و نخواستند كه بكردندى آن كار را و بكشتندى آن گاو را از بس لجوجى كه بكردند و از گرانى كه بهاى آن گاو بود. ابن عباس گويد و اللَّه لو انّهم اخذوا بقرة من عرض البقر فذبحوها لاجزيهم و لكنّهم شدّدوا فشدّد اللَّه عليهم، و گر نگفتندى و انّا ان شاء اللَّه لمهتدون، هرگز راه نيافتندى بدان گاو.
وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها: و ياد كنيد چون بكشتى تنى را- و آن تن عاميل بود- و خلاف و مدافعت كردى در آن، اى در قاتل آن وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ: و خدا بيرون آرنده و پديد آرنده بود آن را كه شما بپوشيدى.
فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها
:
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گفتيم بزنيد بر عاميل برخى از آن گاو. گفته اند پهلو و گفته اند ران و گفته اند زبان و گفته اند دنبال او. بر زدند، زنده گشت.
كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى
: هم چنان زنده كند خدا مردگان را. سؤال: اى خداى تعالى مردگان را به كشتن گاو زنده كند تا مى گويد كذلك يحيى اللَّه الموتى؟ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 86
(86) جواب گوييم اين كذلك بيان حكم است نه تشبيه، چنان كه گفت: اعمالهم كرماد اشتدت، اعمالهم كسراب بقيعة: و در اين آيت ما را حجت است بر آن كه خدا فعل كند بسبب، چنان كه فعل كند بى سبب. نبينى كه سبب زنده كردن عاميل آن گوشت گاو بود. وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
: و مى نمايد شما را نشانهاى او بر كمال قدرت خود تا مگر بود كه شما خردمندى كنيد تا حق را دريابيد.
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قصه بقره بنى اسرائيل آن بود كه در بنى اسرائيل مردى بود در روزگار موسى، نام او عاميل، بازرگانى توانگر. او را دخترى بود و برادر زاده اى بازان دختر هم زاد و هميشه آن پسر دل بر آن داشت كه آن دختر را بدو دهند. چون فرا رسيد، او را خواستارى كرد. عاميل اجابت نكرد، از بهر آنكه آن پسر درويش بود. اوكين آن در دل گرفت. قصد كرد تا عاميل را هلاك كند و ميراث او برگيرد و آن دختر او را بزنى كند. بيامد و او را گفت: اى عمّ در فلان شهر- شهرى را كه نزديك بود به شهر عاميل- بازرگانان آمده اند و بضاعتهاى بسيار آورده اند، چه بود اگر براى من رنجى برگيرى و بيايى تا به حشمت تو لختى بضاعت به من دهند، تا من در آن تجارت كنم و مرا در آن فايده اى بود. عاميل برخاست و به شب مى شد بازان برادر زاده. يك فرسنگ بود تا بدان شهر. در ميان راه آن برادر زاده او را بكشت. ديگر روز جامه بدريد و خاك بر سر كرد و به خون عمّ بر هر دو شهر دعوى كرد. اهل آن دو شهر بنگرستند هر چند تجسس و تفحص كردند، قاتل او را بندانستند. ديت او را قسمت كردند در نپذيرفتند، مدافعت و اختلاف كردند. اهل آن دو شهر، به موسى استعانت كردند كه از خدا درخواهد تا مگر قاتل او را پديد آرد. موسى دعا كرد. خداى تعالى وحى فرستاد كه قوم را بفرماى تا گاوى را بكشند و گوشت او را بر عاميل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 87
(87) زنند تا زنده گردد و بگويد كه مرا كه كشت. ايشان صفت آن گاو درمى خواستند از موسى، و موسى از خدا. تا دور بكشيد. آخر بدان نشان گاوى طلب كردند. نيافتند، مگر نزد بازرگانى جوهرى. مردى بود توانگر و او را پدرى بود گوهر فروش. و آن پسر سخت بارّ بود بجاى پدر تا بدانجا كه وقتى گوهر فروشى آمد و به پنجاه هزار درم گوهر به پدر او فروخت.
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چون كاروان بخواست رفت، او به تقاضا آمد. آن مشترى در خواب بود و كليد زير بالين او بود، و آن پسر نكوكار بر بالين او نشسته بود. آن بايع گفت «پدر را بيدار كن تا بهاى جوهر بدهد كه مرا بمى بايد رفت». پسر گفت «من خواب پدر بر وى شوريده نكنم، تو صبر كن تا او برخيزد». آن مرد زمانى بود، بيدار نگشت و او را شتاب بود كه همراهانش بمى رفتند و راه ناايمن بود. گفت «او را بيدار كن تا من ده هزار درم از بهاى جواهر كم كنم» پسر گفت «من ده هزار درم زيادت كنم و خواب پدر شوريده نكنم». آن مرد زمانى نيز بود پس گفت «زود باش و او را بيدار كن تا من ده هزار ديگر كم كنم، سى هزار درم بنقد بده» پسر گفت «لا، بل تو صبر كن تا او خود برخيزد و من ده هزار ديگر ترا زيادت كنم» آن مرد از بها كم مى كرد تا به ده هزار آمد و پسر زيادت مى كرد تا به صد هزار رسيد.
پدر بيدار گشت و پنجاه هزار درم غرامت بداد. خدا بدان حرمت كه آن پسر پدر را داشت، قضا چنان كرد كه آن گاو كه بنى اسرائيل را مى بايست، بدان نشان جز او را نبود. بيامدند و خريدارى كردند. او گفت «مرا گاو بهايى نيست». ايشان گفتند «لا محاله ببايد فروخت او را كه حكم شريعت در آن بسته است، تا ما ازين قصه باز رهيم». او گفت «اگر لا محاله ببايد فروخت او را به پوست او پر زر كم ندهم». چاره نيافتند، بخريدند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 88
(88) و گفته اند آن گاو بر آن نشان نزديك زنى بود كه او را رمه اى گاو بود و وبا در ايشان افتاد و مى مردند. آن زن صبر مى كرد و به قضاى خدا راضى مى بود، تا بازان يكى افتاد. بنى اسرائيل بيامدند و آن را خريدارى كردند. او گفت «من اين را نفروشم، مرا خود اين مانده است و نژادى است». ايشان الحاح كردند. او گفت «اگر لا محاله بمى بايد فروخت، به پوست او پر زر كم ندهم». چاره نيافتند، بخريدند. خداى تعالى خواست كه آن زن را خلف باز دهد بر آن زيانها كه او را رسيده بود.
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وهب منبّه گويد: بقره بنى اسرائيل مردى را بود بارّ به جاى مادر. شب در آمدى سيكى از شب بخفتى و سيكى از شب نماز كردى و سيكى از شب مادر را خدمت كردى و به روز بشدى و هيزم آوردى و بفروختى و سيكى به صدقه بدادى و سيكى بر مادر نفقه كردى و سيكى بر خويشتن بكار بردى. روزگارى برآمد. مادر او را گفت «اى پسر آن وقت كه ترا در شكم داشتم، پدر ترا فرمان در رسيد. ما را گاوكى بود، من او را به كوه بردم و به خدا سپردم تا ترا بود. اكنون برو بدان كوه و فلان جاى، خدا را بخوان و بگوى: اى خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب آن گاوك مرا، كه مادرم به تو سپرد، با من رسان. اگر با تو رسد، گردن او گير و نگر بر او ننشينى و كس را بر او ننشانى». آن برنا برفت و سه روز در آن كوه بود. روز سديگر گاو را ديد كه چرا مى كرد. او را بخواند به حق خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب. آن گاو نزديك او آمد. وى گردن او گرفت. آن گاو با او به سخن آمد و گفت «اى برناى نكوكار بجاى مادر، بر من نشين». گفت «مادرم نفرموده است كه بر تو نشينم». گفت «اگر بر من نشستى، هرگز مرا نديدى». مى آورد او را گردن گرفته. ابليس او را پيش آمد بر صورت بقّارى، و مى ناليد كه «اى برنا، مرا درد شكم گرفته است، مرا بر آن گاو تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 89
(
(1/98)



89) نشان تا به جان برهم، تا با خانه رسم دو گاو ترا دهم». برنا گفت «فرمان ندارم از مادر». ابليس گفت «به من فروش تا به هر گامى از اينجا تا به خانه من ترا درمى بدهم». برنا گفت «فرمان ندارم». زمانى برفت، مرغى پيش آن گاو بپريد. گاو برميد و دور بشد. برنا به حق خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب بر داد. گاو باز آمد و گفت «اى برناى نكوكار بجاى مادر، آن ابليس بود كه مرا بربود چون تو بدان حق بر خدا دادى، فرشته اى بيامد و مرا از او برهانيد، بدان نكوكارى تو با مادر». پس او را نزد مادر آورد. مادرش گفت «ببر او را به بازار و به سه دينار بده، به شرط رضاى من». ببرد خداى تعالى فرشته اى را بفرستاد تا او را بيازمايد در فرمان بردارى مادر را گفت «اين گاو را به چند دهى؟». گفت «به سه دينار، گر مادرم رضا دهد» فرشته گفت «به شش دينار بده بى رضاى مادر» بنداد باز آورد. ديگر روز مادرش گفت «امروز ببر و به شش دينار بده به شرط رضايى مادر». ببرد. همان فرشته او را پيش آمد بر هيأت آدمى. آن گاو را به دوازده دينار بخواست بى رضاى مادر. برنا گفت «بى رضاى مادر نفروشم». فرشته گفت «من خريدار گاو نيستم، من فرشته ام و تجربت تو مى كنم، برو و گاو با خانه بر و مادر را بگوى:
بنى اسرائيل را قصه اى افتاده است، گاوى مى جويند بر اين نشان و هيچ جاى نمى ياوند، نگر اين را نفروشى مگر به پوست او پر زر». گاو را با خانه برد. ايشان بيامدند و آن را بخريدند و بكشتند و پاره اى از او بر عاميل زدند. عاميل زنده گشت و گاو زنده گشت. عاميل بگفت كه مرا برادر زاده كشت و تفصيل آن حال بگفت و گاو او را تصديق كرد. آن گه هر دو بمردند.
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: پس سخت شد و سيه شد و تبه شد دلهاى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 90
(
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90) شما از پس آنكه همه عجايب بديدى. قسوت دل انقطاع خواطر خير بود از دل و ترادف خواطر شرّ بود در دل. فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً: آن دلهاى شما چون سنگها است، بل كه سخت تر از سنگ. سؤال: گفت دلهاى شما چون سنگ است، پس گفت سخت تر از سنگ اين نه تناقض بود؟
جواب گوييم گفته اند كالحجارة صفت برخى از دلها است، او اشدّ قسوة صفت برخى ديگر است. و گفته اند معناه: دلهاى شما چون سنگها بود از پيش، پس سخت تر از سنگ شد. آن گه پديد كرد كه چرا دلهاى شما از سنگ سخت تر است. وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ: و بدرستى كه از سنگها سنگ بود كه بيرون شرّد از آن جويهاى آب وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ: و آن سنگها باشد كه بشكافد و بيرون آيد از آن آب. سؤال: تفجّر آب و خروج آن يكى بود، پس چون گفت يتفجّر منه الانهار، چه فايده داد در تكرار يخرج منه الماء؟ جواب گوييم تفجّر انهار، كثرت فايده داد و فيخرج منه الماء، قلّت فايده داد اين جز از آن باشد.
پس تكرار بلا فايده نبود. وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ: و از سنگهاى بود كه فرو آيد از سر كوه از بيم خدا و از دلهاى شما جهودان هيچ خير نيايد.
سؤال: خشيت چون باشد از كوه و سنگ، بعد ما كه خشيت بر حيات مرتب است و سنگ را حيات نباشد؟ جواب گفته اند اين بر سبيل مثل است نه بر سبيل حقيقت چنان كه كسى گويد اگر سخن فا سنگ خاره گفتندى در آن اثر كردى، بر سبيل تمثل است. و گفته اند خشيت خود بر حيات مرتب نيست، در جماد روا باشد. وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: و نيست خداى بى خبر از آنچه شما مى كنيد.
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أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ: اى شما كه مؤمنانيد طمع مى داريد كه باور دارند جهودان شما را در دين و ايشان بدان عسرى اند. وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 91
(91) يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ: بدرستى كه بودند گروهى از ايشان كه مى شنيدند سخن خدا، پس بمى گردانيدند آن را از پس آن كه دريافته بودند آن را. و ايشان آن هفتاد تن بودند كه با موسى به طور سينا سخن خدا بشنيدند. چون با قوم آمدند و موسى پيغامهاى خدا بر ايشان خواند، ايشان گفتند «بلى خدا اين گفت، لكن به آخر گفت: خواهيد بجاى آريد و خواهيد مياريد». تحريف ايشان آن بود. و گفته اند تحريف جهودان آن بود كه نعت و صفت محمد در تورات شنيده بودند، پس آن را بمى گردانيدند و به نعت و صفت دجال بدل مى كردند. وَ هُمْ يَعْلَمُونَ: و ايشان مى دانستند. سؤال: نه عنود بر خلق بسيار روا نبود و جهودان خلق بسيار بودند، نعت و صفت محمد را مى دانستند بيقين و مى پوشيدند، پس اين عنود باشد بر خلق بسيار؟ جواب گوييم عنود انكار ضرورى باشد و جهودان را دانستن محمد ضرورى نبود كه ايشان را غلطى بيفتاد كه پنداشتند كه آن نبى امى از اسرائيل خواهد بود، چون مصطفى از ولد اسماعيل بود ايشان گفتند «اين نه آن است كه ما دانستيم».
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وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا: چون فرا رسند و ببينند آن كسان را كه گرويده اند، گويند گرويده ايم ما به نعت و صفت محمد. و گفته اند: آمنا بما وجب الايمان به. و گفته اند معناه در آنيم كه بگرويم. وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ: و چون تنها بازگردند برخى ازيشان با برخى، يعنى چون عامه ايشان با علماء ايشان تنها گردند قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ: گويند- قاده مر سفله را و علما مر جهله را- اى مى گوييد ايشان را، يعنى مسلمانان را، آنچه باز گشاده است بر شما چون نعت و صفت محمد در تورات. سؤال: چرا گفت خلا بعضهم الى بعض، نگفت ببعض، بعد ما كه خلوت را به الى مقيّد نكنند، نگويند خلوت الى فلان، لا بل گويند خلوت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 92
(92) بفلان و خلوت مع فلان؟ جواب گوييم درين ضمير است، معناه: و اذا خلا بعضهم الى بعض و انضمّ اليه. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ: تا حجّت كنند بدان بر شما نزد خداى شما، يعنى روز قيامت گويند: مى دانستى در كتاب شما كه محمد رسول حق است، چرا بدو ايمان نياوردى أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد نداريد، ندانيد كه مسلمانان را نعت و صفت محمد پديد نبايد كرد؟ خدا گفت:
أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ: اى نمى دانند كه خدا مى داند آنچه ايشان بمى پوشند از نعت و صفت محمد و آنچه آشكارا مى كنند از انكار و تكذيب؟
وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ: و از ايشان نانويسندگانند كه ندانند نامه را- يعنى تورات را- مگر آن دروغهايى كه ايشان را مى گويند. و گفته اند الّا امانى مگر خواندنى ظاهر. و گفته اند الّا امانى معناه.
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لكن امانى، بيك آرزوها است ايشان را به آرزو به حق نرسند وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ: و نيستند ايشان مگر مى پندارند كه بر حقّند، خود بر باطل اند.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ: وا ويلى و عذاب سخت مر آن كسان را كه مى نبيسند نامه را به دستهاى ايشان، يعنى تورات را، نسختها مى نويسند به تحريف و تبديل و ايشان علماى جهودان بودند. ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: پس مى گويند اين از نزد خداى است، يعنى وحى خداى آسمان است. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا: تا بخرند بدان بهايى اندك چون هديها و رشوتها. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ: واى بر ايشان از آنچه نبشت دستهاى ايشان و واى بر ايشان از آنچه مى كنند. اما ويل گفته اند كلمه تقبيح است در موضع تقبيح گويند ويلك، و الويل لك. و گفته اند ويل خبر از واويلى دوزخيان است در قيامت. و گفته اند واديى است در ير سور آبادى، ج 1، ص: 93
(93) دوزخ، آتش آن گرمتر و قعر آن دورتر و ماران و كژدمان آن بيشتر، آواز مى دهد كه «بار خدايا، گرماى من به غايت رسيد و قعر من دور ببود و ماران و كژدمان من بسيار شدند، به من رسان اهل مرا». ابن عبّاس گويد:
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الويل، الشّدة من العذاب. سؤال: چه فايده بود در تكرار اين همه ويل در اين آيت؟ جواب گوييم: خداى تعالى درين آيت سه ويل ياد كرده است جهودان را: اول ويل ايشان را به تغيير ايشان كتاب خدا را، ديگر به دروغ گفتن ايشان بر خدا، سديگر بر رشوت ستدن ايشان بر آن. سؤال: چرا گفت يكتبون الكتاب بايديهم؟ چه فايده بود در اضافت كتاب ايشان به يد، بعد ما كه همه كس داند كه كتابت به يد بود نه به پاى؟ جواب گوييم كتابت ايشان به يد اضافت كرد تأكيد را، زيرا كه باشد كه گويند كتب فلان و گر چه او ننبشته باشد و دبير نبشته بود به امر او. خدا گفت بايديهم تا خلق بدانند كه آن جهودان تحريف كتاب خدا بخودى خود به دستهاى ايشان بنوشتند، چنان كه گفت بايديهم بتمامى تقبيح فعل ايشان.
وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً: و گفتند جهودان كه نرسد به ما آتش دوزخ مگر روزى چند شمرده، بدان مقدار كه پدران ما گوساله پرستيدند. و نيز اعتقاد ايشان آن بود كه عذاب دوزخ منقطع گردد. سؤال:
چرا اينجا گفت لن تمسّنا النار الّا اياما معدودة، و جاى ديگر گفت إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ؟ جواب گوييم اينجا گفت معدودة مراد از اين نعت ايّام است و آنجا كه گفت معدودات، مراد از آن ساعات و اوقات ايّام است، و آن بيش بود. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً: بگو يا محمد كه اين از كجا مى گوييد، اى فرا گرفته اى نزد خداى پيمانى به توحيد تا شما را عذاب ابد نبود؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ: هرگز خداى تعالى پيمان خود را خلاف نكند. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: اى گوييد، بل كه مى گوييد، بر خدا آنچه ندانيد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 94
(94) بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ: نه بيك هر كه كرد بدى چون كفر و گرد او درآمد كژكارى او، يعنى بر آن بمرد. و گفته اند كسب سيّئة:
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معصية، و احاطت به خطيئته، شومى آن در رسيد و به كفر افتاد فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل آتش كه ايشان در آن آتش جاويدان باشند.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص. أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل بهشت كه ايشان در آن بهشت جاويدان باشند.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ: و ياد كنيد چون بگرفتيم و فرا گرفتيم ما عهد استوار بر فرزندان يعقوب كه نپرستند مگر خدا را، و گر به «تا» خوانى خطاب باشد. وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً: و به جاى مادر و پدر نيكويى كنيد نكويى كردنى. وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ: و به جاى خويشاوندان و به جاى بى پدران و درويشان. وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً: و گوييد مردمان را نيكوى. و گر حسنا به فتح حا و سين خوانى: گفتار نيكو. وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: و به پاى داريد نماز را- يعنى اقرار دهيد به حقّى نماز- و بدهيد پاكى خواسته، يعنى به حقّى آن اقرار دهيد. و گفته اند مراد از اين صلاة متابعت حق است، و مراد ازين زكاة نفس است به توحيد. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ: پس برگشتى از عهد مگر اندكى از شما- چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او- و شما روى بگردانيده ايد از حق. سؤال: تولّى و اعراض يكى بود، چون توليتم بگفت، چه فايده بود در تكرار معرضون؟ جواب گوييم معناه: ثمّ تولّيتم عن قبول العهد و انتم معرضون عن ادائه. و گفته اند معناه: ثمّ تولّيتم عن العهد و انتم معرضون، اى مصرّون عليه. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 95
(95) وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ:
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ياد كنيد چون فرا گرفتيم عهد استوار شما كه نريزيد خونهاى شما، و يكديگر را نكشيد و بيرون نكنيد يكدگر را از سراهاى شما. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ: پس اقرار دادى شما و شما گواهى مى دهيد به بودن عهد.
سؤال: اقرار و شهادت از يك تن چگونه بود؟ جواب گوييم معناه اقرار دادى بدان وقت به قبول عهد و اكنون گواهى مى دهيد به بودن اين عهد. و گفته اند اين شهادت علم است، اى و انتم تعلمون.
ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ: پس شما كه اينهاايد، مى كشيد يكدگر را و بيرون مى كنيد گروهى را از شما از سراهاى ايشان. تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: و همپشتى مى كنيد بر ايشان به بزه و از حد در گذشتن و ستم كردن. وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ: و گر آيند به شما اسيران، باز مى خريد ايشان را و تفادوهم: برابرى مى كنيد ايشان را، مفادات اين بود. وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ: و آن بيرون كردن ايشان حرام است بر شما. سؤال: گير كه قتل ايشان يكدگر را بد بود و اخراج ايشان يكدگر را از خان و مان بد بود بدان ايشان را جاى ملامت بود، فداى ايشان اسيران را بارى نيك بود، چرا خداى ايشان را بدان ملامت كرد و عيب كرد؟ جواب گوييم خداى تعالى سه عهد بر بنى اسرائيل گرفته بود:
يكدگر را ناكشتن و جلا ناكردن و اسير را از دست دشمنان باز خريدن.
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ايشان از آن سه عهد يكى بجاى آوردند كه اسير را باز خريدند و آن دو عهد ديگر را بشكستند به قتل و اجلا. خدا گفت: أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ: اى مى گرويد به برخى از نامه و كافر مى شويد به برخى. فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: نبود پاداش آن كس كه آن كند از شما، مگر خوارى درين زندگانى نخستين به ذلّ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 96
(96) جزيت. وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ: در روز رستخيز باز گردانند ايشان را با سخت ترين عذابى چون عذاب دوزخ، وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: خدا بى آگاهى نيست از آنچه ايشان مى كنند.
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ: ايشانند آن كسان كه برگزيدند و بخريدند زندگانى نخستين و بترين را بدان جهان و به زندگانى بهشت. فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ: سبك نكنند از ايشان عذاب دوزخ، وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ: و نه ايشان را يارى دهند و نه از عذاب نگه دارند.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ: بدرستى كه بداديم ما موسى را نامه اى، يعنى تورات، و از پس فرا داشتيم، از پس او پيغمبران چون يوشع و داود و سليمان، و بداديم عيسى را پسر مريم را حجتهاى هويدا، چون احياء موتى و شفاء مرضى و ابراء اكمه و ابرص و خلق طير و اخبار غيب. وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ: و نيرومند كرديم او را به جان پاكيزه. از آن بود كه او را روح اللَّه گفتندى. و گفته اند بروح القدس: به جبرئيل پاكيزه. و آن آن بود كه جهودان قصد كشتن او كردند و او را در زندان كردند و درخت بزدند تا او را بر درخت كنند.
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خداى تعالى جبرئيل را بفرستاد تا او را از زندان به آسمان برد. و گفته اند تأييد عيسى به جبرئيل آن بود كه بدو وحى مى آورد. أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ: اى هر گه كه آمدى به شما پيغمبرى بدانچه خوش نيامدى تنهاى شما را گردن كشى كردى گروهى را به دروغ داشتيد چون محمد و گروهى را مى كشتى چون زكريّا و يحيى.
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ: و گفتند دلهاى ما در غلافها است، يعنى در پوشش است از آنچه تو مى گويى، يا محمد، سخن تو را در نمى يابيم. و گر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 97
(97) غلف به ضمّ لام خوانى جمع غلاف بود، اى: دلهاى ما خود غلاف و معدن علم است، ما را علم تو بكار نيست. خدا گفت نه چنان است كه ايشان مى گويند. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ: نه، بى نفريده است خداى ايشان را به شومى ناگرويدن ايشان، حرمان و خذلان خدا در ايشان رسيده است، از آن است كه حق را درنمى ياوند. فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ: اندكى است آنچه ايشان بدان مى گروند. و گفته اند معناه: ما يؤمنون قليلا و لا كثيرا و گفته اند معناه اندكى از ايشان بدان مى بگروند.
وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ: چون آمد بديشان نامه اى از نزد خداى- چون قرآن- موافق آن را كه با ايشان است- چون تورات- در اصول و باور دارنده. و گفته اند مصدّقا راست كننده، و در بودن قرآن راستى كتب اول بود و گفته اند مصدّقا آمرا بتصديق ما معهم. وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا: و بودند از پيش و نصرت مى خواستند بر آن كسان كه كافر بودند به حق محمد و كتاب محمد. و آن آن بود كه پيش از ظهور محمد ميان جهودان و ميان مشركان عرب حربها بودى.
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چون كار بر جهودان سخت شدى در حرب، آن و رق كه نعت و صفت محمد در آن بودى از ميان تورات بر هوا داشتندى و گفتندى: يا رب به حق نبى امى عربى و به حق كتاب او و فضل و شرف او كه ما را بر دشمنان نصرت دهى. خداى تعالى ايشان را بر اعدا نصرت دادى. فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ: چون بديشان آمد آنچه مى شناختند چون محمد و قرآن كافر شدند بدو به حسد. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ: نفرين خدا بر ناگرويدگان باد.
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: بد چيزى است آنچه بفروختند بدان تنهاى ايشان را چون كفر. و گفته اند معناه: بئسما اختاروا لانفسهم. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 98
(98) بئس البدل الّذى استبدلوه لانفسهم كالكفر أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: كه كافر شدند بدانچه فرو فرستاد خدا، چون قرآن، به حسد كه فرو مى آورد خداى از فضل او وحى و رسالت بر آنكه خواهد از بندگان او، چون محمد. فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ:
سزاوار بازگشتند به خشمى از خدا بر خشمى. اول خشم بدانكه تكذيب كردند عيسى را و ديگر خشم به تكذيب محمد. و گفته اند خشم اول ايشان را بر كفر ايشان به محمد، و خشم ديگر بر اصرار ايشان بر كفر. و گفته اند فباؤا بغضب على كفرهم، على غضب بمعاصيهم. وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ:
و مر ناگرويدگان را است عذابى خوار كننده و آن عذاب دوزخ است.
سؤال: چرا عذاب را مهين خواند بعد ما كه مهين خدا است نه عذاب؟
جواب گوييم: بلى خدا است، لكن چون عذاب سبب اهانت بود نام فازان داد، چنان كه گويند ضرب موجع، كلام موحش.
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وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا: و چون گويند ايشان را كه بگرويد بدانچه فرو فرستاد خدا، چون قرآن، گويند ما بدان بگرويم كه بر ما فرستادند چون تورات. وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ: و كافر شوند بدانچه جز آن است- چون قرآن- و اين قرآن سزا و درست است و موافق و باور دارنده آن را كه با ايشان است چون تورات. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: بگو يا محمد پس چرا مى كشتيد پيغمبران خدا را از پيش اگر هستى گرويدگان به تورات؟ سؤال: آن گروه كه خداى تعالى ايشان را اين تعيير كرد پيغمبران را كى كشتند؟ جواب گوييم: هر چند كه اين گروه پيغمبران را نكشته بودند، لكن چون تولّى بدان اسلاف داشتند كه پيغمبران را مى كشتند، پس اين تعيير ايشان را درست آمد كه المرء بابن عمّ السوء تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 99
(99) مأخوذ. ديگر جواب گوييم اين كشتن قصد ايشان است كه قصد داشتند به كشتن مصطفى لكن دست نمى يافتند، و نيّة الفاجر شرّ من عمله.
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ: و بدرستى كه آمد و آورد موسى به شما آيتهاى هويدا چون يد و عصا، و گفته اند فرمانهاى خدا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ: پس فرا گرفتيد گوساله را به خدايى از پس شدن موسى به كوه، و شما ستم كاران بودى بر تن خويش.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ: و ياد كنيد چون فرا گرفتيم پيمان استوار شما و برداشتيم و بداشتيم زور شما آن كوه را. خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ: گفتيم فرا گيريد آنچه بداديم شما را به نيرو و جدّ و جهد و مداومت.
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وَ اسْمَعُوا: و فرا شنويد قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا: گفتند فراشنيديم و نافرمانى كرديم، يعنى به زبان گفتند فرا پذيرفتيم و به دل مى گفتند و عصينا و لولا مخافة الجبل لما سمعنا بالظّاهر. وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ: و درآوردند در دلهاى ايشان دوستى گوساله به شومى كفر ايشان. سؤال: چرا نگفت و ادخلوا، بعد ما كه اشراب شراب را بود و آن گوساله نه شراب بود؟
جواب گوييم آن ادخال را به لفظ اشراب آورد از نهمارى نجوع آن در دلهاى ايشان. چون نجوع شراب در تن تشنه، و گفته اند آنجا خود اشراب بود كه آن گوساله را خاكستر كردند و بر آب افكندند تا ايشان بخوردند تا هر كه پرستيده بود بر سبلت او چون پاره زر پديد آمد. قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: بگو يا محمد بد چيزى است آنچه مى فرمايد شما را بدان گرويدن شما به تورات چون گوساله پرستيدن و پيغمبران خدا را كشتن، اگر هستيد گرويدگان به تورات. سؤال: از ايمان خود امر نبود، پس چرا گفت يأمركم به ايمانكم؟ جواب گوييم مراد از اين ايمان، مؤمن به است چنان كه مجاهد گويد شيخكم ابليس. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 100
(100) اين بر سبيل توبيخ است، چنان كه گفت: ام تأمرهم احلامهم بهذا.
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قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ: بگو يا محمد جهودان را كه اگر شما را است آن سراى بازپسين- يعنى بهشت- نزد خدا ويژه از فرود مردمان ديگر. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: پس آرزو خواهيد مرگ را گر هستى راست گويان در آنچه مى گوييد: نحن ابناء اللَّه و احبّاؤه و مى گوييد ماييم اهل بهشت. پس مرگ خواهيد تا برهيد از ذلّ جزيت و انواع محنت و به دوست رسيد. سؤال: شما كه مسلمانانيد هم مى گوييد كه آن جهان بهشت خالص ما را خواهد بود، پس شما مرگ خواهيد و نيز اين امر كه فتمنّوا الموت مخالف است قول رسول را كه لا يتمنين احدكم الموت و اينجا مى گويد فتمنّوا الموت؟ جواب گوييم اين سخن حجت مصطفى است بر جهودان كه گفت اگر دين شما حق است نه دين من، بگوييد اللّهمّ امتنا و ايشان به غايت عداوت بودند با مصطفى و حريص بودند بر قهر او و او ايشان را تحدّى و تقريع كرد بدين سخن و نيارستند گفت. آن معجزه او بود. در خبر است كه مصطفى را گفتند: يا رسول اللَّه اگر ايشان اين سخن بگفتندى چه بودى؟ گفت: و اللَّه لو قالوها لغصّ بريقهم، آب در دهن ايشان به گلو فرو نشدى تا همه را جان برگرفتندى.
وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ: و هرگز ايشان مرگ را آرزو نخواهند بدانچه پيش فرستاده است دستهاى ايشان، يعنى از بس جرم كه دارند. وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ: و خدا دانا است بدان ستمكاران كه جز دوزخ جاى ايشان نيست.
وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ: هر آينه يابى ايشان را آزورترين مردمان به زندگانى وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا: اى، و احرص من الّذين اشركوا من تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 101
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101) المجوس. گبركان معروفتراند به زندگانى اين جهانى خواستن، نبينى كه تحيّت ايشان اين بود كه يكدگر را گويند «دير زى، اطال اللَّه بقاك، عش الف نيروز»، با معروفى مجوس به زندگانى خواستن، جهودان از ايشان حريص تراند به زندگانى. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ: خواهد و دوست دارد يكى از ايشان كه زندگانى دهند او را هزار سال و نبود آن زندگانى دراز دور كننده او از عذاب أَنْ يُعَمَّرَ، بأن يعمّر:
بدانكه او را زندگانى دراز دهند وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ: و خدا دانا است و بينا بدانچه ايشان مى كنند. محمد هيصم گفتى اين تعييرها ايشان را نه بدان است كه ايشان عمر دراز دوست داشتند كه مسلمان هم دوست دارد، لكن تعيير ايشان بدان است كه ايشان حكم مى كردند كه ما دوستان و خاصگان خداييم اهل بهشت، آمن و آمرزيده. خدا گفت: اگر چنين است، بقا در اين جهان چرا خواهيد؟ اما ما چنين دعوايى نكنيم لا، بل كه ميان خوف و رجاييم و زندگانى براى طاعت خدا خواهيم. فرق پديد آمد ميان ما و ميان ايشان در زندگانى خواستن.
قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ: بگو يا محمد هر كه بود دشمن جبرئيل، جاى آن نيست، زيرا كه او اين قرآن را وحى مى آرد بر دل تو، به فرمان خدا آرد.
شأن نزول اين آيت آن بود كه عبد اللَّه بن صوريا امام فدك و خيبر، با گروهى از علماء جهودان نزد رسول آمدند و گفتند «يا محمد آمده ايم تا از تو مسائل پرسيم، اگر جواب دهى به تو ايمان آريم. بگو تا در فرزند از پدر چه بود و از مادر چه بود؟» رسول عليه السلام گفت «استخوان و رگ و پى از پدر بود و گوشت و موى و ناخن از مادر». ابن صوريا گفت «احسنت راست گفتى، بگو تا چرا است كه فرزند بود كه همه با مادر ماند و هيچ با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 102
(
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102) پدر نماند و فرزند بود كه همه با پدر ماند و هيچ با مادر نماند». رسول گفت عليه السلام «ماء الرجل ابيض غليظ و ماء المرأة اسود رقيق ايّهما غلب فالشّبه له». ابن صوريا گفت «احسنت راست گفتى، بگو تا خواب نبى امى چگونه بود؟» رسول گفت «تنام عيناى و قلبى يقظان، زيرا كه دل مرا به آب حيوان بسته اند، آن را مرگ نبود، و خواب نبود، لانّ النّوم اخو الموت». ابن صوريا گفت «احسنت، يا محمد، همه نيكو گفتى، يك چيز مانده است، بگو اين وحى بر تو كه مى آرد؟» رسول گفت «جبرئيل». ابن صوريا گفت «اطفأت السّراج، اگر وحى بر تو ميكائيل مى آوردى ما به تو ايمان آورديمى، لكن چون جبرئيل مى آرد بنگرويم، زيرا كه او دشمن ما است». اين بهانه كردند. عمر خطّاب بنزديك رسول ايستاده بود، گفت «اين دشمنى شما را با جبرئيل از كجا افتاده است؟» گفتند «از آنجا كه ما در كتابهاى خوانده بوديم كه بخت نصرى خواهد بود مسلّط بر بنى اسرائيل كه ايشان را همه مستأصل كند، ما تاريخ خروج او نگه مى داشتيم. چون پديد آمد، هنوز كودك بود و در ميان كودكان بازى مى كرد. ما كس فرا كرديم تا او را هلاك كند. آن كس او را از ميان كودكان با يك سوى برد تا او را بكشد. جبرئيل بيامد و او را از دست ما بيرون كرد تا كرد به ما آنچه كرد». عمر گفت «چه زيان دارد جبرئيل را دشمنى شما، بعد ما كه او را آن محل است كه خدا او را سفير خود گردانيده است به پيغمبر. او كه مى آيد نه از خويشتن مى آيد». خداى تعالى بر وفاق سخن عمر اين آيت بفرستاد. مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ:
موافق و باور دارنده آن را كه پيش ازو بود از پيغمبران و كتابها و راه نماينده و راه نمودنى و مژدگانى گرويدگان را، يعنى قرآن.
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ: هر كه دشمن بود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 103
(
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103) خدا را و فريشتگان او را و پيغمبران و جبرئيل و ميكائيل را او دشمن خدا بود و هر كه دشمن خدا بود خدا دشمن او بود. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ: زيرا كه خداى دشمن است ناگرويدگان را. و گفته اند معناه: هر كه دشمن خدا و فريشتگان و رسولان او بود، او كافر بود و خدا دشمن كافران است. سؤال:
چرا خداى تعالى فريشتگان را ياد كرد، جبرئيل و ميكائيل را ياد كرده آمد كه ايشان هم از جمله فريشتگان اند، پس چه فايده بود در جدا ياد كردن ايشان؟ جواب گوييم جبرئيل و ميكائيل را جدا ياد كرد از بهر تخصيص و تفضيل ايشان را، و اين هم چنان است كه جايى ديگر گفت: وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ، پيغمبران را ياد كرد و پيغمبر ما را و نوح را جدا ياد كرد تخصيص و تفضيل را.
وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ: بدرستى كه فرو فرستاديم سوى تو يا محمد آيتهاى هويدا و معجزهاى ظاهر و ناگرويده نشود بدان مگر بيرون شوندگان از دين حق.
أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ: اى هر گه كه پيمان كنند پيمانى- چنان كه عهد روز ميثاق و عهد عقل و عهد كتب- بيفكنند آن را گروهى از ايشان و بشكنند آن را. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: بى بيشتر ايشان نمى گروند به حق.
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وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ: و چون آمد بديشان رسولى از نزد خداى ايشان- چون مصطفى- موافق و باور دارنده و راست كننده آن را كه با ايشان است از كتاب، نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ: با پس پشت افكنند گروهى از آن كسان كه داده اند ايشان را نامه، نامه خدا را، گويى كه ايشان نمى دانند كه اين قرآن آن كتاب است كه ايشان نعت و صفت آن در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 104
(104) تورات و انجيل خوانده بودند. و گفته اند معناه: گويى كه ايشان نمى دانند عقوبت كاتم حق را.
وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ: و پسروى كردند آن جادويها را كه مى خواندندى ديوان به روزگار پادشاهى سليمان و آن آن بود كه در روزگار سليمان ديو و پرى و آدمى همه مسخّر سليمان بودند.
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در آن وقت ديوان و آدميان آميخته بودند گستاخ وار و آدميان را سحر تعليم مى كردند و آن را بر ايشان مى آراستند. و گفته اند على ملك سليمان، اى: فى وقت زوال ملك سليمان و آن چهل روز بود كه خداى تعالى ملك سليمان را زوال آورد. ديوى بر جاى او بنشست. در آن مدت ديوان به شب كتابهاى سحر در زير تخت سليمان مى كردند و به روز بيرون مى آوردند و به خلق مى نمودند كه اين ملكت سليمان را به قوّت اين سحر است و مردمان را تحضيض مى كردند بر آموختن سحر. وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ: و نه كافر بود سليمان كه سحر برزيدى، بى ديوان بودند كه كافر بودند، درمى آموختند مردمان را جادوى، چنان كه بگفتيم. سؤال: اى سحر كفر است تا گفت كه نه كافر بود سليمان كه جادوى مى برزيد. جواب گوييم سحر سه قسم است: نوعى از آن سبكدستى بود، چنان كه به شعبذه نمايند، آن نه كفر است. و ديگر نوع به علم خواص اشيا بود، كه خاصيّت چيزها بدانند و كارهاى عجب كنند، چنان كه سنگ مغناطيس به دست آرند و آهن به خود كشند، يا روغن در خويشتن مالند و در آتش شوند ايشان را زيان ندارد، يا دارويى بر كاغذ نبيسند و بر آتش دارند نبشته پديد آيد اين همه نه كفر است. سديگر نوع ديو پرستيدن است بدانكه ثنايى كه خدا را سزد بر ديو كنند تا ديو به فرمان ايشان كارها كند اين نوع از سحر كفر است. وَ ما أُنْزِلَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 105
(105) عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ: و فرو نفرستادند بر آن دو فرشته به بابل- يعنى هاروت و ماروت- جادوى. و اگر اين ما را بر ماء خبر رانى راجع بود با ما تتلوا الشياطين، معناه: و نيز متابعت كردند جهودان آن را كه فرو آورده اند بر آن دو فرشته به بابل هاروت و ماروت.
(1/117)



كلبى گويد: ايشان دو فرشته اند به بابل ايشان را عذاب مى كنند و سبب آن بود كه فرشتگان آسمان آدميان را سرزنش كردند به معصيت. خداى تعالى ايشان را گفت: «چندين سرزنش مكنيد آدميان را به گناه كه اگر آن شهوت و هواى تن كه در آدميان بنهاده ام در شما بنهادمى، از شما همان گنه آمدى كه از ايشان خواهيد كه بدانيد فراترين خويش را اختيار كنيد تا من ايشان را به طبع آدمى گردانم و به زمين فرستم تا عجايب ببينيد».
ايشان سه فرشته را اختيار كردند: عزا و عزايا و عزازيل. خداى تعالى ايشان را به طبع آدمى گردانيد و به زمين فرستاد تا حكم كنند ميان مردمان. عزازيل چون در خويشتن نگرست بدانست كه خود را نگه نتواند داشت از معصيت، استغفار كرد خدا را و خدا او را به آسمان برد. و عزا و عزايا بماندند. به روز ميان اهل زمين حكم مى كردند و به شب به نام مهين خدا به آسمان مى شدند و ميان فريشتگان عبادت مى كردند. يك چندى برآمد. زنى از فرزندان نوح- نام او زهره، و به پارسى بيدخت، و به تازى ناهيد- بديشان آمد به تحاكم و تظلّم از شوهر، كه آن شوهر را دشمن داشت. و آن زن را جمالى بود بغايت. عزا و عزايا را چشم بر روى او افتاد.
بر وى عاشق شدند. و گفتند «ما ترا از شوهر جدا كنيم، تو تن خود ما را بذل كنى؟» گفت «كنم». ايشان حكم بناحق بكردند و او را از شوهر جدا كردند. او با ايشان وعده كرد به جايى خالى. چون قصد او كردند، گفت «من هنوز ايمن نه ام از اين شوهر، مگر او را هلاك كنيد». ايشان او را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 106
(
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106) هلاك كردند. زن گفت «يك كار نيز مانده است من بت پرستم، شما را بت ببايد پرستيد تا من يكسر تن به شما تسليم كنم» ايشان گفتند «معاذ اللَّه ما بت پرستيم». زن چون دانست كه دل ايشان در قبض آورد، گفت «شايد كه بت نپرستيد، پاره اى خمر بازخوريد كه مسلمانان خمر خورند». ايشان بر هواى آن زن خمر بازخوردند و مست شدند. آن زن خويشتن را آراسته بديشان نمود. چون قصد او كردند، گفت «يك كار بكنيد آن مهين نام خدا كه دانيد، در من آموزيد». ايشان در آن بيهشى مهين نام خدا در او آموختند. زهره آن بگفت و به آسمان شد. ايشان را فرو گذاشت. چون باهُش آمدند، خويشتن را ديدند حكم بناحق كرده و خمر خورده و مرد كشته و قصد حرام كرده و نام خدا از دست بداده. متحيّر فرو ماندند. نزد عابدى آمدند، پايگاه دارى، و او را بگفتند كه حيلت چيست؟ او گفت «امشب بنگرم تا چه آيد در حديث شما». چون شب درآمد، وظايف خويش بكرد، آوازى شنيد كه «آن دو محروم را گوى كه: شما مستوجب عذاب خدا گشتيد، لا بد شما را عذاب خواهد بود عذاب اين جهانى يا عذاب آن جهانى». ايشان گفتند «گر ناچار عذاب خواهد بود، اين جهانى كمتر، زيرا كه اين منقطع است». چون عذاب اين جهانى اختيار كردند، هر روز چون اهل زمين نماز ديگر بكنند به جماعت، هاروت و ماروت را به بابل در چاهى بياويزند و عذاب مى كنند تا ديگر روز. خداى تعالى ايشان را دعايى تلقين كرده است در ثناى خود. ايشان آن مى گويند عذاب بر ايشان سهل تر بود. جهودان بشنوند آن را از ايشان بياموزند، و آن ثناى خدا با شيطان گردانند تا ديو به مراد ايشان كارها كند.
وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ: و درنياموزند هاروت و ماروت آن سخنان را در هيچ كس تا از پيش نگويند كه «ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 107
(
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107) آزموده شده ايم، ما را اين همى بايد گفت تخفيف عذاب را. تو كه آموزى نگر بدين كافر نشوى كه اين ثناى خدا را با ثناى ديو گردانى». و گر و ما انزل على الملكين، به كسر لام خوانى: دو ملك بوده اند به بال جادوى برزيدندى. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ:
بياموزند از ايشان آنچه بدان جدا كنند ميان مرد و زن. و آن ثنا كه خدا را شايد با ديو گردانند، تا ديو مرد را بر چشم زن و زن را در چشم مرد زشت نمايد تا يكدگر را به دشمنى گيرند. وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ: و نيستند ايشان يعنى جادوان گزند كننده بدان جادوى هيچ كس را مگر به قضاى خدا و مى آموزند جهودان را آنچه گزند كند ايشان را و سود ندارد ايشان را. سؤال: چون گفت ما يضرّهم، چه فايده بود در تكرار و لا ينفعهم؟ جواب گوييم معناه:
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ما يضرّهم فى الآخرة و لا ينفعهم فى الدّنيا. وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ: و بدرستى كه ايشان دانسته اند هر كه جادوى اختيار كند، نبود او را در جهان هيچ نصيب. وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: و بدرستى كه بد چيزى است آنچه آن را اختيار كردند مر تنهاى ايشان را و بفروختند بدان تنهاى ايشان، چون جادوى. لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ: اگر بودندى كه بدانستندى ضرر آن را بتمامى. سؤال: از پيش گفت و لقد علموا و از پس گفت لو كانوا يعلمون، علم از ايشان ياد كرد، پس نفى كرد اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم معنى علموا آن است كه ايشان كه مستحلّان سحراند، دانند كه مستحلّ سحر را در آن جهان هيچ نصيب نبود، و خود قيامت را ندانستند و بدان مقرّ نبودند، و اين كه گفت لو كانوا يعلمون همى نفى علم است از ايشان. پس در هر دو موضع نفى علم ايشان است به ضرر سحر و تمامى قبح آن و عقوبت آن در قيامت، پس تناقض نباشد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 108
(108) وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ: و اگر ايشان بگرويدندى و بپرهيزيدندى، هر آينه ثواب آن نزد خدا به بودى ايشان را يعنى پاداش آن جهانى به بودى ايشان را از جادوى، اگر بودندى كه بدانستندى. سؤال: دو چيز بايد نيك تا يكى از ديگر به بود و جادوى خود نيك نيست تا ثواب ايمان و تقوى از آن به بود پس چرا گفت لمثوبة من عند اللَّه خير؟ جواب گفته اند معنى آن است كه اگر ايشان تقوى برزيدندى تا مستجاب الدعا گشتندى و هر چه خواستندى خداى تعالى ايشان را بدادى آن به بودى ايشان را كه در اين جهان به مراد برسيدندى و در آن جهان خود ثواب تقوى باقى بودى. و گفته اند اين بر اعتقاد ايشان گفت كه جهودان اعتقاد داشتند كه جادوى نيك پيشه اى است. خداى گفت:
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اگر تقوى آوردندى ايشان را به بودى در دو جهان. گفته اند اين خير خيريّت است نه خير افضل، اى نيك خود آن بودى نه جادوى.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا: اى آنها كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد- ابن عباس گويد معناه: يا ايّها الّذين اقرّوا و وحّدوا و قالوا لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه- مگوييد لفظ راعنا. وَ قُولُوا انْظُرْنا: بجاى لفظ راعنا گوييد انظرنا، يعنى: نگه كن به ما.
و آن آن بود كه ياران رسول مهاجرين عادت داشتند كه در ميان سخن يكدگر را گفتندى راعنا، نگه كن به ما چنان كه ما گوييم گوش دار.
چون به مدينه آمدند همان مى گفتند بر عادت خويش و آن لفظ در عرف جهودان مدينه مسبتى بود. ايشان بدان شماتت مى كردند و رسول را و ياران را همان لفظ مى گفتند به طنز و با پس خندستانى مى كردند كه مسلمانان خود يكديگر را دشنام مى دهند و ما ايشان را دشنام مى دهيم و خود نمى دانند. خداى تعالى اين آيت بفرستاد، ياران رسول را گفت شما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 109
(
(1/122)



109) آن لفظ مگوييد، تا جهودان شما را بدان سبّ گويند، بجاى آنكه راعنا گوييد انظرنا گوييد. و گر راعنا به تنوين خوانى، از رعونت بود، اى لا تقولوا حمقا و جهالة، يعنى: سخن صواب گوييد پاك از عيب. و اگر راعنا بى تنوين خوانى، معنى آن بود كه لفظ راعنا مگوييد كه جهودان بدان سبّ كنند بد گفت شما را. وَ اسْمَعُوا: و فرا شنويد و فرا پذيريد اين ادب را. و گفته اند و اسمعوا، معناه: كجاى آنكه راعنا مى گفتى، گوييد و اسمعوا. چون شما لفظ خويش را پيراستيد اگر جهودان از آن پس نيز گويند وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ: مر كافران را بود عذابى دردناك در اين جهان سيلى و جزيت و در آن جهان عذاب دوزخ. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه لفظ جسم نبايد گفت در صفات خدا، زيرا كه مخالفان ما بدان تسبّب مى كنند به مساوى ما، هر چند معنى آن درست است و آن هست بى نياز است، لكن بجاى آن لفظ قايم بنفس گوييم مهذّب تر. و پيغمبر عليه السلام گفت رحم اللَّه امرء اصلح من لسانه. آن گه ياران رسول گروهى فرمان خدا نگه داشتند و گروهى بصلابت گفتند تا چه بود كه ما را لفظ درست بمى بايد گذاشت براى مشتى جهودان بى دينان را، لا بل كه لفظ خويش مى گوييم و هر كه از جهودان بر ما سخريّت كند سيلى دهيم. خداى تعالى گفت:
ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ: نخواهند و دوست ندارند آن كسان كه كافرند از اهل نامه يعنى جهودان و نه نيز همباز آرندگان به خدا چون مشركان عرب أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ: كه فرو آرند بر شما هيچ نيكى و هيچ ادب از خداى شما لا بل كه ايشان آن خواهند كه شما لفظ راعنا مى گوييد تا ايشان بر شما مى خندند، همچنين مخالفان آن خواهند كه تو لفظ جسم گويى تا ترا ترغيب كنند، مگو و اين ادب كه در اين آيت خدا ترا فرموده است بياموز.
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وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 110
(
110) بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: خداى تعالى خاص كند به بخشايش و فضل خود آن را كه خواهد و خداى خداوند افزونى نيكويى بزرگ است با مؤمنان.
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها: هر آنچه ما منسوخ كنيم و بگردانيم حكم آيتى يا فراموش گردانيم آن را و اگر ننساها خوانى: يا تأخير كنيم آن را يعنى بگذاريم مر خواندن آن را و اگر تنساها به «تا». خوانى خطاب بود و اگر تنسها به تا بى الف خوانى يا فراموش كنى آن را و بگذارى كه نخوانى آن را نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها: بياريم يعنى بگوييم به از آن، يا مانند آن در مصلحت. شأن نزول اين آيت آن بود كه چون رسول عليه السلام به هجرت از مكه به مدينه آمد، خداى تعالى او را به استقبال بيت المقدس فرمود. به هژده ماه مسلمانان نماز سوى بيت المقدس مى كردند. عرب رسول و ياران را عيب مى كردند كه ايشان قبله ابراهيم عليه السلام بگردانيدند. چون خداى تعالى استقبال صخره را منسوخ كرد و به استقبال كعبه فرمود، جهودان ملامت كردند گفتند اين دين مسلمانى را ثبات نيست، و هر يك چندى ايشان را رأى ديگر آيد. مسلمانان از آن اندوهگن مى بودند. خداى گفت: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: اى آنكه انكار همى كنى نسخ شريعت را تو ندانسته اى كه خداى تعالى بر هر چه خواهد توانا است.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى تو ندانسته اى كه خداى است كه او را است پادشاهى آسمانها و زمين، امر او بر بندگان روان است، هيچ كس را بر حكم او چون و چرا نرسد و داورى نيايد.
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وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ: و نيست شما را از فرود خداى هيچ دوستى كه منفعت كند و هيچ يارى كننده كه عذاب خداى از شما باز دارد، اى: من قريب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 111
(
111) ينفعكم و لا مانع يمنع عذاب اللَّه عنكم.
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ: يا مى خواهيد كه در خواهيد از پيغامبر شما محمد كه خداى را به ما نماى، چنان كه درخواستند از موسى كه او را گفتند لن نؤمن لك حتّى نرى اللَّه جهرة. وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ: هر كه بدل گيرد ناگرويدن را به گرويدن، بدرستى كه گم شد از راه راست و صواب.
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً: خواستند و دوست داشتند بسيارى از اهل كتاب، يعنى جهودان، كه مگر بازگردانند شما را كه مسلمانانيد به كفر از پس ايمان شما، تا بازگرديد ناگرويدگان حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ: بدخواهى از نزد تنهاى ايشان از پس آن كه پديد آمد ايشان را سزا و درست كه محمد آن نبى امّى عربى است كه در كتابها نعت و صفت او و دين و شريعت او پديد كرده اند. فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ:
فرا گذاريد و بگرديد از مكافات ايشان اكنون تا بيارد خداى تعالى فرمان او به حرب و گفته اند بامره به هدايت او به راه نمودن آن را كه اهل باشد، بدرستى كه خداى بر هر چه خواهد كه كند توانا است.
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شأن نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول روز احد در هزيمت بپراكندند. عمّار بن ياسر و حذيفة بن اليمان به قبيله اى افتادند از قبايل جهودان، و آن جهودان به گرد ايشان درآمدند و گفتند «نبينيد كه اين كار محمد را پيش نخواهد شد. گر وى رسول خداى بودى هرگز علم وى نگونسار نشدى چنين شكستى بر شما آمد، و اگر نيز چنين شكستى بود، در همه روى زمين يك مسلمان نماند. بياييد و در دين ما آييد به عزّ پيش از آنكه به ذلّ باز آييد و آن گه شما را فرا نپذيريم» و بسيارى عزايم بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 112
(112) ايشان خواندند. عمّار گفت «كيف نقض العهد فيكم؟» گفتند «قبيح».
عمّار گفت كه «من با رسول خدا عهد دارم كه هرگز از دين او برنگردم».
ايشان چون از عمّار نوميد شدند، حذيفة را گفتند «تو نيز برگرد از مسلمانى كه يار تو برگشت». حذيفة گفت «رضيت باللّه ربّا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيّا و بالقرآن اماما و بالكعبة قبلة و بالمؤمنين اخوانا». و چون با رسول آمدند، قصّه او را بگفتند. خداى تعالى اين آيت بفرستاد كه گفتيم.
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: به پاى داريد نماز را و بدهيد پاكى خواسته را. يعنى با جهودان خصومت مكنيد به نماز و زكات و به عبادت خويش مشغول باشيد. وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و هر آنچه پيش فرستيد تنهاى خويش را از نيكى بازيابيد آن را نزد خداى و برسيد به ثواب آن، بدرستى كه خداى به هر آنچه شما مى كنيد بينا است. ذكر بصير در چنين موضع وعده ثواب فايده دهد.
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وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى: جهودان و ترسايان گفتند در بهشت نشود مگر آنكه جهودان بود يا ترسا. معناه جهودان گفتند كه در بهشت نشود مگر آن كه جهود بود و ترسايان گفتند كه در بهشت نشود مگر آنكه ترسا بود. خداى تعالى هر دو گروه را جمع كرد در خبر از ايشان، و گفته اند كه جهودان و ترسايان اين سخن به ستيزه مسلمانان مى گفتندى در مقابله ايشان. خداى تعالى گفت: تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: آن دروغهاى ايشان است و آرزوهاى ايشان است و به آرزو و به دعوى كار راست نيايد، بگو يا محمد كه بياريد حجّت شما بر آنكه اهل بهشت شماييد، اگر هستيد راست گويان.
بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ: نه بيك هر كه ويژه كرد دين خويش تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 113
(113) خداى را و نيكوكار بود به طاعت، خداى را جسم نگويد و مكان نگويد و آمد و شد نگويد اين كس محسن بود. و گفته اند من اسلم وجهه للَّه، اى اخلص قلبه للَّه و هو محسن، اى موحّد. و گفته اند معناه من اسلم وجهه للَّه و هو محسن، اى مخلص اين احسان به معنى اخلاص است، چنان كه جبرئيل رسول را پرسيد كه ما الاحسان؟ قال ان تعبد اللَّه كانّك تراه. بر اين قول اين وجه صلة باشد. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ: او را بود مزد او نزد خداى او.
وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: نه بيم بود بر ايشان از تأبيد عذاب و نه ايشان اندوهگن شوند به فوت ثواب.
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وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ: و گفتند جهودان كه نيستند ترسايان بر هيچيز از دين. وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ: و گفتند ترسايان كه نيستند جهودان بر هيچيز از حق. امير المؤمنين على كرّم اللَّه وجهه گفت: صدقوا و برّوا و لو حلفوا ما حسنوا. وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ: و ايشان مى خوانند نامه را چون تورات و انجيل، آن گه چنين سخن گويند و چنين سخن به تبطيل خصم سخن نادان بود. كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ: همچنين گفتند آن كسان كه ندانستند مانند گفتار ايشان.
سؤال: چون آن كه جهودان و ترسايان گفتند از تبطيل يكدگر صدق بود، چنان كه على گفت صدقوا و برّوا، چرا خدا ايشان را ملامت كرد؟ جواب گوييم ملامت ايشان بدان است كه يكدگر را تبطيل كردند و بر آن حجّت ننمودند و اين سخن نادان بود، نه سخن اهل كتاب و اهل علم. سؤال: چرا گفت جهودان بر هيچيز نيستند، بعد ما كه ايشان به موسى و تورات مقرّاند، و چرا گفت ترسايان را كه بر هيچيز نيستند، بعد ما كه ايشان هم بر چيزى اند كه به انجيل و عيسى و موسى مقرّاند؟ جواب گوييم اين سخن جهودان و ترسايان گفتند، عهده در گردن ايشان است. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 114
(114) خود چنان است كه ايشان گفتند، زيرا كه ايمان جهودان به موسى و تورات محيط است كه بازان ايمان ندارند به محمدت و قرآن و همچنين ايمان ترسايان به عيسى و انجيل محيط است، پس همه بر هيچيز نيستند.
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: خداى تعالى داورى كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه بودند در آن خلاف مى كردند.
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از آنجا كه خداى تعالى گفت يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى الآية، تا اينجا همه حديث جهودان و معايب ايشان است. چون ترسايان اين بشنيدند معجب شدند، گفتند: محمد همه معايب جهودان مى گويد زيرا كه در ما هيچ عيب نمى ياود. خدا گفت:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ: كه بود ستمكارتر از آن كس كه بازداشت مزگتهاى خداى را كه ياد كنند در آنجا نام خدا را. و آن كس تطوس بن اسبسيانوس الرومى بود- ملك روم- كه از روم بيامد و مسجد بيت المقدس را ويران كرد و صخره را بكند و سرگين را در آن جا كرد و آن به ستيزه جهودان كرد، زيرا كه ترسايان هميشه آن مسجد را بزرگ داشتند و آن را كعبه خويش دانستند و آنجا حج كنند.
سؤال: چرا آن را مساجد خواند بعد ما آن يك مسجد است؟ جواب گوييم آن را مساجد گفت تعظيم و تفخيم آن را، چنان كه خدا خود را گفت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ، به لفظ جمع. و گفته اند مساجد مواضع سجود است، و آن مسجد موضع سجودهاى بسيار است، زيرا كه آن را مساجد گفت. و گفته اند اين مساجد به معنى مسجد حرام است بر اين قول اين مذمّت اهل مكّه بود. و گفته اند مراد از اين همه مساجد روى زمين است، چنان كه پيغمبر گفت: جعلت لى الارض كلّها مسجدا و طهورا.
وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ: و بكوشيد در ويران تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 115
(115) آن، ايشانند كه نسزد ايشان را كه در آنجا آيند مگر ترسان از مسلمانان.
لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ: ايشان را بود در اين جهان خوارى به ذلّ جزيت و ايشان را بود در آن جهان عذاب بزرگ، عذاب دوزخ.
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وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ: خدا را است بر آمدن جاى آفتاب و فروشدن جاى آن از كنار تا كنار جهان. فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ: به هر سوى كه روى گردانيد آنجا است قبله خداى و آنجا يابيد خشنودى خدا. إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خدا فراخ كار است، در حديث قبله.
گفته اند اين آيت در حديث نسخ قبله آمد كه كافران بدان شماتت مى كردند. و گفته اند در حديث التباس قبله آمد. و آن آن بود كه گروهى از ياران رسول به سفر بودند شب درآمد، ايشان در بيابان قبله گم كردند.
هر كس بدان سوى كه او را دل بياراميد، خطى بكشيد و نماز كردند. ديگر روز نگه كردند. گروهى نماز نه از سوى قبله كرده بودند اندوهگن شدند.
چون بازآمدند، اين آيت فرو آمد.
وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً: جهودان و ترسايان گفتند كه خداى فرزند گرفت. ترسايان گفتند كه خداى تعالى عيسى را به فرزند گرفت، جهودان گفتند كه خداى عزير را به فرزند گرفت. ملك تعالى همه را تكذيب كرد و خود خود را تنزيه كرد و گفت: سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: پاك است و منزّه است از فرزند گرفتن، بى او را است آنچه در آسمانها و زمين است، بر سه معنى: همه مخلوق او و او خالق آن، و همه مملوك او و او مالك آن، و همه دليل بر هستى و يگانگى او. سؤال: چه جواب باشد جهودان و ترسايان را در: بل له ما فى السّماوات و الارض؟ جواب گوييم در اين ايشان را جواب از آن وجه است كه چون همه مملوك و بنده او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 116
(
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116) است، بندگى با فرزندى محال بود و از آنجا است كه اگر كسى فرزند خويش را بنده يابد، باز خرد. چون باز خريد، آزاد گشت زيرا كه بندگى و فرزندى به هم محال بود. ديگر جواب از آن وجه است كه گفت من پادشاه هفت آسمان و زمين ام، و گر او را فرزندى بودى بايستى كه سزاوار پادشاهى هفت آسمان و زمين بودى. چون دون او بدين صفت نيست، بدان كه هيچ فرزندى او را نشايد. سؤال: چرا از خداى تعالى اتّخاذ خليل روا بود، چنان كه گفت و اتّخذ اللَّه ابراهيم خليلا، و اتخاذ ولد روا نبود؟
جواب گوييم در اتخاذ ولد مجانست شرط است، نبينى مرغى را يا ستورى را به فرزندى نگيرند، اما به دوستى گيرند زيرا كه در اتخاذ خليل مجانست شرط نيست. پس چون خدا را جنس محال بود، اتخاذ ولد هم محال است. ديگر جواب گوييم اتخاذ ولد آن بود كه كسى كسى را گويد تو مرا بجاى فرزندى، و اين سخن از كسى روا بود كه او را فرزند حقيقتى روا باشد چون خدا را فرزند حقيقتى محال است، پس فرزند گرفتن هم محال بود و اگر كسى را گويد تو مرا بجاى فرزندى، كذب بود و كذب از خدا روا نبود. كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ: همه او را بندگانند و گردن نهادگانند و فرمان بردارانند بطوع و كره.
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ:
نو آفريننده آسمانها و زمين است چون خواهد كه برگزارد كارى را همى او را گويد بباش، آن ببود. اين جواب ترسايان است كه تعجب مى كردند از بودن عيسى بى پدر.
وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ: و گفتند آن كسان كه نمى دانستند جلال و عظمت خدا را و كمال و هيبت او را- و گفته اند معناه لا يعلمون توحيد اللَّه- چرا سخن نگويد با ما خدا بى واسطه. أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 117
(
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117) يا آيد به ما نشانى، چنان كه ما درخواهيم، چون آوردن قرآن بيكبار. و اين از ايشان بهانه بود، زيرا كه از آيت و دليل و حجّت باقى نبود، و لكن به امانى ايشان نبود كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ: چنين گفتند آن كسان كه از پيش ايشان بودند- چون قوم موسى- مانند گفتار ايشان، كه گفتند لن نؤمن لك حتّى نرى اللَّه جهرة. تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ: ماننده است دلهاى ايشان تا همى ماننده بود گفتار ايشان. قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ:
بدرستى كه پديدار كرديم ما آيتهاى مر گروهى را كه بى گمان باشند به دليل و حجّت. هر سورت از قرآن جداگانه حجّت است بر نبوّت مصطفى، بعد ما كه خلق اولين و آخرين از آن و مثل آن عاجزاند.
إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً: بدرستى كه ما بفرستاديم ترا يا محمد بسزا و درست- گفته اند بالحقّ، اى بالدّعوة الى الحقّ، و گفته اند بالحقّ اى بالقرآن، و گفته اند بالحقّ اى و انت الحقّ، تا رسول حق باشى- مژدگان دهنده مؤمنان را به بهشت و بيم كننده كافران را به دوزخ جاويدان.
وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ: نخواهند پرسيد ترا از اهل دوزخ، يعنى اگر بنگروند چندين اندوه مدار كه ترا از ايشان نخواهند پرسيد. و گر تسأل بفتح تا و جزم لام خوانى، معناه: مپرس از حال دوزخيان كه ايشان به چه زارى خواهند بود. و گر و لا تسأل به ضم تا و جزم لام خوانى نهى مغايبة باشد، معناه: مپرسندا ترا از حال دوزخيان. و آن آن بود كه روزى پيغمبر عليه السلام نشسته بود و ياران در پيش او، مردى برخاست و گفت «يا رسول اللَّه اين ابى؟» قال «فى النّار». آن مرد تشوير خورد و اندوهگن فرو نشست. پيغمبر عليه السلام گفت «و ابى و ابو ابراهيم ايضا فى النّار».
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وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ: و خشنود نگردند از تو يا محمد جهودان و ترسايان تا آن گه كه پس روى كنى كيش تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 118
(118) ايشان را. و آن آن بود كه چون خداى تعالى قبله بيت المقدس را منسوخ كرد، جهودان خواستند كه حسرتى در دلهاى مسلمانان آرند، گفتند «دريغا بد كرديد كه قبله بگردانيديد كه ما همه در دل داشتيم كه مسلمان شويم، چون شما قبله بگردانيدى ما نيز دل بگردانيديم. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى: بگو يا محمد بدرستى كه دين خدا است كه آن راه راست است. و گفته اند معناه: انّ قبلة اللَّه هى الحقّ، يعنى الكعبه. وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ: و گر پس روى كنى كام و هواى ايشان را از پس آنكه آمد به تو دانش به قبله حق و كتاب حق و قرآن ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ: نبود ترا از فرود خدا هيچ دوستى نزديك كه منفعت كند و نه هيچ يارى عذاب از تو وادارد.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ: آن كسان كه بداديم ايشان را نامه- چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او و بحيراء راهب و ياران او و يامين بن يامين و ياران او- مى خوانند آن را بسزا خواندن آن و پس روى مى كنند آن را بسزا پس روى كردن آن. حسن بصرى گويد بسزا خواندن كتاب خدا آن بود كه يعملون بمحكمه و يؤمنون بمتشابهه و يكلون ما اشكل عليهم الى عالمه. أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ: ايشانند كه گرويده مى باشند بدان و حق گرويدن بجاى مى آرند. وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ: و هر كه نگرود بدان ايشانند كه ايشان زيان كارانند.
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يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ: اى فرزندان يعقوب ياد كنيد نيكو داشت من آن كه نيكو داشت كردم شما را و من افزونى نهادم شما را بر جهانيان روزگار شما. و گفته اند اين خطاب همان گروه را است از بنى اسرائيل كه از پيش ياد كرديم و لكن اينجا تكرار كرد، چون سخن دراز گشت از بهر تأكيد را. و گفته اند اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 119
(119) خطاب ترسايان را است و آن اول جهودان را بود.
وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً: و بترسيد از خدا و از عذاب خدا در روزى كه بى نيازى نكند و بنگزارد هيچ كافرى از تن كافرى چيزى. وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ: و فرا نپذيرند از آن تن فداى و نه سود دارد آن تن را خواهشگرى و نه ايشان را- يعنى كافران را- يارى كنند به صرف عذاب دوزخ از ايشان.
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ: و ياد كن چون آزمون كرد ابراهيم را خداى او به سخنانى. چون خداى تعالى مسلمانان را به استقبال كعبه فرمود و فضل كعبه بنمود، بدانكه آن قبله ابراهيم بود، و شرف ابراهيم بنمود و گفت چون فرمانها كرد ابراهيم را خداى او و او همه بجاى آورد. و گفته اند آن كلمات آن ده چيز بود كه بر ابراهيم فريضه بود و بر ما سنّت است، پنج در سر و پنج در تن. اما آنچه در سر است: فرق راست داشتن و موى لب بگرفتن و مسواك كردن و آب در دهن و در بينى كردن. و آن پنج كه در تن است: زير دست پاك داشتن و ناخن بچيدن و موى زير ناف باز كردن و ختنه كردن و استنجا كردن به آب. فَأَتَمَّهُنَّ: تمام بجاى آورد آن را. و خوانده اند و اذ ابتلى ابرهيم ربه، به رفع ابراهيم و نصب ربه، معناه:
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دعا ابرهيم ربّه بدعوات، و آن آن دعا است كه درين سورت و در سورت ابراهيم ياد كرده است فَأَتَمَّهُنَّ، اجابت كرد همه را. قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً: خدا گفت من كننده ام ترا پيشواى مردمان به نبوّت و رسالت و علم و حكمت. قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي: ابراهيم گفت و از فرزندان من نيز امام كن.
قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ: خدا گفت نرسد عهد من به ستمكاران، يعنى نبوت و رسالت نيابند كافران. سؤال: پس چرا امام را به ظلم كردن معزول نگويند، بعد ما كه خدا گفت در اين آيت كه ظالم را امامت نرسد؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 120
(120) گوييم اين امامت در اين آيت نبوّت است و رسالت، و اين ظالم درين آيت كافرانند، لا جرم كافران را استحقاق نبوّت و رسالت نبود.
وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ: و ياد كن چون ما كرديم آن خانه را- يعنى مسجد حرام را- بازگشتن جاى مردمان را يعنى قبله و حج گاه.
وَ أَمْناً: و امنى يعنى سبب امن، كه هر كه در آنجا شد آمن گشت كه او را نبايد آزرد. و گر بر قصد تعظيم و حرمت در آنجا شود ايمن شد از عذاب خدا. وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى: و فرا گيريد از ايستادن جاى ابراهيم نمازگاهى. و گر و اتّخذوا به فتح خا خوانى خبر بود، يعنى فرا گرفتند عرب مقام ابراهيم را نمازگاهى. و گفته اند مقام ابراهيم همه مكه است كه آن مستقر ابراهيم بود. و گفته اند مقام ابراهيم آنجا است كه نشان قدم او بر آنجا است.
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و آن آن بود كه ابراهيم اسماعيل و هاجر را به زمين مكه برد و با شام آمد نزد ساره، از پس آن هر سالى يك راه به زيارت اسماعيل و هاجر به مكه شدى بر براق. وقتى آنجا شد اسماعيل غايب بود به صيد. ابراهيم به درسراى او شد، او را طلب كرد. زنش فرا درآمد و گفت اسماعيل غايب است. ابراهيم بپرسيد كه «شما را اينجا چگونه است؟» آن زن شكايت كرد و گفت «سخت بى نوا و دشوار روزگار مى گذاريم درين وادى غير ذى زرع». ابراهيم را آن خوش نيامد كه آن زن از خداى شكايت كرد.
گفت «چون اسماعيل بازآيد، او را گوى كه پيرى اينجا بود ترا طلب مى كرد، نشان من او را بده و بگوى كه آن پير گفت: اين آستانه را بدل كن كه ترا نشايد». چون اسماعيل بازآمد آن زن او را بگفت. اسماعيل گفت «آن پدر من بود، ابراهيم خليل الرحمن، چه پيغام داد ترا؟» گفت «اسماعيل را گوى كه اين آستانه خانه را بدل كن كه اين ترا نشايد». گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 121
(121) «آستانه خانه توى، رو كه مرا نشايى». او را طلاق داد و زنى ديگر شايسته بخواست. ديگر سال ابراهيم از شام به زيارت او آمد، قضا را اسماعيل هم غايب بود به صيد. چون ابراهيم به در سراى او آمد زنش فرا در سراى دويد و ابراهيم را نيكو فرا پرسيد و تلطّف كرد و گفت «فرو آى تا اسماعيل باز آيد». ابراهيم گفت «من دستورى ندارم از ستور فرو آمدن».
از بهر آنكه ساره او را سوگند داده بود كه چون نزد هاجر شوى از ستور فرو نيايى. ابراهيم عهد او را رعايت كرد، از ستور فرو نيامد. آن زن ابراهيم را گفت «پس اگر از ستور فرو نيايى تا من حيلت كنم و سر ترا بشويم كه خاك بر سر تو نشسته است». و خود ندانست كه او ابراهيم است. سنگى بياورد و فراپاى ابراهيم نهاد، تا او يك پاى از ركاب بيرون گرفت و بر آن سنگ نهاد و يك نيمه سر فرو داشت تا او آن را بشست.
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آن گه آن سنگ را بگردانيد و به ديگر سوى مركب برد. ابراهيم ديگر پاى از ركاب بيرون كرد و ديگر نيمه سر فرا داشت تا بشست. نشان دو قدم او در آن سنگ گرفت، چنان كه در خمير. ابراهيم آن زن را گفت «چون اسماعيل بازآيد، او را از من سلام كن و بگو كه پيرى به زيارت تو آمده بود نشان او چنين و گفت اين آستانه را نگه دار كه شايسته است». و باز گشت. پس از آن چون خانه كعبه را بنا مى كرد، خداى تعالى او را فرمود تا آن سنگ را در خانه گرفت. مقام ابراهيم آن است. و گفته اند مقام ابراهيم آن است كه چون ابراهيم خانه را بنا مى كرد به سديگر والاذ رسيد، دست ابراهيم بر آن نمى رسيد. سنگى بياوردند و او پاى بر آن نهاد، نشان دو قدم او در آن سنگ گرفت. و اللَّه اعلم. وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ: و بفرموديم ما ابراهيم و اسماعيل را كه پاك داريد خانه مرا از كفر و شرك و نجاسات مر گردندگان را كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 122
(122) آنجا طواف كنند و مقيمان را كه در مكه مقيم باشند- و گفته اند عاكفين مجاوران مكّه اند- و ركوع كنان و سجودكنان را كه آنجا به اطراف نمازكنند و روى فازان كنند.
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً: و ياد كن چون گفت ابراهيم كه اى بار خداى من كن اين شهر مكه را شهرى وى بيم، يعنى رسته از دست جبّاران. و گفته اند آمنا، اى: مأمنا، آمن گاهى. و گفته اند آمنا، اى: حرما.
وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ: و روزى كن اهل آن را از ميوه ها، زانكه دانست كه زمين مكه نه زمين زرع و ضرع است، اهل آن را از خدا ميوه خواست.
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خداى تعالى دعاى او را اجابت كرد و فرشته اى را بفرمود تا بستان سبا را برگرفت و به طايف برد، و فرشته اى را فرمود تا خارستان طايف را برگرفت و به سبا برد، تا هر ميوه اى از طايف به مكه مى آرند. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: آن را كه گرويده بود از ايشان به خدا و به روز واپسين. و ابراهيم عليه السلام از خداى تعالى از پيش امامت فرزندان خواست. خدا گفت كافر عهد امامت نيابد. چون ابراهيم در دعا فراخواستن ميوه رسيد، پنداشت كه كافران را اين نبايد خواست، از آن بود كه گفت من آمن منهم باللّه و اليوم الآخر. قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا: خدا گفت آن كه بنگرويده بود از فرزندان تو، او را هم برخوردارى دهم به نعمت دنيا اندكى زيرا كه دنيا از كافر دريغ نيست. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: پس بيچاره گردانم او را با عذاب دوزخ و بد بازگشتن جاى است دوزخ.
وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ: و ياد كن چون بر مى آورد ابراهيم آن بنيادهاى خانه را و اسماعيل پسر او با او. و آن آن بود كه ابراهيم عليه السلام به حلب شام بود كه جبرئيل امر آورد او را از خداى تعالى به بناء كعبه، كه مرا كه خداوندم خانه اى بنا كن. ابراهيم ندانست كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 123
(123) كجا بنا مى بايد كرد. خدا ميغى را بفرستاد كه تا بر زور ابراهيم مى رفت در هوا، و ابراهيم در سايه آن مى رفت تا آنجا كه جاى كعبه بود، ميغ بيستاد.
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مرغكى- نام او صرد- بيامد و بر اندازه خانه در هوا پرواز مى كرد و عنكبوت بيامد و گرد خانه بتنيد. ابراهيم بنياد فرو برد. فرشتگان بيامدند و از پنج كوه سنگ بياوردند: طور سينا و طور زيتا و لبنان و حرّا و جودى. و جبرئيل مهندسى مى كرد و اسماعيل شاگردى مى كرد. بزرگوار خانه اى كه امر از خداى جليل بود و بانى آن ابراهيم دعا كرد و شاگردش اسماعيل بود و مهندس جبرئيل. چون فارغ شدند، ابراهيم دعا كرد و اسماعيل آمين كرد:
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: اى بار خداى ما بپذير از ما اين بناى ما، بدرستى كه تويى شنونده دعاى ما، دانا به حاجتهاى ما.
رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ: اى بار خداى ما، كن ما را دو فرمانبردار ترا. گفته اند مسلمين لك، اى: مفوضين لك، و گفته اند مخلصين لك، و گفته اند ثابتين على الاسلام، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا: و از فرزندان ما گروهى كن گرويده به تو و فرمانبردار ترا و مفوّض و مخلص و بيستاده ترا بر مسلمانى و بنماى ما را كارهاى حجّ ما و توبه ده ما را و بپذير توبه ما را. سؤال: چرا ابراهيم در آن وقت از خدا توبه خواست بعد ما كه توبه از گناه بود و بناى كعبه از ابراهيم به فرمان خدا بود و طاعت بود، پس چه جاى توبه بود؟ جواب گفته اند و تب علينا، اى: عد الينا بالفضل و الكرامة. و گفته اند معناه: توبه ده ما را اگر از ما تقصيرى بود در طاعت تو. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: بدرستى كه تويى توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده. چون ابراهيم اين دعا بكرد جبرئيل آمد و ابراهيم را مناسك حجّ درآموخت چنان كه اكنون سنن حجّ است.
رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ: اى بار خداى ما بفرست در فرزندان من تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 124
(
(1/139)



124) پيغمبرى هم از ايشان. و آن مصطفى بود، زيرا كه از فرزندان ابراهيم و اسماعيل جز او رسول نبود چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت: انا دعوة ابرهيم و كرامة موسى و بشارة عيسى. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ: تا بر خوانده بر ايشان آيتهاى قرآن و عرضه كند بر ايشان آيتهاى ترا يعنى دلايل و حجج ترا. وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ: و در آموزد در ايشان نامه را، يعنى قرآن و تفسير و احكام آن. و گفته اند اين حكمت سنّتها است. وَ يُزَكِّيهِمْ:
و پاكيزه كند ايشان را از كفر و شرك و معاصى. و گفته اند تزكيه كند ايشان را. و گفته اند يُزَكِّيهِمْ به زكات فرمايد ايشان را. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ:
بدرستى كه تويى تو بار خداى نيست همتا درست كار و درست گفتار.
وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ: و كه بود كه آهنگ نكند به دين ابراهيم مگر آن كس كه نادان بود به تن خويش. سؤال: سفه لازم است، پس چرا گفت نفسه به نصب بعد ما كه از لازم مفعول نيايد؟ جواب گفته اند معناه سفه بنفسه و سفه فى نفسه، نصب على نزع الصفه و گفته اند اين سفه به معنى جهل است، اى: جهل قدر نفسه و جهل متعدّى است و گفته اند معناه سفّه نفسه: نادان كرد تن خود را. وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ: و بدرستى كه برگزيديم ما او را در اين جهان به خلّت و انواع كرامت. و بدرستى كه او در آن جهان از شايستگان بود.
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سؤال: چرا شرف بود ابراهيم را بدانكه او از صالحان بود، بعد ما كه درجه رسالت و خلّت بهتر و برتر از درجه صلاح است؟ جواب گفته اند صلاح شايستگى بود، من الصالحين از شايستگان بود هر كرامت را و گفته اند من الصالحين، اى من المرسلين و گفته اند من الصالحين اى من امّة محمد چنان كه جايى ديگر گفت انّ الارض يرثها عبادى الصّالحون يعنى امت محمد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 125
(125) و آن آن بود كه ابراهيم عليه السلام وقتى سر بر زانو در خواب شد.
چون بيدار گشت، گفت «به خواب ديدم بهشتى پهناى آن چند هفت آسمان و هفت زمين. ديوارهاى آن لا اله الا اللَّه، كنگره هاى آن محمد رسول اللَّه، درختان آن سبحان اللَّه و الحمد للَّه، ساخته محمد را و امت او را». قومش گفتند «محمد كيست؟». گفت «ندانم، تا جبرئيل بيايد».
جبرئيل بيامد، از وى پرسيد. گفت «يا خليل الرحمن، خدا مى گويد محمد آن دوست برگزيده من است كه ترا و آدم را و نوح را و همه پيغمبران را كه آفريدم و بهشت را كه آفريدم از بهر او را آفريدم، تا او و امّت او در بهشت نشوند هيچ كس در بهشت نشود» ابراهيم گفت «يا جبرئيل از خدا درخواهم تا ايشان را از امت من كند؟» جبرئيل گفت «نه، تو ايشان را درنيابى» ابراهيم دعا كرد و گفت: يا رب، اگر ايشان را از امت من نكنى مرا از امت محمد كن. خداى تعالى او را اجابت كرد. چنان كه درين آيت گفت وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ يعنى من امة محمد.
إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ: چون گفت او را خداى او كه مسلمان باش. سؤال:
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چون پيغامبر نبود مگر مسلمان، چرا ابراهيم را به اسلام فرمود؟ جواب گفته اند معناه ويژه كن دل خويش در تعظيم محمد و دوستى او و بر آن ثبات كن. و گفته اند اسلم اى: سلّم، بسپار دل و به خداى تسليم كن. و گفته اند اسلم، تن فرا نيران ده و دل فا رحمان ده و مال فا مهمان ده و فرزند فا قربان ده. و گفته اند اسلم، اى: وحّد و آن آن وقت بود كه از آن غار بيرون آمد، رأى كوكبا قال هذا ربى الآية. و گفته اند اسلم اى اثبت على الاسلام، قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ: گفت ويژه كردم دل خويش خداى جهانيان را.
وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ: و اندرز كرد بدين شهادت و بدين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 126
(126) ملت ابراهيم پسران خويش را و يعقوب هم اين وصيت كرد فرزندان خويش را. و گر يعقوب به نصب خوانى عطف باشد بر بنيه، و يعقوب را هم بدين وصيت كرد. يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ: اى پسران و اى فرزندان من، بدرستى كه خدا برگزيد شما را اين دين مسلمانى. فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ: مميريدا مگر شما مسلمان باشيد. سؤال: مرگ نه فعل و نه مقدور است، پس نهى از آن چگونه درست آيد، تا گفت فلا تموتنّ الّا و انتم مسلمون؟ جواب گفته اند معناه مباشيد مگر بر حالى كه مرگ شما را درياود و شما مسلمان باشيد، اى ثبات كنيد بر اسلام.
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أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي: يا شما حاضر بودى چون نزديك آمد يعقوب را مرگ، چون گفت پسران خويش را كه چه خواهيد پرستيد از پس مرگ من. و آن آن بود كه يعقوب عليه السلام چون در مصر شد، اهل مصر را ديد كه گروهى آفتاب را مى پرستيدند و گروهى ماه را و گروهى ستاره را و گروهى بت را و گروهى گاو را. او بر فرزندان خويش بترسيد. قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ: گفتند ما خداى ترا پرستيم و خداى پدران ترا ابراهيم و عم تو اسماعيل و پدر تو اسحاق. سؤال: چرا اسماعيل را در اعداد پدران يعقوب ياد كرد بعد ما كه او عمّ يعقوب بود نه پدر او؟ جواب گوييم زيرا كه عرب عمّ را به جاى پدر نهند و گويند عمّ الرّجل صنو ابيه، و خاله را به جاى مادر نهند، چنان كه خدا گفت: و رفع ابويه على العرش:
يعنى أباه و خالته. إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ: يك خدا پرستيم و ما به وى گرويدگان و او را فرمانبرداران و گردن نهادگانيم. اين آيت در جواب جهودان آمد كه مى گفتند: ما بر دين ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوبيم، و اين دين جهودى است. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 127
(127) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ: بدرستى كه آن گروهى اند كه گذشتند، ايشان را بود آنچه كردند و شما را بود آنچه كرديد. وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ: و نپرسند شما را از آنچه بودند سلف مى كردند از خير و شرّ، هر گوسپندى را به پاى خويش آويزند.
وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا: و گفتند باشيد جهودان يا ترسايان تا راه يابيد به حقّ. سؤال: اين سخن كدام گروه گفتند جهودان يا ترسايان؟
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اگر گويى جهودان، جهودان هرگز نگويند جهود باشيد يا ترسا، تا راه يابيد به حق، و ترسايان نگويند جهود باشيد تا راه يابيد به حق. پس اين حكايت از كدام گروه است؟ جواب گوييم معناه جهودان گفتند جهود باشيد و ترسايان گفتند ترسا باشيد تا راه يابيد به حق. خداى تعالى هر دو گروه را جمع كرد در حكايت از ايشان. و گفته اند جهودان و ترسايان اين سخن در مقابله مسلمانان گفتند بر مغايظه مسلمانان كه: دين حق جهودى و ترسايى است، اين دين مسلمانى بارى چيست؟ چنان كه مخالفان ما بر مغايظه ما گويند: مذهب حق مذهب فريقين است، يعنى مذهب ابو حنيفه و شافعى رضى اللَّه عنهما، كرامى بارى كيست؟ در جمله آن است كه فردا كه قيامت خواهد بود سرّهاى بندگان آشكارا خواهد بود. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً: بگو يا محمد نه بى دين ابراهيم گيريد و آن اسلام است، حنيفا بگشته از همه دينهاى بد راست بيستاده بر مسلمانى. و گفته اند حنيفا اى:
مسلما، و گفته اند حاجّا، و گفته اند مختونا، و گفته اند صديقا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و نبود از همباز آرندگان با خدا. آن گه چون جهودان به لقب جهودى مى نازيدند خداى تعالى مسلمانان را در آموخت كه به مسلمانى نازيد.
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 128
(
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128) وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ: بگوييد ما گرويده ايم به خدا و بدانچه فرو فرستادند به ما چون قرآن، و بدانچه فرو فرستادند بر ابراهيم چون صحف ابراهيم و بر اسماعيل ابو العرب و برادر او اسحاق بن ابراهيم و بر نواده او يعقوب بن اسحاق و بر فرزندان يعقوب و ايشان دوازده پسر بودند. ايشان را اسباط گويند، زيرا كه ايشان شاخها بودند از يك بذر، و سبط گياهى بود كه بيخش يكى بود و شاخها بسيار. و گويند ايشان را اسباط گويند زيرا كه هر يكى از ايشان بيخ بودند با فرع بسيار كه بنى اسرائيل همه از ايشانند. وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ: و بدانچه فرا دادند موسى را- چون تورات- و عيسى را- چون انجيل- و بدانچه دادند پيغمبران را از خداى ايشان يعنى به همه كتابهاى پيغمبران. لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ: جدا نكنيم ميان كس از ايشان اى، هيچكس را از ايشان انكار نكنيم و ما مر خدا را گرويدگان و گردن نهادگانيم.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا: اگر بگروند اهل نامه هم چنان كه شما بگرويدى بدرستى كه راه يافتى. سؤال: اى خداى را مثل بود كه اهل كتاب را بدان بايست گرويد، تا مى گويد فان آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ جواب گفته اند كه اين «با» صلة است اى فان آمنوا مثل ما آمنتم به و گفته اند اين مثل صله است، اى فان آمنوا بما آمنتم به و هو اللَّه.
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محمّد هيصم گفتى معناه: فان آمنوا به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ: و گر برگردند از اسلام بدرستى كه ايشان در خلافى اند از دين حق. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: زود بود كه كفايت كند از تو ايشان را خدا به راه نمودن ايشان را و يا به دست دادن ترا بر ايشان و او است شنونده دعاى تو، دانا به مراد دل تو. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 129
(129) صِبْغَةَ اللَّهِ: دين خدا را نگه داريد. سؤال: چرا دين خدا را صبغة خواند؟
جواب گوييم دين اسلام را صبغه خواند در مقابله نصارى، كه ايشان فرزندان را به رنگى نشان كنند. و آن آن است كه ايشان را آبى باشد آن را آب معبوديه گويند، كودك را بدان بشويند و گويند صبغناه على ديننا، خداى تعالى در برابر آن گفت صبغة اللَّه، اى: احفظوا و الزموا دين اللَّه، خويشتن را به دين خداى نشان كنيد. سؤال: چرا صبغة اللَّه به نصب كرد؟
جواب گفته اند نصب على الاغراء است، اى: الزموا دين اللَّه و گفته اند نصب على المدح است و گفته اند نصب على التعجب است، اى ما احسن صبغة اللَّه وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً: و كيست از خدا نكودين تر وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ اى موحّدون: و ما او را به يگانگى پرستندگانيم و ويژه كنندگان دين.
قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ: بگو يا محمد مر جهودان و ترسايان را كه اى پيكار ما در خدايى خدا مى كنيد؟ جاى آن نسيت، چرا؟ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ: زيرا كه اوست خداى ما و خداى شما، درين ما را خلاف نيست، و گر پيكار براى آن مى كنيد كه شريعت ما خلاف شريعت شما است، وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ: ما را است كارهاى ما و شما را است كارهاى شما.
وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ: و ماييم او را ويژه كنندگان دين و شريعت.
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أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ: يا مى گوييد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان يعقوب، كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى: بودند جهودان يا ترسايان. اگر گويند بلى، قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ: بگو يا محمد شما داناتريد يا خدا؟ اگر گويند خدا، بگو كه خدا گفت: ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا، الآية. و اگر اين فرانستانند وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ: كى بود ستمكارتر از آن كس كه بپوشيد گواهى كه نزد او بود از خدا؟ و آن جهودان و ترسايانند كه گواهى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 130
(130) خدا را در تورات و انجيل مى بپوشند. و گفته اند معناه: و من ظلم من اللَّه ان كتم شهادة عنده. وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: و نيست خدا بى آگاهى از آنچه شما مى كنيد.
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ: معنى اين آيت گفته آمد. سؤال: همين آيت را از پيش ياد كرد چه فايده بود در تكرار اين؟ جواب گوييم اوّل تلك امّة جواب جهودان است كه مى به سلف خويش نازيدند و اين ديگر جواب ترسايان است، آن كه مى گفتند: دين بهين شما داريد، شايد كه سلف بهين ما داريم. و گفته اند تكرار كرد براى تأكيد را، چنان كه گفته اند الكلام اذا تكرّر تقرّر.
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سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ: زود بود كه گويند آن بيخردان و نادانان از مردمان. ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها: چه بگردانيد ايشان را- يعنى مسلمانان را- از آن قبله ايشان كه بر آن بودند. و آن سفها جهودان بودند كه سرزنش مى كردند مسلمانان را چون قبله بيت المقدس را منسوخ كردند. و گفته اند آن سفها كافران مكه بودند كه مسلمانان را ملامت مى كردند چون روى فرا بيت المقدس كردند. خدا گفت: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: بگو يا محمد خدا را است آمدن جاى آفتاب و فرو شدن جاى آن، راه نمايد آن را كه خواهد سوى راه راست و بايسته، يعنى به قبله و دين بهين.
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ: همچنين كرديم شما را امت بهين تا باشيد گواهان بر مردمان. سؤال: و كذلك تشبيه به چيست؟
جواب گوييم معناه چنان كه دين بهين داديم و قبله بهين داديم شما را، امت بهين كرديم شما را. وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً: و باشيد پيغمبر بر شما گواه. و گفته اند گواهى اين امت درين جهان است كه هر چه اين امّت بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 131
(131) آن اجماع و اتفاق كنند، حق بود زيرا كه رسول گفت: لا يجمع اللَّه امّتى على الضّلالة. و گفته اند گواهى اين امّت در قيامت بود كه خداى تعالى لوح محفوظ را گويد «چه كردى آن امانتها را كه فا تو دادم؟». گويد «يا رب به امين تو اسرافيل گزاردم». اسرافيل را گويد «چه كردى آن امانتها را كه لوح به تو گزارد؟». گويد «بار خدايا به امين وحى تو جبرئيل گزاردم».
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جبرئيل را گويد «چه كردى آن امانتها كه اسرافيل به تو گزارد؟» گويد «به رسولان تو گزاردم». رسولان را گويد «چه كردى آن امانتها را كه جبرئيل به شما گزارد؟» رسولان را گويند «خداوندا به امتان گزارديم». امتان گذشته را گويد «چه كردى در آن امانتها كه رسولان به شما گزاردند؟». ايشان گويند «رسولان تو هيچ امانت به ما نگزاردند». رسولان گويند «امت محمد گواهان مااند كه ما وحى و رسالت به امر و نهى و وعد و وعيد بديشان گزارديم». اين امّت گواهى بدهند. امتان گذشته گويند «امت محمد در روزگار ما نبودند، چگونه گواهى دهند بر ما؟» گواهى اين امت را رد كنند. پيغمبر ما عليه السلام اين امت را تزكيه كند. گواهى ايشان بر ديگر امّتان قبول كنند. اين است كه گفت: لتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيدا. آن گه گفت وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها: و نكرديم- يعنى منسوخ نكرديم- آن قبله را كه تو بر آن بودى. گفته اند قبله كعبه و گفته اند قبله بيت المقدس إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ: مگر تا معلوم ما خلق را پديد آيد كه كيست آن كس كه پس روى كند پيغمبر را از آن كس كه برگردد بر دو پاشنه او، يعنى بازايستد از متابعت رسول. و گفته اند و ما جعلنا اى: و ما نسخنا القبلة التي كنت عليها الّا لنعلم. سؤال: اى روا بود كه خداى تعالى كارى كند براى آن تا چيزى بداند، بعد ما كه او علام الغيوب است؟ جواب گفته اند الّا لنعلم، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 132
(
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132) معناه: لنرى. و گفته اند معناه: تا هست دانيم و هست دانستن چيزى آن گه بود كه در وجود آيد. و گفته اند معناه: تا معلوم ما خلق را پديد آيد، چنان كه بگفتيم. وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ: بدرستى كه آن نماز كردن سوى صخره گران مى آمد- و گفته اند نسخ قبله گران مى آمد و دشوار مى آمد- مگر بر آن كسان كه راه نموده بود خدا ايشان را به رضا و تسليم وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ: نبودى كه خدا ضايع كردى ايمان شما را. و آن آن بود كه در آن وقت كه خداى تعالى قبله بيت المقدس را منسوخ كرد، گروهى از ياران رسول غايب بودند به سفرها و ندانستند كه قبله را منسوخ كرده اند نماز مى كردند سوى قبله منسوخ. چون بازآمدند بدانستند و اندوهگن شدند كه نمازهاى ما ضايع شد. خداى تعالى اين آيت را بفرستاد. سؤال: چرا نگويند كه نماز ايمان است، بعد ما كه خداى آن را ايمان خواند، چنان كه در اين آيت؟ جواب گفته اند ايمانكم، اى: اقراركم بحقّيّة الصلاة نحو بيت المقدس و آن اقرار خود ايمان بود. و گفته اند اين ايمان خود اسلام است، و آن آن بود كه ياران رسول اندوه مى خوردند بر ايمان چون از سفر باز آمدند، كه نبادا كه شومى استقبال قبله منسوخ فا ما رسد و ايمان ما ضايع شود، خدا گفت و ما كان اللَّه ليضيع ايمانكم. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى به مردمان مهربان است و بخشاينده.
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قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ: بدرستى كه ما مى ديديم گشتن روى تو يا محمد سوى آسمان. و آن در آن مدت بود كه رسول و ياران نماز سوى صخره مى كردند، رسول- از آن كه جبرئيل او را خبر كرده بود كه خدا ترا با قبله ابراهيم خواهد گردانيد- گاه گاه روى سوى آسمان مى گردانيد، منتظر جبرئيل تا مگر فرمان آرد به استقبال كعبه. و گفته اند تقلّب وجه رسول آن وقت بود كه خداى تعالى قبله بيت المقدس را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 133
(
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133) منسوخ كرد، وقت نماز درآمد و هنوز امر نيامده بود به استقبال كعبه و رسول نماز را ساخته بود و منتشر مى بود فرمان خدا را و سوى آسمان مى نگريست، اين آيت فرو آمد. در اين آيت حجّت است ما را بر آن كه خداى تعالى فوق است. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها: هر آينه فرا گردانيم ترا فرا قبله اى كه بپسندى آن را چون كعبه. سؤال: اى رسول خدا به استقبال صخره به حكم و فرمان خدا راضى نبود تا گفت ترا فا كعبه گردانيم تا راضى باشى؟ جواب گوييم اين رضاى دوستى است به طبيعت نه رضاى تسليم. زيرا كه رسول به همه فرمانهاى خدا راضى بود، رضاى تسليم لكن به دل و طبع قبله جد خويش ابراهيم دوستر داشتى. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: فرا گردان روى ترا سوى مزگت شكوه مند، يعنى كعبه. سؤال: نخست خداى تعالى توليت از خود ياد كرد گفت فلنولّينّك قبلة، آن گه رسول را گفت فولّ، توليت از رسول ياد كرد، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم توليت خدا رسول را امر بود به استقبال و توليت رسول استقبال بود اين جدا بود و آن جدا، پس تناقض لازم نيايد. وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ: و هر جا كه باشيد شما كه مؤمنانيد فرا گردانيد روى هاى شما را سوى آن مزگت وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ: و آن كسان كه بدادند ايشان را نامه، هر آينه دانند كه آن درست و راست است از خداى ايشان وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ: و خدا بى آگاهى نيست از آنچه شما مى كنيد. و اگر به «يا» خوانى: از آنچه خلق مى كنند.
(1/152)



وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ: و گر بيارى يا محمد بدان كسان كه داده اند ايشان را تورات و انجيل هر نشانى و حجتى، ايشان پس روى نكنند قبله ترا وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ: و نيستى تو پس روى كننده قبله ايشان را، و خود نيستند بعضى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 134
(134) از ايشان پس روى كننده قبله برخى را زيرا كه گروهى از ايشان روى سوى قبله بيت المقدس كنند و گروهى روى فرا جبل الخليل كنند و گروهى فرا مشرق. چون ايشان خود با يكديگر موافقت نكنند در قبله، مى دان كه تراهم متابعت نكنند. وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ: و گر پس روى كنى كام و هواهاى ايشان را از پس آنكه آمد به تو از دانش قرآن و وحى إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه تو آن گه از ستمكاران باشى بر تن خويش.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ: آن كسان كه داديم ايشان را نامه و علم- چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او- مى شناسند او را- يعنى رسول را به رسولى- چنان كه مى شناسند پسران خويش را به فرزندى. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد كه عمر خطاب او را گفت «يا بن سلام، تو رسول را به رسولى چنان دانى كه فرزند خويش را به فرزندى؟». عبد اللَّه گفت «و اللَّه كه من رسول را به رسولى به از آن دانم كه فرزند خويش را به فرزندى، زيرا كه به يقين مى دانم كه او رسول خدا است و لا ادرى ما احدثت النساء بعدى». عمر گفت «احسنت يا بن سلام، وفّقك اللَّه، اعتقاد چنين بايد داشت». وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ:
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بدرستى كه گروهى از ايشان مى بپوشند حق را. و آن ديگر علماء جهودان بودند كه نعت و صفت محمد در كتاب بمى پوشيدند وَ هُمْ يَعْلَمُونَ: و ايشان مى دانند كه حق مى بپوشند و مى دانند كه چه عقوبت بود كاتم حق را.
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ: اين قرآن حق است از خداى تو و اين دين و اين قبله سزا و درست است از خداى تو فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ: مباش از گمان مندان. خطاب رسول را است و مراد اهل شك را. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 135
(135) لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها
: و همه را قبله اى بود كه او روى فراگرداننده بود فازان. گفته اند هو نعت كلّ است، و گفته اند صفت خدا است: او فرماينده است به استقبال آن. و اگر مولّاها خوانى مفعول باشد. سؤال: چون توان گفت كه هر كسى را قبله اى است كه خدا روى فرا گرداننده او است فازان، بعد ما كه مجوس روى فا آفتاب مى كنند و ترسايان روى فاصخره مى كنند و مشركان روى فابت مى كنند و خدا فراگرداننده روى ايشان نيست فازان.
جواب گوييم اگر مولّيها نعت كلّ نهى خود اشكال نيايد، و گر صفت خداى تعالى نهى معناه: الكعبة قبلة للكل اللَّه هو مولّيها، اى: امر باستقبالها.
سْتَبِقُوا الْخَيْراتِ
: پيشى گيريد به نيكيها يعنى به نمازها، چون قبله بهين بيافتى اى شما كه مؤمنانيد. يْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً
:
هر جا كه باشيد به قيامت آرد شما را همه خدا و پاداش دهد شما را بر فعل شما. نَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
: بدرستى كه خدا بر هر چيز از انگيختن خلق و مكافات ايشان توانا است.
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وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: و از هر جا كه بيرون آيى يا محمد فراگردان روى ترا سوى مزگت شكوه مند يعنى كعبه و مسجد مكّه. وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: بدرستى كه اين استقبال و اين قبله سزا و درست است از خداى تو، خدا بى آگاهى نيست از آنچه شما مى كنيد. و گر به «يا» خوانى: از آنچه خلق مى كنند.
وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: و از هر سويى كه بيرون شوى فرا گردان روى ترا در نماز سوى مزگت شكهمند، مزگت مكّه. وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ: و هر جا كه باشيد شما كه مؤمنانيد فراگردانيد رويهاى شما را سوى آن مزگت. سؤال: فرمودن اهل اطراف را به استقبال مسجد حرام چون درست آيد بعدما كه ايشان آن را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 136
(136) نمى بينند و نمى دانند بيقين؟ جواب گوييم اين شطر را بر نصف رانده اند و بر قصد رانده اند. و اگر اين را بر نصف رانى، معناه: روى از اين نيمه كنيد كه مسجد حرام از آن سوى است و آن نيمه خود معلوم است. و اگر اين شطر را بر قصد رانى مراد آن بود كه در نماز قصد سوى مسجد حرام كنيد، و گر چه روى برابر آن نيفتد اين نيز معلوم است. و گفته اند استقبال قبله بر غالب ظنّ بود، نه بر قطع و يقين لا جرم ما آن را بر غالب ظنّ مى رانيم.
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اما استقبال قبله بر شش وجه است: آن كه در كعبه نماز كند، از هر سوى كه روى گرداند روا است و آن كه در مسجد حرام نماز كند، روى فرا كعبه بايد كرد فرا مقام ابراهيم و آن كه در مكه بيرون از مسجد نماز كند، روى فازان مسجد بايد كرد و آن كه بيرون از مكه نماز كند، روى فرا مكه بايد كرد و آن كه به اطراف جهان نماز كند، روى سوى آن نيمه بايد گردانيد كه مكه بدان نيمه است و آن كه قبله گم كند، او را تحرّى بايد كرد به هر سوى كه دلش بيارامد نماز بايد كرد، اگر چه رويش فرا مسجد حرام نبود، نماز او روا بود به تحرّى. سؤال: چون يك بار بگفت و من حيث خرجت فول وجهك، چه فايده بود در تكرار و من حيث خرجت، بعدما كه اين همان است؟ جواب گوييم اول و من حيث خرجت آن است كه از هر جا كه بيرون آيى نماز را، يعنى از هر خانه و از هر حجره كه بيرون آيى در حضر و اين ديگر آن است كه به هر سوى كه بيرون شوى به سفر اين جدا باشد و آن جدا. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ: تا نباشد مردمان را بر شما بهانه، كه اهل مكه مى گفتند اگر محمد بر حق بودى قبله ابراهيم را بنگذاشتى. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ: مگر آن كسان كه ستم كردند از ايشان به عنود. سؤال: اى ظالم را بر مؤمن حجّت بود تا گفت الا الذين ظلموا منهم؟ جواب گفته اند معناه: و لا الذين ظلموا منهم. و گفته اند مراد از اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 137
(137) حجّت بهانه است كه كافران بهانه مى كردند كه محمد دين ابراهيم بگذاشت چون از قبله او بگشت. فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي: باك مداريد از ايشان و ملامت ايشان و از من ترسيد كه خدايم وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ: و تا تمام كنم نكو داشت مرا بر شما، يعنى شما را دين بهين دادم و كتاب بهين و قبله بهين تا تمام كنم نعمت خود بر شما. وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ: و تا مگر بود كه شما راه ياويد به بهشت و بمانيد بر راه راست.
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كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ: چنان كه بفرستاديم در ميان شما پيغمبرى از شما كز عربيد. و گفته اند اين خطاب همه آدميان را است كه همه آدميان را فضل است بدانكه رسول از ايشان است و همه عرب را فضل بود بر ديگر مردمان بدانكه رسول از ايشان بود، همچنين همه قريش را فضل بود بر عرب، و بنى هاشم را فضل بود بر همه قريش بدانكه رسول از ايشان بود. سؤال: كما تشبيه را بود اين كاف تشبيه چيست؟ جواب گفته اند معناه: اكرمتكم بافضل القبل كما اكرمتكم بافضل الرّسل و گفته اند اين مقدمه ما بعد است، اى: كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ، يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ: همى برخواند بر شما آيتهاى ما را چون قرآن و عرضه مى كند بر شما دلائل و حجج ما را و پاك مى كند شما را از كفر و معاصى به پند و ارشاد. و گفته اند و يزكيكم: و پاكيزه گرداند شما را تا سزاوار دو جهان باشيد و به بهشت رسيد و گفته اند و يزكيكم، اى: و يأمركم بالزّكاة. و گفته اند و يزكيكم: تزكية و تعديل كند شما را تا قول شما بر همه خلق حجت بود. وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ و در آموزد شما را نامه يعنى قرآن و شريعت، و الحكمة: سخن درست، يعنى تفسير قرآن، و گفته اند حجتهاى عقل، و گفته اند سنن و احاديث. وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ: و در آموزد شما را دين و شريعت و آداب بندگى، آنچه نبودى كه بدانستيد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 138
(138) آن را اگر نه رسول بودى.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ: اكنون شكر اين را ياد كنيد مرا تا من ياد كنم شما را.
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فاذكرونى بالايمان اذكركم بالجنان، تا تمامى ده قول چنان كه در معنى و اوفوا بعهدى نبشته آمد. وَ اشْكُرُوا لِي: و سپاس دارى كنيد مرا. شكر تعظيم محسن بود در مقابله احسان. و گفته اند شكر سپاس دارى بود كه سپاس دارى پاسى بر دل و پاسى بر تن و پاسى بر زبان، تا به عدّت آن نعمت منعم خويش را نيازارى. وَ لا تَكْفُرُونِ و ناسپاسى مكنيد مرا.
سؤال: چون گفت و اشكروا لى چه فايده بود در تكرار و لا تكفرون؟
جواب گفته اند و اشكروا لى امر است بدانكه نعمت را عدت طاعت گيرند، و لا تكفرون نهى است از آنكه نعمت را عدّت معصيت گيرند. و گفته اند مراد از و اشكروا لى امر است به شكر و مراد از و لا تكفرون ثبات است بر شكر.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ: اى آن كسان كه بگرويده ايد و اى شما كه بگرويدگانيد يارى خواهيد به شكيبايى و به نماز. معنى اين گفته آمد. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ: بدرستى كه خدا با شكيبايان است به توفيق و عصمت و عون و نصرت.
وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ: مگوييد آن كسان را كه بكشتند ايشان را در راه خدا- يعنى در نصرت دين خدا- كه ايشان مردگانند، بى ايشان زندگانند. سؤال: اى نه مقتول ميّت بود پس چرا گفت ايشان را مردگان مگوييد؟ جواب، محمد صابر گويد معناه: مگوييد كه ايشان مردگانند در انقطاع خيرات و انصرام لذات. بل احياء: بى زندگانند، يعنى چون زندگانند در وجود خيرات و وصول لذات بديشان وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ: بى شما نمى دانيد و آگاهى نداريد. ابن عباس گويد: ارواح الشهداء تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 139
(
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139) فى اجواف طير خضر ترعى فى الجنّة حيث تشاء و تأوى بالليل الى قناديل معلقة بالعرش. شأن نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول شهداء بدر و احد را مى گفتندى مات فلان كذا و مات فلان كذا ايشان را مرده مى خواندند. خداى تعالى فرمود كه ايشان را مرده مخوانيد، براى تعظيم ايشان را.
وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ: هر آينه آزموده گردانيم شما را به چيزى از بيم دشمنان و گرسنگى و كم كاستى از خواستها و تنها به كشتن و غارت كردن و اسير بردن و بيمارى رسانيدن و نقصان ميوه ها به تنگ سالها. و گفته اند اين ثمرات ميوه دلها است، يعنى به مرگ فرزندان چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت: اولادنا ثمار قلوبنا وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ: مژدگان ده شكيبايان را. شأن نزول اين آيت آن بود كه چون رسول و ياران به هجرت به مدينه آمدند، خداى تعالى ايشان را آگاهى داد كه من شما را محنتها خواهم رسانيد، تا ايشان دل بر محنت بنهادند. و كسى كه دل بر محنت بنهد، چون به وى رسد بر دلش آسانتر آيد.
الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ: آن كسان كه چون فرا ايشان رسد رسنده محنت، گويند ما خدا را ايم و با او گردندگانيم.
محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: خداى تعالى در وقت مصيبت بدين دو سخن فرمود زيرا كه بنده بدين دو سخن مصيبت را بر دل خوش كند كه ياد كند كه من آن خداام و حكم و فرمان او را است بر من و ياد كند كه من با او گردنده ام به قيامت و مرا بر اين ثواب دهد.
أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ: ايشانند كه بر ايشان بود آفرينها از خداى ايشان و بخشايش. و صلوات از خداى تعالى مغفرت بود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 140
(
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140) و از فرشتگان استغفار و از مؤمنان ثنا. وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ: و ايشانند كه ايشان راه يافتگانند به رحمت و مغفرت. عمر خطّاب چون فازين آيت رسيدى گفتى: نعم العدلان و نعم العلاوه: اينت نيك دو تنگ بار، لطف و رحمت و اينت نيك سربار، هدايت.
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ: بدرستى كه سعى كردن ميان صفا و مروه از نشانهاى كار خدا است، يعنى از سنّتهاى حجّ است. شأن نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول در عمرة القضا رسول را پرسيدند كه «چه گويى روا بود ما را سعى كردن ميان صفا و مروه؟» از آنكه قريش در سعى كردن ميان صفا و مروه بت مى پرستيدند. و سبب آن بود كه وقتى مردى در مكه نامش اساف با زنى نامش نايله در خانه كعبه به هم زنا كردند.
خداى تعالى ايشان را هم بر جاى سنگ گردانيد. اهل مكه ايشان را برداشتند اساف را بر كوه صفا بنهادند و نايله را بر مروه بنهادند، تا جهانيان از ايشان عبرت گيرند و بدانند كه با خانه خدا بى حرمتى نبايد كرد.
و آن دو صورت بودند چون روزگار بر آمد مشركان عرب پنداشتند كه آن دو بت اند، آن را ببايد پرستيد. سعى مى كردند و آن را مى پرستيدند.
چون اسلام آمد مسلمانان پنداشتند كه سعى كردن ميان صفا و مروه بت پرستيدن است، سعى نبايد كرد. رسول را پرسيدند اين آيت فرو آمد. اما صفا را صفا گويند لانّه جلس عليه آدم صفى اللَّه، و مروه را مروه گويند لانّها جلست عليها امرأته حوّا. و آن آن بود كه آدم از بهشت به دنيا افتاد و از حوّا جدا افتاد. چون روزگار برآمد، آخر حوّا را به عرفات بازيافت و او را آنجا بازشناخت. آن را عرفات از بهر آن گويند. آن گه آدم بر صفا بنشست و حوا بر مروه و با يكديگر ديدار كردند. آن دو كوه را صفا و مروه براى آن گفتند. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 141
(
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141) هر كه زيارت كند خانه خدا را يا زيارت فضائل كند، بزه اى نيست بر او كه بگردد ميان صفا و مروه. سؤال: چون طواف كردن ميان صفا و مروه از شعاير كار خدا است، چرا گفت فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، بعد ما كه لا جناح در چيزى گويند كه در آن خطر بزه بود؟ جواب گوييم ياران رسول مى ترسيدند كه نبادا كه سعى ميان صفا و مروه روا نبود، از بهر آنكه به بت پرستيدن ماند چنان كه ياد كرديم. و گفته اند فلا جناح عليه، اى: فلا اثم عليه، بر تن او گناه نماند، يعنى آمرزيده گردد وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً:
هر كه به خوش منشى نيكى كند فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خدا هو سپاس است- يقبل القليل و يعطى الجزيل و لا يمنّ على العبد الذليل- دانا به احوال بندگان.
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى: بدرستى كه آن كسان كه مى بپوشند آنچه فرو فرستاديم ما از هويداييها- چون نعت و صفت محمد در تورات- و راه نمودن ايشان را، يعنى حديث رجم در تورات. و گفته اند اين هدى دين اسلام است، و گفته اند بيان حلال و حرام است و اوامر و نواهى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ: از پس آنكه پديد كرديم آن مردمان را در تورات، ايشانند كه بنفريند ايشان را خدا و بنفرينند ايشان را نفرينندگان. و آن آن بود كه كاتم حق را در گور عذاب مى كنند، چنان كه بانگ و ناله او همه چيزها بشنوند مگر پرى و آدمى همه بر ايشان لعنت كنند. و گفته اند لعن لاعنان ايشان را آن بود كه چون كسى بر ديگرى لعنت كند، اگر او سزاوار لعنت بود لعنت بر او فرو آيد، و گر نبود بر لاعن فرو آيد، و گر هيچ از ايشان سزاوار لعنت نبود بر آن جهودان و ترسايان فرو آيد كه نعت و صفت مصطفى بپوشيدند. و گفته اند لعن لاعنان در قيامت بود كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 142
(142) مسلمانان بر كافران لعنت كنند و ايشان نيز بر يكدگر لعنت كنند، چنان كه خدا گفت ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا: مگر آن كسان را كه توبه كردند از پوشيدن حق و به اصلاح آوردند آن را كه تباه كرده بودند و بيراه كرده بودند- يعنى سفله را از راه ببرده بودند و از دين اسلام بازداشته- و پديدار كنند نعت و صفت رسول را. فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: ايشانند كه توبه دهم من ايشان را و بپذيرم توبه ايشان و منم توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشايند.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ: بدرستى آن كسان كه نگرويدند و بمردند و ايشان ناگرويدگان بودند، أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ: ايشانند كه بر ايشان بود نفرين خدا و فرشتگان و مردمان همه در دو جهان، چنان كه بگفتيم در لعن كاتمان حق.
خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ: جاويدان باشند در آن لعنت و در آن دوزخ، سبك نكنند از ايشان عذاب دوزخ را- لا، بل كه هر روز سخت تر، چنان كه گفتند زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ و نه ايشان را مهلت دهند به تأخير عذاب.
وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ: خداى شما يك خدا است، نيست خدايى مگر او، مهربان به روزى دادن همه جانوران را و بخشاينده به آمرزش خاص مؤمنان را. اما لا اله، نفى الالهيّة عمّن لا يستحقّها، الّا اللَّه ثبات الالهيّة لمن يستحقّها. سؤال: چرا نگفت و الهكم واحد، تكرار اله چرا است؟ جواب گوييم اگر گفتى و الهكم واحد، خبر بودى از وحدانيت خدا، خبر نكرده بودى از آنكه او احدى الذّات است چون گفت اله واحد، خبر كرد كه او يكى است، نه چنان كه مشركان گفتند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 143
(143) احدىّ الذّات است و نه چنان كه نصارى گفتند كه اقانيم ثلث و ربّ واحد.
سؤال: چون گفت و الهكم اله واحد، چه فايده بود در تكرار لا اله الّا هو؟
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جواب گوييم اگر بر اله واحد اقتصار كردى، كسى را فرا دل آمدى كه خداى ما يكى است و جز ما را خدايى ديگر است. خداى گفت لا اله الّا هو، رفع اين تهمت را. شأن نزول اين آيت آن بود كه مصطفى عليه السلام دين توحيد آورد، كافران تعجب كردند كه يك خدا تواند بود كه خداى هفت آسمان و هفت زمين بود. رسول خدا گفت: خداى من آن است كه جز او خدايى نيست. ايشان گفتند: به چه حجّت گفتى؟ خداى تعالى اين آيت بفرستاد و در اين آيت ده حجّت بنمود بر هستى و يگانگى خود:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بدرستى كه در آفريدن آسمانها و زمين. ده دليل ياد كرد در اين آيت و به آخر گفت لا يات لقوم يعقلون. اما در آفريدن آسمان دليل است بر هستى خدا، از آن وجه كه هفت آسمان بدين بلندى بداشته در هوا بى موجدى و ممسكى محال بود. دليل بر وحدانيّت او از آن وجه است كه اگر صانع دو بودى دوران آسمان و افلاك مستقيم النظام نبودى. و الارض، و در زمين دليل بر هستى خدا از آن وجه است كه هفت زمين بدين گرانى بر سر آب ايستاده كه نه بگردد و نه فرو شود و نه برآيد و اين بى صانع محال بود. و دليل بر وحدانيّت او از آن بود كه اگر دو صانع بودندى يكى گفتى من تابستانى آرم و يكى گفتى من زمستان آرم و يكى گفتى من بهاران آرم و ديگرى گفتى من تيره ماه آرم. آن گه تدبير زمين مستقيم نبودى. وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ: و در فاوايى شب و روز، دليل است بر هستى خدا از آن وجه كه اگر بودن آن طبعى بودى همه يكسان بودى، همه شب بودى يا همه روز بودى زيرا كه آثار طبع يك جنس بود، چون مى بينيم گاه شب با نقصان و گاه روز با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 144
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144) زيادت و اختلاف الوان آن، واجب آمد كه آن را صانعى است. و دليل بر وحدانيّت او از آن وجه است كه شدن و آمدن آن مستقيم است بر يك نسق، و گر دو صانع بودى ممكن بودى كه يكى گفتى همه روز بايد و يكى گفتى همه شب بايد آن گه آن مستقيم نبودى، مگر به قهر يكى از ايشان و مقهور خدايى را نشايد. اما اختلاف شب و روز گفته اند دو جسم است بسيط، يكى بر ديگر متعاقب مى گردد، يكى نورانى و يكى ظلمانى، و گفته اند دو گوهر است متكوّر، يكى روشناى جهان فايده دهد و يكى تاريكى، و گفته اند اصل خلقت جهان ظلمانى است، لكن آفتاب مى گردد، حضور آن روز است و غيبت آن شب. و گفته اند روز و شب نور و ظلمت است كه خدا نو به نو مى آفريند. وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ: و در آن كشتى ها كه مى رود در دريا بدانچه منفعت كند مردمان را.
اما دليل در آن بر هستى خدا آن است كه كشتى بدان گرانى بر سر آب مى رود و مى ايستد، و گر ما دانگ سنگى بر سر آب افكنيم تا به قعر دريا مى شود و آن كشتى بدان گرانى فرو نشود، واجب آيد كه آن را مجرى و مرسى باشد. و دليل در آن بر وحدانيّت خدا از آن وجه است كه كشتى محتاج ملاح است و ملاح محتاج كشتى و آن حاجت هر دو نقص است اگر صانع دو بودى يكى محتاج بودى به ديگرى و محتاج خدايى را نشايد.
وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ: و در آنچه خدا فرو آورد از آسمان از ميغ آب باران. اما دليل در آن باران بر هستى خدا از آن وجه است كه آن قطره قطره بارد، اگر به طبع بودى بيكبار آمدى و در آن خرابى جهان بودى چون بدان تقدير مى آيد واجب آمد كه آن را مقدّرى است. و دليل در آن بر وحدانيّت خدا از آن وجه است كه اگر دو صانع بودى، هر يكى را نصيبى بودى از جهان و او بر ولايت خويش بارانيدى. چون مى بينيم كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 145
(
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145) همه جهان را از باران نصيب است، واجب آمد كه آن را يك خدا است كه همه جهان را از آن نصيب مى دهد بر وفق حكمت. اما باران، گروهى گفته اند از دريا است و گفته اند از آسمان است، و گفته اند خداى تعالى در حال آن را در ميغ آفريند به كن فيكون. فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها: پس زنده كرد بدان آب زمين را از پس مردگى و خشكى آن. در زندگى زمين دليل است بر هستى خدا، از آن وجه كه اگر كسى در سرايى شود آراسته به نقشهاى مختلف و فرشهاى مختلف و در آنجا انواع مطاعم و مشارب و مرافق بيند، و گروهى بيند كه در آنجا تعيّش مى كنند، داند كه اين را كد خدايى بوده است كه اين را بساخته است. عاقل نيز چون در اين جهان نگرد، در بهاران زمين را بيند آراسته به انواع نبات و اصناف حيوانات و اجناس زهرات، داند كه اين بى خدا نتواند بود. اما دليل در آن بر وحدانيّت خدا از آن وجه است كه آن دليل كمال قدرت است و كمال قدرت جز يكى خدا را نشايد. وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ: و پراكنده كرد در زمين از هر جنبنده اى. در اين جمندگان زمين دليل است بر هستى خدا از آن وجه كه از قطره اى آب ضعيف چنين حيوانى پديد آيد منقش به هزاران عجايب و صنع، و محال بود كه به نفس خويش بدان صورت گردد يا مادر و پدر وى را بدان صورت گردانند يا بطبع بدان صورت گردد. واجب آمد كه آن را مصوّرى است قادر و مختار. و در آن دليل بر وحدانيّت خدا از آن وجه است كه در آن كثرت است، و كثرت نقص است و ناقص خدايى را نشايد واجب آمد كه صانع آن يكى بود، وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ: و در گردانيدن بادها، و گر الرّيح خوانى جنس باد بود. اما دليل در بادها بر هستى خدا از آن وجه است كه همه حادث است و حادث را چاره نبود از قادرى. و دليل در آن بر وحدانيّت خدا از آن وجه است كه آن مجتمع و متفرق است و اجتماع تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 146
(
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146) و افتراق دليل حدوث است اگر صانع دو بودى مجتمع بودى يا متفرق. و آن دليل حدوث است و حادث صانعى را نشايد. اما باد، گفته اند اجسام است متحرك محصور در خزانه و فرشتگان بر آن موكّل، به تقدير آن را بيرون مى آرند مصالح خلق را و با جايگه مى برند. و گفته اند آن اجزاء هوا است كه خدا آن را كثيف مى گرداند. و گفته اند خداى تعالى آن را نو مى آفريند. و معظم بادها چهار است: جنوب و شمال و دبور و صبا.
وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: و در آن ميغ رام كرده ميان آسمان و زمين، دليل بر هستى خدا از آن وجه است كه ميغى بدان گرانى با چندان باران و برف در هوا مى رود، و طبع ثقيل بر فروشدن است، واجب آمد كه آن را حاملى است و ناقلى، و هو اللَّه رب العالمين. اما دليل در آن بر وحدانيّت صانع از آن وجه است كه متبدّل الجهات است، و تبدّل جهات آن دليل است بر حدوث آن و تسخير آن كه اگر صانع عالم بيش از يكى بودى متبدّل الجهات بودى و آن تبدّل دليل حدوث ايشان بودى، و حادث خدايى را نشايد. اما ميغ گفته اند اجزاء هوا بود كه كثيف گردد. و گفته اند اجسام است محصور در خزاين و فرشتگان بر آن موكّل. و گفته اند خداى تعالى آن را نو مى آفريند ميان آسمان و زمين لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: در اينچه ياد كرديم نشانها است گروهى را كه خرد را كار بندند تا حق و حجّت را دريابند.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً: و از مردمان كس بود كه فرا گيرد از فرود خداى همتايانى. ندّ همتا بود و ضدّ ناهمتا بود. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ: دوست مى دارند ايشان را يعنى آن معبودان را چنان كه خدا را دوست بايد داشت. و گفته اند يحبّونهم كحبّ المؤمنين للَّه، از آن جنس كه مؤمنان خدا را دوست دارند دوستى ديانتى. وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ: و آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 147
(
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147) كسان كه گرويده اند دوستر دارند خدا را. سؤال: از پيش گفت يحبّونهم كحب اللَّه، پس گفت و الذين آمنوا اشدّ حبا للَّه، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم يحبونهم كحب اللَّه اى: كما ينبغى ان يحبوا اللَّه. و گفته اند معناه: من جنس حبّ المؤمنين للَّه، اى به ديانت مى دوست دارند ايشان را. و لكن دوستى ديانتى مؤمنان خدا را تمامتر زيرا كه مشركان در آن دوستى همباز آرند و مؤمنان هرگز با خدا همباز نيارند. و مؤمنان دوستى خدا بدل نكنند و مشركان دوستى بت بدل كنند، كه چون بت سيمين يابند چوبين را بيفكنند و گر زرين يابند سيمين را نپرستند. و نيز دوستى مشرك بت را شبهتى بود و دوستى مؤمن خدا را حجّتى و معرفتى بود. وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ: و گر بينندى آن كسان كه ستم كردند بر خويشتن به ظلم شرك چون بينند عذاب را أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ: و بينندى كه قوّت خدا را است همه و خدا است سخت عقوبت، هرگز كفر نيارندى. و گفته اند معناه: اگر كافران بيچارگى بت بينندى آن گه كه عذاب خدا بدو رسدى، هرگز بت نپرستندى، و گفته اند معناه: اگر بينندى عذاب خدا، بدانندى ذلّ و حقارت خويش را. و گر و لو ترى به «تا» خوانى، خطاب بود رسول را كه اگر تو بينى يا محمد زارى ايشان آن وقت كه عذاب را بينند، عجب بمانى.
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا: چون بيزارى كنند آن كسى كه ايشان را پرستيدندى چون معبودان، از آن كسان كه پس روى كردند ايشان را چون مشركان. و گفته اند قاده از سفله. وَ رَأَوُا الْعَذابَ: و بينند عذاب را، و آن روز قيامت بود. وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ: و بريده گشته بود ميان ايشان پيوستگيها و دوستيها، يعنى دوستيهاى ايشان همه وادشمنى گردد.
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وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا: و گويند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 148
(148) آن كسان كه پس روى كردند اگر ما را باز گردانيدنى بود با دنيا ما بيزارى كنيم از ايشان، چنان كه بيزارى كردند از ما. سؤال: چرا حواله با دنيا كنند نه هم آن روز تبرّا كنند از متبوعان، چنان كه متبوعان از ايشان تبرّا كنند؟
جواب گوييم زيرا كه آن سفله در قيامت دانند كه متبوعان باك ندارند امروز از تبرّاء ما، اما در دنيا باك داشتندى زيرا كه مهترى ايشان در كهترى اينها بسته بود. كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ: هم چنان كه خبر مى كنم ترا يا محمد، فرا ايشان نمايد خدا كارهاى ايشان را آرمانها بر ايشان روز قيامت. وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ: و نباشند ايشان بيرون آيندگان از آتش دوزخ.
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يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً: اى مردمان مى خوريد از آنچه در زمين است گشاده و پاكيزه. گفته اند اين آيت در شأن گروهى از عرب آمد كه ايشان در ايام موسم گوشت و روغن و چرب و شيرين نخوردندى. و گفته اند كه اين آيت در آن آمد كه مشركان عرب بحيره و سايبه و وصيله و حام را حرام داشتند وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ: و پس روى مكنيد گامها يعنى وسوسهاى ديو را. خطوات جمع خطوة بود و آن مسافتى بود كه ميان دو قدم بود در رفتن. و خطوة به فتح خا، خود گام نهادن باشد، و وسوسهاى ديو را خطوات او خوانند زيرا كه هر كه وسواس او را متابعت كند به وى رسد به دوزخ، چنان كه كسى آثار كسى را متابعت كند بدان كس رسد. سؤال: اى حلال خوردن فريضه است كه درين آيت مى گويد كلوا ممّا فى الارض حلالا طيبا؟ جواب گوييم لفظ كلوا لفظ امر است، و لكن مراد از آن اباحت است و گفته اند مراد از آن نهى است از متابعت شيطان، چنان كه گفت و لا تتبعوا خطوات الشيطان. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ: بدرستى كه او- يعنى ديو- شما را دشمنى است هويدا. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 149
(149) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ: بدرستى كه ديو شما را مى فرمايد به بدى و زشت كارى. گفته اند سوء صغاير است و فحشا كباير است. و گفته اند سوء گناهان شرعى است و فحشا گناهان عقلى كه قبح آن به عقل است. و گفته اند سوء گناه بود، لانّه يسوء صاحبه، و فحشا بخل. وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: و آنكه گوييد بر خدا آنچه ندانيد.
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وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ: و چون گويند ايشان را پس روى كنيد اين را كه فرو فرستاد خدا چون قرآن. قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا: گويند نه بى پس روى كنيم آن را كه يافتيم بدان پدران ما را به تقليد. خدا گفت أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ، اى يتّبعونهم: و گر بودند پدران ايشان درنيافتندى چيزى را از حق و نه راه يافتندى به حق، اينها ايشان را پس روى كنند محال بود، درين آيت حجت است ما را بر آنكه دين به تقليد نبايد گرفت، به حجّت بايد گرفت.
وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً:
داستان آنها كه نگرويدند بازان معبودان ايشان چون داستان شبان است كه آواز مى دهد آن چيز را كه نشنوند و در نياوند مگر خواندنى و آواز دادنى.
سؤال: چگونه راست آيد مثل كافر با شبان بعد ما كه كافران بازان گوسپندان نادان مانند، نه با شبان دانا؟ جواب گفته اند در اين ضمير است، معناه: مثل كافران در خواندن بت چون مثل آن شبان است كه آن گوسپندان را مى خواند، ايشان هيچ چيز درنياوند همچنين آن بتان هيچيز درنياوند از خواندن بت پرست. سؤال: چرا منعوق به را خاص كرد بدانكه لا يسمع الا دعاء و نداء، بعد ما كه عاقل هم لا يسمع الّا دعاء و نداء؟ جواب گوييم كه اين سمع به معنى فهم است، چنان كه گويند اساء سمعا فاساء اجابة، اى اساء بهما. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ: كران اند به دل از شنيدن حق، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 150
(150) گنگان اند به دل از گفتن حق، كوران اند به دل از ديدن حق، ايشانند درنياوند حق را و خردمندى نكنند. ديگر معناهاى اين گفته آمد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد، مى خوريد از آن پاكيزه ها يعنى حلالها كه روزى كرده ايم شما را. مراد از اين امر اباحت است و آن آن بود كه خداى تعالى كافران را از پيش نهى كرد از تحريم حلال و گفت يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً، ايشان فرمان نبردند خداى تعالى مؤمنان را گفت شما چنان مكنيد كه ايشان كردند. وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ: سپاسدارى كنيد خدا را اگر هستيد كه او را مى پرستيد، يعنى (اذ كنتم اياه تعبدون)، چون او را بندگى مى كنيد.
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ: بدرستى كه بر شما حرام كرده است مردار را مگر ماهى و ملخ كه آن حلال است و آنچه حرام است چون خون روان و گوشت خوك و هر چه از خوك است مگر موى سبال او كه فقها استباحت كرده اند اساكفه را وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ: و آنچه آواز برداشته باشند به كشتن آن چيزى جز خداى را، يعنى آنچه به نام جز خدا كشند مگر كه جهود يا ترسا كشد به نام خدا، آن حلال بود از قول خدا كه گفت:
وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ. و گر كشنده نام خدا فراموش كند بر كشتن، آن هم حلال بود چون نه بعمدا دست بدارد. و هر نام از نامهاى خدا كه بر ذبح ياد كنند روا است. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ: هر كه درماند، نه افزونى جوينده بود و نه از حد گذرنده بود، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ: بزه نبود بر او در خوردن آن. سخن گفته اند تا حدّ ضرورت چيست. گروهى گفتند حدّ ضرورت آن است كه در بازار مى روى و طعامهاى مختلف مى بينى جز نانت آرزو نكند. و گروهى گفتند مضطر آن بود كه يك شباروز بر او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 151
(
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151) بگذرد كه هيچيز نيابد كه بخورد. و گروهى گفته اند مضطر آن بود كه او را بيم هلاكت بود. و گفته اند مضطر آن بود كه سه شباروز بر او برآيد كه هيچ خوردنى نيابد. و گروهى گفته اند مضطر آن بود كه از ناخوردن از فريضه خدا بازماند و ما بدين قول گيرم. غير باغ، گفته اند نه خارجى بود و لا عاد، نه راه دار بود. و گفته اند باغى حرام دارنده مردار بود بر مضطر، و عادى حلال دارنده مردار نامضطر را. و گفته اند باغى بآرزو خورنده بود و عادى سير خورنده بود از آن. و گفته اند باغى سير خورنده بود و عادى توشه برگيرنده از آن هر كه نه چنين بود فلا اثم عليه: نبود بر او در خوردن مردار بزه. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى آمرزگار است و بخشاينده. سؤال: اگر مردار مضطر را حلال است پس ذكر غفور رحيم در اين موضع از بهر چيست؟ جواب، گفته اند كه خود مردار هميشه بر همه كسى حرام بود، و لكن خداى تعالى مضطر را بدان نگيرد زيرا كه خداى غفور و رحيم است. و ما گوييم ذكر غفور رحيم در اين موضع از بهر آن است كه مضطر را مردار چندانى روا بود كز حدّ ضرورت بيرون آيد و افزون از آن مقدار خوردن نشايد و آن حد نگه داشتن دشوار است، باشد كه لقمه اى افزون خورده آيد، و خدا غفور و رحيم است، مضطر را بدان نگيرد چون او قصد افزونى نكند.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ: بدرستى كه آن كسان كه مى بپوشند آنچه فرو فرستاد خدا از نامه، يعنى نعمت و صفت محمد و قرآن در تورات. و گفته اند مراد از اين كتمان حق است و سخن گفته اند تا كتمان حق كدام بود. گروهى گفته اند كتمان حق آن بود كه كسى حقى داند و نگويد، لكن اين درست نيست: زيرا كه نه هر كه چيزى داند بر او واجب است كه آن را بگويد. گروهى گفته اند كتمان حق آن بود كه حقى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 152
(
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152) مى داند و او را بپرسند و كسى ديگر نبود كه به از او بگويد يا همچنو بگويد، اگر وى نگويد، كتمان حق بود وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا: و مى خرند بدان كتمان بهاى اندك از هديه و رشوت، چنان كه علماء جهودان كه حق را مى پوشيدند از بهر منافع دنيا را. أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ:
ايشان نمى خورند در شكمهاى ايشان مگر آتش. سؤال: حرام خواره طعام و شراب خورد، چرا گفت الّا النار؟ جواب گفته اند معناه: سبب النّار، و سبب را به اسم مسبّب خوانند، چنان كه زرع را گندم و جو گويند. و گفته اند اين خبر از عقوبت ايشان است كه عقوبت حرام خواره آتش خوردن است روز قيامت. وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و سخن نگويد خداى را با ايشان روز رستخيز. سؤال: چرا گفت سخن نگويد با ايشان بعد ما كه جاى ديگر گفت فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ؟ جواب گوييم مراد از اين سخن تلطف و رحمت است، نه سؤال و اهانت. وَ لا يُزَكِّيهِمْ: و پاك نكند ايشان را از گنه، اى: نيامرزد ايشان را. و گفته اند و لا يزكيهم پالاى نگرداند ايشان را، يعنى به بهشت نرساند ايشان را. وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذابى دردناك كه يخلص وجعه الى قلوبهم، كه درد آن به دلهاى ايشان رسد.
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أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى: ايشانند آن كسان كه بخريدند و برگزيدند گمراهى را بر راه راست. سؤال: ايشان را هدى كى بود تا ضلالة را بدان بخريدند؟ جواب گفته اند معناه: استبدلوا الضلالة بالهدى و گفته اند اختاروا الضّلالة على الهدى. و گفته اند ايشان را خود هدى بود روز ميثاق، در دنيا آن را بدادند و ضلالت و كفر گرفتند، وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ: و عذاب را به آمرزش يعنى آنچه سبب عذاب است چون كفر و معصيت، بدانچه سبب مغفرت است چون ايمان و توبه. فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اى: فما ادومهم على عمل اهل النّار: چون شكيبااند ايشان بر كار دوزخيان، چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 153
(153) معصيت. و گفته اند معناه فما اجرأهم على النّار: چون دليرند ايشان بر دوزخ. و گفته اند اين ما استفهام است، معناه: چه چيز ايشان را دلير گردانيده است بر آتش. و گفته اند معناه: چون جاويد خواهند بود ايشان در آتش دوزخ.
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ: آن عذاب جاويد ايشان را بدان باشد كه خدا فرو فرستاد نامه- يعنى قرآن- بسزا و درست وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ: و آن كسان كه خلاف كردند در قرآن، در مخالفتى اند دور از حق.
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ: نيكى نه آن است- يعنى دين نه آن است- كه فرا گردانيد رويهاى شما را سوى مشرق و مغرب. اين آيت جواب كافران است كه چون خدا قبله بيت المقدس را منسوخ كرد، ايشان گفتند دين مسلمانى را زوال آمد. خدا گفت دين نه روى گردانيدن است سوى مشرق و مغرب. وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: بى، دين آن است كه بگروند به خدا و قيامت. سؤال: چرا گفت البرّ من آمن باللّه، بعد ما كه برّ نه آن كس بود؟ جواب گفته اند معناه:
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و لكنّ البار من آمن باللّه. و گفته اند معناه ذو البر من آمن باللّه، و گفته اند معناه و لكنّ البر برّ من آمن باللّه. دين دين آن كس است و دين دار آن كس بود و خداوند دين آن كس بود كه بگرود به خدا، و اليوم الآخر و به روز واپسين. وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ: و به فرشتگان و به كتابها و به پيغمبران وى. تا اينجا شرايط ايمان است و اين ديگر كه از پس ياد كرد در خور ايمان است. وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ: و بداد خواسته را بر دوستى او.
گفته اند معناه: على حبّ اللَّه، و گفته اند على حبّ الاعطاء و گفته اند على حبّ الفقرا و گفته اند على حبّ المال، يعنى در آن وقت كه مال را دوستر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 154
(
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154) دارد، و آن وقت جوانى و تن درستى بود در آن وقت صدقه فاضلتر ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ: خداوندان خويشى را و بى پدران را- يتيم از آدميان آن بود كه بى پدر بود و نابالغ بود، و از ديگر حيوانات آن بود كه بى مادر بود- و المساكين: و درويشان را. درويش را مسكين گويند زيرا كه در وى سكونتى بود كه در توانگران نبود، و فقيرش گويند از فقار كه چون پشت شكسته بود وَ ابْنَ السَّبِيلِ: و راه گذرى را. او را ابن سبيل گويند از بهر مناسبت او را با راه، چنان كه ابناء دنيا و ابناء آخرت گويند براى مناسبت ايشان بازان وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ: و خواهندگان را و در گردنها را يعنى بازخريدن بندگان و در عون مكاتبان و رهانيدن بندگان وَ أَقامَ الصَّلاةَ: و به پاى داشت نماز را، و اقامت نماز بگفتيم كه چه بود وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا: و بداد پاكى خواسته و آن بجاى آرندگان پيمان ايشان چون پيمان كنند. عهد بنده بر دو وجه است: با خداى و با بندگان و هر دو واجب است بجاى آوردن، مگر در شرّ بود وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ: و آن شكيبايان در اندوه و گزند. گفته اند بأسا اندوهى بود كه فرا تن رسد و ضرّا محنتى بود كه فرا مال رسد. و گفته اند بأسا اندوهى بود كه از خدا به بنده رسد و ضرّا آنكه از مخلوق رسد. و گفته اند بأسا درد بود و ضرّا اندوه بود، و وَ حِينَ الْبَأْسِ: و هنگام حرب. سؤال: و الصابرين چرا به نصب است، چرا نگفت و الصّابرون، چنان كه كه گفت و الموفون، به رفع؟
جواب گفته اند و الصابرين نصب على المدح است، چنان كه شاعر گويد:
لا تعبدن قوم الذين هم سم العداة و آفة الجزر

النازلين بكل معترك و الطيبون معاقد الازر
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النازلين نصب على المدح است. أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا: ايشانند آن كسان كه بجاى آوردند حق ايمان، و گفته اند صدقوا فى ايمانهم وَ أُولئِكَ هُمُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 155

(155) الْمُتَّقُونَ: و ايشانند كه ايشان پرهيزگارانند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: اى شما كه گرويدگانيد و اى آنها كه گرويدگانند نبشتند و فريضه كردند بر شما برابرى در كشتگان. شأن نزول اين آيت آن بود كه ميان دو قبيله از عرب حرب بودى و يك قبيله بر ديگر تطاول داشتندى و به وقت صلح گفتندى ما به هر مردى از ما دو را باز كشتن خواهيم و به هر بنده اى كه كشته ايد آزادى را كشتن خواهيم و به هر زنى مردى باز كشتن خواهيم. خداى تعالى اين آيت بفرستاد الْحُرُّ بِالْحُرِّ: آزادى به آزادى بسنده است. سؤال: چرا گويند گر ده تن يك تن را بكشند همه را به وى قصاص بايد كرد، بعد ما كه خدا گفت الْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ جواب گوييم الحرّ بالحرّ آن است كه آزاد را به آزاد قصاص بايد كرد، نه به بنده. و گفته اند معنى آن است كه چون قاتل يك آزاد بيش نبود به قصاص او يكى بسنده بايد كرد و بيش از او نبايد كشت. وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ: و بنده به بنده بسنده است. سؤال: چرا گفت وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، بعد ما كه بنده را به آزاد هم قصاص كنند، چنان كه به بنده؟ جواب گوييم معناه: العبد بالعبد كفاية. وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى: و ماده به ماده بسنده است.
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اما قتل بر سه گونه است: عمد است و شبه عمد است و خطا است. عمد آن بود كه بقصد كشتن بود به سلاح، او ما ينوب منابه در چنين قتل اولياء مقتول مخيّر باشند ميان سه چيز: قصاص و ديت و عفو. اما شبه عمد آن بود كه به زخم و چوب بود، او ما ينوب منابه و گر كسى كسى را بكشد و قصد كشتن او نكرده بود، آن را ديت مغلّظه واجب آيد. اما قتل خطا چنان بود كه كسى تيرى به صيد اندازد و آن تير بر مردى آيد و هلاك شود يا در شهر كافران افتد و همى كشد و در آن ميان مسلمانى كشته شود، پندارد كه او كافر است و مانند اين، هر چه بخطا كشد حكم آن در سورة النساء تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 156
(156) گفته آيد، در و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الّا خطأ، الآية. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ: هر كه آسان كردند او را از جهت برادر او چيزى. گفته اند معناه:
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هر آن قاتل كه عفو كردند قصاص از او. و آن آن بود كه مقتول را اوليا بود، يكى از ايشان گويد «من قصاص ببخشيدم»، با ديت افتد و ديگر اوليا را جز ديت نيايد به حصص ايشان. فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ: از ايشان پس روى بايد يعنى مطالبى برفق وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ: و اداى نيكو بى تعويق. و گفته اند فمن عفى له، هر آن قاتل كه آسان كردند بر او از جهت مقتول چيزى كه از قصاص با ديت گردانند. و گفته اند فمن عفى له، هر آن ولى مقتول كه آسان بكردند او را از جهت برادر او، يعنى از جهت مقتول چيزى. و گفته اند من اخيه، من جهة القاتل شى ء، چنان كه بگفتيم. خداى تعالى در اين آيت قاتل را برادر مقتول خواند، و نيز گفت انّما المؤمنون اخوة، و معصيت در مسلمانى مه از كشتن مؤمن بعمدا نيست. پس درست شد كه بنده به گناه كافر نشود. ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ: آن قصاص با ديت گردانيدن آسان كردنى و سبك كردنى است از خداى شما و بخشايشى، كه اگر خواستى خود ديت بنهادى، و گفته اند ذلك آن تخيير ميان قصاص و ديت و عفو تخفيف من ربكم و رحمة فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ: هر كه از حد درگذرد از پس آنكه ديت بستد يا عفو كرد، قصاص كند يا يكى جز قاتل را قصاص كند فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ: او را بود عذابى دردناك كه او را بكشند و از او ديت نستانند.
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ: و شما را در برابرى كشتن زندگانى است.
سؤال: چه حيات باشد در قصاص، بعد ما كه قصاص كشتن بود و در كشتن مرگ بود نه زندگانى؟ جواب گفته اند مراد از اين حياة صلاح است، اى: و لكم فى القصاص صلاح. و حيات به معنى صلاح بود، چنان كه شاعر گويد: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 157
(157)
فاحييت لى ذكرى و ما كنت حامدا و لكن بعض الذكر انبه من بعض
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فاحييت اى: فاصلحت. و قوله تعالى إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ، اى: يصلحكم و گفته اند در قصاص حيات از آن وجه است كه چون يكى را قصاص كنند ديگران بدان عبرت گيرند و نيز نيارند كشت در آن حيات باشد. سؤال:
چرا همه مؤمنان را گفت كتب عليكم القصاص، بعد ما كه قصاص كردن بر والى است نه بر همه مؤمنان؟ جواب گفته اند مراد از اين تسليم نفس است و آن بر همه قاتلان واجب است، و گفته اند هر چند كه لفظ اين امر عام است همه مؤمنان را، لكن مراد از آن خصوص است و ايشان ولاةاند، و اين هم چنان است كه گفت فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لفظ عام است و مراد از آن امامان باشند در نماز. يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: اى خداوندان خردها اين امر بكردند شما را تا مگر بود كه شما بپرهيزيد از كشتن تا برهيد از عقوبت.
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: بنبشتند و فريضه كردند بر شما چون نزديك آيد يكى را از شما مرگ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً: اگر بازگذارد مالى، الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ: اندرز كردنى مر مادر و پدر را و خويشان را.
و آن در اول اسلام بود، اكنون منسوخ است به قول رسول كه لا وصيّة لوارث، بِالْمَعْرُوفِ: به نكويى به داد و گفته اند به اخلاص. گروهى گفته اند مراد از اين وصيت است مر مادر و پدر و اقارب را در حديث ديگر مستحقان. و آن آن باشد كه چيزى وصيت كند كسى را بر دست والدين و اقربين. بدين قول اين آيت ثابت الحكم باشد چون در مال كثرت بود و در ورثه قلّت. سؤال: چرا والدين را از اقربين جدا كرد، بعد ما كه ايشان خود اقرب اقربين اند؟ جواب گفته اند اين واو تخصيص است چنان كه بگفتيم در و ملائكه و جبرئيل و ميكال. و گفته اند مادر و پدر خود نه از جمله تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 158
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158) اقربين اند، زيرا كه اقربين آنها را گويند كه قربت ايشان بدين كس بواسطه بود، چون اخوة و اخوت و اعمام و خالات حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: سزا است بر پرهيزكاران.
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ: هر كه بدل كند آن را- يعنى وصيت را- از پس آن كه بشنيد آن را، بدرستى كه بزه آن بر آن كسان بود كه بدل كنند آن را. سؤال: چرا گفت بدله بعد ما سمعه، به لفظ تذكير، نگفت بدّلها بعدما سمعها، بعد ما كه كنايت از وصيّت است و لفظ وصيّت مؤنث است؟ جواب گوييم اين «ها» كنايت از ايصا است و لفظ ايصا مذكّر است. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خدا شنوا است قول موصى را، دانا به فعل وصى.
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً: هر كه بترسد و مى داند از اندرز كننده اى بچسبيدنى از حق و صواب يا بزه اى. گفته اند جنف ميل بود در وصيت و اثم قطع ميراث بود. و گفته اند جنف ميل بود از صواب و اثم در باطل وصيت كردن بود، چنان كه گويند نوحه گران آريد يا گويند بر گور من نقش و تصاوير كنيد، يا گويند مال تلف كنيد، يا خرابات كنيد يا مجلس فسق نهيد و مانند اين. و گفته اند جنف بقصد بود و اثم بخطا بود فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ: وصّى ببساماند ميان ايشان يعنى آنچه موصى ناصواب گفته بود، وصى با صواب گرداند بزه نبود بر او. سؤال: چرا گفت فاصلح بينهم فلا اثم عليه، بعد ما كه هر كس داند كه در صلاح و اصلاح بزه نبود؟ جواب گوييم چون خدا گفت فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، وصى را فرا دل آيد كه مرا لفظ موصى نگه بايد داشت و جز آن نبايد كرد كه او وصيت كرده است، خدا گفت فلا اثم عليه، اگر وصى بخلاف لفظ موصى جانف و آثم كند بزه نباشد بر او، بعد ما كه صلاح نگه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 159
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159) دارد. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده، كه وصى را بدان نگيرد كه لفظ موصى را خلاف كند صلاح را. و گفته اند غفور رحيم است موصى را كه او را به جنف و اثم نگيرد، چون وصى اصلاح كند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ: اى مؤمنان نبشتند و فريضه كردند بر شما روزه. و كتابت در قرآن بر سه وجه است: كتابت است به معنى قضا، چنان كه خدا گفت كتب اللَّه لاغلبنّ، اى: قضى اللَّه و كتابت است به معنى نوشتن، چنان كه گفت: وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ و كتابت است به معنى فرض و ايجاب، چنان كه اينجا گفت: كتب عليكم الصيام، اى: فرض و اوجب. اما صوم امتناع بود از طعام و شراب و تمتع من الصّباح الى المساء، مقرون بالنية. و امر به صوم به سه حكم بگشته است:
در اول امر بود مسلمانان را به روزه عاشورا آن گه امر آمد به روزه سه روز از هر ماهى آن گه امر آمد به روزه ماه رمضان. كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: چنان كه فريضه كردند بر آن كسان كه پيش از شما بودند، يعنى امتان گذشته. سؤال: چرا گفت كما كتب على الذين من قبلكم، بعد ما كما تشبيه را بود و روزه اين امت بخلاف روزه ديگر امّتان است؟ جواب گوييم آن كاف بيان حكم است در فرض و ايجاب، نه كاف تشبيه. و گفته اند اين كاف تشبيه است كه روزه اين امت در اول اسلام روزه روز عاشورا بوده است، چنان كه روزه امت موسى. و گفته اند اين تشبيه در افطار است كه در ابتدا افطار اين امت از وقت غروب شمس بوده است تا آن وقت كه در خواب شدندى تا نماز خفتن بكردندى، آن گه طعام و شراب و تمتع حرام شدى تا ديگر شب. آن گه خدا آن را منسوخ كرد بدان آيت كه أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ الآية. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: تا مگر شما بپرهيزيد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 160
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160) از طعام و شراب و صحبت كردن. و گفته اند معناه: لعلّكم تتّقون العذاب.
محمد هيصم گفتى معناه لعلكم تتقون، تا مگر بود كه نام شما در نام متقيان افتد و هر كه متقى بود پيروز دو جهان گردد.
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: روزى چند است شمرده، سى روز يا بيست و نه روز.
سؤال: چرا يك جا گفت أَيَّاماً مَعْدُودَةً و اينجا گفت أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ به لفظ جمع؟ جواب اين گفته آمد در ايّاما معدودة. فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: هر كه بود از شما بيمارى يا به سفرى بر او است شمردنى از روزهاى ديگر يعنى شمار آن كه روزه بگشايد در ماه رمضان روزه بدارد روزهاى ديگر. سؤال: چرا گفت هر كه بيمار بود يا به سفر بود، به شمار آن بدارد روزهاى ديگر، بعد ما كه اگر بيمار هم در بيمارى روزه بدارد، و گر سفرى بود هم در سفر روزه بدارد روا است پس چرا گفت من ايام اخر؟ جواب گوييم معناه فافطر فعليه عدة من ايّام اخر، چون روزه بگشايد آن گه بر وى است عدة من ايام اخر، خواهد پيوسته و خواهد پراكنده. اما حدّ بيمارى آن است كه طاقت روزه ندارد، كه اگر بدارد او را زيان دارد. و اما حدّ سفر سه روزه راه است به رفتن كاروان، جمله دوازده فرسنگ. و گروهى گفتند در هر سفر كه باشد نماز با دو ركعت كند و روزه بگشايد. و گروهى گفتند قصر و افطار نشايد مگر در سفر طاعت يا مباح. نزديك ما در هر سفر كه سفر تمام باشد، طاعت يا مباح يا معصيت، شايد كه نماز فريضه دو ركعت كند اما روزه گشادن در آن سفر روا بود كه سفر طاعت بود يا مباح، زيرا كه روزه گشادن قوّت گرفتن است و خداى تعالى اذن ندهد به عدّت بر معصيت. سخن گفته اند تا در سفر افطار فاضلتر يا صوم. گروهى گفته اند صوم فاضلتر، زيرا كه باشد كه عمر وفا نكند به قضا. و گروهى گفته اند افطار فاضلتر زيرا كه خدا گفت يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 161
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161) الْيُسْرَ، يعنى الافطار فى السفر. ما گوييم اگر مسافر مقتدى باشد او را افطار فاضلتر تاب دو اقتدا كنند، و او خود قضا كند از پس ماه رمضان و اگر عامى ناپيراسته باشد او را صوم فاضلتر، زيرا كه اگر بگشايد مخاطره بود كه پس از آن باز ندارد. وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ: و بر آن كسان كه توانند آن را برابرى است خورش درويشى، و گر فدية طعام به اضافت خوانى: برابر طعام درويشى. سؤال: پس اگر چنين است هر كه خواهد روزه دارد و هر كه خواهد دو من گندم فدا به درويش دهد؟ جواب گفته اند اين در اول اسلام بوده است كه روزه به اختيار بود، هر كه خواستى روزه بداشتى و هر كه خواستى نداشتى روزى را دو من گندم بدادى اگر داشتى. و گفته اند معناه و على الذين لا يطيقونه، اى: لا يطيقون الصوم و يطيقون الفداء، و آن پير ضعيف باشد كه او را قوّت و اوميد قوّت نباشد، روا بود كه فدا كند. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ: هر كه به خوش منشى افزونى نيكوى كند، آن به او را، يعنى نكويى كند و بيش دهد او را به. وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: و گر روزه داريد به بود شما را اگر هستيد كه مى دانيد ثواب روزه و فضل آن.
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ: ماه رمضان است كه فرو فرستادند در آن ماه قرآن را معناه افضل الشهور شهر رمضان. و گر شهر رمضان به نصب خوانى، نصب على الظرف بود و نصب على الاغراء بود و نصب على المدح بود. اما رمضان گفته اند نامى است از نامهاى خدا جلّ جلاله. گفته اند رمضان گنه سوز بود. بو بكر مجاهد مى گويد: لا تقولوا جاء رمضان و ذهب رمضان، فلعلّ رمضان اسم من اسماء اللَّه. گفته اند اشتقاق رمضان از رمضا است و رمضا ريگ سوزان بود و گفته اند اشتقاق رمضان از رمض است و رمض بارانى بود كه روى زمين بشويد. بر اين قول تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 162
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162) رمضان گنه شوينده بود. انزل فيه القرآن، معناه انزل فى فضله القرآن. و گفته اند قرآن خود در ماه رمضان آمده است، در شب قدر خداى تعالى همه قرآن را بگفت و جبرئيل ياد گرفت و بر سفره و بر ره خواند آن گه بر مصطفى وحى مى آورد، بر مقدار حاجت. هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ: با حق خواندنى است قرآن مردمان را و هويداييها است حلال و حرام و حدود و احكام را، از راه نمودن يعنى شريعت و جدايى ميان حق و باطل به دلايل و حجج. و گفته اند اين هدى شرعيّات است و اين فرقان عقليات. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ: هر كه بيافت از شما ماه رمضان را، روزه دارد آن را. و گفته اند فمن شهد، اى: فمن حضر. وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: و هر كه بود بيمارى يا در سفرى فعدة، اى: فافطر فعليه عدة من ايام اخر روزه بگشايد، بر وى است به شمار آن روزهاى ديگر شمرده، يعنى به شمار آن باز دارد. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ: مى خواهد خدا به شما آسانى و نمى خواهد به شما دشوارى. سؤال:
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چرا در سفر روزه روا داريد، بعد ما كه خدا گفت يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، يعنى الافطار فى السفر، و لا يريد بكم العسر، يعنى الصوم فى السفر؟ جواب گفته اند اين ارادت تيسير شريعت است، چنان كه جاى ديگر گفت يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. و گفته اند اين ارادت اختيار است، اى: اختيار اللَّه لكم الافطار فى السفر لا جرم افطار در سفر به خدا دوستر. محمد صابر گفتى معناه: اراد اللَّه ان يكون امره بالصّوم عليكم ميسرا و لم يرد ان يكون امره بالصّوم عليكم معسرا و لا يريد بكم العسر. وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ: و تا تمام كنيد شمار آن، يعنى به روزه ماه رمضان فرمود شما را تا تمام كنيد شمار آن به روزه. و گفته اند معناه افطار روا كرد شما را در سفر و بيمارى، تا به شمار آن روزه بداريد ديگر روزها. وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ: و تا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 163
(163) به بزرگى ياد كنيد خدا را بر آنچه راه نمود شما را به آسانترين شريعتى. وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: و تا مگر بود كه شما سپاس دارى كنيد خدا را، زيرا كه شما را شريعت بهين داد و توفيق اداء آن داد. هر جا كه در قرآن لعلّ است محمد هيصم چنين عبارت كردى تا مگر بود، اى: لكى تقتضى ذلك.
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وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ: چون پرسند ترا يا محمد بندگان من از من، من نزديكم به پاسخ كردن. شأن نزول اين آيت آن بود كه روزه داران ماه رمضان به آخر ماه رمضان نزد رسول آمدند و گفتند: «يا رسول اللَّه، چه گويى ما را اوميد اجابت دعا بود به خدا، بعد ما كه اين روزه ما به تقصير آمد؟» خداى تعالى اين آيت بفرستاد. و گفته اند اعرابيى نزد رسول آمد و گفت «يا محمد، أ قريب ربّى فاناجيه، ام بعيد فاناديه؟» اين آيت فرو آمد. آن گه گفت أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ: پاسخ كنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا، پاسخ كنندا مرا به طاعت و گرويده باشندا به من به شهادت و تصديق تا مگر بود كه راه ياوند به اجابت.
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ: گشاده كردند شما را شب روزه نزديكى كردن با زنان شما. شأن نزول اين آيت آن بود كه در اول اسلام وقت افطار از آن وقت بودى كه آفتاب فرو شدى تا آن وقت كه نماز خفتن بكردندى و در خواب شدندى. شبى عمر خطاب رضى اللَّه عنه نزديك عيال خويش آمد و قصد او كرد. او گفت من نماز خفتن نكردم.
عمر او را باور نداشت و مراد خويش برگرفت. آن گه او را معلوم گشت.
پشيمان شد و همه شب تضرّع مى كرد تا بامداد نزد رسول آمد گريان و گفت: يا رسول اللَّه اشكو اليك نفسى الخاطئه، از اين تن گنه كار به تو مى نالم. رسول گفت: چه بوده است. عمر قصه بگفت. رسول گفت: ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 164
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164) كنت جديرا بذلك يا عمر، تو اهل اين نبودى كه از تو اين آمدى. عمر اندوهگن بازگشت از نزد رسول و نوحه مى كرد بر خود و مى گفت كاشكى مادر عمر، عمر را نزادى تا عمر خدا را نيازردى. خداى تعالى اين آيت بفرستاد. هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ: ايشان پوششى اند يعنى پرده اند شما را از حرام. و گفته اند معناه نهفتى اند شما را و شما كه مردانيد پوششى ايد و نهفتى ايشان را. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ:
دانست خدا كه شما بودى كه خيانت كنيد و ستم كنيد بر تنهاى شما، توبه داد شما را و بپذيرفت توبه شما و فراگذاشت از شما. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ: اكنون دستورى است شما را كه نزديكى كنيد با ايشان شب تا روز و بجوييد آنچه نبشته است خدا شما را و واجب كرده است بر شما از نيّت نيكو، يعنى خويشتن را از حرام نگه داشتن نه همه شهوت راندن. و گفته اند ما كتب اللَّه لكم فرزند نيك، و گفته اند حق زن نگه داشتن كه آن فريضه است. و گفته اند ما كتب اللَّه من ثواب الآخره چنان كه در خبر است كه پيغمبر عليه السلام بو ذر را گفت «مباضعتك اهلك صدقة». بو ذر گفت «يا رسول اللَّه شهوت خويش بيابيم و ما را نيز ثواب بود؟» رسول گفت «چه گويى اگر به حرام گرد آمدى بزه بودى؟».
(1/189)



گفت «بودى». رسول گفت «چرا شمار بزه برگيرى و شمار نيكى برنگيرى؟» وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ: مى خوريد و مى آشاميد تا پديد آيد شما را رشته سپيد از رشته سياه از بام، يعنى روشنايى روز از تاريكى شب. اين آيت در شأن صرمة بن انس آمد كه او همه روز در باغ آب كشيده بود از چاه به گردون. شب در آمد، با خانه آمد، مانده بود. عيال او از بهر او طعام مى ساخت، او را خواب گرفت. چون بيدار شد طعام و شراب حرام شده بود. او آن شب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 165
(165) هيچيز نتوانست خورد. ديگر روز نزد رسول آمد. متغيّر گشته. رسول گفت: يا صرمة ترا چه بوده است؟ او قصه خويش بگفت. رسول اندوهگن گشت و بگريست و گفت بيچاره امت من چون كنند در اين امر مضيق.
اين آيت فرو آمد. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ: پس تمام كنيد روزه را تا به شبانگه، اگر كسى سحر مى خورد و نداند كه روز است، روزه آن روز تمام كند و بر او قضا نيست. و گر به آخر روز روزه بگشايد و پندارد كه آفتاب فرو شده است و فرو نشده باشد، آن روز را قضا بايد كرد. سؤال:
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چرا گويند اگر به اول روز مى خورد و نداند كه روز است آن روز را قضا نبايد كرد، و گر به آخر روز خورد و نداند كه روز است آن روز را قضا بايد كرد، چه فرق است ميان اين و آن؟ جواب گوييم فرق آن است كه خداى تعالى اول روز را گفت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر و اين كس را پديد نيامده بود، و آخر روز را گفت الى الليل، تبيين شرط نكرد، پس فرق ميان اين دو وقت پديد آمد. وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ: و نزديكى مكنيد به زنان چون معتكف باشيد در مسجدها. اين آيت در شأن گروهى آمد كه اعتكاف گرفته بودندى، در آن ميان با اهل خويش آمدندى و نزديكى كردندى و چون از غسل فارغ شدندى با مسجد رفتندى. اما اعتكاف آن بود كه كسى مقيم بنشيند در مسجدى كه در آنجا نماز بجماعت بود و روزه دار باشد و اعتكاف كم از يك روز نبود، و از آن مسجد غايب نشود مگر به عذرى. و چنان بايد كه بيشتر روز در آنجا مقيم باشد و به عبادت مشغول باشد تا فضل اعتكاف بيابد. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها: آنچه ياد كرد از اوامر و نواهى اندازهاى خدا است پيرامن آن مگرديد بمخالفت. كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ: همچنين پديدار مى كند خدا نشانهاى او به اوامر و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 166
(166) نواهى مردمان را تا مگر بود كه ايشان بپرهيزند از مخالفت آن تا متقى باشند.
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وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ: مخوريد خواستهاى شما ميان شما بناشايست و به خصومت ميفكنيد آن را به داوران. لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: تا مى خوريد پاره اى از خواستهاى مردمان به بزه و شما مى دانيد كه حرام مى خوريد و مى دانيد كه چه عقوبت بود حرام خواره را. اين آيت در شأن عيدان بن الاشوع الحضرمى آمد و امرؤ القيس بن عابس الكندى، كه عيدان بر او دعوى مى كرد به پاره اى زمين، و به خصومت نزد رسول آمدند.
امرؤ القيس انكار كرد. اين آيت فرو آمد. رسول اين آيت بر او خواند و او را پند داد. او اقرار داد و زمين به عيدان تسليم كرد.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ: مى پرسند ترا يا محمد از ماههاى نو. و آن معاذ جبل بود كه رسول را پرسيد كه «يا رسول اللَّه، آن زيادت و نقصان ماه چرا است كه به اول باريك بود، آن گه مى افزايد تا تمام گردد، آن گه ناقص مى شود تا ناپديد گردد؟» خداى تعالى اين آيت بفرستاد. سؤال: چه جواب بود در اين معاذ را، بعد ما كه او از زيادت و نقصان جرم ماه مى پرسيد، خداى تعالى گفت قل هى مواقيت للناس؟ جواب گوييم اگر چه معاذ سؤال از زيادت و نقصان ماه كرد، لكن آن سؤال لغو بود خداى تعالى جواب حكمى باز داد چنان كه در آن فايده اى بود خلق را قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ:
بگو يا محمد آن ماهها و گردش آن به زيادت و نقصان هنگامهايى است مردمان را تا وعده ها و اجلهاى را بدان نگه دارند وَ الْحَجِّ: و هنگامها است حج را كه اوقات حج را به هلال نگه دارند. وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها: و نيكى نه بدان بود كه در خانها آيند به زور آن. و آن آن بود كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 167
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167) گروهى از ياران رسول در اول اسلام چون حرم گرفتندى گفتندى تا ما محرم باشيم به در خانهاى خويش آمد و شد نكنيم بعد ما كه با گنه در آن درها شد و آمد كرده ايم، بلكه به پشت خانه شد و آمد كنيم حرمت حرم را.
و گفته اند سبب نزول اين آيت آن بود كه گروهى از عرب عادت داشتندى كه چون از خانه بيرون رفتندى به قصد كارهاى بزرگ و آن برنيامدى، آن خرجت را فال بد گرفتندى، و تا سال ديگر نيز به در آن خانه گذر نكردندى و پشت خانه بازكردندى، و براه گذر كردندى. خداى تعالى گفت نيكى نه در آن است. وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها:
بى نيكو كارى آن است كه بپرهيزند از آنچه ببايد پرهيزيد از آن در حرم و به خانها آيند از درهاى آن. وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا تا مگر بود كه شما برهيد از عذاب و باقى مانيد در ثواب.
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ: و كارزار كنيد در راه خدا- يعنى در نصرت دين خدا براى خدا- بازان كسان كه كارزار كنند با شما. و گفته اند مراد از اين حرم است و گفته اند اين امر عام است و اول امر به قتال اين است. و گفته اند مراد از اين امر، نهى است از كشتن زنان و كودكان و رهيان. وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ: و از حدّ درمگذريد به ابتدا كردن به حرب در حرم و مثله كردن و كشتن زن و كودك، بدرستى كه خدا دوست ندارد از حدّ درگذرندگان را.
وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ: و مى كشيد ايشان را- يعنى كافران حربى را- هر جا كه به دست آريد ايشان را در حلّ و حرم. وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ: بيرون كنيد ايشان را از آنجا كه بيرون كردند شما را، يعنى مكه.
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وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ: و آزمون كفر و شرك بتر و سختر از كشتن يعنى اگر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 168
(168) شما را گويند كشتن مردمان زشت است شما گوييد كفر و شرك از آن زشتر. وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ: و كارزار مكنيد با ايشان نزديك مزگت شكوه مند- يعنى در مكه- تا آن گه كه ايشان كارزار كنند با شما در حرم. فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ: اگر كارزار كنند با شما، بكشيد ايشان را. كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ: چنين بود پاداش ناگرويدگان.
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و گر باز استند از كفر و از قتال با شما، خدا آمرزگار است و بخشاينده كه بيامرزد ايشان را و بپذيرد توبه ايشان.
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ: و كارزار كنيد با ايشان تا نبود آزمون شرك، يعنى تا آن وقت كه در زمين عرب شرك نماند. وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ: و باشد دين ويژه خدا را و آن دين توحيد است، يعنى تا اسلام غالب گردد. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ: و اگر باز استند از كفر و قتال، از حد درگذشتن نيست مگر بر ستمكاران يعنى مكشيد مگر ظالمان و متعدّيان را.
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ: اين ماه حرام به بدل آن ماه حرام است و اين حرمها برابر آن. و آن آن بود كه سال حديبيه رسول را و ياران رسول را از مكّه باز داشتند و با او صلح كردند بر آنكه ديگر سال بيايى تا مكه خالى كنيم از بهر تو تا عمره كنى. رسول به تبوك آن سال قربانها بكرد و بازگشت. ديگر سال برفت از مدينه عمره را و در مكه شد و شهر از بهر او خالى كردند سه شباروز. اين آيت فرو آمد. آن گه گفت:
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فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ: هر كه از حدّ در گذرد بر شما به قتال، شما نيز از حد در گذريد بر او به قتل مانند آنكه او از حدّ در گذشت بر شما. سؤال: چرا مكافات معتدّ را اعتدا خواند، بعد ما كه مكافات عدل است نه اعتدا؟ جواب گوييم مكافات اعتدا را اعتدا خوانند بر مقابلت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 169
(169) چنان كه گفت و جزاء سيّئة سيّئة مثلها. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ: و بترسيد از خدا- در ابتدا كردن به قتال در حرم- و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است به عون و نصرت.
وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ: و هزينه كنيد در راه خدا و درميفكنيد خود را به دستهاى شما در هلاكت. اين آيت در سال عمرة القضا آمد كه رسول مى خواست كه از مدينه به مكه شود عمرة القضا را، و ياران به ستور و سلاح و زاد ضعيف بودند. خداى تعالى در اين آيت امر كرد به انفاق مال، ساز آن سفر را كه اگر نكنيد كافران بر شما دلير گردند و مخاطره بود كه قصد كشتن شما كنند، آن گه شما خود را به دست خويش در هلاك افكنده باشيد. و گفته اند معنى آن است كه بخيلى مكنيد كه هلاك گرديد. و گفته اند اين امر توانگران مدينه را است كه مال نفقه كنيد بر درويشان تا ايشان نيز با شما بيايند به عمرة القضا، تا لشكر شما انبوه باشد تا كافران ترسنده باشند. وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: و نكويى كنيد به انفاق مال با درويشان و با تن خويش، كه خدا دوست دارد نكوكاران را. گفته اند احسان صدقه است. و گفته اند احسان اخلاص است.
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وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ: و تمام كنيد حج و عمره خدا را. و حج را سه ركن است: حرم و طواف و وقوف به عرفات، و آن فريضه است. و عمره را چهار ركن است: حرم و طواف و سعى ميان صفا و مروة و حلق يا تقصير، و آن فضايل است. سؤال: چرا گفتند عمره فضايل است بعد ما كه خداى تعالى بدان فرمود چنان كه به حجّ، و گفت و اتمّوا الحجّ و العمرة للَّه؟ جواب گوييم امام ابو حنيفه رضى اللَّه عنه گويد اين امر به اتمام عمره است و نافله چون فرا گرفتى اتمام آن واجب است. ما گوييم اين امر به اخلاص است در عمره، زيرا كه گفت للَّه، و للَّه عبارت از اخلاص است، و در نوافل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 170
(
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170) اخلاص واجب است. سؤال: چون در اين آيت جمله امر است به حجّ و عمره، چرا امر به عمره را امر به اتمام و اخلاص آن گويند، نه به نفس عمره و در امر به حجّ چنين نگويند؟ جواب گوييم اين امر در اين آيت به حجّ و عمره در حقيقت به اتمام و اخلاص آن است، اما فرض حجّ بدان گفتيم كه خدا گفت و للَّه على النّاس حجّ البيت. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ: اگر بپناوند شما را آنچه آسان آيد از قربان بفرستيد و مستريد سرهاى شما را تا برسد قربان به قربان گاه آن. و آن آن بود كه كسى مى شود سوى مكه براى حج يا عمره و در راه پنافته آيد از بيمارى يا از عدو، قربانى كه دارد بفرستد و بازان كس وعده كند كشتن قربان فلان وقت، تا آن روز محرم مى باشد آن گه حرم بگشايد. فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ: هر كه باشد از شما بيمار- هر بيمارى كه بود- يا او را رنج بود از سر او- بدانكه مخنده در او افتد- موى بسترد. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ: برابرى بايد از روزه يا دادنى بايد يا قربانى، از روزه سه روز و از صدقه سه صاع شش درويش را و از قربان گوسپندى. فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: چون ايمن گرديد، هر كه برخوردارى گيرد به عمره تا به حجّ يعنى ميان عمره و حج تمتع كند به حرم گشادنى. و آن آن بود كه در ماههاى حجّ به مكّه رسد عمره كند و هنوز ايام حج در نيامده بود، او حرم بگشايد، تمتع كند تا ايام حجّ درآيد، ديگر بار حرم گيرد حجّ را و حجّ كند. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: آنچه آسان آيد از قربان بكند، شكر آن را.
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فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ: هر كه قربان نيابد ده روز روزه دارد: سه روز در ايام حجّ و هفت روز چون بازگرديد. تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ: آن ده روز تمام باشد.
سؤال: چه فايده بود در آن كه گفت سه و هفت ده تمام باشد، بعد ما كه هر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 171
(171) كس خود اين داند؟ جواب گفته اند معناه: كاملة فى الاجر و الثّواب لا فى العدد. ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: آن حجّ تمتع آن كس را بود كه خانه دان او نه شايسته مسجد شكهمند بود، يعنى نه از اهل مكه بود. و بدان كه حجّ سه است: حجّ متمتّع است، و حجّ قارن، و حجّ مفرد. حج متمتّع آن است كه ياد كرديم، و حج قارن آن بود كه حج و عمره هر دو به يك احرام كند و در تلبيه گويند لبّيك اللّهم لبيّك بحجّة و عمرة تمامها عليك، و حجّ مفرد آن بود كه حرم گيرد حجّ را بى عمره و در تلبيه گويد لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك بحجّة تمامها عليك. و حجّ قارن فاضلتر بود. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: و بترسيد از خداى و بدانيد كه خدا سخت عقوبت است آن را كه مخالفت كند امر خدا را.
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: حجّ را ماهها است دانسته: شوّال و ذو القعدة و ده روز ذو الحجّة. سؤال: ماههاى حجّ دو ماه و ده روز بيش نيست چرا آن را اشهر گفت؟ جواب گوييم در لغت بعضى را از چيزى به نام جمله بخوانند، چنان كه عقلا را خاص النّاس گويند، قوله يا ايّها النّاس. سؤال: حجّ فعل حاجى است نه ماهها، پس چرا گفت الحجّ اشهر؟ جواب گفته اند معناه للحجّ اشهر و گفته اند معناه اشهر الحجّ اشهر معلومات. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ:
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هر كه حرم گرفت در آن ماهها و نيت حج كرد فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ: نافرجام نبايد گفت و نافرمانى نبايد كرد و پيكار نبايد كرد در مناسك حجّ. اين هر سه به نصب روا بود و به رفع نيز روا بود. و به رفع رفث و فسوق و نصب جدال خوانند، به معنى نهى و به معنى نفى. سؤال:
چرا فلا رفث به رفع و نصب روا بود و لا ريب فيه جز به نصب نخوانند؟
جواب گوييم لا تبرئه چون مفرده بود به نصب كنند، چنان كه لا رجل فى الدّار و چون مكرّر بود، رفع و نصب در آن روا بود و آنجا لا ريب فيه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 172
(172) مفرده است و اينجا مكرّر است، از آن است كه اينجا به رفع و نصب خوانند و آنجا جز به نصب نخوانند. گروهى گفته اند آنجا خود هم روا بود لا ريب فيه خوانى به رفع و تنوين. وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ: و هر آنچه مى كنيد از نيكى مى داند آن را خداى. يعنى بدان منگريد، كه شما حكمت در كارهاى حجّ بندانيد، خدا مى داند. شما آن را بجاى آريد به تمامى شرايط آن و اخلاص در آن نگه داريد، زيرا كه خدا داند كه شما چه مى كنيد. وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى: و توشه برگيريد بدرستى كه بهين توشه پرهيزگارى است. وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ: و بترسيد از من و بپرهيزيد از آزار من خداى، اى خداوندان خردها. الباب جمع لبّ بود و لب مغز بود، لكن خرد را لب گويند زيرا كه حاصل مردم عقل است، چنان كه حاصل گوز مغز است. مردى كه او را عقل نبود چون گوزى بود كه در او مغز نبود. اين آيت در شأن گروهى آمد از اهل يمن كه ايشان به حجّ رفتندى بى توشه بر نام توكّل و در راه كالا مى ستدندى. خدا گفت توشه برگيريد و گر پرهيزگارى كنيد و توكل بر خدا كنيد آن از همه به.
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لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ: نيست بر شما تنگى و بزه اى بدانكه بجوييد افزونى نعمت از خداى شما در سفر حجّ. اين آيت در شأن گروهى آمد كه در اول اسلام پنداشتند كه در سفر حجّ تجارت نشايد كه آن سفر خالص خدا را است. و گفته اند در شأن مزدوران و جمالان آمده است كه مردمان گفتندى ايشان را در حجّ مزد نباشد كه منافع خويش اين جهانى بيافتند. فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ: چون بازگرديد از عرفات سوى مزدلفه و آن شبانگاه باشد كه از عرفات به مزدلفه آيند. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ: ياد كنيد يعنى نماز كنيد خدا را نزد نشانه گاه شكهمند. و اين امر است به جمع كردن ميان نماز شام و نماز خفتن آنجا. وَ اذْكُرُوهُ كَما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 173
(173) هَداكُمْ: و ياد كنيد خدا را چنان كه راه نمود شما را، يعنى شكر آن را كه شما را به اسلام و شرايع اسلام راه نمود. و گفته اند معناه: اذكروه بالتّوحيد كما هديكم بالتوحيد. وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ: و گر چه بودى و بدرستى كه بودى پيش از اسلام از گمراهان.
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ: پس بازگرديد از آنجا كه بازگشتند مردمان يمن، يعنى از عرفات. و آن آن بود كه حمس گفتندى ما خود اهل حرم خداييم، ما را از مكه بيرون نبايد شد به عرفات چون اهل اطراف. سؤال: چرا به بازگشتن فرمود ايشان را از عرفات نه به شدن به عرفات فرمود، بعد ما كه ايشان خود نمى شدند؟ جواب گوييم چون به بازگشتن فرمود، خروج معلوم گشت، زيرا كه رجوع بعد خروج باشد. و افاضة به انبوهى بازگشتن مى خواهد. وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و آمرزش خواهيد از خدا كه خدا آمرزگار است و بخشاينده آن كس را كه از عرفات بازگردد و به مزدلفه به دعا و استغفار مشغول گردد.
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فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً: و چون بگزاريد و بپردازيد كارهاى حجّ شما، ياد كنيد خدا را چون ياد كردن شما پدران شما را در جاهليّت، و آن آن بود كه عرب در جاهليّت چون از حجّ فارغ شدندى، به خيف بيستادندى و مفاخرت كردندى به آبا و اجداد خويش خدا گفت اكنون كه اسلام يافتيد خدا را ياد كنيد به جاى آن كه در جاهليت اسلاف را ياد مى كردى يا سخت تر يعنى بجدّتر و صلب تر، بل كه بجدّتر باشيد در ياد كردن خدا از آن كه در جاهليّت بودى در ياد كردن پدران شما. و گفته اند معناه: به يگانگى ياد كنيد خداى را، چنان كه به يگانگى ياد كنيد پدران را به پدرى كه هيچ كس پدر خويش را بيش از يكى نگويد. عطا خراسانى گويد: كذكركم آبائكم هو قول الصبى «ابه ابه»، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 174
(174) چنان كه كودك خرد فا سخن آيد و زبانش روان باشد به گفتار «بابا»، شما نيز زبان خويش به يادكرد خدا روان كنيد. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا: از مردمان كس بود كه گويد اى بار خداى ما بده ما را در اين جهان يعنى منفعت اين جهانى خواهد. و آن آن بود كه در جاهليّت كسى كه حجّ بكردى دعا كردى كه يا رب مرا پسر ده و مال ده و اسب ده و بر اعدا ظفر ده. همه اين جهانى خواستى. وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ: نبود او را در آن جهان هيچ نصيب. سؤال: چرا كسى كه از خدا دنيا خواهد او را در آن جهان هيچ نصيب نبود؟ جواب گوييم اين كافران را مى گويد كه ايشان بدان جهان خود مقرّ نبودندى، همه اين جهانى خواستندى.
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً: و از ايشان كس بود كه گويد در دعا اى بار خداى ما بده ما را در اين جهان نيكويى و در آن جهان نيكويى در اين جهان توفيق طاعت و در آن جهان جنّت و كرامت. و گفته اند معناه: در اين جهان عافيت و در آن جهان رحمت و مغفرت. وَ قِنا عَذابَ النَّارِ: و برهان ما را از آتش دوزخ و اين صفت مؤمنان است.
أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا: ايشانند كه ايشان را بود برخى- يعنى ثواب- از آنچه كردند از كارهاى حجّ. و گفته اند معناه: ايشان را بود برخورداريى از آنچه كردند از كسب و تجارت كه مال فراهم آوردند و به عدّت آن حجّ كردند. ابن عباس گويد: چون بنده مال حلال بسازد و به عدّت آن حج كند، در آن وقت كه گويد لبّيك اللّهم لبّيك، خدا گويد:
لبّيك و سعديك بنده من، كسبت پاك بود و مالت حلال بود، آن را از تو بپذيرفتم و خلفت باز دهم تا بازگردى، حج پذيرفته و گناه آمرزيده. و گر مالش حرام بود، چون لبّيك گويد، خدا گويد: لا لبّيك و لا سعديك، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 175
(175) حجّت نپذيرم و نه نيز خلف باز دهم كه كسبت پليد بود و مالت حرام بود، بازگردى حج ناپذيرفته و گناه ناآمرزيده. وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ: و خدا زود شمار است و زود نگه دار و زود پاداش.
وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ: و ياد كنيد خدا را در روزهاى شمرده.
گفته اند ايّام معدودات، ايّام تشريق است و ايّام معلومات، ده روز ذو الحجّة.
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و بر بدل اين گفته اند كه ايّام معلومات ايّام تشريق است و ايّام معدودات عشر ذى الحجّة. اما كلبى گويد در خواب ديدم كه قيامت برخاسته بودى و زبانيه مرا مى بردندى كه به دوزخ برند. رسول خدا را ديدمى بر بالايى نشسته. من به وى زنهار خواستمى كه «يا رسول اللَّه مردى ام از امت تو، مفسّر قرآن، مرا به دوزخ مى برند، زنهار». رسول آواز دادى كه «وى را نزد من آريد». مرا پيش وى بردند. رسول مرا گفتى «تو تفسير دانى؟» گفتم «بلى.» مرا پرسيدى كه «ايّام معدودات كدام است و ايّام معلومات كدام است». من گفتمى «ايّام معدودات ايّام تشريق است و ايّام معلومات عشر ذى الحجة». رسول گفتى «احسنت، نكو گفتى، دست از او بداريد كه او بهشتى است نه دوزخى». و گفته اند اين ايّام معدودات پنج روز است:
روز عرفه و روز نحر و سه روز از پس آن. و ذكر خداى در اين ايّام معدودات تكبير است در آن ايام ابتداء آن بامداد عرفه و انتهاء آن روز پنجم از پس نماز ديگر. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ: هر كه بشتابد در آن روز به بازگشتن از منا حرجى نيست بر او، و هر كه بازايستد تا آخر تشريق آن گاه بازگردد بزه اى نباشد بر وى. سؤال: چه فايده بود در اين كه و من تأخر فلا اثم عليه؟، بعدما كه هر كس خود داند كه چون حجّ بكردند و ايّام تشريق بگذشت، روا باشد بازگشتن. جواب گوييم گروهى پنداشتند چون قربان كرده آمد، نيز نشايد حاجى را درنگ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 176
(
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176) كردن به مكه، همى باز بايد گشت. خدا گفت من تأخّر فلا اثم عليه، دفع آن تهمت را. و گفته اند فلا اثم عليه، اى: فلا ذنب عليه، يعنى آمرزيده بازگردد. لِمَنِ اتَّقى: اين فضل آن كس را بود كه بپرهيزد در حرم از آنچه ببايست پرهيزيد از آن. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا در حرم و بيرون از حرم و بدانيد كه شما را سوى او انگيزند روز قيامت، از داد قيامت بترسيد.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: و از مردمان كس بود كه خوش آيد ترا يا محمد گفتار او در زندگانى نخستين، چون منافقان. اين آيت در شأن اخنس بن شريق الثقفى آمد و نام او عمرو بود، لكن او را اخنس گفتندى زيرا كه به حرب بدر با اهل مكه از مكه بيرون آمده بود، نگه كرد و صواب نديد به حرب محمد آمدن خود با سيصد تن از قوم خويش بازگشت. قريش گفتند خنس بقومه، او را از آنجا اخنس نام كردند. و او مردى بود منظرانى فصيح، نزد رسول آمدى و نمودى كه ترا دوست دارم، و با رسول سخن گفتى. وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ: و گواه مى كند خدا را بدانچه در دل او است يعنى از دوستى رسول بدروغ. و گر يشهد اللَّه خوانى، به فتح يا و رفع اللَّه: گواهى مى دهد خدا بدانچه در دل او است از نفاق، وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ: و او پيكاركش ترين همه پيكار كشان است.
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وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ: چون برگردد از نزد رسول، برود در زمين تا تباهى كند در زمين به فساد و معصيت و تباه كند كشت را و نژاد را يعنى معصيت كند تا شومى آن فرا زرع و ضرع رسد. و گفته اند او در پيش رسول روزى بسيار سخن گفت چون بازگشت به قبيله رسيد، او را گفتند تو در دين محمد شدى. او خشم گرفت و قصد آن كس كرد، او بگريخت در راه اتانى ديد، او را پى كرد و خرمنى ديد، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 177
(177) بسوخت. وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ: و خدا دوست ندارد تباهى را.
وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ: و چون گويند او را كه بترس از خداى، بگيرد او را منگى به بزه يعنى تكبر به باطل كه خود چرا گفتيد مرا كز خدا بترس. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ: بسنده است او را دوزخ و هر آينه و بدرستى كه بد جايگاهى است دوزخ.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ: و از مردمان كس بود كه باز خرد تن خويش را از بهر جستن خشنودى خدا. وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ: و خدا مهربان است به بندگان. اين آيت در شأن صهيب بن سنان الرومى آمد. و او غلام عبد اللَّه بن جذعان بود به مكه چون رسول به هجرت به مدينه آمد اهل مكه او را حبس كردند از هجرت. او گفت «يا معشر قريش، من مردى ام پير، اگر با شما باشم شما را قوّتى نباشد، و گر نباشم از آن خللى نباشد، اين مال فرا گيريد و دست از من بازداريد» مال بسيار داشت، همه بديشان داد، مگر شترى كه بر آن نشست و به مدينه آمد. بو بكر صديق او را ديد، گفت «ربح البيع يا صهيب». صهيب گفت «و بيعك لم يخسر».
آن گه اين آيت را كه و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللَّه، تا آخر بر او خواند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد درآييد در شريعت مسلمانى همگنان. گفته اند اين خطاب منافقان را است كه به دل در اسلام آييد چنان كه به زبان درآمديد. و گفته اند اين آيت مخلصان را است كه ثبات كنند بر اسلام. و گفته اند كه اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد كه او را در اول اسلام تحاشى مى كرد از خوردن گوشت و شير شتر و از دلش برنمى آمد كه شنبه را بگذاشتى، از آنكه او را در جهودى خوى فازان شده بود و با رسول در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 178
(178) آن معاودت مى كرد تا مگر رخصتى يابد اين آيت فرو آمد. وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ: و پس روى مكنيد گامهاى ديو را- يعنى وسوسهاى او را- بدرستى كه او شما را دشمنى است هويدا او را متابعت مكنيد در تحريم و تحليل، لا بل كه فرمان خدا نگه داريد.
فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ: اگر بلغزيد از پس آنكه به شما آمد هويداييها در قرآن. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: بدانيد كه خدا نيست همتا است به كين كشيدن از دشمنان، حكم كننده به عذاب اهل عذاب.
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هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ: هيچ چشم مى دارند از پس آنكه آمد بديشان حجتها مگر آنكه بديشان آيد خدا چنان كه شنيده بودند از اتيان خدا روز قيامت و فريشتگان در سايه هايى از ميغ. محمد هيصم گفتى بدين آيت توهّم نبايد كرد در خدا به حركت و نقلت و ذهاب و مجى ء، زيرا كه اين اتيان چيزى است كه عقل را فازان راه نيست. و گفته اند اين اتيان قضا است. وَ قُضِيَ الْأَمْرُ: و برگزارند كار را يعنى شمار خلق و رسانيدن اهل ثواب به ثواب و اهل عقاب به عقاب و كشتن مرگ. وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ: و با خدا گردد كارها. و اگر ترجع به فتح تا و كسر جيم خوانى: به خداى گردد كارها كه همه به قضاى او است و همه را سر و كار با وى است.
سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ: بپرس فرزندان يعقوب را چندان كه ما بداديم ايشان را از نشان هويدا چون انزال منّ و سلوى و تظليل غمام و اهلاك عدو، و ايشان ناسپاسى كردند خدا را. و گفته اند اين آية بينة نعت و صفت محمد است در تورات و انجيل، و ايشان همى ديدند و انكار مى كردند از نبوّت و رسالت او. وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: و هر كه بدل كند نكو داشت خدا را به ناسپاسى از پس تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 179
(179) آنكه به وى آمد، بدرستى كه خدا او را سخت عقوبت است. سؤال: چه فايده بود در سؤال بنى اسرائيل از اينچه ياد كرد از نعت و صفت محمد، بعد ما كه ايشان آن را منكر بودند؟ جواب گفته اند اين آية بينة و اين نعمة آن خاصيّتها است كه بنى اسرائيل را بوده است چون منّ و سلوى و ايشان آن را منكر نبودند. و گفته اند اين بنى اسرائيل مراد از اين عبد اللَّه بن سلام است و بحيراء راهب و ياران ايشان كه ايشان مقرّ بودند به حق.
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زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا: آراسته كرده اند آن كسان را كه نگرويدند زندگانى نخستين و خندستانى مى كنند از آن كسان كه گرويده اند، چون سلمان و صهيب و بلال، و درويشى ايشان.
وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و آن كسان كه بپرهيزند از كفر و شرك و معاصى، زور ايشان باشند روز رستخيز در درجت. وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ: و خدا روزى دهد آن را كه خواهد بى شمار، يعنى روزى دهد در اين جهان بى آنكه با او شمار كند در آن جهان. و گفته اند معناه:
روزى كند نعمت دنيا آن را كه خواهد بى شمار، يعنى چندان كه او شمار آن نداند و از بس كه دارد نداند كه چه دارد. و گفته اند معناه: يرزق من يشاء رزق الحسنه، بغير قوت و لا هنداز. و گفته اند معناه: يرزق الجنّة من يشاء بغير حساب فى القيمة، و ايشان سبكباران قيامت باشند.
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً: بودند مردمان يك گروه و يك دين روز ميثاق. و گفته اند از پس طوفان، در آن وقت كه نوح ماند و فرزندان او، و همه مؤمن بودند. و گفته اند امة واحدة على الكفر قبل خروج محمد. و گفته اند امة واحدة على الاقرار بمحمد و بنعته و صفته قبل مجيئه. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ: بفرستاد خداى تعالى پيغمبران را مژدگان دهنده مؤمنان را به بهشت و بيم كننده مجرمان را به دوزخ. وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 180
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180) بِالْحَقِّ: و فرو فرستاد با ايشان نامه را براى اظهار حق را. و گفته اند بالحق بدرستى و راستى بسزا، يعنى بالدلائل و الحجج. و گفته اند اين حق نعت قرآن است. و گفته اند بالحق اى بالتّوحيد. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ: تا داورى كند ميان مردمان آن كتاب- و گفته اند آن رسول و گفته اند خدا حكم كند ميان ايشان- در آنچه خلاف كردند در آن چون حق و توحيد و بيان حجّت رسول. سؤال: چون مردمان همه يك گروه و يك دين بودند چرا گفت رسول و كتاب فرستادم تا حكم كند ميان مردمان در آنچه خلاف كردند، اين نه تناقض بود؟ جواب گفته اند در اين ضميرى است، معناه: كان الناس امة واحدة فافترقوا، در قرائت عبد اللَّه مسعود و در مصحف او هم چنين است. چون اين ضمير بجا آمد هيچ اشكال نماند. وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ: خلاف نكردند در آن يعنى در حق- و گفته اند در توحيد خدا، و گفته اند در رسول- مگر آن كسان كه داده بودند ايشان را آن- يعنى حق و توحيد و كتاب و رسول- از پس آنكه آمد بديشان هويداييها، يعنى از نبوّت و رسالت مصطفى و دين و كتاب او، انكار نكردند مگر از پس آنكه بديشان آمد حجّتهاى آن در كتابهاى ايشان و ديگر معجزهاى رسول. بَغْياً بَيْنَهُمْ: بدخواهى ميان ايشان كه چرا اين رسول نه از بنى اسرائيل است. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ: راه نمود خدا آن كسان را كه بگرويدند- يعنى توفيق داد ايشان را- سوى آنچه در آن خلاف مى كردند چون حق به هدايت او. و گفته اند فعصم اللَّه الّذين آمنوا من بين ما اختلفوا فيه من الحق، باذنه: بفضله. وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و خدا راه نمايد آن را كه خواهد به راه راست و درست، راه حق و راه بهشت.
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أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ: اى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 181
(181) پنداشتيد كه همى بگزاف در رويد در بهشت و نيامد به شما داستان و نشان آن كسان كه گذشتند از پيش شما، چون ديگر امّتان كه چه رسيد بديشان در نصرت دين خدا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ: رسيد بديشان اندوه و گزند. گفته اند بأسا اندوه است و ضرّا گزند و درد. و گفته اند بأسا درويشى است و ضرّا مصيبت. و گفته اند بأسا حرب است و ضرّا ديگر محنتها وَ زُلْزِلُوا: و بلرزانيدند و بترسانيدند ايشان را حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ: تا مى گفت آن پيغمبر و آن كسان كه گرويده بودند با او چون درماندند كه آيا كى خواهد بود نصرت خدا و يارى خدا. أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ: بدان كه نصرت خدا نزديك است به متوكّلان. روا بود كه اين الا انّ نصر اللَّه خبر از قول آن رسول بود كه ياران خويش را دل مى دادى بدين كه الا انّ نصر اللَّه قريب. و روا بود كه ابتداء سخن خدا بود كه مؤمنان را وعده داد. اين آيت در شأن گروهى از ياران رسول آمد كه چون امر آمد ايشان را به حرب، ايشان را دشوار آمد، انديشيدند كه چه بودى كه خدا ما را در اين عافيت بگذاشتى. و گفته اند اين آيت در هزيمتيان احد آمد كه منافقان مدينه مى خواستند كه ايشان را بد دل گردانند، گفتند اگر اين دين حق بودى علم محمد نگوسار نگشتى.
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يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ: مى پرسند ترا يا محمد كه چه هزينه كنند، يعنى بر كه نفقه كنند. و اين سؤال از پيغمبر عمرو بن الجموح كرد، چون اين آيت آمد كه وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او رسول را پرسيد كه بر كه نفقه كنيم اين آيت فرو آمد: قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ: بگو يا محمد آنچه شما نفقه كنيد از مال به مادر و پدر و خويشاوندان دهيد، وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ: و بى پدران نابالغ و درويشان، وَ ابْنِ السَّبِيلِ: و راه گذرى يعنى اين گروه به انفاق اوليترند. وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ: و هر آنچه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 182
(182) شما كنيد از نيكى خدا بدان دانا است، يعنى او مى داند و پاداش آن بر او است. و گفته اند معناه: خدا داند و بس كه بدان چه ثواب دهد.
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: نبشتند و فريضه كردند بر شما كارزار وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ: و آن كارزار كردن دشوار مى آيد شما را. اين كراهت طبع است نه كراهت ديانت. وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: و شايد بود كه شما دشوار داريد چيزى را چون حرب و آن به شما را، كه غنيمت و شهادت يابيد. وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ: و شايد بود كه شما دوست داريد چيزى را چون تن آسانى و آن بتر شما را، كه بازمانيد از غنيمت و شهادت. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: و خداى مى داند كه صلاح شما در چيست و شما نمى دانيد.
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ: مى پرسند ترا يا محمد از ماه حرام و كارزار كردن در آن. اين سؤال از رسول كافران كردند در حديث عبد اللَّه بن جحش. و آن آن بود كه چون پيغمبر عليه السلام به هجرت به مدينه آمد، هم در آن سال جبرئيل خبر آورد كه كاروان قريش از شام مى آيد با مال بسيار، كس فرست تا آن كاروان را بزنند. پيغمبر عليه السلام عبد اللَّه بن جحش را- پسر عمه خويش را- با نُه تن بفرستاد و نامه اى در سرّ بدو داد و گفت چون يك منزل از مدينه بروى اين نامه را بر ياران عرضه كن، هر كه با تو بيايد او را ببر تا به كاروان مكه رسى، كاروان را بزن. او برفت به فرمان رسول. چون به كاروان رسيد يكى از كاروانيان اينها را بديد بترسيدند اينها يكى را زود سر بستردند و گفته اند كه سرسترده اى را بر بالايى كردند. كاروانيان او را بديدند، پنداشتند كه او محل است، گفتند:
قوم عمّار، مترسيد. چون فرا رسيدند، ياران رسول حمله بردند از كمين، يكى تيرى بر كاروان سالار زد- عمرو حضرمى- و او كشته شد. ديگران تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 183
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183) به هزيمت شدند. ياران رسول در كاروان افتادند و مى زدند و مى گرفتند، آخر شبانگاه جمادى الآخرة بود، هلال رجب پديد آمد و ياران رسول ندانستند. چون فارغ شدند هلال رجب بديدند، اندوهگن شدند كه در ماه حرام آن قتال كرده آمد. اهل كاروان يكسر مى شدند تا به مكه. با قريش بگفتند كه ياران محمد در ماه حرام قتال كردند و مردم كشتند و مال بستدند. ايشان گفتند چون چنين است مال را خطرى نيست اندى كه بر محمد اين حجّت گرفتيم. كس فرستادند به مدينه به نزديك رسول، و از رسول پرسيدند كه يا رسول اللَّه، چه گويى در ماه حرام قتال كردن؟ اين آيت بيامد، قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ: بگو يا محمد قتال كردن در ماه حرام معصيتى بزرگ است و بگردانيدن باشد خلق را از دين خدا و ناگرويدن به خدا، وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ: و بازداشتن مردم را از مزگت شكهمند و بيرون كردن اهل آن را از آنجا، چنان كه اهل مكّه مؤمنان را بيرون كردند، أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ: بزرگتر و زشتر نزد خدا از قتال در ماه حرام، وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: و آزمون شرك بزرگتر از كشتن. چون است كه ستونى در چشم خويش بنمى بينند و خاشاكى در چشم مسلمانان بمى بينند. اين جواب آن كافران است كه مؤمنان را تعيير مى كردند به قتال در ماه حرام. وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ: و هميشه كارزار مى كنند كافران با شما كه مؤمنانيد، به دست و زبان حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا: تا مگر بازگردانند شما را از دين شما- يعنى از اسلام- اگر توانند. وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ: و هر كه برگردد از شما از دين او- يعنى از اسلام- گو تا بميرد و او ناگرويده بود.
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فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: ايشانند كه تبه شده است همه كارهاى ايشان در اين جهان و در آن جهان. وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشان اهل آتشند كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 184
(184) در آنجا جاودان باشند. آن گه خداى تعالى آن مؤمنان را كه آن قتال كرده بودند بستود، زيرا كه ايشان اندوهگن بودند كه نبادا كه خدا ما را عقوبت كند بر آن قتال در ماه حرام.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: بدرستى كه آن كسان كه گرويده اند و آن كسان كه هجرت كردند و جهاد كردند در راه خدا يعنى در نصرت دين خدا، أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ: ايشانند كه اوميد بايد داشت ايشان را به بخشايش خدا و بهشت او، چون عبد اللَّه بن جحش و عكاشه و ياران ايشان. وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است و بخشاينده بر مؤمنان.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ: مى پرسند ترا يا محمد از مى و قمار. اما خمر آن شراب بود كه عقل مردم بپوشد به مستى آن همه حرام است، چنان كه رسول عليه السلام گفت كلّ مسكر خمر و كلّ مسكر حرام.
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و نيز اشتقاق خمر از خمر يخمر گرفته اند. و آن پوشيدن بود پس هر شرابى كه پوشنده عقل بود و پوشنده نفس خويش بود كه بر جوشد تا زير آن زبر آن را بپوشد، همه حرام است. اما ميسر قمار باشد، آن را ميسر خوانند بر آن معنى كه آسان كند بهاى جزور را. و قمار ايشان مختلف بودى و معروفتر آن است كه ده تن شترى بخريدندى و گوشت آن را به نه قسمت بكردندى و هر ده هر يكى نشانى از آن خويش فرا غريبى دادند تا آن نشانها بر آن گوشتها نهادندى و گوشت نه قسمت بودى و تير ده بودى، يك تير افزون آمدى. آن كس كه تير او افزون آمدى بهاى شتر او را بايستى داد و او را از گوشت هيچ نصيب نبودى. او كين آن در دل گرفتى، از آنجا عداوتها خاستى ميان ايشان. قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ: بگو يا محمد كه در آن مى خوردن و در آن قمار بازيدن بزه اى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 185
(185) بزرگ است و منافعها است مردمان را. سؤال: چه منفعت است در خمر و قمار تا گفت و منافع للناس؟ جواب گفته اند در آن منفعتها بود مردمان را پيش از حرامى آن. وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما: و بزه آن پس از حرامى آن بزرگتر از منفعت آن پيش از حرامى آن. و گفته اند اين منافع اين جهانى است كه در تجارتى آن سودها كردندى و در ميسر گوشت رايگان ببردندى، و آن فرا نمودنى است از خدا ترك آن اوليتر.
و آن آن بود كه روزى حمزه سيّد الشهدا در سراى خويش نشسته بود، خمر مى خورد و زنى مطربه در پيش او از بهر او خنياگرى مى كرد، چون ديد كه شراب در سر حمزه افتاد، چنان كه عادت مطربان باشد، از حمزه گوشت خواست. حمزه گفت «شتران من غايب اند، چون در رسند شترى به تو بخشم اكنون دستانى بزن» بزد و گفت:
الا يا حمزه ذا الشرف النوا فهى معقلات بالفنا
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و آن دو شترك بود على را بر در حجره بسته، و على مى خواست كه بدان اذخر آرد و در حجره شده بود تا رسن بيرون آرد. حمزه تيغ بركشيد و آن شتر بهين را بكشت و مطربه را گفت «هين، گوشت برگيرد چندان كه خواهى». چون على بيرون آمد و چنان ديد، حمزه را هيچ نگفت. گريان نزد رسول رفت و از حمزه گله كرد. رسول عليه السلام از آن اندوهگن گشت، به سراى حمزه آمد و عمر با او. چون در رفت، حمزه را ديد در صدر نشسته. رسول از بهر على با او عتاب كرد و گفت «چرا چنين كردى، على را اندوهگن كردى و مرا برنجانيدى». چون عتاب تمام كرد حمزه گفت «الستم عبيد ابى، نه شما همه بندگان پدر منيد؟» رسول از آن تشوير تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 186
(186) خورد و بدانست كه حمزه نه بر جاى خويش است. از بهر آنكه حمزه هرگز حشمت رسول فرو ننهاده بود. چون آن روز آن سخن بگفت، رسول اندوهگن بازگشت. در راه كه مى آمد عمر او را گفت «يا رسول اللَّه اين همه فساد درين خمر خوردن و قمار باختن است، چه بودى اگر خداى تعالى از اين نهى كردى؟» اين آيت بر وفاق رأى عمر خطاب رضى اللَّه عنه فرو آمد آن گه گفت: وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ: و مى پرسند ترا يا محمد كه چه نفقه كنند. و اين سؤال از رسول عمرو بن الجموح كرد، چون امر آمد به انفاق مال. خدا گفت قُلِ الْعَفْوَ: بگو يا محمد آنچه افزون آيد از اكل و عيال. و در اول اسلام زكات چنين بود، آنچه افزون آمدى از يك ساله نفقه عيال. و گفته اند العفو، آنچه آسان آيد بر شما. از پس آن در آيت زكات پديد كرد حدّ زكات چنان كه اكنون است. كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ: همچنين پديد مى كند شما را خدا نشانها به امر و نهى و حلال و حرام تا مگر بود كه شما در انديشيد، فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ:
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و اين جهان و در آن جهان تا بدانيد كه اين جهان فانى را بر آن جهان باقى اختيار نبايد كرد. وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى: و مى پرسند ترا يا محمد از بى پدران و آميختن مال ايشان. و اين سؤال عبد اللَّه بن رواحه كرد، آن وقت كه آيت آمد در حديث يتيمان كه إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً، الآية. مسلمانان تشدّد و تخرّج كردند در حديث يتيمان كه مبادا كه به سبب ايشان در دوزخ افتيم كه ايشان يتيمان بسيار درپذيرفته بودند، از بهر آن كه پدران ايشان در غزاها كشته شده بودند تا كس بود كه چهل يتيم را كافل بود و مالهاى ايشان را با مالهاى خويش مى آميختندى و در آن تصرف مى كردندى. چون اين آيت فرو آمد ايشان بترسيدند. عبد اللَّه بن رواحه رسول را پرسيد از آميختن مال يتيم وا مال خويش. اين آيت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 187
(187) فرو آمد، قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ: بگو يا محمد كه صلاح يتيمان نگه داشتن به و با صلاح آوردن مال ايشان ايشان را به. و گفته اند معناه بصلاح داشتن و رياضت ايشان به از آن كه مى نگريد. وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ: و گر درآميزيد با ايشان يعنى اگر مال ايشان با مال خويش بياميزيد برادران شمااند در دين، روا باشد چون صلاح ايشان نگه داريد. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ: و خدا مى داند بدكار را از نكوكار. وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ: و گر خواستى خدا در بزه افكندى شما را در حديث يتيمان كه حرام كردى اختلاط مال ايشان تا كار بر شما دشوار گشتى. و گفته اند لاعنتكم:
لاهلككم إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: بدرستى كه خدا نيست همتا است به كين كشيدن از خورندگان مال يتيمان بظلم، حكم كننده است به عقوبت ايشان.
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وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ: بزنى مكنيد زنان هنباز آرنده را با خدا تا بگروند به خدا و به توحيد. وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ:
هر آينه پرستار گرويده به از آزاد همباز آرنده با خداى تعالى. وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ: و گر چه خوش آيد شما را و او را دوست تر داريد از بهر جمال و مال و آل. اين آيت در شأن مرثد بن ابى مرثد الغنوى آمد كه او از نزديك رسول به مكّه شد به كارى. و او را آنجا زنى بود مشركه، نامش عناق. آن زن در او آويخت و گفت «اگر مرا با خويشتن نبرى من اهل مكه را بگويم كه مرثد به جاسوسى آمده است از بهر محمد را، تا ترا بكشند». او از دست او بجست، چون با مدينه آمد، رسول را پرسيد كه «چه گويى روا باشد كه او را بزن كنم؟» اين آيت فرو آمد. وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: و زن مدهيد هنباز آرندگان را با خدا تا بگروند به وحدانيّت خدا. سؤال: چرا روا باشد زن ترسا و جهود را بزن كردن، بعد ما كه خدا گفت در اين آيت كه و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 188
(
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188) گوييم هر چند به حكم اين آيت واجب آمدى كه مناكحت زن جهود و ترسا روا نبودى و لكن به حكم اين آيت روا داشتيم كه خدا گفت وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ. و گفته اند حتى يؤمن، اى: يوحّدن. و جهودان و ترسايان خدا را يكى گويند. وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ: و هرآينه بنده گرويده بهتر از آزاد انباز آرنده به خداى. وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ: و گر چه آن آزاد مى خوش آيد شما را از بهر جمال و مال و آل او. سؤال: اى خود روا باشد زن مسلمان را به كافر و مشرك دادن تا گفت بنده مؤمن به از آزاد مشرك. اين آن گه بودى كه خود روا بودى زن مسلمان را به آزاد مشرك دادن تا گفت لعبد مؤمن خير من مشرك. جواب گوييم مسلمانان را غلطى افتاده بود. كه مگر روا باشد زن مسلمان را به كافر و مشرك دادن، از بهر آنكه پيغمبر عليه السلام دختر خويش را- زينب را- به ابو العاص بن الربيع داد و او كافر و مشرك بود لكن آن پيش از وحى بود. خداى تعالى اين آيت بفرستاد رفع آن تهمت را. و گفته اند اين بر سبيل مثل است كه اگر بمثل زنى مسلمان را به بنده مؤمن درويش دهند به از آنكه به محتشم ترين كافرى. و گفته اند اين خبر، يعنى نيك خود اين است نه آن چرا؟ زيرا كه أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ: آن شوهران كافر بسوى آتش دوزخ خوانند يعنى باز آنچه سبب آتش بود، چون كفر و شرك. وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ: و خدا باز مى خواند با بهشت و آمرزش به فرمان او و راه نمودن او.
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سؤال: اگر زن مؤمنه را به كافر و مشرك براى اين علت نمى بايد داد كه ايشان را با دوزخ خوانند، پس زن جهود و ترسا هم با دوزخ خوانند چرا روا بود ايشان را بزن كردن؟ جواب گوييم خدا گفت الرّجال قوّامون على النّساء، دست مردان زور دست زنان باشد و زن را آن قوّت نباشد كه مرد را با دين خويش برد، اما مرد را آن دست بود از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 189
(189) بهر آن شوهران را خاص كرد بدانكه گفت اولئك يدعون الى النار. وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ: و پديدار مى كند نشانهاى او مردمان را به حدود و احكام تا مگر بود كه ايشان در انديشند و پند گيرند.
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ: و مى پرسند ترا يا محمد از حال بى نمازى زنان. اين سؤال از رسول ابو الدحداح كرد و سبب آن بود كه در جاهليت چون زنى را عذر زنان پديد آمدى، جاى او و جامه او و طعام و شراب او جدا كردندى. چون مهاجران روى به مدينه نهادند ايشان را اسباب مهيّا نبود، تا بودى كه اهل بيت بسيار در يك خانه بودندى و دشوار آمدى بر ايشان جدا كردندى زنان را در حال حيض. ابو الدحداح رسول را پرسيد.
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اين آيت فرو آمد، قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ: بگو يا محمد كه آن حال آلايشى است، جدا شويد از زنان در حال حيض. و گفته اند فى المحيض، اى: موضع الحيض و هو الفرج، و اين اوليتر زيرا كه رسول عليه السلام گفت اذا اتّقى موضع الدّم فلا بأس، مجامعت فرج نشايد اما معانقت و ملامست روا بود. وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: و نزديكى مكنيد با زنان در حال آلايش تا پاك گردند. و گر حتّى يطّهّرن، به تشديد طا و ها خوانى، معنى آن باشد كه: حتّى يغتسلن، تا سر و تن بشويند. و گر كسى در حال آلايش زن به وى رسد و التقاء ختانان افتد، توبه بايد كرد و دينارى زر يا ده درم به درويش بايد داد كفّارت آن را. و اگر از حيض پاك شود و پيش از آنكه غسل كند به وى رسد، به التقاء ختانان، از آن توبه بايد كرد و كفّارت آن را نيم دينار يا پنج درم سيم به درويش بايد داد مگر كه ندانسته بود. و كمترين حيض سه شباروز باشد و بيشترين آن ده شباروز. و كمترين طهر پانزده شباروز بود و بيشترين آن را حدّى نيست. و بيشترين نفاس چهل شباروز بود، كمترين آن را حدّى نيست. و در حال نفاس نيز با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 190
(190) زن مجامعت نشايد كرد، چنان كه در حال حيض نشايد. و هر لون كه در حال حيض بيند از حمرت و صفرت و خضرت و كدرت همه از حيض باشد، تا آن گه كه بياض خالص بيند و در حال نفاس همچنين. سؤال: چون خدا گفت فاعتزلوا النساء فى المحيض، در حال حيض از زنان جدا باشيد چرا معانقت و ملامست و تقبيل و مضاجعت با زنان حايض روا مى داريد؟
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جواب گوييم محيض موضع حيض است لا جرم بر ظاهر بداريم. جواب ديگر گوييم صاحب شريعت تخصيص كرد گفت اذا اتّقى موضع الدّم فلا بأس. و نيز عايشه را گفت «ناولينى الخمرة» قالت «انى حائض» فقال عليه السلام «ليست حيضك فى يدك». فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ: چون پاك شوند و تن بشويند، آن گه دستورى است كه بديشان رسيد آنجا كه فرموده است شما را خدا يعنى فى الفرج، لا فى الدّبر. سؤال: چرا گفت فاتوهن من حيث امركم اللَّه، امر كرد به مجامعت و معلوم است كه مجامعت فريضه نيست؟ جواب گفته اند اين امر امر اباحت است، چنان كه گفت و اذا حللتم فاصطادوا. و گفته اند مراد از اين امر، نهى است از مجامعت در حال حيض و از مجامعت ادبار. سؤال: چون گفت فاعتزلوا النساء فى المحيض، معلوم گشت اعتزال زنان در حال حيض پس چه فايده بود در تكرار و لا تقربوهن حتى يطهرن؟ جواب گوييم تكرار كرد براى تأكيد را چنان كه كسى گويد اين كار بكن و نگر نكنى كه نكنى، تأكيد را.
جواب ديگر: چون گفت فاعتزلوا النساء فى المحيض، بودى كه كسى را فرا دل آمدى كه در ابتداء حال حيض اعتزال بايد كرد، اما چون دير بكشد و فورت دم را تخفيف افتد، مگر قربت و مجامعت روا بود خدا گفت حتى يطهرن، رفع اين تهمت را. و گر حتى يطّهّرن، خوانى به تشديد، اى:
يغتسلن، آن را حكمى ديگر باشد، اين اشكال نيايد. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 191
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191) وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ: بدرستى كه خدا دوست دارد بازگردندگان را از حرام و دوست دارد پاكى كنان را از محيض و از ادبار نسا. و گفته اند اين عام است تايبان را از گناه، و يحب المتطهرين، و پاكى كنان را از گناه. سؤال: چرا تايبان را در ذكر تقديم كرد بر متطهّران بعدما كه متطهّر متّقى فاضلتر از تايب؟ جواب گوييم تقديم ذكر، تقديم فضل واجب نكند. و گفته اند تايب را تقديم كرد بر متطهر براى ترفيه دل تايب را، از بهر آنكه تايب دلشكسته بود و خدا شكسته دلان را دوست دارد. و گفته اند تايب خود از متطهّر فاضلتر.
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
: زنان شما كشتزارند شما را- يعنى از جهت فرزند- دستورى است كه بياييد به كشتزار خويش هر گه كه خواهيد در حال پاكى، چنان كه خواهيد چون صمام يكى باشد و آن فرج است. سبب نزول اين آيت آن بود كه جهودان گفتند در تورات نبشته است كه مجامعت بيرون با مستلقيه حرام است. مسلمانان در غلط افتادند و گفتند «يا رسول اللَّه چه گويى در اين، كه ما اين نگه نمى داريم در صحبت». اين آيت فرو آمد. وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ: پيش كنيد تنهاى خويش را به نيّت نيكو و بدانكه فرزندى باشد خلف صدق. و گفته اند مراد از اين تعفّف است از حرام نه نفاد شهوت. و گفته اند معناه: خويشتن را نگريد و از ادبار نسا بر حذر باشيد. سؤال: چرا چون خدا گفت فأتوا حرثكم انى شئتم، شما مى ادبار نسا را حرام گوييد؟ جواب گفته اند انى شئتم، معناه:
متى شئتم فى حال الطّهر. و گفته اند انى شئتم: اذا كان الصمام واحدا. محمد هيصم گفتى در جواب اين كه خداى تعالى گفت نساءكم حرث لكم، حرث كشتزار بود و كشتزار آن بود كه زرع از آن متوقع بود و زرع زن فرزند است و فرزند از فرج متوقع بود پس از ظاهر اين آيت واجب آمد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 192
(
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192) كه اين اذن به اتيان فرج است كه موضع حرث است. وَ اتَّقُوا اللَّهَ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا، تا حرام نكنيد. وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ: و بدانيد كه شما باز رسيدنى ايد با خدا روز قيامت امروز آن كنيد كه فردا آن را بارى حجت داريد. وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ: و مژدگان ده گرويدگان را تا قبول كنند و كاربندند اوامر و نواهى خدا را، تا به بهشت و كرامات خدا رسند.
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ: اى: و لا تجعلوا الحلف باللّه نصبا و علة مانعة لكم من الخير: مكنيد خدا را بهانه سوگندان شما، بدانكه سوگند خوريد به وى كه چنين خير نكنم. مثلا كسى سوگند خورد كه وام ندهم، يا بنسيه نفروشم، يا گرو نستانم، يا صلح نكنم، اين و مانند اين آن گه آن سوگند را بهانه اى سازد تا از خيرهاى بسيار بازماند أَنْ تَبَرُّوا، كيلا تبروا: تا نيز نيكى نكنيد به بهانه آن سوگند، وَ تَتَّقُوا: اى، و لا تتقوا: و پرهيزگارى نكنيد، وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ: يا نيز صلح نكنيد ميان مردمان. وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ:. و خدا شنوا است سوگند شما را، دانا به قصد شما در آن و بدانكه كفارت كند سوگند را و آنكه نكند. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن رواحة آمد كه وى ميان دختر و داماد چند بار صلح كرد و به آخر طلاقتش برسيد، سوگند خورد كه نيز ميان ايشان سخن نگويد. اين آيت فروآمد. پيغمبر عليه السلام گفت هر كه سوگند خورد بر چيزى و داند كه بجز از آن صوابتر باشد، صوابترين را بكند و سوگند را كفارت كند. و گفته اند اين آيت در شأن بو بكر صديق آمد كه او سوگند خورد كه نيز با مسطح بن اثاثه نكويى نكند، بدانكه او در افك عايشه با منافقان يار بود، و قصّه او در تفسير وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ گفته آيد، ان شاء اللَّه.
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لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: نگيرد خدا شما را به بيهده در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 193
(193) سوگندان شما. ابن عباس گويد سوگند لغو آن بود كه مكفّر بود. عايشه صديقه گويد يمين لغو سوگند بخطا بود. و گفته اند يمين لغو قول عرب است كه گويد: لا و اللَّه و اى و اللَّه و بلى و اللَّه. وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ: بى بگيرد شما را بدانكه كرد دلهاى شما، يعنى قصد بد شما.
سؤال: چرا گفت شما را به كسب دل بگيرم بعد ما كه معلوم است كه به كسب همه اعضا مؤاخذت بود؟ جواب گوييم اين در آيت سوگند است كه به سوگند آن گه مؤاخذت بود كه به قصد دل بود، نه در همه افعال. و گفته اند به كسب اعضا خود هيچ مؤاخذت نبود تا به قصد دل نبود چنان كه رسول گفت لكل امرئ ما نوى. وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ: و خدا آمرزگار است آن را كه سوگند را كفارت كند و توبه كند از سوگند بدروغ و بردبار است كه تعجيل نكند به عقوبت آن را كه سوگند بدروغ خورد.
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لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: آنها را كه ايلا كنند زنان ايشان را- يعنى سوگند خورند كه با ايشان نزديكى نكنند- چشم داشتن چهار ماه بود. و إيلاء آن سوگند را گويند كه كسى بخورد بدانكه با زن خويش نزديكى نكند تا چهار ماه، يا افزون از چهار ماه، يا مطلق سوگند خورد كه نيز با او نزديكى نكند. اگر پيش از چهار ماه با او نزديكى كند سوگند را كفارت كند، طلاق بر نيفتد. و گر تا چهار ماه نزديكى نكند طلاقى باين برافتد. اگر پس از آن آن زن را بزنى كند و به وى رسد، هم كفارت لازم آيد. و حكم ايلا زن آزاد را بود نه پرستار را. فَإِنْ فاؤُ، اى رجعوا: اگر بازگردند، يعنى بمجامعت و گفته اند معناه: اگر بازگردند از ايلا و خواهند كه به زن رسند، روا بود چون سوگند را كفارت كنند. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ: و گر قصد طلاق داشته باشند و دل بر آن نهاده باشند به وقت ايلا، فَإِنَّ اللَّهَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 194

(194) سَمِيعٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خدا شنوا است گفتار ايشان را و دانا به ضماير ايشان.
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وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: و زنان پاى گشاده چشم دارندا به تنهاى ايشان سه شمرده، يعنى سه حيض. و زنان طلاق داده در عدّت شش گروه باشند: يكى آنكه وى را حيض بود، اگر مدخوله بود عدّت او سه حيض بود. ديگر آن بود كه او را حيض نيفتد، عدّت او سه ماه باشد. سديگر آن بود كه از كودكى باز او را حيض نبود، عدّت او هم سه ماه باشد. چهارم آن بود كه از حيض نوميد باشد، عدّت او هم سه ماه بود. پنجم حامله باشد، عدّت او تا ولادت باشد. ششم پرستار بود و عدّت او نيمه عدّت آزاد باشد به حيض، و حيض و عدت او ماهى و نيم و حامل تا ولادت و گفته اند ثلاثة قروء ثلاثة اطهار. وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ: و نه روا بود ايشان را- يعنى زنان را- كه بپوشند آنچه آفريده بود خدا در زهدانهاى ايشان إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: اگر هستند گرويده به خدا و به روز واپسين. و پوشيدن آنچه در رحم بود بر دو وجه بود: يكى آنكه بار دارد از شوهر، چون شوهر او را دست باز دارد، او بار بپوشد و گويد عدّت من بماه است تا زود شوهرى ديگر كند. ديگر آن بود كه بار ندارد و گويد بار دارم، از بهر آن را تا دو سال نفقه عدّت بستاند. و گفته اند كتمان ما فى الرحم آن بود كه بار از حرام برگيرد و آن را بر شوهر بندد. سؤال:
كتمان چيزى را درست آيد كه ظاهر باشد و ما فى الرحم باطن است، پس كتمان آن چگونه باشد؟ جواب گوييم كتمان آن چيز را درست آيد كه ظاهر بود يا از ظاهر بر آن دليل بود، و ما فى الرحم اگر چه باطن است، از ظاهر بر آن دليل است، پس كتمان آن درست آيد، چنان كه گويد فلان يكتم الحب و يكتم البغض و يكتم الهوى. و پيغمبر عليه السلام گفت من تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 195
(
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195) كتم علما عنده الجم بلجام من النّار و اين همه اگر چه باطن است از ظاهر بر آن دليل است، پس كتمان آن درست آيد. و گفته اند ما فى الرحم خود ظاهر است، زيرا كه ظاهر نه همه آن بود كه مرئى و محسوس بود ظاهر آن بود كه معلوم بود و ما فى الرحم معلوم است، اگر ولد است و گر دم حيض. سؤال: چرا گفت إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ، بعدما كه اگر مؤمنه نبود هم روا نبود كه بپوشند؟ جواب گوييم ان كن يؤمن، معناه: اذا كنّ يؤمن باللّه. و سزاوار مؤمن و ايمان آن بود كه ما فى الرحم را بنپوشد، چنان كه گويند «گر مردى صبر كن»، يعنى سزاوار مردى آن است كه صبر كنى. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ: و شوهران ايشان سزاوارترند به بازگردانيدن ايشان در آن ميان، يعنى تا در عدّت باشند، از طلاق رجعى إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً: اگر خواسته باشند بسامانيدنى. تا ما دام كه زن در عدّت طلاق رجعى باشد شوهر به وى اوليتر، فامّا اگر طلاق باين بود شوهر همچون بيگانه اى ديگر بود و بى رضاى زن او را با زنى نتواند گرفت. سؤال: چرا گفت و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ ان ارادوا اصلاحا، بعد ما كه اگر اصلاح نخواهد هم، شوهر به مطلّقه رجعى اوليتر بود؟ جواب گوييم اين احق اصوب است يعنى كه اگر قصد صلاح و اصلاح دارد، مراجعت صوابتر، و گر قصد اضرار دارد، ترك مراجعت اوليتر. وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: و زنان را است بر مردان مانند آن كه مردان را است بر زنان از حق به نيكوى. وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ: و مردان را بر زنان پايگاهى است. اما حق زنان بر مردان چهار چيز است: نفقه و مدارا و تعليم خير و امساك بمعروف او تسريح باحسان. و حق مردان بر زنان پنج چيز است: فرمان بردارى و خويشتن دارى و فروتنى و خرسندى و راست كارى.
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سؤال: چرا از اول گفت و لهنّ مثل الذى عليهنّ، زنان را بر مردان هم چنان حق نهاد كه مردان را بر زنان آن گه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 196
(196) گفت وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حق شوهران افزون نهاد، اين نه تناقض بود؟
جواب گوييم اين و للرّجال عليهنّ درجة نه در باب حقوق است، گفته اند اين فضل عقل است و گفته اند اين حق كاوين است و گفته اند حق تسلّط است كه الرّجال قوّامون على النّساء. وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: و خدا است بى همتاى درست كار و درست گفتار و راست داور در حكم كردن بر بندگان چنان كه خواهد.
الطَّلاقُ مَرَّتانِ: پاى گشاده كردن رجعى دو بار است. و طلاق رجعى آن بود كه در آن رفقى بود و چون بعنف دهد باين باشد، و مرد بدان زن اوليتر نبود از ديگر بيگانگان. و چون رجعى بود، بدون اوليتر بود. تا ما دام كه زن در عدّت بود. فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ: نگاه داشتن بايد بنيكوى يا بگذاشتن بنيكوى با قضاء حق وى. وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً: نه روا باشد شما را كه مردانيد كه فرا گيريد از آنچه داده باشيد ايشان را- يعنى زنان را- چيزى و نشايد كه از كاوين زن چيزى بازگيرد يا آنچه داده باشد بازستاند. إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ:
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مگر كه مى دانند يا مى ترسند كه ايشان بجاى نيارند فرمانهاى خدا را. و گر يخافا به ضمّ «يا» خوانى مجهول باشد يعنى: اگر دانند مردمان كه ميان آن مرد و زن مساعدت نخواهد بود و جرم زن را بود. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: اگر دانيد و ترسيد كه آن مرد و زن بجاى نخواهند آورد اوامر و نواهى خدا را و جرم زن را بود، باكى و بزه اى نبود بر ايشان در آنچه آن زن خود را باز خرد بدان، يعنى به مهر كه كاوين به شوهر نهد، و گر ستده باشد باز دهد و خلع كند. اين آيت در شأن ثابت قيس آمد و زن او جميلة بنت عبد اللَّه بن ابى. و آن آن بود كه ثابت او را بغايت دوست داشتى و او ثابت را بغايت دشمن داشتى. جميله بارى چند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 197
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197) نزد پدر آمد به شكايت. پدرش بانگ بر او زد كه «برو كه من دشمن تر از آن هيچ ندارم كه زن مى آيد و دامن در پاى افكنده و از شوهر گله مى كند، اگر نيز ببينم كه تو به گله به من آيى آن خلخالت بگيرم و مى كشم تا به سراى شوهرت.» او نيز به نزديك پدر نيارست آمد به گله، نزد رسول آمد و گفت «يا رسول اللَّه، من با ثابت روزگار نمى توانم گذرانيد، هر چند كه او مرا دوستر مى دارد، من او را دشمن تر مى دارم». رسول گفت «كاوين تو چيست؟» گفت «حديقه اى». رسول گفت «آن را با او دهى تا از او برهى؟» گفت «يا رسول اللَّه، آن را با وى دهم و حديقه اى ديگر هم چنان به وى دهم، اگر از او برهم.» رسول گفت «آنچه از او بستده اى با وى ده، افزونى نبايد.» و بر آن اختلاع كرد. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: آن اندازهاى خدا است- يعنى پديد كرده او است از اوامر و نواهى و احكام- از آن اندازه در مگذريد، و هر كه از حد درگذرد، از پديد كرده هاى خدا يعنى از اوامر و نواهى او، ايشانند كه ايشان ستمكارانند بر تن خويش.
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فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ: اگر دست باز دارد او را به سه طلاق نيز حلال نباشد او را تا شوهر كند شوهر ديگر به نكاح صحيح، و آن شوهر به وى رسد به مجامعت تمام. فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا: و اگر دست باز دارد او را و عدّت او تمام بدارد آن گه بزه اى و باكى نبود بر ايشان- يعنى بر آن زن و بر آن شوهر اول- كه با يكديگر گردند به نكاحى درست. اين آيت در شأن اميّة بنت وهب آمد كه شوهر او عبد الرحمن بن شمر دل او را به سه طلاق دست بازداشت. وى شوهر ديگر كرد رفاعة بن سمول چون وى را دست بازداشت، نزد رسول آمد و گفت «يا رسول اللَّه، شوهر ديگر مرا دست بازداشت و من از شوهر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 198
(198) اول كودكان دارم، اكنون شايد كه او مرا بزنى كند؟» رسول گفت «آن شوهر دوم كه كردى به تو رسيد؟». وى گفت «يا رسول اللَّه، و اللَّه ما معه الّا كهدية ثوبى» پيغمبر عليه السلام گفت «لا، حتّى تذوقى من عسيلته و يذوق من عسيلتك.» آن زن گفت «يا رسول اللَّه، كان يطوف بى». و خواست كه خود را عذرى نهد. رسول عليه السلام گفت «لا اصدّقك اذا».
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: اگر انديشند كه بجاى آرند فرمانهاى خدا را و آن پديد كردهاى خدا است از اوامر و نواهى او، پديدار مى كند آن را مر گروهى را كه بدانند، يعنى نفع آن ايشان را بود.
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وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: چون دست باز داريد زنان را به يك طلاق يا به دو طلاق و برسند، يعنى نزديك رسند، به زمان زده ايشان از عدّت فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: نگه داريد ايشان را بخوبى يعنى مراجعت كنيد و قضاء حق ايشان نگه داريد. مراد از اين امر، اباحت است. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: يا يله كنيد ايشان را به نكويى، به اداء مهر و نفقه عدّت و سكنى. وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا: و نگه مداريد ايشان را به گزند درآوردن تا از حدّ در گذريد. گزند آوردن بر زن آن بود كه او را طلاق دهد و بگذارد تا عدّت او به آخر كشد، پيش از آنكه عدّتش تمام گردد، او را مراجعت كند آن گاه او را طلاقى ديگر بدهد و فراگذارد تا عدّت دومش به آخر رسد، پيش از آنكه تمام شود، او را مراجعت كند. آن گه او را طلاق سيّم بدهد تا سيّم بار عدّت بدارد. تا نه ماه آن زن را در عدّت خويش مى پيچاند به ضرار. و نيز ضرار آن بود كه آن زن را نخواهد و با وى بد خويى مى كند، تا آن زن از وى بستوه آيد و خويشتن را از او باز خرد. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ: و هر كه آن كند بدرستى كه ستم كرد بر تن خويش. وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً: و مگيريد نشانهاى خدا را- يعنى اوامر و نواهى او را- به بازى. وَ اذْكُرُوا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 199
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199) نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ: و ياد كنيد نكو داشت خدا را بر شما به مسلمانى و تعليم شريعت و آنچه فرو فرستاد بر شما از نامه يعنى قرآن و سخن درست و بيان احكام. و گفته اند اين حكمة سنّتهاى رسول است، چنان كه رسول گفت اوتيت القرآن و مثله معه. يَعِظُكُمْ بِهِ: پند مى دهد شما را بدان كتاب. وَ اتَّقُوا اللَّهَ: و بترسيد از خداى و بپرهيزيد از آزار خدا، تا فرمان او را مخالفت نكنيد. وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ:
و بدانيد كه خدا بر هر چيزى از نهان و آشكاراى شما دانا است.
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: و چون طلاق دهيد زنان را، و برسند به زمان زده ايشان، فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ: باز مداريد ايشان را كه شوهر كنند شوهران ايشان را. سؤال: از پيش گفت فبلغن اجلهنّ فامسكوهنّ، و اينجا گفت فلا تعضلوهنّ ان ينكحن ازواجهنّ، اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم اين اول فبلغن بلوغ قرب است و اين دوم بلوغ تمامى عدّت. تا عدّت بسر نيايد از طلاق رجعى، شوهر اوليتر. چون عدّت بسر آمد، روا بود كه كسى ديگر آن زن را بخواهد. سؤال: چرا گفت فلا جناح عليهن ان ينكحن ازواجهن، بعد ما كه از پس انقضاء عدّت چون زن خود را بدهد به شوهرى نو دهد و به نكاحى نو، پس چرا گفت ازواجهن؟
جواب گوييم مراد از اين ازواجهن آن شوهرانند كه پسنديده ايشان باشند و كفو ايشان باشند. إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: چون همداستان باشند ميان ايشان به نكويى و سازگارى. ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ.
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اين آن است كه پند مى دهند و مى فرمايند بدين آن كس را كه گرويده بود به خدا و به روز واپسين، زيرا كه اين شريعت است و امر شريعت مؤمنان را است. ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ: آنتان به و صوابتر شما را وَ أَطْهَرُ: و پاكتر ايشان را از حرام و دلهاى شما را از ريبت و تهمت. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 200
(200) خدا داند صلاح مردان و زنان و درون دل ايشان و شما نمى دانيد. اين خطاب اولياء زن را است. و اين آيت در شأن معقل بن يسار المزنى آمد كه خواهر وى- جميله زن بود حداح- شوهرش او را طلاق داد. معقل بن يسار او را گفت «اگر نيز تو خويشتن را به وى دهى من نيز با تو سخن نگويم». و آن زن و شوهر را دل با يكديگر بود. اين آيت فرو آمد، آن گه گفت: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ: مادران شير دهند فرزندان ايشان را دو سال تمام، بيست و چهار ماه. سؤال: چرا دو سال حدّ نهاد، بعد ما كه اگر از دو سال بكاهند يا بيفزايند روا است. جواب گوييم اين امر استحباب است نه امر حتم. لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ: اين آن را است كه خواهد كه تمام كند مدت شير دادن را. در اين آيت حجّت است بر آنكه تمامى رضاع دو سال بيش نيست و نيز پيغمبر عليه السلام گفت لا رضاع بعد الحولين. وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ: و بر آنكه زاده او را است نفقه ايشان بر او است، يعنى بر پدر است نفقه زنان كه در زنى وى باشند يا در عدّت وى و اگر نه در زنى باشند و نه در عدّت، بر مردان بود مزد رضاع. سؤال:
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چرا گفت بر پدر است روزى ايشان، بعد ما كه روزى ايشان و روزى بندگان بر خدا است؟ جواب گوييم مراد از اين رزق، نفقه است و نفقه را رزق گويند چنان كه گويند رزق الجند و رازق الجند بيستگانى را. وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: و پوشيدن ايشان بنكويى بر توانگر در خور توانگرى او و بر درويش در خورد درويشى او. لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها: در نخواهند از هيچ تن مگر فراخ توان او. لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها: گزند نبايد كرد هيچ مادر را به فرزند او. و ضرار مادر بر فرزند آن بود كه فرزند جز شير وى نستاند و مادر شير ندهد، گويد كه: دايه گير. و نيز پدر بستيزه گويد: نخواهم كه او را شير دهى كه من خود دايه اى بيارم. و نيز آن بود كه در حق مادر تقصير تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 201
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201) كند تا فرزند ضايع ماند. وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ: و نه آنكه زاده او را بود به فرزند او يعنى پدر را گزند نبايد آورد به فرزند او. و آن آن بود كه مادر فرزند را بستيز بر پدر بيفكند و گويد: من فرزند ترا شير نمى دهم. و آن فرزند جز شير او فرا نستاند. و گر مادر ابا كند بجبر او را بر آن بايد داشت تا فرزند را شير دهد. وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: و بر ميراث برنده است مانند آن داشت كه بر پدر است اگر پدر را نبود، و گر پدر را بود نفقه بر پدر است، و گر پدر را نبود مادر را از آن خويش بكار بايد برد، و گر ندارد بر وارث پدر است، و گر نبود بر وارث فرزند است، و گر او را نيز نبود بر والى و بر بيت المال، و گر نبود بر توانگران است نفقه آن كودك. فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ: و گر خواهند- يعنى مادر و پدر- از شير باز كردن بهمداستانى ايشان و مشاورت كردن با يكديگر فَلا جُناحَ عَلَيْهِما: باكى و بزه اى نيست بر ايشان. سؤال: چرا گفت فلا جناح عليهما، بعد ما كه همه كس داند كه از شير باز كردن كودك بزه نيست؟ جواب گوييم مراد از آن، پيش از دو سالگى است و روا بود كه كودك را پيش از دو سالگى از شير باز كنند، و گويند كه كودك زيركتر باشد چون در رضاع از دو سال چيزى كم كنند. وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: و گر خواهيد كه دايه گيريد از بهر فرزندان حرجى نيست بر شما إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ: چون بسپاريد آنچه بداده باشيد يعنى آنچه پذيرفته باشيد از اجر رضاع بنكويى. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا و فرمانهاى خدا را مخالفت مكنيد و بدانيد كه خدا بر هر چه شما مى كنيد بينا است و مكافات كند شما را بدان.
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وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً: و آن كسان كه جان بردارند ايشان را از شما و بازگذارند زنانى را. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 202

(202) عَشْراً: چشم دارندا تنهاى ايشان را به عدّت چهار ماه و ده روز. سؤال: اينجا مى گويد عدّت متوفى عنها الزوج چهار ماه و ده روز است و فروتر مى گويد متاعا الى الحول، عدّت وى سالى بود، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين آيت منسوخ است بدين آيت و تلاوتش باقى است و نزول اين آيت بر نزول اين ديگر مقدّم است، لكن تلاوت و كتابتش متأخّر است. و هر آن زن آزاد كه شوهرش بميرد عدّت او چهار ماه و ده روز است و گر زن كنيزك بود عدّتش دو ماه و پنج روز بود و گر مادر فرزند باشد عدّتش عدّت آزاد باشد و گر باردار باشد، تا بار بنهد. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: چون برسند به تمامى زمان زده ايشان باكى و بزه اى نيست بر شما كه اولياء مرده ايد در آنچه كنند زنان عدّت بداشته به تنهاى ايشان از زينت و نيكوى اما تا در عدّت باشند تزيين نبايد كرد، و در عدّت طلاق از خانه بيرون نبايد آمد اما در عدّت وفات اگر كسى ندارد كه به شغل او قيام نمايد، اگر بنفس خود بيرون آيد از بهر كفايت شغل خويش را معذور باشد. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد آگاه است.
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وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ: و باكى و بزه اى نيست بر شما در آنچه نمايش كنيد بدان از خواستدارى زنان در عدّت ايشان از طلاق يكسره يا از وفات. و نمايش آن بود كه مرد زن را گويد مرا در تو رغبت است چون عدّت بسر آيد تو خود را به من ارزانى دارى تا مرا به تو نيك افتد و ترا به من بد نيفتد اين و مانند اين از تعريض. أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ: يا پوشيده داريد در تنها و دلهاى شما، يعنى كه دل بر نكاح مى داريد چون عدّت بسر آيد روا باشد. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ: خدا دانا است كه شما ايشان را ياد كنيد. وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 203
(203) بلك وعده مكنيد با ايشان به پيوستگى در عدّت. گفته اند اين سرّ نكاح است و گفته اند مجامعت است. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: مگر گوييد ايشان را گفتار خوب چنان كه شايد گفتن با نامحرم، كه: اگر خدا ميان ما پيوستگى قضا كند من بدان شاد باشم و هر چه از من آيد بكنم. وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: و دل منهيد بر بد نكاح در عدّت تا آن گه كه برسد نبشته عدّت بتمامى آن زيرا كه در عدّت نكاح روا نبود. وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ: و بدانيد كه خدا مى داند آنچه در تنهاى شما است از حبّ و شهوت و قصد خير و شر، بر حذر باشيد و بپرهيزيد از آزار وى. وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ: و بدانيد كه خدا آمرزگار است و بردبار و تعجيل نكند عاصى را به عقوبت.
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: باكى نيست و بزه اى نيست بر شما كه دست بازداريد زنان را و هنوز نرسيده باشيد بديشان.
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سؤال: چه فايده بود در رخصت دادن طلاق قبل مسيس، بعد ما كه كسى در اين بشكّ نشود؟ جواب گوييم ياران رسول پنداشته بودند كه چون زنى را بخواستندى، به وى نارسيده وى را طلاق دادن ستم بود، خداى تعالى در اين آيت اذن داد رفع آن تهمت را. أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً: يا پديد نكرده باشيد ايشان را پديد كرده اى، كاوين. زنان در حديث كاوين چهار گروه باشند: يكى آن كه بخواهند و كاوين پديد كنند و به وى رسند، اين را مهر تمام واجب آيد. ديگر آن كه بخواهند و كابين پديد نكنند و به وى رسند، اين را مهر المثل واجب آيد چندانى كه زنى را از سوى پدر آن زن كاوين بود. سديگر آن كه بخواهند و كاوين پديد كنند و به وى نارسيده دست بازدارند، اين را نيمه كابين واجب آيد، و گر شوهرش بميرد كاوينش تمام واجب آيد و ميراث. چهارم آن كه بخواهند و كاوين پديد نكنند و به وى نارسيده دست تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 204
(204) بازدارند، اين را متعه واجب آيد بر مقدار يسار، مهين آن بنده اى و كهين آن جامه اى. اين است كه مى گويد وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: برخوردارى دهيد ايشان را بر توانگر به اندازه توانگرى او و بر درويش به اندازه درويشى او. مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ: برخوردارى به نيكويى سزا است بر نيكوكاران، يعنى نكوكارى است نه واجب.
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وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: و گر طلاق دهيد ايشان را پيش از آن كه بديشان رسيد به مجامعت يا خلوت بى عذر، وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ: و باز بريده باشيد ايشان را بريده كاوين، نيمى از آنچه باز بريده باشيد بدهيد، مگر كه زنان فرا گذارند بسهولت، كه چون مى ميرد مى گويد هيچيز نخواهيم از كاوين زيرا كه او از من شادى نديده است. أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: يا فرا گيرد بسهولت آن كس كه به دست او است بند پيوستگى و آن ولى زن باشد و گفته اند آن شوهر بود كه بمرد مى گويد چون نام من بر او افتاد من خود كاوين او تمام بدهم وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى: و آنكه بسهولت گيريد آن نزديكتر به پرهيزگارى. وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ: و فراموش مكنيد نكوكارى ميان شما. إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: بدرستى كه خدا بدانچه شما مى كنيد بينا است و شما را بر آن مكافات كند.
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ: نگه بانى كنيد بر نمازها. و نگه بانى بر نماز به سه چيز بود: يكى گزاردن آن، ديگر بجاى آوردن شرايط آن، سديگر نگه داشتن آن تا به وقت مرگ از هر چه در آن خلل آرد. وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى:
و خاصّ بر نماز ميانين. و گفته اند نماز وسطى نماز بام است كه آن ميان دو نماز است نماز روز و نماز شب. و گفته اند نماز شام است كه سه ركعت است، ميان دو و ميان چهار. و گفته اند هر نماز خود وسطى است، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 205
(205) زيرا كه نماز فريضه به شمار پنج است، پس هر يكى از آن وسطى باشد.
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اما بيشتر مفسران بر آنند كه صلاة وسطى نماز ديگر است، زيرا كه پيغمبر عليه السلام روز قريظه گفت: شغولنا عن صلاة الوسطى، يعنى صلاة العصر. و از عايشه صديقه همين روايت است كه صلاة الوسطى نماز ديگر است. سؤال: چون به محافظت همه نمازها فرمود، نماز ديگر خود در آن درآمد پس چرا بدان جداگانه امر كرد؟ جواب گفته اند حافظوا على الصلوات، مراد از آن همه نمازها است و الصلاة الوسطى پنج نماز فريضه است آن را خاص كرد به فرض. و گفته اند وسطى خاص نماز ديگر است، امر بدان تكرار كرد زيرا كه در آن بيش تقصير افتد كه طالبان دنيا كار مى كنند، چون روز به آخر كشد گويند: اين كار تمام كنيم آن گه نماز كنيم.
چون نگه كنند آفتاب فرو شده باشد. وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ: و بايستيد خدا را فرمان برداران. و گفته اند اين امر است به قيام در نماز، آن را كه قادر بود بر آن. و گفته اند اين امر است به سكوت در نماز. محمد بن كعب القرظى گويد: مسلمانان در اول اسلام در نماز سخن مى گفتندى چون اين آيت فرو آمد، نيز نگفتند. و گفته اند اين قنوت به معنى خضوع و خشوع است.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً: اگر بترسيد نماز كنيد پيادگان يا سواران. در حال خوف روا باشد كه پياده مى رود و نماز مى كند به ايما، و گر سوار باشد هم چنان نماز كند به ايما. و نماز خوف به جماعت كردن در آن آيت پديد كرده است كه و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، الآية. فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ: چون ايمن گرديد نماز كنيد خدا را چنان كه در آموخته است شما را، آنچه نبوديد كه بدانستيد بى تعليم خدا، چون اركان نماز بتمامى، ركوع و سجود و قيام و قرائت آن. سؤال: چون خداى تعالى در حال خوف رخصت داد نماز كردن پياده و سوار را به ايما، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 206
(
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206) شما در حال امن روا داريد؟ جواب گوييم زيرا كه خبر است از مصطفى به روايت انس كه: انّه كان يصلّى فى السفر حيث توجّهت به دابته بالايماء.
و گفته اند معناه: فان خفتم فصلوا رجالا او ركبانا، يعنى: قراءة بالايماء اين رخصت در ترك قرائت است، نبينى كه از پس مى گويد فاذا امنتم فاذكروا اللَّه كما علّمكم، اى: فاقرؤا القرآن كما علّمكم.
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: و آن كسان كه جان بردارند ايشان را از شما و بازگذارند زنان را، بر آن مردان است اندرزى مر آن زنان ايشان را. و گر وصيّة به نصب خوانى مصدر بود، اى:
يوصون وصيّة، اندرز كنند اندرزى مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ: برخوردارى تا سال از تركات مرده. اكنون اين آيت منسوخ است به قول رسول كه: لا وصيّة لوارث، آن زن را نفقه عدّت از نصيب خويش از كاوين بايد كرد. و اين كه گفت الى الحول منسوخ است بدانكه گفت يتربّصهن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشرا. غَيْرَ إِخْراجٍ: بى بيرون كردنى. و اين حكم بر جا است و زن را چهار ماه و ده روز عدّت ببايد داشت در خانه. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: اگر بيرون شوند- در آن چهار ماه و ده روز، و گفته اند از پس تمامى عدّت- باكى و بزه اى نيست بر شما كه اولياء مرده ايد فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ: در آنچه كنند در تنهاى ايشان از زينت، از پس عدّت. وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: و خدا بى همتا است به كين كشيدن از دشمنان و از آن كس كه بر ضعيفان ستم كند و راست داور است به حكم كردن بر بندگان.
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وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: و زنان طلاق داده را بر خوردارى بايد بنيكويى. گفته اند اين متاع مهر است. و گفته اند افزون از مهر است. اگر بر مهر رانى، واجب است مر مدخوله را و گر بر مهر نرانى، فضل باشد. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: سزا است بر پرهيزگاران، يعنى در خور تقوى است. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 207
(207) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ: همچنين پديد مى كنند خدا شما را نشانهاى او به امر و نواهى و احكام، تا مگر بود كه شما خرد را كار بنديد و حق را دريابيد.
(1/244)



أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ: اى نگه نكرديد بدان كسان كه بيرون شدند از سراهاى ايشان و ايشان هزاران بودند كه از خان و مان برفتند پرهيز مرگ را. فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا: خدا گفت ايشان را كه بميريد، و بميرانيد ايشان را ثُمَّ أَحْياهُمْ: پس زنده كرد ايشان را. كلبى گويد: ايشان هشت هزار تن بودند، در شهرى از شهرهاى بنى اسرائيل. خدا ايشان را امر كرد به حرب با كافران. ايشان سخط آوردند بر فرمان خدا و بر آن سخط از آن شهر برفتند. خداى تعالى ايشان را بيكبار هلاك كرد آن گه ايشان را به دعاء حزقيل نبى زنده كرد. و گفته اند ايشان را در آنجاى وبا افتاد بيرون آمدند كه از قضاء خدا بگريزند، خدا همه را جان برداشت. و پيغمبر عليه السلام گفت: چون در شهرى وبا باشد از آن شهر بنبايد گريخت و در آن شهر نبايد شد. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ: بدرستى كه خدا خداوند افزونى نيكويى است بر مردمان. گفته اند مراد از اين ناس آن مردمانند كه ايشان را پس از مرگ زنده كرد و نسل ايشان بماند، و لكن رنگ و بوى مردگان با ايشان است. و گفته اند مراد از اين ناس آن گروه اند از بنى اسرائيل كه در وقت مصطفى بودند. و فضل خدا با ايشان آن بود كه خدا بديشان رسول فرستاد. ايشان شكر آن نگزاردند و به وى بنگرويدند. و گفته اند اين ناس امّت محمداند كه ايشان را به معصيت هلاك نكند، چنان كه بنى اسرائيل را كرد. وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ: بى بيشتر مردمان سپاس دارى نمى كنند. سؤال: چون تكليف ما لا يطاق در حكمت روا نبود چرا خدا ايشان را گفت موتوا، بعد ما كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 208
(208) موت نه مقدور است؟ جواب گوييم اين فقال لهم اللَّه موتوا، خبر از مسخ و تحويل ايشان است، نه تكليف ايشان به موت.
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وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و كارزار كنيد در راه خداى تعالى، يعنى در نصرت دين خدا از بهر خدا. و اين امر است اين امت را به حرب كافران، تا چنان نكنند كه بنى اسرائيل كردند كه بر فرمان خدا خشم گرفتند تا خدا ايشان را هلاك كرد. وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و بدانيد كه خدا شنوا است گفتار شما را، دانا است به كردار شما.
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: كيست آن كه وام دهد خدا را وام نيكو. مراد از اين قرض زكات و صدقه است، لكن آن را به لفظ قرض آورد از بهر دل مؤمنان را تا بدانند كه هر چه بدهند بازيابند. و از بهر اين گويند كه وام پر شود و برآيد و منّت در ميان. اما وام نيكو آن بود كه سه شرط در او بجا آرند: يكى آنكه از حلال دهند ديگر آنكه بهين دهند سديگر منت بر درويش ننهد. فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً: تا افزون باز دهد او را خدا، افزودنيهاى بسيار، به يكى هفتصد و هفتصد هزار، تا چندان كه خدا داند و بس. چون اين آيت فرو آمد، بود حداح گفت «يا رسول اللَّه، خداى ما از ما وام مى خواهد؟». رسول گفت «بلى». او گفت «مرا حايطى است و چهار صد بن خرما در آنجا است پربار، گواه باش كه آن را در كار خدا كردم» آن گه به در حياط آمد، زنش امّ الدحداح در آنجا بود و چادرى فرو كرده بود و خرما مى چيد و بر آنجا مى كرد. بود حداح او را آواز داد كه «بيرون آى كه من اين حايط را به وام به خدا دادم» زنش گفت «پيش از آن دادى كه من اين خرما بچيدم؟» گفت «بلى» زنش آنچه برچيده بود همه فرو ريخت و چادر برگرفت و هر دو بيامدند و كليد آن حايط نزد رسول آوردند. رسول عليه السلام گفت «اى بسا خرمابنان خوشه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 209
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209) فرو آويخته كه به نام شما واكردند در بهشت». سؤال: نه خداى نهى كرد از ربوا، پس چرا با بنده معاملت ربوا مى كند كه گفت فيضاعفه له؟ جواب گوييم معاملت ربوا ميان بندگان حرام است، لكن از خدا روا است و ميان بنده و خدا روا است، چنان كه استعباد و اهلاك ميان بندگان حرام است، لكن از خداى روا است. وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ: خدا تنگ كند روزى بر آن كه خواهد و بگستراند بر آن كه خواهد. گفته اند يقبض و يبسط، اى: يأخذ و يخلف، فرا پذيرد و افزونى باز دهد. وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: و با وى گردانند شما را روز قيامت و مكافات آن بازيابيد.
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى: اى نگه نكردى سوى آن گروه از فرزندان يعقوب از پس موسى. سؤال: چرا رسول را گفت أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، بعد ما كه رسول ايشان را نديد؟ جواب گفته اند اين رؤيت به معنى علم است، اى: الم تعلم. و گفته اند معناه: الم تخبر. إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: چون گفتند مر پيغمبرى را كه ايشان را بود- نام او اشموئيل بن هلقاثا- كه پديد كن ما را پادشاهى تا ما بيارى او كار زار كنيم در راه خدا. قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا: آن پيغمبر گفت هيچ شايد بود كه فريضه كنند بر شما كارزار و شما كارزار نكنيد؟ يعنى نبايد كه من از خدا درخواهم تا شما را ملكى پديد كند و به حرب فرمايد و شما نافرمانى كنيد. قالُوا وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا: ايشان گفتند چه بوده است ما را كه كارزار نكنيم در راه خدا، بدرستى كه بيرون كردند ما را از سراهاى ما و جدا كردند ما را از فرزندان ما و غارت كردند و به اسيرى بردند. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ: چون فريضه كردند بر ايشان كارزار، برگشتند از فرمان خدا مگر اندكى از ايشان. وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ: و خدا دانا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 210
(210) است بدان ستمكاران.
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و آن آن بود كه از پس موسى عليه السلام بنى اسرائيل را با گوركان حربها بسيار بودى و خداى تعالى بنى اسرائيل را بر دشمنان ظفر مى داد، به سبب تابوتى كه ايشان را بود، يادگار از موسى و هارون. و آن تابوتى بود از چوب شمشاد، در آنجا عصاى موسى بود و پاره اى از الواح موسى و عمامه هارون، و طشتى زرّين در آنجا بود و كويزى از منّ و سكينه اى آن را سرى چون سر گربه و رويى چون روى مردم و دو پر بر او. چون حرب كردندى آن تابوت را فرا پيش بردندى آواز مى آمدى از آن سكينه و رعبى از آن در دلهاى دشمنان افتادى و از او بهزيمت شدندى. روزگارى برآمد. بنى اسرائيل در فسق و فساد از حدّ درگذشتند. خداى تعالى آن تابوت را از ايشان به دست دشمنان افكند. دشمنان خواستند كه بدان استخفاف كنند، آن را در سرگين دانى افكندند اهل آن نواحى را همه بواسير گرفت. و هر جا كه آن را بنهادندى و با پديد آمدى. آن را ببردند و بر گاوى بستند و به دشت گذاشتند. گاو آن را مى برد تا به در سراى طالوت. و طالوت پوستگرى بود آن را بديد ببرد و در خانه پنهان كرد. و گويند طالوت خربنده بود خرى گم كرده بود به طلب آن خر در دشت مى رفت جفتى گاو ديد آن تابوت بر ايشان بسته. آن را با خانه آورد.
وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً: و گفت ايشان را اشموئيل- چون از او ملكى خواستند- كه خدا بفرستاد و برانگيخت و پديد كرد از بهر شما طالوت را تا پادشاه شما باشد. و سبب آن بود كه اشموئيل دعا كرد تا خداى تعالى بنى اسرائيل را ملكى پديد كند. جبرئيل بيامد او را نيى آورد، گفت هر كه اين نى بر بالاى او راست آيد ملك بنى اسرائيل او باشد. اشموئيل آن نى را بر بالاى هر كس مى داشت، راست تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 211
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211) نمى آمد تا وقتى به سراى طالوت افتاد. او را بلند بالا ديد گفت «اگر هيچ كس هست از بنى اسرائيل كه بالاى او با اين نى برابر آيد آن تويى» آن نى را بياوردند. به بالاى او راست آمد. گفت «هين، كه ملك بنى اسرائيل تويى» طالوت گفت «اين را نشانى هست، كه تابوت بنى اسرائيل من دارم.» اشموئيل بيامد و بنى اسرائيل را گفت كه «طالوت ملك شما است». قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا: ايشان گفتند از كجا رسد او را بر ما پادشاهى. وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ: و ما سزاوارتريم از او به پادشاهى زيرا كه ملكت در سبط يهودا بوده است. وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ: و نيز نداده اند او را فراخيى از مال از بهر آنكه او درويش بود. قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ: اشموئيل گفت بدرستى كه خدا او را برگزيد بر شما به ملكت. وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ: و بيفزود او را افزونيى در دانش- يعنى علم حرب و رسوم ملكت و سياست- و تن و كالبد. و او كالبدى بزرگ داشت شايسته مر حرب را. وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ: و خدا بدهد پادشاهى خود آن را كه خواهد. سؤال: روا بود كه خدا ملكت خود به كسى دهد، تا گفت يؤتى ملكه من يشاء؟ جواب گوييم اين ملكت نه آن است كه حق تعالى ملكت خويش فرا كسى دهد. معنى آن است كه بدهد پادشاهى آن را كه خواهد لكن آن ملكت را به خود اضافت كرد زيرا كه عطاء او بود، چنان كه عيسى را گفت فنفخنا فيه من روحنا. روح عيسى را به خود اضافت كرد از بهر آنكه عطاء او بود بى سببى. وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ: و خدا فراخ عطا است به دادن ملكت اهل آن را، دانا است كه كيست اهل ملكت.
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وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ: و گفت ايشان را پيغمبر ايشان اشموئيل بدرستى كه نشان پادشاهى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 212
(
212) طالوت آن است كه با شما آرد تابوت را، در او است آرامى از خداى شما مر دلهاى شما را. و گفته اند سكينه آن سكون دل بود كه ايشان را در آن تابوت بود. و گفته اند سكينه بادى بود هفّافه چنان كه بگفتيم. وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ: و مانده اى از آنچه واگذاشت خاندان موسى و اهل هارون چنان كه ياد كرديم. تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ: همى برگيرد آن را يعنى مى فرمايد به برداشتن آن فريشتگان آن را. ايشان برداشتندى لكن فريشتگان را بر آن موكّل كرده بودندى. و گفته اند تحمله الملائكه آن بود كه فريشتگان آن را به آسمان بردند و آخر فرو آوردند. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن باز آوردن نشانى است شما را بر ملكت طالوت، اگر هستيد گرويدگان به قول رسول خدا.
فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ: چون بيرون برد طالوت سپاهها را. و آن آن بود كه خبر آوردند كه بلشتائيان قصد بنى اسرائيل كردند، جالوت ملك عمالقه با صد هزار سوار قصد كرد كه بنى اسرائيل را مستأصل گرداند.
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طالوت لشكرى عظيم بيرون آورد و عرض داد و آهنگ سوى جالوت داد. و اشموئيل او را خبر داده بود كه در اين راه شما را بيابانى پيش آيد و در او آب نيابيد آن گه جويى آب پيش آيد، هر كه از آن جوى آب بسيار بازخورد، به مقصود نرسد و هر كه اندك خورد به مقصود رسد. چون طالوت لشكر را بيرون برد، خطبه كرد و لشكر را آگاه كرد. قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي: گفت بدرستى كه خدا آزمون كننده است شما را به جويى در اين راه، هر كه از آن آب بسيار بازخورد و بياشامد، نه از من است. يعنى از من بازماند. وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي: و هر كه بسيار نخورد او از من است و با من بماند. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ: مگر آن كه برگيرد به دست يك برگرفتن. و گر غرفة به ضمّ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 213
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213) غين خوانى: يك دست آب برگيرد. چون فازان جوى رسيدند، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ: بياشاميدند از آن بسيار، مگر اندكى از ايشان. و ايشان سيصد و سيزده تن بودند كه با طالوت بماندند و بس. سؤال: چرا گفت و من لم يطعمه، نگفت و من لم يشربه، بعد ما كه مشروبات را گويند شرب يشرب، و مأكولات را گويند طعم يطعم؟ جواب گوييم هر چه آن را طعم بود، اگر طعام بود و گر شراب، درست آيد كه گويند طعم يطعم اما اكل خاص مأكولات را گويند، دون مشروبات. و خدا نگفت و من لم يأكله تا اشكال آمدى. فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: چون بگذشت از آب وى- يعنى طالوت و آن كسان كه گرويده بودند با او- جالوت پديد آمد، سوار منكر مبارزى هول، با صد هزار سوار. چون او را بديدند، قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ: گفتند توانايى نيست ما را امروز بر جالوت و لشكرهاى او. قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ: گفتند آن كسان كه بى گمان بودند كه ايشان بازرسنده اند با خدا به قيامت، و ايشان متوكلان بودند. كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ: چندا گروه اندك كه به آيند از گروه بسيار به نصرت خداى عزّ و جلّ و خدا با شكيبايان است، به عون و نصرت و توفيق و عصمت.
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وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ: و چون بيرون شدندى سوى جالوت لشكرهاى او به حرب، قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ: گفتند خداوندا فرو ريز بر ما شكيبايى و بيستان پايهاى ما را بر گروه ناگرويدگان. در آن وقت كه جالوت پديد آمد، طالوت زرهى بيرون افكند و گفت بنگريد تا بر كه راست آيد. و آن آن بود كه اشموئيل زرهى به طالوت داده بود و گفته كه آن كس كه اين زره بر او راست آيد، جالوت را او شكند. آن زره بر هيچكس از لشكر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 214
(214) طالوت راست نمى آمد، تا داود در رسيد. و سبب آمد داود آن بود كه پدرش را- ايشاذرا- هفت پسر بودند كهين ايشان داود بود. و ايشاذ شش را با طالوت بفرستاده بود. چون بشنيد كه لشكر طالوت از آن آب بخوردند و بپراكندند و بيشتر هلاك شدند، دلش مشغول گشت، داود را از پس بفرستاد تا خبرى از برادران باز آرد. و داود در بيابان مى رفت، سنگى با او به سخن آمد و گفت: «مرا برگير كه من ترا به كار آيم.» داود عليه السلام آن سنگ را برگرفت و با خود مى داشت. چون به طالوت رسيد لشكر دشمن را ديد مصاف بركشيده و لشكر اسلام اندوهگن فرو مانده.
داود گفت: «چرا حرب نمى كنيد؟» طالوت گفت «زيرا كه مبارزه در برابر جالوت كسى بود كه اين زره بر او راست آيد، و اين زره از اين لشكر بر هيچكس راست نمى آيد.» داود گفت «بياريد تا من درپوشم.» بياوردند.
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درپوشيد بر قد او راست آمد. طالوت شاد گشت و گفت «هين مردى كن كه جالوت را تو بكشى و من نذر كرده ام كه هر كه جالوت را بكشد من نيمى از مملكت خويش بدو دهم و دختر خويش را بزنى بدو دهم و ولى عهد خويش گردانم.» داود گفت «من با زره حرب ندانم كرد كه خوى نكرده ام.» زره بيفكند و فلخم از ميان باز كرد و قصد جالوت كرد. جالوت گفت «تو كيستى؟» گفت «منم داود، مبارزه دين خدا، به حرب تو آمده ام.» جالوت گفت «به چه سلاح با من حرب خواهى كرد؟» داود گفت «به سنگ» او گفت «به سنگ با سگان حرب كنند». داود گفت «تو از سگ كمترى». پس داود گفت «پاى دار حمله مرا»، و حمله برد و آن سنگ را كه با او به سخن آمده بود در فلخم نهاد و بينداخت. آن سنگ در هوا به سه شاخ شد، به قدرت حق تعالى و يك پاره بر جالوت آمد و او را بر جا هلاك كرد. و پاره ديگر بر اسب او آمد و هلاك گشت. و پاره تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 215
(215) سيم ريزه ريزه شد و بر لشكر او آمد و بر هر جا كه مى آمد، گذاره مى كرد و مردم را مى كشت. و در بعضى اخبار است كه آن سنگ را خداى تعالى ريگ گردانيد در هوا و در چشمهاى ايشان افتاد بر مثال آتش. ايشان بدان مشغول شدند و لشكر اسلام بر ايشان ظفر يافت.
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فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ: بشكستند ايشان را به نصرت خدا و بكشت داود جالوت را. در اخبار آمده است كه جالوت مبارزى بود كه او را با صد هزار سوار برابر داشتندى و پهناى پيشانى او دوازده بدست بود، و زره او ششصد رطل بود، و خود او سيصد رطل بود، و عمود او چهار صد رطل بود و آن روز سه زره بر هم پوشيده داشت. داود پيغمبر به يك فلخم سنگ او را و لشكر او را جمله هزيمت كرد به مدد حق تعالى. سؤال: چرا خداى تعالى كشتن جالوت را به داود اضافت كرد و گفت و قتل داود جالوت، و كشتن مصطفى، و مؤمنان، دشمنان را روز بدر به خود اضافت كرد و گفت فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، الآية؟ جواب گوييم زيرا كه قتل جالوت از داود بود به نصرت خدا، اما قتل كفار به بدر من الملائكة بود، از فريشتگان بود از بهر آن آن قتل را به خود اضافت كرد. و گفته اند سبب آن بود كه مسلمانان عجب در خود آوردند به قهر كردن كافران روز بدر، خدا گفت جاى عجب نيست كه آن من كردم و ما رميت- اى: و ما بلغت- اذ رميت و لكنّ اللَّه بلغ. و اتيه اللَّه الملك و الحكمة: و بداد خدا داود را پادشاهى بنى اسرائيل، و بداد او را دانش و درست كارى و درست گفتارى. و گفته اند اين حكمة نبوّت است و گفته اند كه اين حكمة زبور است و گفته اند اين حكمة تحكّم او است كه حاكم روى زمين بود. وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ: و درآموخت او را از آنچه خود خواست چون لغات چيزها و زره بافتن و علم حروب. در اخبار آمده تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 216
(
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216) است كه چون داود از آن حرب جالوت بازگشت، طالوت آن عهد كه با داود كرده بود وفا نكرد از آنكه داود عليه السلام جمالى نداشت و شبانى كردى و طالوت را دخترى بود بغايت باجمال، و او را از دل برنمى آمد كه دختر را بدو دهد. داود نيز از آن نه انديشيد، با سر شبانى خويش شد. و در اخبار است كه طالوت داود را گفت «دختر به تو ندهم تا آن گه كه تو به نفس خويش دويست كافر را كه از مبارزان كفّار مانده اند بكشى» و مراد او آن بود كه مگر داود در حرب هلاك شود. داود به حرب رفت و دويست مرد مبارز ديد از جمله كفّار كه كمين خواستند آورد بر مسلمانان چون داود را بديدند و آواز او بشنيدند- و ايشان خود آوازه او شنيده بودند كه او با جالوت و با صد هزار سوار چه كرد- همه از او بترسيدند و تن به اسيرى بدو دادند. داود همه را ختنه بكرد و قلف ايشان را با طالوت آورد. طالوت درماند، و به هيچ حال از دلش برنمى آمد كه مصاهرت كند با داود و قصد هلاك داود كرد. داود بدانست، برفت و با سر كار خويش رفت. طالوت به خواب ديد كه او را گفتندى «اى اين تويى كه عهد با داود بشكستى، ببينى كه چه به تو رسد». او بهراسيد، از خواب بجست، و نزد عابدى آمد مستجاب الدعا. چون به در صومعه او آمد، آواز او شنيد كه بر داود نوحه مى كرد. طالوت در بزد. عابد گفت «كيست». طالوت گفت «منم، طالوت». عابد گفت «دور شو اى دوزخى بدبخت، تو آنى كه عهد با داود بشكستى و نيز قصد كشتن او كردى». و طالوت خود بدين حديث آمده بود، گفت «بگو تا چه كنم تا خداى تعالى توبه من قبول كند». عابد گفت «توبه تو آن شهر است كه عهد با داود بوفا كنى تا او خشنود گردد. آن گه تو به فلان شهر شوى و حرب كنى، اگر كشته گردى آن علامت قبول توبه تو بود، آن گه آمرزيده گردى.» طالوت آن همه بجاى آورد و كشته شد. و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 217
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ملكت بنى اسرائيل بجملگى با داود افتاد. وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ: و گر نه باز داشت خدا استى مردمان را برخى از برخى چنان كه لشكر جالوت را از مسلمانان بازداشت به سبب داود و همچنين به بركت پيغمبران بلا از مؤمنان باز دارد و به بركت نمازكنان از بى نمازان و به بركت غازيان از قاعدان و به بركت حاجيان از متخلّفان و به بركت عالمان از جاهلان. اگر نه چنين استى، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ: تبه شدى
زمين و اهل زمين، بى خدا خداوند افزونى و نيكويى است بر جهانيان.
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ: آن آيتهاى خدا است كه بر تو مى خوانيم يعنى جبرئيل را فرو مى فرستيم تا بر تو مى خواند. گفته اند اين آيت قصه هاى گذشتگان است. و گفته اند اين اوامر و نواهى اين سورت است- بسزا و درست تا حقّى رسالت تو پديد آيد. وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ: بدرستى كه تو از پيغمبرانى و بهين ايشانى.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ: آن پيغمبران كه ياد كرديم افزونى نهاديم برخى را از ايشان بر برخى، در دلايل و معجزات. و بيشترين معجزات مصطفى را بود، زيرا كه قرآن او صد و چهارده سورت است، هر سورتى جداگانه معجزه اى بودى كه همه خلق از مثل آن عاجزاند. و گفته اند فضلنا بعضهم على بعض بالامّة، و امّت مصطفى بيشترين همه امّتان اند، زيرا كه روز قيامت همه اهل بهشت صد و بيست صف باشند، هشتاد صف از ايشان اين امّت باشند. و گفته اند اين فضل شرف نفس است. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اى، كلّمه اللَّه: از ايشان كس بود كه سخن گفت با وى خدا بى ترجمان و بى واسطه، چون موسى و مصطفى وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ: و برداشت و بركشيد برخى را از ايشان پايگاهها چون ادريس كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 218
(
(1/258)



218) او را به آسمان برد، و مصطفى را به قاب قوسين برد. وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ: و بداديم ما عيسى پسر مريم را هويداييها، چون احياء موتى و شفاء مرضى و ابراء اكمه و ابرص و خلق طير و اخبار غيب. سؤال:
چرا از همه پيغمبران عيسى را به مادر بازخواند؟ جواب گوييم ردا على النّصارى، كه ايشان مى گفتند عيسى ابن اللَّه. و نيز در حكمت روا نباشد زن خويش را بر سر جمع نام بردن چون احكم الحاكمين چند جاى او را در قرآن به نام بخواند، ببايد دانست كه مريم نه زن خدا بود. وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ: و نيرومند كرديم او را به جان پاكيزه. از آن است كه او را روح اللَّه گويند، كه او را به كن فيكون آفريد. و گفته اند بروح القدس يعنى به جبرئيل پاكيزه كه او را از دشمنان برهانيد و به آسمان برد. و گفته اند تأييد عيسى به جبرئيل آن بود كه وحى بر وى مى آورد. وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ: و گر خدا خواستى كار زار نكردندى آن كسان كز پس ايشان- يعنى از پس پيغمبران- بودند، چون امّتان ايشان.
مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ: از پس آن كه بديشان آمد هويداييها يعنى حجتهاى هويدا بر حقّى توحيد. وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا: بى خلاف كردند نخست در دين. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ: از ايشان كس بود كه بگرويد و كس بود كه بنگرويد، تا آن خلاف ميان ايشان به قتال رسيد. وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا: و گر خواستى خدا كار زار نكردندى با يكديگر. وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ: بى خدا كند آنچه خواهد. در اين آيت ما را حجّت است.
بدان كه بدى نيز به خواست خدا است چنان كه نيكى به خواست خدا است.
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سؤال: چه فايده بود در تكرار و لو شاء اللَّه ما اقتتلوا، بعد ما كه يكى خود اين فايده بداد؟ جواب گفته اند آن اول كه ياد كرد قتال دين است و اين ديگر قتال نفس. و گفته اند آن اول قتال ايشان است با يكديگر، و اين ديگر قتال تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 219
(219) ايشان است با دشمنان.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ: اى آنها كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد هزينه كنيد به زكات و صدقه از آنچه روزى كرده ايم شما را. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ: پيش از آن كه بيايد روزى كه در آن روز خريد و فروخت نبود و نه دوستى سود دارد و نه خواهشگرى سود دارد. سؤال: چرا گويند در قيامت شفاعت بود، بعد ما كه خدا گفت و لا شفاعة؟ جواب گوييم اين نفى شفاعت كافران است، نبينى كه گفت و الكافرون هم الظّالمون. اگر گويد لا بل نفى شفاعت مؤمنان است، نبينى كه در اول آيت گفت يا ايها الذين آمنوا، گوييم معنى آن است كه: اين مؤمنان نفقه كنيد به زكات و صدقه كه اگر نكنيد مخاطره بود كه شومى منع زكات فرا رسد و در كفر افتيد، چنان كه فرا ثعلبه رسيد كه زكات باز گرفت، فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم و الكافرون هم الظّالمون:
ناگرويدگانند كه ايشان ستمكارانند به ظلم بترين. سؤال: چرا ظلم بر كافران مقصور كرد و گفت و الكافرون هم الظالمون، بعد ما كه جز كافر هم ظالم بود؟ جواب گوييم اين الف و لام در و الكافرون هم الظالمون، الف و لام تعريف معهود است يعنى اين ظالمان كه ايشان را در قيامت نه دوستى سود دارد و نه شفاعت، ايشان كافران باشند.
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اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: خدا آن است كه نبود خدا مگر او. اين آيت را آية الكرسى خوانند، و فاضل ترين آيتى در قرآن اين است و پيغمبر گفته است من مهتر همه عربم و سلمان فارسى مهتر فرس و بلال مهتر حبش و صهيب مهتر روم و قرآن مهتر همه كتبها و روز آدينه مهتر همه روزها و شب قدر مهتر همه شبها و سورة البقرة مهتر همه سورتها و آية الكرسى مهتر همه آيتها. سؤال: لا اله الّا هو، چرا ابتدا به نفى كرد، آن گه به اثبات؟ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 220
(
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220) جواب گوييم زيرا كه تا از هر چه دون خدا است تبرّا نكنى، اقرار به خدايى خدا درست نبايد. سؤال: لا اله كفر است يا ايمان اگر كفر است پس خدا نخست به كفر فرمود، آن گه به ايمان، و اگر ايمان است پس همه ملحدان و دهريان و معطّلان مى گويند لا اله، پس مؤمن باشند؟ جواب گوييم لا اله، نفى الالهية عمّن لا يستحقّها، الّا اللَّه، اثبات الالهية لمن يستحقها. الْحَيُّ الْقَيُّومُ: زنده هميشه پاينده. قيوم و قيام مبالغة قايم بود، و قايم در صفات خدا بر دو معنى بود: دايم و نگه بان. و قيوم اين هر دو معنى را محتمل است. لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ: نگيرد او را غنودن و نه خواب. سنة خواب سبك باشد كه از سر درآيد و نوم خواب گران باشد كه در دل گيرد و معنى آن است كه هرگز از احوال خلق غايب نباشد. لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: او را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه مخلوق او و او خالق آن، همه مملوك او و او مالك آن، همه دليل بر هستى و يگانگى او. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ: كيست آنكه شفاعت كند نزد او- يعنى در قيامت- مگر به فرمان و دستورى او. و اين جواب آن مشركان است كه مى گفتند ما بت همى پرستيم از بهر آنكه بر صورت فرشتگانند، تا فرشتگان روز قيامت ما را شفاعت كنند. خدا گفت آن ظنّ ايشان در حق بتان خطا است زيرا كه در قيامت كس شفاعت نيارد كرد، بى اذن خدا. و خدا دستورى ندهد به شفاعت مگر مؤمنان را. در اين آيت ما را حجّت است بر اثبات شفاعت از آن وجه كه خداى تعالى شفاعت را روز قيامت در اذن خود بست و اذن او جايز است، پس واجب آمد كه شفاعت جايز بود. و حجّت است بر آنكه خداى تعالى جدا است از عالم زيرا كه گفت عنده، و عند در آن چيز اعتبار كنند كه نه به جنب آن چيز بود.
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يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ: مى داند آنچه فرا پيش ايشان است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 221
(221) و آنچه با پس ايشان است، يعنى فرشتگان در قيامت در پيش ايشان باشند و هيچ كافر را روز قيامت شفاعت نكنند و ما خلفهم، در دار دنيا كه هيچكس را به پرستيدن خويش نفرمايند. و نيز گفته اند معنى آن است كه ظاهر و باطن ايشان مى داند، كه ايشان هرگز به ظاهر و باطن دعوى خدايى و انبازى خدا نكنند. و گفته اند معنى آن است كه ابتدا و انتهاء فرشتگان مى داند. و گفته اند مراد از اين پيش و پس همه خلق است كه ظاهر و باطن ايشان همه به علم خدا است. وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ: و فرا نرسند به هيچ چيز از دانسته او، مگر بدانچه او خواسته بود كه ايشان را مطّلع گرداند بر آن، چنان كه جاى ديگر گفت فلا يظهر على غيبه احدا الّا من ارتضى من رسول. سؤال: چرا گويند علم خدا يكى است، بعد ما كه خداى تعالى من تبعيض در آورد و گفت بشى ء من علمه؟ جواب گوييم مراد از اين علم معلوم است. معلوم را علم گفت چنان كه مقدور را قدرت گويند و گويند رأيت من قدرة اللَّه كذا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ:
فراخ فرا رسيده است كرسى او آسمانها و زمين را. گفته اند كرسى او عرش است و گفته اند كرسى جز عرش است و هفت آسمان و هفت زمين در جنب كرسى چون حلقه اى است در بيابان و اين همه با كرسى بهم در جنب عرش چون حلقه اى است در بيابان. سؤال: اگر كرسى او هفت آسمان و هفت زمين را فرا رسيده است، پس واجب آيد تا ما در كرسى باشيم كه بجنب ما باشد؟ جواب گفته اند اين كرسى علم او است و گفته اند معناه:
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كرسيّه اوسع من السماوات و الارض، چنان كه بگفتيم. وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما: و گران نيايد و دشوار نيايد بر وى نگه داشتن آن. سؤال: اين ها كنايت از چيست؟ اگر از كرسى است چرا نگفت حفظه، و گر كنايت از سماوات و ارض است چرا نگفت حفظهن؟ جواب گوييم حفظهما كنايت از عرش و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 222
(222) كرسى است و گفته اند كنايت از سماوات و ارض است و هما گفت، مراد از آن جنس آسمان و جنس زمين است چنان كه جاى ديگر گفت خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما. وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ: و او است برتر از همه چيزها و بزرگتر از همه. از هر معنى كه چيزى را علىّ گويند خداى تعالى از آن معنى علىّ است. چيز بود كه آن را علىّ گويند به معنى قدر و جلال، چنان كه گويند فلان من علية العلماء، خداى تعالى از اين معنى علىّ است و چيز بود كه آن را علىّ گويند به معنى قهر و غلبه، چنان كه گفت و انتم الاعلون، انك انت الاعلى، خداى تعالى از اين معنى على است و عالى و اعلى است. اما عظيم، چيزى بود كه آن را عظيم گويند به معنى قدر و جلال، چنان كه گويند عظيم الهند و عظيم الروم، و خداى تعالى از اين معنى عظيم است.
و چيزى بود كه آن را عظيم گويند از معنى طول و عرض، چنان كه طود عظيم، عرش عظيم، نشايد كه خداى تعالى از اين معنى عظيم بود، زيرا كه اين طول و عرض تأليف و اجزا واجب كند و تعالى اللَّه عن ذلك علوّا كبيرا.
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لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ: بدشوارى برداشتن در دين نيست. اين آيت در شأن منذر بن ساوى التّميمى آمد كه پيغمبر او را به هجر فرستاد تا اهل هجر را به اسلام خواند. ايشان اجابت نكردند، اما جزيت در پذيرفتند. او كس با نزد رسول فرستاد كه اين قوم بعضى مى گويند جزيت بدهيم و ايمان نياريم. اين آيت فرو آمد. رسول عليه السلام جواب باز فرستاد كه هر كه از ايشان عرب اند امّا الاسلام و امّا السيف، و هر كه نه از عرب اند امّا الاسلام و امّا الجزية و امّا السيف. اكنون حكم بر اين است. سؤال: پس چرا با كافران حرب مى بايد كرد و ايشان را بكره بر دين مى بايد داشت، بعد ما كه خدا گفت لا اكراه فى الدين؟ جواب گفته اند معناه: لا اكراه فى الدّين بعد اسلام العرب، از پس اسلام عرب نيز اكراه نيست، امّا الاسلام و امّا الجزية. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 223
(223) و گفته اند اين آيت پيش از آيت قتال آمده است آن گه منسوخ گشت به آيت قتال. و گفته اند معناه دشوارى نهادن نيست در دين و شريعت مسلمانى، چنان كه گفت و ما جعل عليكم فى الدين من حرج. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ: بدرستى كه پديد آمد صواب از بيراهى. گفته اند معناه:
(1/265)



تبيّن الحق من الباطل و الاسلام من الكفر و الهدى من الضلالة و الحجّة من الشبهة. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ: هر كه نگرويد به هر چه دون از خدا پرستند- و آن سبب طغيان است چون بت و جز آن- و بگرويد به خدا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى: بدرستى كه دست در زد در گوشه استوارترين، و آن كلمه توحيد است، لَا انْفِصامَ لَها، اى: لا زوال لها و لا هلاك و لا انقطاع: شكستى نبود آن را يعنى كلمه توحيد را، و بازماندن نبود گوينده آن را از بهشت، و هلاكت نبود در دوزخ جاودان، و برينش نبود او را از رحمت خداى. سؤال: نه هر كه ايمان آورد ايمن گشت و نيز او را بيم عقوبت نباشد، اگر چنين است كه لا انفصام لها، لا زوال لها و لا هلاك و لا انقطاع؟ جواب اين آن است كه در معنى لا انفصام لها گفته آمد. وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خدا شنوا است كلمه توحيد را، دانا است كه كيست كه اين كلمه از دل گويد و كيست كه نه از دل گويد. و گفته اند اين عام است كه خدا شنوا است به همه گفتارها دانا به همه چيزها.
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا: خدا دوست و يار و نگه دار آن كسان است كه بگرويدند به حق. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: بيرون آرد ايشان را از تاريكيها به روشنايى. گفته اند معناه: من ظلمات النكرة الى نور المعرفة، و من ظلمات الكفر الى نور الايمان، و من ظلمات الشبهة الى نور الحجة، و من ظلمات الدنيا الى نور القبر، و من ظلمات القبر الى نور الجنّة. سؤال: چرا ظلمات را به لفظ جمع ياد كرد و نور را به لفظ وحدان؟ جواب گفته اند نور تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 224
(
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224) اسمى است بر وزن مصدر، تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود، چنان كه گويند رجل عدل و رجلان عدل و رجال عدل. و گفته اند مراد از اين ظلمات ملت كفر است و نور ملت اسلام و كفر ملتهاى مختلف است، اما اسلام يك ملت بيش نيست. سؤال: چرا گفت يخرجهم من الظلمات الى النور، به لفظ استقبال، نگفت اخرجهم، بعد ما كه خدا مؤمنان را از ظلمات كفر و نكرت به نور ايمان و معرفت آورده است، نه بعد از اين خواهد آورد. جواب محمد هيصم گفته است لفظ الاستقبال يدلّ على استمرار الاحوال، اين اخراج را به لفظ استقبال آورد تا دليل باشد بر آنكه هميشه ايشان را چنين دارد، در ماضى و در مستقبل. وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ: و آن كسان كه نگرويدند، دوستان ايشان طاغوتند يعنى سبب طغيان است، چون كعب اشرف و حيى بن اخطب و بت و جز ايشان.
طاغوت فاعول بود از طغيان و هر چه دون خدا است و بنده از بندگى خدا بدان بيفتد، آن طاغوت است، زيرا كه سبب طغيان است. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ: بيرون مى آرند ايشان را از روشنايى به تاريكيها، از روشنايى معرفت به تاريكى نكرت و از روشنايى ايمان به تاريكى كفر و از روشنايى حجّت به تاريكى شبهت و از روشنايى دنيا به تاريكى دوزخ. أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشان اند اهل آتش كه ايشان در آن دوزخ جاويد باشند.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ: اى نگه نكردى بدان كس كه حجّت و مناظره كرد با ابراهيم در خدايى خداى او أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اى: بأن آتيه اللَّه الملك: بدانكه داده بود خدا او را پادشاهى. و آن نمرود بن كنعان بن سنجاريب بود كه با ابراهيم مناظره كرد در خدايى خدا. چون ابراهيم پديد آمد و دين اسلام دعوى كرد، نمرود او را گفت «يا ابراهيم، من جز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 225
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225) خويشتن را خدا ندانم، تو كدام خدا را دعوى مى كنى؟» إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ: چون گفت ابراهيم كه خداى من آن است كه زنده كند و بميراند، قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ: نمرود گفت من نيز زنده كنم و بميرانم. ابراهيم گفت «بنماى.» بفرمود تا دو خونى را از زندان بدر آوردند، يكى را رها كرد و يكى را بكشت، گفت «اينك احيا و اماتت باز نمودم.» قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ: ابراهيم گفت خداى من آن است كه هر روز آفتاب را از مشرق برآرد، تو آن را از مغرب بر آر. سؤال: چرا ابراهيم از حجّتى به حجّتى انتقال كرد؟ جواب گوييم ابراهيم توانستى كه بر نمرود بدر آمدى و گفتى اين نه حجّت است كه تو نمودى كه اگر احيا و اماتت از اين جنس بود پس همه قاتلى اين تواند كرد لكن ابراهيم عادت نمرود دانست و انديشيد كه اگر من گويم اين نه احيا و اماتت است، او گويد هست آن گه به لجاج كشد.
همى حجّتى ديگر بنمود گلوگير چنان كه نمرود آن را هيچ نتوانست گفت به بر آوردن آفتاب از مغرب. سؤال: اى نمرود در اين حجّت همان نتوانست گفت كه در اول گفت؟ اگر گفتى اين آفتاب را از مشرق من برمى آرم، تو بگو خداى ترا تا آن را از مغرب برآرد؟ جواب گوييم نمرود اين نتوانستى گفت، زيرا كه آنجا خردمندان بودند دانستند كه آفتاب پيش از نمرود خود از مشرق برمى آمد. اگر نمرود آن دعوى كردى كذب او همه را ظاهر گشتى. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ: درماند آنكه نگرويد به حق، و آن نمرود بود. وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: خدا راه ننمايد سوى حجّت گروه ستمكاران را به ظلم شرك.
أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ: يا چنان كه بگذشت بر دهى. سؤال: چه چيز را تشبيه مى كند به الذى مر على قرية، تا گفت او كالذى مر على قرية؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 226
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226) گفته اند معناه: هل رأيت يا محمد كالّذى حاجّ ابراهيم و كالّذى مرّ على قرية.
و گفته اند معناه: الم تر الى الّذى حاج ابراهيم و الى الذى مرّ على قرية. و گفته اند معناه: احياه اللَّه كاحياء الطيور لإبراهيم او كالّذى مرّ على قرية اى:
كاحياء الذى مرّ على قرية. و آن ديه دير هر قل بود، و آن مرد گفته اند ارمياء پيغمبر بود. و حسن بصرى گويد آن مرد مغى بود منكر بعث. امّا بيشتر مفسران بر آنند كه آن مرد عزير پيغمبر بود كه بدان ديه رسيد. وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها، اى ساقطة على سقوفها: و آن افتاده بود بر كازهاى آن، و آن به روزگار بخت نصر بود كه او بر بنى اسرائيل مستولى گشت و بيشتر ايشان را بكشت و مستأصل كرد و شهرها و ديههاى ايشان را بيران كرد. در آن ميان عزير نبى وقتى بيرون رفت بدان ديه دير هر قل رسيد، با خرى و دو مشك و دو سلّه. چون فازان ديه رسيد، در آنجا مى گشت و بعبرت در آن مى نگريست خر را ببست و بر دكانى بنشست. قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها: گفت از كجا زنده كند خدا اهل اين را از پس مردن ايشان. فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ: بميرانيد او را خداى تعالى صد سال.
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سؤال: چگونه پيغمبر منكر بعث بود تا مى گفت انى يحيى هذه اللَّه بعد موتها؟ جواب گوييم عزير بدان زنده كردن در دار دنيا خواست، نه بعث قيامت. و گفته اند او آن سخن در حال سهو و غفلت گفت، از آن بود كه فاماته اللَّه مائة عام. ثُمَّ بَعَثَهُ: پس زنده كرد او را و برانگيخت او را و خر او را از پس صد سال. قالَ كَمْ لَبِثْتَ: گفت چند درنگ كردى اينجا؟ او نگه كرد، آفتاب فرو شده بود قالَ لَبِثْتُ يَوْماً: گفت درنگ كردم اينجا روزى، آن گه در انديشيد چاشتگاه بود كه او در آن ديه فرو آمده بود انديشه كرد كه روزى تمام نبود، گفت أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ: يا برخى از روز. سؤال: نه آن سخن از او دروغ بود بعد ما كه صد سال آنجا بوده بود؟ جواب گوييم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 227
(
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227) اگر چه آن كذب بود، لكن او آن را بر تخمين گفت بر سبيل ظنّ. پس او را بدان گرفتارى نبود. و گفته اند او گفت لبثت يوما او بعض يوم و لبثت فعل بود و فعل از او خود آن قدر بيش نبود، آن دگر مرده بود از او فعل لبثت نبود. پس آن سخن از او كذب نبود. قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ: خداى گفت بى درنگ كردى اينجا صد سال. و گفته اند اين سخن او را جبرئيل گفت: فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ: نگه كن به خورش تو چون انجير و آشاميدنى تو چون عصير كه هنوز از حال بنگشته است و سال زده نشده است. و گر لم يتسنّ بى «رها» خوانى در اصل لم يتسنّن بوده باشد به سه نون، يك نون را حذف كردند تخفيف را. و تسنّن تغيّر بود. وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ: و نگه كن به خر تو كه زنده كنيم آن را تا كنيم ترا نشانى و حجّتى مردمان را بر كمال قدرت خدا بر بعث خلق. و گفته اند اين آيت كرامت او و معجزت او بود كه او را از پس صد سال زنده كرد. و گفته اند آيت او آن بود كه تورات را از بر برخواند. وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً: و نگه كن به استخوانها كه چگونه بر هم مى نهيم آن را پس بر پوشانيم بر آن گوشت. و گر ننشرها به ضمّ نون و كسر شين و زاء معجمه خوانى: چگونه زنده كنيم آن را. و گر ننشزها به فتح نون و ضم شين و زاء معجمه خوانى: چگونه فراهم آريم آن را و هر يكى را جداگانه در جاى آن بنهيم. گفته اند مراد از آن، استخوانهاى او بود كه چون خدا جان در وى مى آورد، سوى سر درآورد چون چشمش زنده گشت نگه مى كرد بدان استخوانها كه فراهم مى آمد و در هم مى نشست و زنده مى گشت.
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و گفته اند مراد از آن، استخوانهاى خر او بود كه در پيش او زنده مى شد فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ: چون پديد آمد او را زنده شدن او و زنده شدن خر او و آن عجايب، قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: گفت اكنون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 228
(228) به عين اليقين مى دانم- و گر قال اعلم به جزم خوانى، امر بود يعنى خدا گفت: بدان- كه خدا بر هر چه خواهد و بر هر چه صحت مقدورى دارد توانا است. آن گه چون او زنده گشت و خرش زنده گشت، آن سلّها را ديد پر انجير بر حال خويش، و آن مشكها را ديد پر عصير بر حال خود.
برخاست و بار بر خر نهاد و با خانه آمد. و آن روز كه از خانه برفت چهل ساله بود و وى را پسرى بود بيست ساله. چون عزير زنده گشت و با خانه آمد، وى چهل ساله بود و پسرش صد و بيست ساله. چون به در سراى آمد، در بزد. گفتند: «كيست؟» گفت «منم، عزيز.» گفتند «چه جاى عزير است كه عزير از صد سال باز بمرده است». گفت «البته من عزيرم».
پسرش فرا درآمد، مردى پير و كنج برآورده بر عصا خفته و خشك شده و عزير جوان و تازه. آوازه در شهر افتاد مردمان بتعجب روى به سراى عزير نهادند و ايشان را هنوز باور نمى كرد كه او عزير است. و عزير جمله تورات از بر داشت. او را گفتند «اگر تو عزيرى تورات از بر برخوان».
گفت «نسخت بياريد و گوش داريد». هيچ اصل نيافتند از نسخت تورات، از بهر آن كه در آن وقايع بخت نصر نسختهاى تورات مدروس گشته بود.
مردى گفت من اصلى دارم از تورات، ميراث از پدر خويش، در خمى نهاده و در زمين مدفون كرده، آن را بياوردند و باز كردند. عزير تورات را بر خواند. آن گه به يقين بدانستند كه او عزير است در حديث او به تهمت افتادند و گفتند او به آسمان بوده است از صد سال باز. به سبب آن او را گفتند پسر خدا است كه خدا او را به آسمان برد، چون ديد كه در زمين فتنها بود او را نزد خود برد. و بدان سبب در كفر افتادند.
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وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى: و ياد كن چون گفت ابراهيم خليل اى خداى من بنماى مرا كه چگونه زنده كنى مرده را. سخن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 229
(229) گفته اند تا سبب آن كه ابراهيم اين حاجت از خدا بخواست چه بود، بعد ما كه او دانست كه خدا قادر است بر احياء موتى. گفته اند سبب اين آن بود كه او چون با نمرود مناظره كرد، نمرود شوخيى بكرد و باز نمود كه من نيز مرده را زنده مى كنم چنان كه بگفتيم. مردمان در غلط افتادند. ابراهيم از خدا درخواست تا مرده را زنده كند بحقيقت، تا خلق بدانند كه احياء موتى چنان باشد نه چنان كه نمرود كرد. و گفته اند سبب آن بود كه ابراهيم روزى به راهى مى رفت، به كنار دريا رسيد. دابه اى را ديد عظيم كه دريا او را به كنار افكنده بود مرده، مرغان مى آمدند و از وى در هوا مى بردند و دد و دام به دشت و به كوه و بيابان مى بردند. ابليس وى را در آن وقت وسوسه كرد و گفت «تو مى گويى خداى مردگان را زنده كند، كى شايد بود چنين مردارى را زنده كردن كه بعضى از وى به هوا بردند و بعضى از آن به زمين فرو بردند و بعضى از آن در كوه و دشت و بيابان بردند، در جهان و در شكم جهانيان پراكنده شد. جمله كردن او و زنده شدن او محال بود» ابراهيم على رغم شيطان را از خداى درخواست احياء او. و گفته اند سبب آن دعا آن بود كه چون خدا او را به خلّت برگزيد، ملك الموت او را مژدگان داد كه خداى تعالى تو را به خلّت برگزيد. او خواست كه آنچه شنيد او را عين اليقين گردد. انديشيد كه نشان آن اجابت دعا باشد اين دعا بكرد. قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ: خدا گفت اى بى گمان نيستى به كمال قدرت من بر احياء موتى. قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي: گفت هستم، بى تا آرام گيرد دل من.
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سؤال: اى پيغامبرى بود كه او را آرام دل نبود به قدرت خدا بر احياء موتى؟ جواب گوييم معناه: ليطمئنّ قلبى عيانا كمال اطمأنّ قلبى برهانا. و گفته اند معناه: ليطمئن قلبى بانّك اتخذتنى خليلا. و گفته اند معناه:
ليطمئن قلبى باجابة الدعاء. قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ: خدا گفت فراگير تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 230
(230) چهار مرغ از مرغان: خروهى و بطى و طاوسى و كلاغى فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ: با خويشتن آر آن را، يعنى پرهاى آن را جدا كن و سرهاى آن را با خويشتن مى دار. و گر فصرهنّ به كسر صاد خوانى، معناه: فقطعهنّ، پاره پاره كن آن را به خود. ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً: پس كن يعنى بنه بر هر كوهى برخى از آن مرغان. ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً: پس بخوان آن را تا به تو آيند شتابان و دوان. ابراهيم عليه السلام چهار مرغ را فرا گرفت و سرهاى آن را جدا كرد و تنهاى آن را پاره پاره كرد و آن را مختلف كرد، پاى اين با پر آن و پاى آن با پرّ اين، بر سر چهار كوه بنهاد و خود در ميان بايستاد و سرهاى اين مرغان با دست گرفت، آن گه مرغان را بخواند پاره پاره از آن كوه بر مى خاست و در هوا به هم مى پيوست و نزديك او مى آمد و گردن سوى او مى داشت، تا ابراهيم سر آن فازو مى داشت و به هم مى پيوست و مى پريد. در خبر است كه كلاغ پيش آمد، ابراهيم سر بط فرا وى داشت، كلاغ گردن بگردانيد كه اين نه سر من است، تا ابراهيم سر او فراوى داشت فرا پذيرفت. وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: بدان اى ابراهيم كه خدا بى همتا است در صنع خدايى درست كار درست گفتار.
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مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: داستان آن كسان كه هزينه كنند خواستهاى ايشان را در راه خداى، يعنى در نصرت دين خداى، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ: چون داستان دانه اى است كه بروياند هفت خوشه، در هر خوشه اى صد دانه. سؤال: از شرط مثل آن است كه با ممثّل به برابر بود، و منفق چون حبّه نبود، چرا گفت مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل اللَّه كمثل حبة؟ جواب گوييم معناه: مثل نفقة الذين ينفقون اموالهم فى سبيل اللَّه كمثل حبّة. محمد صابر گويد:
طاعت هر مؤمنى يكى به ده بود و طاعت هر سنّيى يكى به هفتصد بود و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 231
(231) طاعت مستقيم هر يكى به اضعاف بسيار بود، چندان كه خدا داند، عبدان سرخسى گفتى: طاعت سنّى يكى به ده بود و ناسنّى را اضعاف نبود، و طاعت مستقيم طاعت يكى به هفتصد بود و طاعت مستقيم اباحت به اضعاف بود چندان كه خداى داند و مستقيم اباحت آن بود كه در مباحات ادب نگه دارد جز به حال عذر و حجّت نگيرد. بو عمرو مازنى در انواع طاعت گويد چنان است كه عبدان سرخسى گفت، مگر در صدقه سنّى كه يكى به هفتصد بود چنان كه در اين آيت است. وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ: و خدا افزون از هفتصد باز دهد آن را كه خواهد وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ:
خدا فراخ عطا است و دانا كه هر كس چه ثواب و اضعاف را سزا است.
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً:
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آن كسان كه هزينه كنند خواستهاى ايشان در راه خداى، پس از پى فرا ندارند از پس آنكه نفقه كنند منّتى و آزارى. گفته اند منّت آن بود كه بزبان ياد كند نزديك او كه مرا نزد تو نيكوى است و مرا بر تو حق افتاد و اذى آن باشد كه او را رنجى نمايد بدانكه او را صدقه داد. و گروهى گفتند منّت و اذى هر دو از مساعى باطن است. منّت آن بود كه به دل ياد مى كند كه مرا بر او حقّى افتاد و بر او تطاول كند كه او را صدقه داد، و اذى آن بود كه به دل ياد كند كه آن درويش را از من رنجى بايد كشيد، براى آن احسان كه من بجاى او كردم. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: آن كسان كه در صدقه منّت و اذى نيارند ايشان را بود مزد ايشان نزد خداى ايشان، نه بيمى بود بر ايشان از عذاب جاودانه و نه ايشان اندوهگن شوند به قوت ثواب.
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً: گفتار نكو و آمرزش به از صدقه اى كه از پس آن درآيد آزارى، معناه: آن دعاء نكو كه آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 232
(232) درويش مر آن دهنده را كند تا خداى او را بيامرزد، بهتر از صدقه با منّت.
و گفته اند معناه: گفتار نيكو كه مرا آن درويش را بگويى و آمرزش خدا بدان بيابى به از آن صدقه كه آزارى بود از پى آن. يعنى پندى كه كسى را بدهى كه آن آمرزش خدا بار آرد به از صدقه با منّت. و گفته اند معناه:
سخن برفق كسى را كه بگويى و زلّتى كه از كسى درگذارى بهتر از صدقه با منّت. وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ: و خداى بى نياز است از صدقه شما و بردبار است كه تعجيل نكند به عقوبت مانع صدقه را و مانّ و موذى را.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى: اى آنها كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد، تباه مكنيد صدقه هاى شما را به منّت و آزار كه درويش را نماييد. كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ: چنان كه كسى هزينه كند خواسته خويش را از بهر ديدار مردمان، وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: و نگرود به خدا و به روز واپسين، و آن كافر و منافق بود كه كار خويش را به روى و ريا حبطه كند. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ:
داستان او چون داستان سنگ سخت بود، بر آن خاك نرم فَأَصابَهُ وابِلٌ: كه بدان رسد باران سخت فَتَرَكَهُ صَلْداً: بگذارد آن سنگ را روده. مثل منّت نهنده به صدقه بر درويش و آزارنده او، چون مثل آن سنگ است و مثل صدقه او چون مثل آن خاك نرم است بر آن سنگ و مثل منّت و اذى چون مثل آن باران است هم چنان كه آن باران سخت آن خاك را از سنگ ببرد چنان كه چيزى نماند، همچنين منّت و اذى ثواب صدقه را ببرد. و گفته اند مثل صدقه چون مثل آن سنگ است و مثل اضعاف صدقه چون مثل خاك و مثل منّت و اذى چون مثل باران و چنان كه باران سخت آن خاك را از سنگ ببرد، منّت و اذى در صدقه اضعاف آن را ببرد، تا آن كس يكى به يكى بيش نيايد. لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِمَّا كَسَبُوا: توانايى ندارند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 233
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233) بر چيزى از آنچه كرده باشند. سؤال: چرا گفت لا يقدرون على شى ء مما كسبوا، بعد ما كه تا قادر نباشند خود كسب بحاصل نيايد؟ جواب گوييم در اين ضمير است، معناه: لا يقدرون على شى ء من اضعاف ما كسبوا. و گفته اند من ثواب ما كسبوا، چون منّت و اذى آرند. وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ: و خدا راه ننمايد گروهى را كه ناگرويدگان باشند سوى ثواب و اضعاف خيرات. و گفته اند معناه: لا يهدى القوم الكافرين ما داموا على كفرهم. سؤال: چرا گفت راه ننمايد كافران را، بعد ما كه بسيارى از كافران ايمان آرند، و ايمان ايشان به هدايت خدا بود؟ جواب گفته اند لا يهدى القوم الكافرين الى الحسنه. و گفته اند معناه: لا يهدى القوم الكافرين، يعنى در خور كفر ايشان راه نمودن نباشد تا با نظر نگردند و گفته اند لا يهدى القوم الكافرين، ما داموا على كفرهم، چنان كه بگفتيم.
وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ: و داستان آن كسان كه نفقه كنند خواستهاى ايشان را، جستن خشنودى خدا را، وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ: اى:
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تصديقا من قلوبهم: و باور داشتى از دلهاى ايشان. و گفته اند پا نگه داشتى آن خير را تا به مرگ از هر چه آن را حبطه كند. و آن ده چيز است كه در كار خير خلل آرد، كار خير را از آن نگه بايد داشت: نفاق و ريا و تخليط و منّت و اذى و عجب و ندامت و حسرت و تهاون و خوف و ملامت. و گفته اند و تثبيتا من انفسهم، اى: و تصديقا من قلوبهم و آن اخلاص عمل است. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ: داستان مخلص- و گفته اند داستان نفقه مخلص- چون داستان بستانى است بر بالايى، بدان رسيده بود باران تمام فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ: بدهد ميوه و غلّه آن دو چندان كه ديگر بستانها دهد و دو بار چندان كه آن بستان بدادى اگر آن باران تمام بيافتى. فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ: اگر نرسيده بود آن بستان را باران تمام، نرم بارانى رسد هم غلّه بدهد، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 234
(234) اگر چه اندك بود. كردار مخلص را بدان بستان مانند كرد كه بر بالايى بود، زيرا كه زمين عرب گرمسير است بستانى كه بر سر بالايى بود غلّه به دهد از آنكه در گو بود. مثل دو اخلاص در كار- اخلاص عمل و اخلاص طلب اجر- چون مثل آن باران نرم است. و مثل اخلاص عمل بى اخلاص طلب اجر، چون مثل باران نرم است. هم چنان كه بستان چون باران تمام يابد غله افزون دهد، و گر باران نرم يابد غله كم دهد خير مؤمن نيز چون در آن دو اخلاص بجاى آرد ثواب و اضعاف افزونى يابد، و گر يك اخلاص بيش بجاى نيارد ثواب و اضعاف كم يابد. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد- از اقامت اخلاص در كار و ريا- بينا است. ذكر بصر در چنين موضع ضمان مكافات فايده دهد.
أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ: اى دوست دارد يكى از شما كه باشد او را بستانى از خرمابنان و انگورها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ:
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مى رود در ميان آن بستان جويها لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ: او را بود در آن بستان از هر ميوه اى وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ: و رسيده بود او را پيرى وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ: و او را بشاند فرزندان سستان و بيچارگان. فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ: بدان بستان رسد تف بادى كه در آن بود آتشى، سوخته گردد آن بستان. مثل مردم چون مثل خداوند آن بستان است و مثل كردار او چون مثل آن بستان است، و مثل نياز مردم به ثواب و اضعاف كار چون مثل پيرى آن مرد است و ضعيفى و نياز او و نياز فرزندان او، و مثل منّت و اذى و روى و ريا در كار خير چون مثل آن تف باد است كه بدان بستان رسد، و مثل حبطه شدن كردار چون مثل سوختن آن بستان است. و هم چنان كه تف باد سوزان بدان بستان رسد و هلاك از او برآرد، آن پير بيچاره با فرزندان ضعيف فروماند و اوميد جوانى و قوّت ندارد كه نيز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 235
(235) آن را تدارك كند، همچنين كسى كه در صدقه منّت و اذى آرد و در كار خير روى و ريا آرد كار وى حبطه گردد، وى بيچاره فرو ماند، و نيز نتواند كه آن كار تاسيده خويش را تدارك كند. كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ: همچنين پيدا مى كند خداى شما را نشانها و مثلها تا مگر شما در انديشيد و بدين مثلها عبرت گيريد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ: اى مؤمنان نفقه كنيد به زكات و صدقه از آن پاكيزه ها و حلالها كه ساخته باشيد. اين امر است به زكات. سؤال: اگر صدقه و زكات از حلال و پاك بايد داد، پس خود بر هيچكس زكات و صدقه نبود زيرا كه حلال و پاك نياود. جواب گفته اند اين امر است به ترك حرام و امر است به حلال خوردن. و گفته اند اين طيبات مراد از آن بهين است، زيرا كه در برابر اين گفت و لا تيمّموا الخبيث. در اين آيت ما را حجّت است بر آن كه اصل مكاسب بر حلال است، زيرا كه خدا مال مكتسب را طيّب خواند، و طيّب نبود مگر حلال.
طيب پاك بود و بهين بود و اين طيّبات محتمل است اين هر دو معنى را، يعنى صدقه كه دهيد از حلال دهيد و از بهين دهيد. وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ: و از آنچه بيرون آورده باشيم از بهر شما از زمين، عشر بدهيد. وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ: و قصد مكنيد تا از بتّرين دهيد. و حدّ عشر آن است كه هر چه از آن از بهر قوت بنهند تا با سال از دانها و ميوه ها، چون هشتصد من برآيد، پنج شتروار از يك جنس و بر اين كس وامى نبود كه از آن مال ببايد گزارد، ده يك واجب آيد كه به درويشان دهند، و از بهين دهند. اين آيت در آن آمد كه مصطفى عليه السلام روزى فرمود كه صدقه ها بياريد تا به درويشان دهيم. مسلمانان صدقه ها مى آوردند مردى بيامد و خوشه اى خرماى فشرده بياورد و در ميان صدقه ها بنهاد. رسول آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 236
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236) را بديد و گفت «آن را كه آورد؟» ندانستند. رسول بفرمود تا آن را از در مسجد درآويختند تا هر كه آن را مى ديد نفرين مى كرد بر آرنده آن. پس خداى تعالى اين آيت بفرستاد. وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ: و نيستى شما فرا گيرنده آن، مگر كه چشم فرا كنيد در آن. يعنى چيزى مدهيد. براى خدا كه اگر شما را از كس فرا بايد ستدن نستانيد مگر به مساهلت و مسامحت و چشم فرا كردنى. وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ: و بدانيد كه خدا بى نياز است از صدقه شما، نپذيرد مگر آنچه پاك و پاكيزه بود. و پيغمبر عليه السلام گفت: انّ اللَّه تعالى طيّب لا يقبل الّا الطّيّب، فيقبلها و يربّيها كما يربّى احدكم مهرة او فصيلة حتّى انّ اللقمة لتصير مثل جبل احد. حَمِيدٌ:
ستوده است و سزاوار ستايش.
الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ: ديو وعده مى دهد شما را درويشى و نياز به وقت صدقه، گويد مده كه درويش گردى و درمانى. وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ:
و مى فرمايد شما را به زشتكارى، يعنى به بخل و گفته اند بقطيعة الرحم و گفته اند بالفحشاء به معصيتها. وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا: و خداى تعالى وعده مى دهد شما را بر آن صدقه آمرزش از او، خلف درين جهان و اضعاف در آن جهان وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ: و خداى فراخ عطا است به خلف باز دادن صدقه را و دانا است به احوال خلق.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ: بدهد حكمت آن را كه خواهد. و گفته اند اين حكمة الهام صدقه است خالص و به اخلاص و گفته اند اين حكمة مثلها است چنان كه از پيش ياد كرد و گفته اند قرآن است و گفته اند تفسير قرآن است و گفته اند فقه قرآن است و گفته اند فهم است و گفته اند حفظ است و گفته اند نبوّت است و گفته اند علم است و گفته اند گفتار صواب است و كردار صواب و گفته اند خط است. وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 237
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237) فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً: و هر كه بدادند او را حكمت بدرستى كه بدادند او را نيكى بسيار، يعنى فضل بسيار. محمد هيصم گفتى: خداى تعالى همه دنيا را اندك خواند، گفت قل متاع الدنيا قليل، و يك مسأله را از علم در اين آيت كثير خواند و كمترين سه قليل ببايد تا كثير باشد. پس كمترين سه بار چند همه مملكت دنيا ببايد تا با مسئله اى از علم برابر باشد. وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ: در نه انديشند و پند نگيرند مگر خداوندان خردها، و بگفتيم كه چرا عقل را لبّ گويند. سؤال: چرا الباب شرط كرد در پند گرفتن، بعد ما كه يك عقل كفايت است؟ جواب گوييم الباب گفت زيرا كه تذكّر و اتّعاظ را خردها بايد: عقل انسانيت و عقل معرفت و عقل عقل.
وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ: هر آنچه شما هزينه كنيد يعنى بدهيد از صدقه فريضه يا تطوّع يا پيمانى كنيد پيمانى. نذر آن بود كه كسى فعلى از خدا ياد كند و فعلى از خويشتن ياد كند و گويد اگر خدا چنين كند، من چنين كنم. چون خداى تعالى با او آن بكرد، بر او واجب است بجاى آوردن آنچه پذيرفته است، مگر كه ناشايست بود اگر ناشايست بود آن را كفارت سوگند ببايد كرد. و پيغمبر عليه السلام گفته است. لا نذر فى معصية اللَّه. و اين پذيرفتن اگر بندگى خواهد سوگند به محدث بود، و گر فرمان شرع خواهد سوگند درست بود. و گر فعلى از خدا ياد نكند و گويد:
خدا را در گردن من كه چنين كنم، يا گويد: از خدا در پذيرفتم كه چنين كنم، حكم اين حكم قسم است و كفارت اين كفارت سوگند است. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ: بدرستى كه خدا مى داند آن را و نبود ستم كاران را به نقض عهد و مخالفت نذر و منع زكات و صدقه، هيچ يارى كنندگانى كه عذاب از ايشان بازدارند.
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إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ: اگر آشكارا بدهيد دادنيها را نيك بود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 238 (238) آن. وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: و گر بپوشيد آن را و پنهان به درويش دهيد آن به شما را. اما زكات فريضه، آشكار دادن فاضلتر زيرا كه در آن اظهار شريعت است. اما صدقه فضائل، پنهان دادن فاضلتر زيرا كه آن از ريا دورتر بود و درويش در پرده بمانده تر بود. وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ: و كفارت كنيم از شما- يعنى درگذاريم به بركت صدقه- بديهاى شما را. و گفته اند اين من تبعيض است، و گفته اند من تفسير است، و گفته اند من صلت است يعنى در گذاريم بديهاى شما را. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد دانا است. ذكر علم در چنين موضع وعد ضمان مكافات فايده دهد. و گفته اند معناه: خدا داند و بس كه چه ثواب و اضعاف بود شما را بر صدقه.
لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: نيست بر تو يا محمد راه نمودن ايشان، بى خدا راه نمايد آن را كه خواهد كه او سزاوار آن بود.
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سؤال: اينجا گفت ليس عليك هداهم، و جاى ديگر گفت وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم اين هدى در اين موضع مراد از اين تعريف است، معرفت دادن و اين نبود مگر از خدا. و آن هدى كه جاى ديگر گفت و انك لتهدى، مراد از آن دعوت است با حق و آن از دون خدا روا باشد. پس تناقض لازم نيايد. شأن نزول اين آيت آن بود كه مسلمانان خويشان كافر داشتند، چون غنايم كافران به دست مسلمانان افتاد، توانگر گشتند و صدقه ها مى دادند خويشاوندانى را كه كافر بودند و ايشان طمع مى داشتند بديشان. ايشان رسول را پرسيدند كه: «يا رسول اللَّه روا باشد با ايشان نيكوى كردن به مال؟» اين آيت فرو آمد. و گفته اند اين آيت در شأن اسماء بنت ابى بكر خواهر عايشه آمد كه سال عمرة القضاء با شوهرش زبير بن العوام به مكه شد از جهت عمره و او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 239
(239) توانگر بود و اقارب او به مكه كافر بودند و درويش، و حال خويش بر او عرض كردند تا بجاى ايشان نكويى كند. اسماء گفت «شما كافريد، مرا نشايد كه بجاى شما نيكويى كنم تا رسول را بپرسم.» رسول را بپرسيد. اين آيت فرو آمد. وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ: و آنچه شما بر كافر نفقه كنيد از مال- يعنى بدهيد- تنهاى شما را بود. يعنى ثواب آن به شما رسد، و گر چه به كافر دهيد. اما صدقه به كافر دادن نشايد، مگر آن گه كه درويش مؤمن نيابند. و صدقه تطوّع به ذمّى شايد دادن اما زكات به كافر نشايد دادن. وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ: و نفقه نمى كنيد و نمى دهيد مگر جستن خشنودى خدا را. وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ: و آنچه شما نفقه كنيد و بدهيد براى خدا، تمام باز دهند مكافات آن شما را و گر چه به كافر دهيد چون درمانده بود. وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ: و بر شما ستم نكنند يعنى از ثواب شما بنكاهند.
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لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: مر آن درويشان را كه پنافته باشند ايشان را در راه خدا. اين لام للفقراء، گفته اند راجع است با ما تقدّم، اى: و تؤتوها الفقراء الذين احصروا فى سبيل اللَّه. و گفته اند اين لام تفضيل است، يعنى: فاضلترين صدقه آن بود كه بدان درويشان دهى كه احصروا فى سبيل اللَّه. و گفته اند اين لام تعجيب است، اى: عجب داريد از حال آن درويشان كه پنافته باشند ايشان را در راه خدا. ابن عباس گويد:
احصرهم العلم و العبادة، حرص علم و عبادت ايشان را پنافته دارد. لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ: نتوانند فاوارفتن در زمين به تكسّب و تطلّب دنيا. سؤال: چرا گفت لا يستطيعون ضربا فى الارض، بعد ما كه نه افگاران باشند؟ جواب گوييم اين استطاعت و مطاوعت است نه استطاعت قدرت، از بهر آنكه از دلشان برنيايد كه روزگار خويش ضايع كنند. يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 240

(240) أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ: پندارد ايشان را نادان كه ايشان توانگرانند از نهفتگى كه باشند حال خويش بر كس عرضه نكنند. تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ:
بشناسى ايشان را به نشانهاى روى ايشان، كه اگر وليّى را در ميان هزار تن ببينى بدانى كه ولىّ است. امير المؤمنين على گويد: سيماء الصالحين صفرة الالوان من السهر و عمش العيون من البكاء و ذبال الشفاة من الصيام، عليهم عبرة الخاشعين. لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً: نخواهند از مردمان چيزى به الحاح. ابن عباس گويد: الحاحا و لا غير الحاح، به هيچ نوع از مخلوق چيزى نخواهند. و اين علامت و نشان نيابند مگر با اولياء خدا، كثّرهم اللَّه و حرسهم و اشركنا فى اجورهم. وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ: و آنچه نفقه كنيد بر اين درويشان خدا داند و بس كه آن را چه ثواب دهد.
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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً: آن كسان كه نفقه كنند خواستهاى ايشان به شب و روز و نهان و آشكارا. اين آيت در شأن على بو طالب آمد. و آن آن بود كه او چهار درم داشت و آن را بر چهار نيّت به درويش داد: درمى به نيت صدقه روز، و درمى به نيّت صدقه شب، و درمى به نيّت صدقه نهان، و درمى به نيّت صدقه آشكارا. چون اين آيت فرو آمد، رسول او را گفت «يا ابا الحسن، ما حملك على ما فعلت؟». على گفت «از بهر آن كردم تا مزد يابم و از دوزخ برهم و به بهشت رسم». رسول عليه السلام گفت «بيافتى آنچه مى جستى». فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ: ايشان را بود مزد ايشان نزد خداى ايشان يعنى على را و كسانى را كه به وى اقتدا كنند، نزد خداى ايشان. و گفته اند اين عند ضمان است، چنان كه كسى گويد: لك عندى كذا. و گفته اند مراد از اين عند در بهشت است. وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: نه بيم بود بر ايشان از عذاب جاويد و نه ايشان اندوهگن شوند به فوت بهشت. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 241
(241) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا: آن كسان كه مى خورند افزونى حرام. اما ربا از طريق لغت زيادت بود، لكن نه همه زيادتى حرام بود، مراد از اين زيادت مخصوص است. و اصل در باب ربا آن خبر است كه بو سعيد خدرى روايت كند از پيغمبر كه او گفت: الذّهب بالذّهب، مثل بمثل وزن بوزن، و الفضل الربوا، و الفضة بالفضة:، مثل بمثل وزن بوزن، و الفضل الربوا و الحنطة بالحنطة، مثل بمثل كيل بكيل، و الفضل الربوا و الشعير بالشعير، مثل بمثل كيل بكيل، و الفضل الربوا و التمر بالتمر، مثل بمثل كيل بكيل، و الفضل الربوا و الملح بالملح، مثل بمثل كيل بكيل، و الفضل الربوا. پيغمبر عليه السلام اين شش چيز را ياد كرد، برترين همه را ياد كرد.
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چون زر و سيم و فروترين همه را ياد كرد، چون نمك تا عاقل بداند كه در برون از اين هم ربا افتد. و اين چنان بود كه كسى گويد فلان كس امير را مهمان كرد تا به ستوربان و دربان. عاقل بداند كه در اين ميان وزيران و حاجبان و چاكران و حاشيت او را نيز مهمان كرده است. اينجا نيز خردمند در اين چيزها نگرد، آن را كه رسول ياد نكرد از مكيلات و موزونات- چون برنج و عدس و آهن و روى و هر چه مكيل و موزون بود- بر اين قياس كند، به علّت جامعه، و علت جامعه مكيل و وزن است. و هر آن دو چيز كه در جنس و معيار برابر بود- چون زر و سيم به سيم و گندم به گندم- زيادت و نقصان در آن، نقد و نسيه، حرام بود. و هر آن دو چيز كه در جنس مختلف باشند و در معيار متفق- چون زر به سيم و گندم به جو- زيادت و نقصان در آن، نقد حلال است و نسيه حرام. و هر آن دو چيز كه در جنس و معيار مختلف باشند- چون زر به گندم و سيم به جو- زيادت و نقصان در آن، به نقد و نسيه حلال است. و آنچه از باب عدديّات و ذراعيّات است- چون گوز و كرباس- زيادت و نقصان در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 242
(242) آن، نقد حلال است و به نسيه نيز هم حلال است. لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ: برنخيزند از گور مگر چنان كه برخيزد آن كس كه بكلوچيده بود او را به ديوانگى، يعنى نكالى باشد روز قيامت. سؤال: چرا وعيد بر اكل ربا ياد كرد و گفت الذين ياكلون الربوا، بعد ما كه اگر مال ربا را بپوشد. يا بنهد يا بدهد، هم در وعيد داخل باشد؟
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جواب گوييم خداى تعالى وعيد بر خوردن ربا ياد كرد، زيرا كه بيشتر انتفاع مردمان از مال به خوردن بود. از اينجا است كه همه انتفاع را به مال اكل گويند چنان كه گويند فلان كس همه مال بخورد، يعنى بكار برد. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا: آن نكالت و عقوبت در قيامت ايشان را بدان بود كه گفتند خريد و فروخت مانند ربا است چون در بيع سلم زيادت و نقصان روا باشد، آن گه كه وقت فرا رسد هم روا باشد كه اجل زيادت كنند و مال زيادت كنند. و خطا گفتند زيرا كه اول عقد، عقد بيع بود و آن ديگر عقد ربا. وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا: و حلال كرد خدا خريد و فروخت را و حرام كرد و بسته كرد ربا را. و آنجا كه نصّ آمد قياس باطل باشد. چنان كه كسى خوك را بر گاو قياس كند در حلالى، قياس او باطل بود زيرا كه نصّ آمده است به حلالى اين و حرامى آن. سؤال:
چرا در اول آيت وعيد بر اكل ربا ياد كرد و گفت الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ، و آن گه وعيد را بر استحلال ربا تحقيق كرد و گفت ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الربوا؟
جواب گوييم يأكلون لفظ استقبال است و لفظ استقبال استمرار حال را است، و استمرار اكل ربا صفت مستحلّان است. و گفته اند لا يقومون الّا كما يقوم، صفت آكلان ربا است و ذلك اشارت است به تأييد عذاب و آن آن است كه به آخر آيت ياد كرد اولئك اصحاب النار هم فيها تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 243
(243) خالدون. فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ: هر كه بدو آمد پندى و فرمانى از خداى او و او بازايستاد، او را بود آنچه گذشت.
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يعنى بدانچه پيش از نهى كرد او را نگيرند. وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ: و كار او با خدا است. سؤال: چون گفت فله ما سلف، آمرزش نقد كرد، چرا از پس گفت و امره الى اللَّه، آمرزش را موقوف كرد؟ جواب گوييم و امره الى اللَّه، معناه:
كار او در استقبال با خدا است در عصمت و خذلان، نه در آمرزش. وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و هر كه باز گردد با تحليل ربا ايشان اهل آتش اند در دوزخ جاودان. سؤال: چرا اصحاب كبيره را جاويد در دوزخ نگوييد، بعد ما كه خدا رباخواره را گفت هم فيها خالدون؟
جواب گوييم فاولئك راجع است بازان گروه كه گفتند انما البيع مثل الربوا و ايشان خود كافران باشند. و گفته اند خالدون به معنى ماكثون است كه در دوزخ بمانند، تا آن وقت كه خدا خواهد و به هيچ حال مسلمان مخلّد ابدا در دوزخ بنماند.
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا: بمحايد و نيست كند خدا ربا را بر دو معنى: يكى آنكه ببرد خدا بركت آن مالى كز ربا فراهم آورده باشند، و ديگر معنى حبطه كند خداى تعالى آن صدقه را كه از مال ربا داده باشند. وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ: و افزون كند صدقه ها را كه از مال حلال داده باشند. وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ: و خدا دوست ندارد هر ناسپاسى بزه مند را كه خدا او را مال حلال داده بود و او آن را به ربا بيالايد و بر خويشتن حرام كند تا بزه مند گردد. و پيغمبر عليه السلام گفت ربا هفتاد و دو بزه است، كمترين بزه از آن چنان بود كه مرد با مادر خويش نزديكى كند و مى داند كه او مادر او است.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 244
(
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244) كردند نيكيها به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: و به پاى داشتند نماز را و بدادند پاكى خواسته، ايشان را بود مزد ايشان نزد خداى ايشان، نه بيم بود بر ايشان از عذاب جاودانه و نه ايشان اندوهگن شوند از فوت ثواب.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: اى مؤمنان بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا و بگذاريد آنچه مانده است از ربا اگر هستى از گرويدگان. سؤال: اى رباخواره مؤمن نباشد تا مى گويد از ربا دست بداريد اگر مؤمن ايد؟ جواب گوييم اين أن به معنى إذ است، اى: إذ كنتم مؤمنين، كه در خور ايمان اين است. اين آيت در شأن ثقيف آمد از طايف كه ايشان مردمانى بودند مال دار و رباخوار و ربا داده بودند به بنى مغيرة. چون آيت حرامى ربا آمد، ايشان گفتند: اگر ما آنچه داده ايم بازستانيم، نيز ندهيم. اين آيت فرو آمد.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ: اگر نكنيد- يعنى اگر باز نه ايستيد از حلال داشتن ربا- آگه باشيد به جنگى از خدا و رسول او، يعنى به حربى از رسول به فرمان خدا. و اگر فآذنوا به مدّ خوانى: آگه كنيد يكديگر را به حربى از رسول به فرمان خدا. و گفته اند معناه: اگر باز نيستى از گرفتن ربا، هنوز رباخوار باشيد، يكديگر را آگاه كنيد كه هنوز با خدا و رسول به حرب ايد كه عاصى ايد به گرفتن ربا. وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ: و گر باز گرديد شما را بود سرمايهاى شما، نه شما ستم كنيد كه افزونى ستانيد، و نه بر شما ستم كنند به بردن سرمايه.
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وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ: و گر تنگدستى بود زمان دادنى بايد او را تا به آسانى: يعنى تا آن وقت كه فرا دست آرد. وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ:
و گر خود بجاى وام صدقه دهيد به بود شما را از مهلت دادن آن معسر را. و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 245
(245) گفته اند معناه: اگر آن وام را كه داده باشيد به صدقه بدان معسر دهيد به از انظار او. سؤال: پس مهلت دادن معسر را فريضه است به حكم اين آيت و صدقه دادن فضيلت، و چون بود كه فضايل از فريضه فاضلتر بود، تا گفت و ان تصدقوا خير لكم؟ جواب گوييم هر آن فضايل كه مقصود از فريضه در او بجاى آيد، آن فضيلت از آن فريضه فاضلتر بود. و مقصود از امهال تخفيف معسر است و در تصدّق آن مقصود بجاى مى آيد و زيادت. پس اين فضيلت فاضلتر از آن فريضه. اى اين هم چنان است كه زهد در حلال فضايل است و در حرام فريضة، لكن زهد در حلال فاضلتر از زهد در حرام زيرا كه آن فايده و مقصود كه در زهد است در حرام، در زهد در حلال بجاى آيد و زيادت. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: اگر هستيد كه مى دانيد اين آيت در شأن ثقيف آمد كه چون آيت حرامى ربا آمد، ثقيف بنى مغيره را تعجيل كردند به تقاضا و گفتند «چون زيادت ندهيد، سرمايه بارى باز دهيد.» و بنو مغيره در آن وقت تنگ دست بودند كه غلّه ايشان فرا نرسيده بود. ايشان به تظلم نزد رسول آمدند. خدا اين آيت بفرستاد.
وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ: بترسيد از روزى و از عذاب خداى در روزى كه بازگردانند شما را در آن روز به سوى خداى و آن روز قيامت است. و گر ترجعون به فتح تا خوانى و كسر جيم: بازگرديد. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: پس تمام بدهند هر تنى را آنچه كرده بود- يعنى پاداش آن- و بر ايشان ستم نكنند يعنى از ثواب ايشان بنكاهند و بر عقوبت بنيفزايند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ: اى شما كه گرويدگانيد چون خريد و فروخت كنيد بنسيه. بيع را دين خواند زيرا كه بيع نسيه وام بود، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: تا زمان زده نامبرده، فَاكْتُبُوهُ: بنبيسيد آن را. اين امر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 246
(246) ارشاد است نه امر حتم. يعنى صواب آن بود كه آن را قباله كنيد و اگر نكنيد پشيمان گرديد. وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ: بنويسدا ميان شما نبيسنده اى به داد، كه غلط و كم و بيش ننبيسند. اين امر است به درست نبشتن، زيرا كه نبشتن فريضه نيست كه اگر فريضه بودى نشايستى كه شروطى بر نبشتن آن مزد ستدى از بهر آنكه فريضه گزاردى. و گروهى گفته اند فريضه است نبشتن آن، هر گه كه شروطى اند كه اگر ننبيسد آن حق ضايع شود. وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ: باز نبايد ايستاد نبيسنده را از آنكه بنبيسد چنان كه در آموخته بود او را خداى شروط آن.
فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: بنويسد و املا كند آن كه بر وى بود حق تا قباله به اقرار او نويسد. وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ: و بترسد از آن خداى كه خداوند او است، تا كم و بيش ننويسد و هم املا كننده تا كم و بيش املا نكند.
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وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً: و بنكاهد از آن حق چيزى، و كاتب بنكاهد از حق قباله چيزى. فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً: اگر باشد آن كه بر او است حق وام نادانى كه املا نداند كرد يا سستى چون كودك و بيمار، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ: يا نتوان كه املا كند او، كه اخرس بود يا زنى بود كه شرم دارد، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ: املا كندا خداوند حق يعنى داين و گفته اند وليّه ولىّ مديون، چون وصى يا عصبه. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ: و گواه كنيد دو گواه از مردان شما كه عدل باشند، آزاد يا بنده مسلمان، اما كودك نشايد. فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ: اگر نباشند دو مرد، مردى و دو زن روا بود. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ: از آنچه بپسنديد از گواهان. أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى: تا اگر فراموش كند يكى از آن دو زن گواهى ديگر با ياد او دهد زيرا كه زن فراموش كارتر بود از مرد. و گفته اند فتذكّر، معناه: تا مذكّر گرداند يكى مر ديگر را در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 247
(247) گواهى، كه آن دو زن بجاى مردى باشند. وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا: و ابا مكنندا گواهان چون بخوانند ايشان را گفته اند به گواه بودن و گفته اند به گواهى دادن. اما گواه بودن واجب نيست، لكن گواهى دادن واجب است، زيرا كه كتمان شهادت معصيت است. وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ: و ستوه مگرديد كه بنبيسيد آن را، اگر خرد بود و اگر بزرگ تا زمان زده آن، مگر كه چيزى حقير بود كه كراى نبشتن نكند.
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ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ: آن تان بدادتر بود نزد خدا يعنى در علم خدا به فرمان خدا وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ: و پاينده تر مر گواهى را زيرا كه باشد كه گواه را گواهى فراموش گردد و چون خط خويش ببيند با يادش آيد. وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا: و نزديك تر بدانكه به گمان نه افتيد در گواهى. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ: مگر كه باشد بازرگانى دستادست كه مى گردانيد.
آن را ميان شما. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ:
پس نيست بر شما تنگيى و باكى و بزه اى كه ننويسيد آن را و گواه كنيد چون خريد و فروخت كنيد. و گفته اند اين اشهاد ستد و داد دستادست است. و گفته اند اين راجع است با اول آيت، يعنى اگر قباله نكنيد بارى گواه كنيد. وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ: و گزند نيارندا بر نويسنده و بر گواه، يعنى بكره ايشان را بر كتابت و شهادت مداريد. و گفته اند اين نهى كاتب و شهيد را است از خيانت در كتابت و شهادت. و خيانت در كتابت آن بود كه حق آن ادا نكند، تا قاضى بر آن حكم نكند، و خيانت شهادت آن بود كه گواهى بپوشد يا بگرداند يا لفظى مبهم و موهم گويد، تا بدان حكم نكنند. وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ: و گر چنين كنيد- يعنى خيانت كنيد در كتابت و شهادت يا ستم كنيد بر كاتب و شهيد- آن نافرمانى بود از شما. وَ اتَّقُوا اللَّهَ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا. وَ يُعَلِّمُكُمُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 248

(248) اللَّهُ: و در مى آموزد خدا شما را آداب معاملت در دين و قرض و تجارت و معاملت. وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: و خدا به همه چيزى دانا است.
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وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ: و گر باشيد در سفرى و نيابيد نويسنده اى گروها بايد فراستده. و گر فرهن به ضم را و ها خوانى، جمع رها بود. و آن گرو در دست مرتهن به امانت باشد و گر ضايع شود، وام بدان فرو شود و گر رهن به وام نه ارزد، آنچه بهاى آن بود از وام بشود و باقى وام بود و گر رهن زيادت شود، همه در جمله رهن بود و گر مرتهن خود خيانت كند، بر او تاوان بود. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: اگر ايمن بود برخى از شما برخى بر برخى بى قباله و گواه و بى رهن فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: امانت بگزارد آن كه از وى ايمن بودند و او را ايمن داشتند زينهار او را وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ: و بترسد از آن خدا كه خداوند او است تا خيانت نكند. وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ: و مپوشيد گواهى را و هر كه بپوشد گواهى را بدرستى كه بزه مند بود دل او. سؤال: چرا دل را خاص كرد به بزه، بعد ما كه كاتم شهادت همگى او بزه مند بود؟ جواب گوييم زيرا كه گواهى علم است به دل، چون بندهد دل او بزه مند شود.
گفته اند مراد از اين قلب جمله است و گفته اند قلب را ياد كرد تمامى قبح كتمان شهادت را. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد از كتمان و اقامت شهادت دانا است.
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: خدا را است آنچه در آسمانها و آنچه اندر زمين است بر آن سه معنى كه در پيش بگفتيم. وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ: و گر آشكارا كنيد آنچه در دلهاى شما بود يا پنهان كنيد، شمار كند- يعنى پاداش دهد شما را بدان- خدا. گفته اند مراد از اين اقوال و افعال ظاهر و باطن است. و گفته اند مراد از اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 249
(
(1/296)



249) مقدمات فعل است، و آن شش چيز است: خاطر و حديث نفس و رضا و ارادت و اختيار و نيّت آن گه فعل ظاهر. از اين شش چيز خاطر مقدور نيست بدان مؤاخذت نباشد. گروهى گفته اند ابدا آن بود كه از حديث النفس فراتر شود و اخفا آن بود كه بر حديث النفس فرو ايستد. و گروهى گفته اند ابدا آن بود كه از مقدمات به فعل ظاهر آيد و اخفا آن بود كه از مقدمات فراتر نيايد بر قول او اين منسوخ است به قول خدا كه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، مجهود طاقت به وسع طاقت منسوخ است، و بر قول ثانى منسوخ نيست. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ: بيامرزد آن راكه خواهد و عذاب كند آن را كه خواهد. وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خدا بر هر چه خواهد كه كند توانا است.
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ: بگرويد پيغمبر بدانچه فرو فرستادند بر او از خداى او. سبب نزول اين آيت آن بود كه خداى تعالى در اين سورت هزار امر و نهى بكرد، رسول آن همه به مؤمنان بگزارد و مؤمنان همه قبول كردند و خدا در آخر سورت بر رسول و مؤمنان ثنا كرد. و گفته اند اين ثنا شب معراج بوده كه رسول به قاب قوسين او ادنى رسيد.
خدا زبان او را در آن مقام گشاده كرد تا بر خدا ثنا كرد بسزا، و گفت:
التّحيات للَّه و الصلوات و الطيبات. خداى تعالى بر مكافات آن بر رسول سه ثنا كرد و گفت السّلام عليك ايّها النبى و رحمة اللَّه و بركاته. رسول گفت: «خداوندا بزرگ ثنايى كردى بر اين بنده، لكن مرا هيچ كرامت بى امت گوارنده نبود امت مرا نيز با من در اين كرامت همباز كن». جواب آمد كه «آن بود كه تو خواهى، السّلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين».
آن گه خدا بر رسول ثنا كرد و از او آزادى كرد و گفت آمن الرسول بما انزل اليه من ربه. رسول گفت: «خداوندا امت را با من در اين نيز شريك تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 250
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250) گردان». جواب آمد «آن بود كه تو خواهى». وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ: و گرويدگان همه گرويده اند به خدا و فرشتگان او و به كتابها و به پيغمبران او. سؤال: چه كرامت بود رسول را بدانكه او را به ايمان بستود، بعد ما كه او رسول خدا بود و درجه رسالت مه از درجه ايمان است پس رسول را به ايمان ستودن چنان بود كه كسى صديقى را به حلال كوشى بستايد، در آن حطّ منزلت او بود. جواب گوييم اگر اين را بر حديث معراج رانى معناه: آمن الرّسول بما رأى قبل ما رأى چنان كه گفت ما كذب الفؤاد ما رأى. كس بود كه به چيزى نگرود تا نبيند، رسول به هر چه آن شب بديد از پيش گرويده بود. و گر بر قول ديگر رانى آمن الرسول، معناه: ادّى حق الايمان، و اداء حق ايمان اعلى درجت است در بندگى. و گفته اند اين ثنا بر رسول براى تشريف مؤمنان را است چنان كه در سورة و الصّافات هر يكى را از پيغمبران به ايمان بستود كه إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ تا شرف مؤمنان پديد آيد و قدر ايمان بدانند كه خداى تعالى رسولان را به ايمان بستود. لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ: خبر از مؤمنان است كه ايشان گويند جدا نكنيم ميان كسى از پيغمبران، يعنى به همه اقرار دهيم. وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا: و گفتند فرا شنيديم و فرا پذيرفتيم فرمانهاى خدا را و فرمان برداريم ترا اى خداى ما لكن اگر از ما تقصيرى يا خطايى آيد در فرمانهاى تو، غُفْرانَكَ رَبَّنا: آمرزش خواهيم از تو خداوندا. وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ: و با تو است باز گشتن يعنى توفيق از تو خواهيم و قبول از تو و همه را سر و كار با تو و همه اوميدهاى ما به تو.
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها: در نخواهد خدا از هيچ تن مگر آنچه تواند. و تكليف بر سه وجه است: فوق طاقت و جهد طاقت و وسع طاقت.
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فوق طاقت چنان بود كه در هر ماهى چهل روز روزه و در سالى دو حج و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 251
(251) از ده درم يازده درم زكات اين و مانند اين از خدا روا نبود زيرا كه اين تكليف ما لا يطاق است و اين از حكيم روا نبود. و جهد طاقت آن بود كه بنده آن تواند و بيش از آن نتواند چنان كه در ماهى سى روز روزه و در سالى يك حج اين در عدل خدا روا بود، لكن نكند خاصه در حق اين امت. و وسع طاقت آن بود كه بنده آن تواند و بيش از آن تواند، چنان كه در روزى پنج نماز و در سال يك ماه روزه و از دويست درم پنج درم زكات. تكليف اين امت همچنين است، همه وسع طاقت است. لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ: آن تن را بود آنچه كرد از خير و بر آن تن بود آنچه كرد از بدى. سؤال: چرا نيكى را گفت كسبت و بدى را گفت اكتسبت؟ جواب گفته اند كسبت و اكتسبت هر دو يكى بود، لكن به دو لفظ ياد كرد چنان كه عليم و خبير. و گفته اند اكتساب افتعال است و افتعال را زيادت اختصاص بود با فاعل چنان كه كتب و اكتتب، خداى تعالى شرّ را اكتساب خواند زيرا كه آن را اختصاصى بود با فاعل، كه موافق هواى او بود و خير مخالف هواى او بود و نيز بنده خود را در شر اندازد بى اذنى و تكليفى از خداوند، زيرا شر را گفت اكتسبت. رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا: اى خداى ما مگير ما را گر بفراموشى كارى كنيم يا كژكاريى كنيم يعنى اگر طاعتى دست بداشته آيد بنسيان يا گناهى كرده آيد بخطا، ما را بدان مگير. چون مؤمنان اين دعا بكردند خداى تعالى ايشان را اجابت كرد، نسيان و خطا از اين امت برگرفت چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت انّ اللَّه رفع عن امتى الخطأ و النسيان. سؤال: چه فرق است ميان خطا و نسيان تا آن را به دو لفظ ياد كرد؟ جواب گوييم خطا در گناه اعتبار كنند و نسيان در طاعت.
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رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا: خداوندا بر منه بر ما عهد گران از شريعت، چنان كه بر نهادى آن را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 252
بر آن كسان كه پيش از ما بودند چون قوم موسى كه نماز ايشان پنجاه بود به غسل نه به وضو و جز در مسجد روا نبودى و روزه چهل روز در گرم ترين و درازترين روزهاى سال و زكات ربع مال و ازالت نجاست به قطع و توبه تسليم نفس به هلاكت. رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ:
اى خداوند ما بر منه بر ما آنچه ما را طاقت آن نبود. سؤال: چون از حكيم تكليف ما لا يطاق روا نبود چه فايده بود در اين سؤال كه و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به جواب گفته اند اين طاقت وسع است، يعنى مفرماى ما را بدانچه بر ما دشوار آيد. و گفته اند كه در باب توبه است كه بنى اسرائيل چون به عضوى معصيت كردندى، آن عضو را ببايستى بريد تا توبه بودى و اگر به همه تن گناه كردندى، همه تن را فرا كشتن بايستى داد. و گفته اند ما لا طاقة لنا به مراد از اين عذاب و عقوبت است. و گفته اند مراد از آن فرقت و قطعيت است. و گفته اند مراد از آن بار معصيت است در قيامت، يعنى ما را سبك بار گردان در قيامت. وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا: و فراگذار از ما و بيامرز ما را. سؤال: چه فرق است ميان عفو و مغفرت، تا آن را جدا ياد كرد؟ جواب گوييم عفو سهولت بود و مغفرت آمرزش و گفته اند عفو ناپديد كردن گناه است، چنان كه گويند عفت الديار، اى: درست. و مغفرت پوشيدن بود، مشتق از مغفر و آن خود روى پوش بود. و گفته اند و اعف عنا من الخسف و اغفر لنا من القذف و ارجمنا من المسخ. وَ ارْحَمْنا:
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ببخشاى بر ما اى ما را نگه دار از آنچه امتان گذشته را عقوبتها بار آورد، و گر از ما گناهى در وجود آيد تو از ما درگذار. و گفته اند معناه: و اعف عنا الصغائر و اغفر لنا الكباير و ارحمنا عند الغراغر. انت ولينا: تويى بار خداى ما و يار و نگه دار ما. فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ: يارى ده ما را بر گروه ناگرويدگان از جنّ و انس و شياطين.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 253
(253)
[سوره آل عمران]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه گفت هر كه سورة آل عمران بر خواند خداى تعالى او را ثواب هزار شهيد بدهد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم: انا اللَّه اعلم، منم خداى دانا به احوال عيسى و اقوال نصارى. و اقاويل مفسران در حروف تهجى در اول سورة البقرة گفته آمد. در خبر است كه گروهى از علماء جهودان بنزديك رسول آمدند و بتعنّت پرسيدند كه «دين و كتاب ترا چند بقا خواهد بود» رسول گفت «ابد الابد». ايشان گفتند «چيزى از كتاب خويش بر ما خوان». رسول عليه السلام اين سورة را ابتدا كرد. ايشان گفتند «باش، الف يكى و لام سى و ميم چهل، پديد آمد مدت دين و كتاب تو، يكى و سى و چهل، هفتاد و يكى بود، و بيش از هفتاد و يك بقاء نخواهد بود دين ترا». رسول برخواند كه «المص» ايشان گفتند «شصت ديگر بيفزود».
رسول برخواند «المر». ايشان گفتند «دويست ديگر بيفزود، يا محمد، شوّشت علينا هذا الامر». پس نوميد و خايب بازگشتند.
الم به فتح ميم خوانند و به سكون ميم خوانند. چون به فتح ميم خوانى، ميم در اصل ساكن بود و الف اللَّه ساكن، التقاء ساكنين افتاد، اول را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 254
(254) حركت بايست داد ميم را حركت دادند به فتح، زيرا كه فتح اخفّ الحركات است. و گفته اند فتحه الف را با ميم آوردند و گر به سكون ميم خوانى اللَّه ابتدا بود.
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: خدا آن خدا است كه نيست خدايى ديگر مگر او.
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ابتداى اين سورة تا به هشتاد آيت در شأن وفد نجران آمد. و ايشان شصت سوار بودند آراسته، نزد رسول آمدند به مدينه و يكسر در مسجد رفتند و وقت نماز ايشان بود. رسول از حجره بيرون آمد ايشان گفتند «يا محمد، دستورى دهى تا در مسجد تو نماز خويش بكنيم؟». رسول دستورى داد ايشان را نماز بكردند، سوى مشرق. رسول ايشان را گفت «اسلام آريد».
ايشان گفتند «ما خود پيش از تو اسلام آورده ايم». رسول گفت «نه، كه سه چيز شما را از اسلام باز داشته است: صليب پرستيدن و خوك خوردن و خدا را زن و فرزند گفتن». گفتند «يا محمد، ما به مناظره آمده ايم كه شنيديم كه تو عيسى را بد مى گويى، تا به چه حجت او را جفا و ناسزا مى گويى؟ بگو تا تو از او چه جفا ديده اى». رسول گفت: «معاذ اللَّه كه من عيسى را جفا گويم، من او را آن گويم كه خدا گفت و او خود را گفت».
ايشان گفتند «تو مى گويى عيسى بنده خدا است و معلوم است كه عيسى را افعال ربوبيّت بود، چون احياء موتى و شفاء مرضى و ابراء اكمه و ابرص و خلق طير و اخبار غيب و اين فعلها نتواند بود مگر از خدا. و نيز معلوم است كه او از مريم پديد آمد و در مريم تهمت زنا نتوان بست و فرزند بى پدر محال بود پس عيسى پسر خدا بود. و نيز در انجيل آورده است كه خدا گفت انا الّذى ولّدت عيسى من عذرا البتول، و بتول دوشيزه و نارسيده بود. و گفت عيسى پسر من است، و خدا دروغ نگويد» پس خدا اين سورة را بفرستاد تا به هشتاد آيت در جواب ايشان. و ميان ايشان و ميان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 255
(255) رسول مناظره بسيار رفت و ايشان درماندند. و ايشان دو مهتر بودند، نام يكى سيّد و ديگر عاقب. سيّد عاقب را گفت «چه گويى در حديث اين مرد؟». او گفت «چون روز روشن مى توان دانست كه اين آن نبى عربى امى هاشمى است از ولد اسماعيل عليهما السلام كه نعت و صفت وى در كتب پيغامبران است بيايى تا به وى ايمان آوريم تا ما سابق باشيم به حق».
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سيد گفت «عزّ و رياست مرا فرا نمى گذارد كه تبع او باشم، از بهر آنكه متبوعم و از پس اميرى چاكرى كردن دشوار بود». آخر آيت آمد كه فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ، الآية. رسول از حجره بيرون آمد دست حسن و حسين گرفته، و گفت «هان، هنوز به شك ايد در حقّى من، بياييد تا به مباهلت بيرون رويم تا بر كه فرو آيد لعنت». سيّد در عاقب مى نگريست و عاقب در سيّد آن گه قوم را گفتند «زنهار نبايد كه به مباهلت با او بيرون شويد كه باز نياييد و همه هلاك شويد و نسل شما منقطع شود صواب آن است كه جزيت درپذيريم و به رضاى محمد بازگرديم» جزيت درپذيرفتند و رسول را گفتند «اميرى با ما به نجران فرست تا سيرت و روشن تو آنجا اظهار كند و جزيت جبايت كند». رسول گفت «ان شاء اللَّه، تا ياران حاضر آيند، من اميرى قوى و امين با شما بفرستم». عمر خطاب گفت: هرگز مرا اميرى آرزو نكرد مگر آن روز كه بر زبان رسول آن سخن برفت، من نماز ديگر پيش از همه ياران بيامدم و طمع مى داشتم كه رسول مرا فرمايد. چون نماز بگزارديم رسول عليه السلام در ياران مى نگريست و من گردن مى افراشتم تا مگر مرا بخواند و بفرمايد. رسول بو عبيده جرّاح را بخواند و با ايشان بفرستاد و ايشان را صلت داد و بازگردانيد. الْحَيُّ الْقَيُّومُ: زنده هميشه پاينده، كه هميشه بود و هميشه باشد و نگه بان بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 256
(256) همه چيز. ابن عباس گويد: مهين نام خدا حىّ و قيّوم است و عرب چون در درياها درماندندى خدا را بدين نام بخواندندى كه آهيّا شراهيّا، يعنى: يا حىّ يا قيّوم و دعاى ايشان را اجابت آمدى.
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نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ: فرو فرستاد اين نامه را بر تو يا محمد بسزا و درست. و گفته اند بالحق اى: و هو الحق. و گفته اند لاظهار الحق. و گفته اند لتحقيق الوعد و الوعيد. و گفته اند للدعوة الى الحق. و گفته اند لبيان الحلال و الحرام و الحدود و الاحكام، مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ: باور دارنده آن را كه پيش از اين بود چون تورات و انجيل و ديگر كتابها. و گفته اند مصدّقا، اى: موافقا معه فى الاصول. و گفته اند مصدقا، اى: آمرا بتصديق ما بين يديه. و گفته اند مصدّقا راست كننده آن كه در بودن قرآن راستى همه كتب اول بود زيرا كه نعت و صفت قرآن در همه كتب اولى بود، اگر قرآن نبودى آن همه دروغ بودى، وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ: و فرو فرستاد آن كتاب نورانى را بر موسى و آن كتاب اصلى را بر عيسى، مِنْ قَبْلُ: از پيش.
اشتقاق تورات از ورى است و ورى روشنايى دادن بود، و اشتقاق انجيل از نجل است و نجل اصل بود. و گفته اند نجل استخراج بود، آن را انجيل گويند زيرا كه علوم از آنجا استخراج كردند. هُدىً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ:
هويدايى و راه نمودنى مردمان را و فرو فرستاد قرآن را بر تو يا محمد.
سؤال: چون در پيش بگفت نزل عليك الكتاب بالحق، چه فايده بود در تكرار و انزل الفرقان، بعد ما كه فرقان و قرآن يكى است. جواب گفته اند آن كتاب شرعيّات قرآن است و اين فرقان عقليّات است، پس اين تكرار نباشد. و گفته اند اين فرقان نصرت است چنان كه گفت وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ، اى: يوم النصرة. و گفته اند اين فرقان حجّت است كه بدان جدا كنند ميان حق و باطل. و گفته اند اين فرقان نجات است. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 257
(
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257) بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ: بدرستى آن كسان كه نگرويدند به نشانهاى خدا چون نصاراى نجران و ديگر كافران، ايشان را بود عذاب سخت وَ اللَّهُ عَزِيزٌ: و خدا بى همتا است، در عقوبت. عزيز را در صفات خدا پنج تفسير است. گفته اند عزيز غالب است، چنان كه گويند من عزّ بزّ، اى: من غلب سلب، و گفته اند عزيز منيع است از قهر و نقص، چنان كه گويند ارض عزاز، اذا لم ينجع فيها المطر و گفته اند عزيز بى همتا است، چنان كه گويند ولد عزيز، اى: فرد و گويند عزّ الطعام، اى: قلّ وجوده و گفته اند العزيز المنتقم ممن عصاه و گفته اند العزيز ذو العزة، يعنى شكهمند ذُو انْتِقامٍ:
خداوند كين كشيدن از دشمنان. سؤال: كين كشيدن كسى را بود كه او را كين بود، و خدا را كين محال بود، پس چرا او را ذو انتقام گويند؟ جواب گوييم خدا منتقم و كين كش بر آن معنى است كه كين اوليا از اعدا باز كشد.
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ: بدرستى كه بر خدا پوشيده نگردد در زمين و نه در آسمان چيزى از حديث عيسى و آنچه او را مى گويند. و گفته اند اين عام است كه هيچيز در هفت آسمان و هفت زمين بر خدا پوشيده نيست. سؤال: چرا آسمان و زمين را خاص كرد، بعدما كه هيچيز بر خدا پوشيده نيست در وجود و عدم و پديد است كه آسمان و زمين در موجودات چند است. جواب گفته اند مقصود از ذكر آسمان و زمين حديث عيسى است كه ترسايان گفتند عيسى در زمين خدا بود و در آسمان خدا است. خدا گفت من به دانم حال عيسى در آسمان و زمين، بر من پوشيده نيست كه او نه در زمين دعوى خدايى كرد و نه در آسمان. و گفته اند آسمان و زمين را ياد كرد از بهر آنكه و هم خلق از آسمان و زمين فراتر نشود، بر مقدار و هم خلق خبر كرد. و گفته اند مراد از اين زمين اجرام سفلى است و سما اجرام علوى و همه موجودات از اين دو قسم بيش تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 258
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258) نيست، علوى و سفلى.
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ: او آن خدا است كه مى نگارد شما را در زهدانها چنان كه خواهد، نر و ماده، نيكو و زشت، كامل و ناقص، سعيد و شقى، از پدر و بى پدر. و اين جواب نصارى است كه مى گفتند چون تواند بود فرزند بى پدر. لا إِلهَ إِلَّا هُوَ نه خدا مگر او الْعَزِيزُ: ارجمند و بى همتا الْحَكِيمُ: درست كار و درست گفتار و راست داور. و خدايى آن كس را سزاوار بود كه بدين صفت بود بى همتا و عالم بر كمال و قادر بر كمال.
چون در عيسى اين صفت نبود، محال بود كه او را خدا گويند.
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ: او آن خدا است كه فرو فرستاد بر تو يا محمد نامه و آن قرآن است از آن آيتهايى است محكم گفته و درست گفته و محكم فرستاده. هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ: آن اصل نامه است. وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ: و آيتهاى ديگر مانسته. سؤال: اينجا گفت منه آيات محكمات، من تبعيض درآورد و گفت بعضى از قرآن محكم است و جاى ديگر گفت احكمت آياته همه آيتهاى قرآن محكم است، اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم آنجا كه گفت احكمت آياته آن است كه اين قرآن را بجملگى درست گفت، و اينجا كه گفت محكمات مراد از اين محكمات ناسخات است و متشابهات منسوخات. و گفته اند محكمات عقليّات است و متشابهات شرعيّات. و گفته اند اين محكمات آن است كه معنى آن ظاهر و معلوم است و اين متشابهات آن است كه معنى آن غامض است. و گفته اند محكمات آن است كه خلق تأويل آن دانند، چون آيت استوا و آيت اتيان كه دليل عقل بر تأويل آن قايم است و متشابهات آنچه خلق تأويل آن ندانند، چون آيت يد و حروف تهجّى. و گفته اند اين محكمات آن است كه آن را ببايد دانست و كار بايد بست و متشابهات آنچه بدان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 259
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259) اقرار بايد داد و ببايد خواند و تأويل آن نبايد جست. سؤال: چرا گفت هن ام الكتاب، نگفت امّهات الكتاب، بعد ما كه خبر از جمع است؟ جواب گفته اند امّ بر وزن مصدر است چون يسر و عسر، تثنيه و جمع و وحدان در آن متساوى بود. و گفته اند لوح محفوظ است و آن يكى است. و گفته اند هن ام الكتاب خبر از همه آيات محكم است. و گفته اند امّ يكى است، چنان كه كتاب يكى است. سؤال: اينجا گفت و اخر متشابهات، بعضى از قرآن را متشابهات خواند و جاى ديگر گفت كتابا متشابها معنى آن است كه همه قرآن را متشابه خواند، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنچه گفت كتابا متشابها معنى آن است كه همه قرآن بهم ماننده است در درستى و راستى و اينچه اينجا گفت و اخر متشابهات، معانى آن اين است كه بگفتيم، پس تناقض لازم نيايد. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ: اما آن كسان كه در دلهاى ايشان بگشتن است از حق- چون مبتدعان- پس روى مى كنند آن را كه مانسته است و پوشيده است از قرآن، كه تأويل استوا و اتيان و يد جويند ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ: از بهر جستن و آشكار كردن بدعت را و جستن معنى و عاقبت آن را. سؤال: چون متابعت همه قرآن بر همه خلق واجب است از قول خدا كه فاتّبعوه، پس چرا اينجا متابعت متشابهات آن را از زيغ دل نهاد و بدان مذمّت كرد و گفت فاما الذين فى قلوبهم زيغ، الآية؟ جواب گوييم بدين اتّباع مراد تتّبع و تنجّث و تقفّر متشابهات قرآن مى خواهد، كه در آن آويزند و تأويل آن جويند بناخوبى و آن اتّباع كه گفت فاتّبعوه مراد از آن اقرار است به حقّى قرآن و امتثال اوامر آن و اجتناب از مناهى آن.
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ و نداند معنى و عاقبت متشابهات را مگر خدا وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ: و آن بيخ آوران در علم گويند گرويده ايم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 260
(260) ما بدان. سخن گفته اند تا راسخان علم كيستند. ابن عباس گويد هم العلماء المعلمون و گفته اند ايشان عالمان عاملان باشند و گفته اند راسخان علم علمااند. و گفته اند راسخان علم اهل تفسير باشند كه معنى متشابهات از طريق لغت بدانند و تأويل آن با خدا گذارند. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا: همه از نزد خداى ما است. گروهى از مفسّران گفته اند و الرّاسخون فى العلم عطف است بر ما تقدّم، اى: تأويل متشابهات قرآن خدا داند و راسخان علم. و بيشتر مفسّران بر آنند كه و الراسخون ابتدا است، زيرا كه تأويل متشابهات قرآن خدا داند و بس. سؤال: مى پرسد كه در حكمت روا بود كه مهترى به كهتران خويش نامه اى فرستد و ايشان بعضى از آن بندانند؟ جواب گوييم نه روا مى باشد كه نامه اى رسد از پادشاه به اهل نشابور و ايشان معنى طغراى آن بندانند و معنى نام ملك در آن طغرا بندانند، چون طغرل و چغرى و الب ارسلان، چرا روا نبود كه نامه ربّ العالمين به بندگان رسد و ايشان معنى متشابهات چون اتيان و استوا و يد ندانند. جواب ديگر گوييم اگر مى روا بود كه خدا را افعالى بود
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كه ما مقصود او را در آن بندانيم، چون آفريدن پشه و ذباب و براغيث و نمل و قمل، چرا روا نبود كه در اقوال بعضى بود كه ما مقصود و مراد حق تعالى در آن بندانيم؟ سؤال: چرا گفت فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ، نگفت منها، بعد ما كه خبر از متشابهات است و متشابهات مؤنث است؟ جواب گوييم ما تشابه منه، اين هاء منه راجع است با لفظ ما تشابه، و لفظ ما مذكر است و گفته اند اين ها كنايت از قرآن است. وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ: و پند نگيرند و درنيابند مگر خداوندان خردها. محمد هيصم گفتى: خداى تعالى الباب، خردها، شرط كرد در اين موضع از بهر نگه داشتن دل از زيغ در متشابهات قرآن، چون عقل انسانيّت و عقل معرفت و عقل سنّت و جماعت و عقل عقد، اينهمه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 261
(261) عقلها ببايد تا بر راه حق بماند و بازان دعا و تضرع كه:
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً: اى خداوندا ما بمگردان دلهاى ما را از حق پس از آن كه راه نمودى ما را به حق و ببخش ما را از نزد تو بخشايشى به توفيق و عصمت. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ:
بدرستى كه تويى تو بخشنده رحمت وتوفيق و عصمت. سؤال: مى پرسد كه راسخان علم مى بايد و الباب و عقلها مى بايد تا بگويند كه متشابهات ندانيم، خدا داند خود همه نادانان و بى خردان اين توانند گفت. جواب گوييم متشابهات قرآن اسرار خدا است و اسرار ملوك را كاويدن و پژوهيدن از بى علمى باشد ناقصان علم تأويل اسرار ملك جويند و راسخان علم سرّ ملك را تفحص نكنند و تأويل آن نجويند اسرار خدا با خدا گذارند و گويند آمنّا به كلّ من عند ربّنا. آن گه گفت:
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رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ: خداوندا تويى فراهم آورنده مردمان مر روزى را كه در آن روز هيچ شك نيست و آن روز قيامت است. إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ: بدرستى كه خدا خلاف نكند آنچه ميعاد نهاده است.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً:
بدرستى كه آن كسان كه بنگرويده اند- چون نصارى نجران و جز از ايشان و همه كافران- بى نيازى نكند از ايشان خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خدا و عذاب خدا چيزى، وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ: و ايشانند كه ايشان هيمه دوزخ اند. وقود به فتح واو هيمه بود و وقود به ضم واو افروختن آتش بود. و مخرج اين آيت مخرج تنبيه است رسول را و مؤمنان را كه نبايد كه به اموال و اولاد و تنعم كافران غرّه شويد در دنيا كه ايشان همه هيمه دوزخ اند.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ: عادت قوم تو يا محمد در تكذيب و انكار و جفا و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 262
(262) آزار و جدّ ايشان در مخالفت و معادات با تو چون عادت و جدّ فرعون و قوم او است با موسى وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: و آنها كه پيش از ايشان بودند با پيغمبران چه كردند كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ: بدروغ داشتند نشانها و سخنان ما را و كتاب ما را، بگرفت ايشان را خدا به گناهان ايشان و خدا سخت عقوبت است بر كفار قوم تو چون بگيرد سخت گيرد.
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قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ: بگو يا محمد آن كسان را كه بنگرويدند زود بود كه غلبه كنند بر شما و برانگيزند شما را سوى دوزخ. و گر به يا خوانى، خبر بود وَ بِئْسَ الْمِهادُ: و بد بسترى و جايگاهى است. اين آيت در جواب جهودان مدينه آمد كه چون شنيدند كه ظفر محمد را بود به بدر بر كافران مكه، گفتند «اهل مكه نه مردان حرب اند، اگر محمد را با ما حرب افتادى بديدى دست كار مردان». اين آيت فرو آمد.
قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا: بدرستى كه بود و هست شما را نشانى و عبرتى در آن دو گروه كه به بدر فراهم رسيدند، يكى لشكر اسلام و يكى لشكر عدو فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: يك گروه كارزار مى كردند در راه خدا، يعنى در نصرت دين خدا، چون رسول و ياران او، وَ أُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ: و ديگر گروه ناگرويده مى ديدند ايشان را دو چند ايشان ديدار چشم را و آن مسلمانان بودند كه لشكر كافران را دو چند ايشان بيش نمى ديدند، تا دل ايشان ساكن بود و خود سه چندان بيش بودند. و گفته اند لشكر عدو لشكر اسلام را دو چند خويشتن مى ديدند تا مى ترسيدند و لشكر اسلام خود سيك ايشان بيش نبودند. سؤال: رؤيت على ما هو به تعلق گيرد، چرا گفت يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ؟ جواب گوييم لشكر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 263
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263) اسلام لشكر عدو را همه نديدند خداى تعالى بعضى را از لشكر عدو فرا ايشان نمود تا دل ايشان بنشكند و لشكر عدو مسلمانان را دو چند خويشتن مى ديدند زيرا كه با مسلمانان مدد فريشتگان بود بر هيئت آدميان، تا كافران پنداشتند كه مسلمانان دو بار چند كافرانند. وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ: خدا نيرومند كند به يارى او آن را كه خواهد، چنان كه روز بدر مسلمانان را نصرت كرد. إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ: بدرستى كه در آن اندازه گرفتنى بود خداوندان بيناييهاى دل را، تا بدانند كه كس با خدا برنيايد و با حق بر نيايد. گفته اند اين آيت خطاب است با ياران رسول تقويت دل ايشان را و گفته اند خطاب عرب را است. بر اين قول به تا بايد خواند، يَرَوْنَهُمْ، كه قبايل عرب روز بدر بر سر بالاها بودند، نظاره مى كردند و موكب فريشتگان مى ديدند در هوا بر هيئت مبارزان عرب و آواز ايشان مى شنيدند. و گفته اند اين خطاب با كعب اشرف است كه او از پس وقعت بدر به مكه شد با پنجاه سوار به تعزيت قريش و ايشان را تحضيض كرد بر قتال محمد و با ايشان بيعت كرد به مظاهرت.
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زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ: آراسته كرده اند مردمان را دوستى كام و آرزوها از زنان و پسران وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ: و بدرهاى پر كرده. و گفته اند القناطير الاموال الكثيرة، قناطير جمع قنطار بود و قنطار پوست گاوى پر زر بود و قناطير جمع آن و مقنطرة جمع جمع است. محمد هيصم گفتى قنطار و قناطير مالها بود دست در هم زده، مشتق از قنطرة و قنطرة پلى بود بسغ كرده آن را قنطرة گويند زيرا كه ابعاض آن بهم متمسّك باشد. همچنين مالهاى بسيار چون زرّ و سيم و خيل و انعام و حرث را قناطير گويند زيرا كه ابعاض آن بهم متمسّك بود كه بعضى مر بعضى را نگه مى دارد كه اگر در بعضى از آن خلل درآيد، ديگر بعض آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 264
(264) خلل را سدّ و تدارك كند. مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ:
از زر و سيم و اسپان نيكو بياراسته- و گفته اند المسوّمة داغ كرده و گفته اند المسوّمة، برمه كرده- و چهار پايان و كشت و كشتزار. سؤال:
شهوت خود نوعى از حب باشد، پس حب الشهوات چگونه باشد؟ جواب گوييم معناه: حبّ المشتهيات، نبينى كه آن را بيان كرد به زنان و پسران و ديگر چيزها. سؤال: چرا گفت زين للنّاس حبّ الشهوات بعد ما كه حبّ را تزيين نبود به دل، بل كه تزيين محبوبات را بود به دل؟ جواب گوييم در اين ضمير است، معناه: زيّن للنّاس و حبّب اليهم الشهوات، اى:
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المشتهيات. ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا: آن همه خنور و برخوردارى زندگانى نخستين است. سؤال: چرا گفت ذلك متاع و نگفت تلك، بعد ما كه اشارت فرا آن مذكورات است كه از پيش بگفت؟ جواب گوييم ذلك اشارت است به من النساء و البنين و لفظ من وحدان است. و گفته اند ذلك اشارت به حبّ است، حب الشهوات. وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ: و خدا است كه نزد او است نيكو بازگشتن به بهشت. و گفته اند مآب خود بهشت است، و آن آن بود كه جهودان مدينه تطاول مى كردند بر مسلمانان به مال و زينت دنيا، خدا گفت:
قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: بگو يا محمد اى بياگاهانم شما را به به از آنچه مى نازيد بدان، آن كسان را كه بترسيدند از خدا و بپرهيزيدند از آزار خدا، ايشان را بود بهشتها نزديك خداى ايشان كه مى رود در ميان آن- و گفته اند زير اشجار آن- جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها:
جاويدان باشند در آنجا. وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ: اى: و لهم ازواج مطهرة: و ايشان را بود جفتانى- يعنى زنانى چون حور العين- پاك كرده از همه عيبها كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 265
(265) زنان دنيا را بود وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ: و خشنودى خدا. وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ: و خدا بينا است و دانا بدان بندگان كه اهل بهشت اند.
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا: ايشان آن بندگانند كه گويند خداوندا بدرستى كه گرويده ايم به تو و جمله حق فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ:
بيامرز ما را گناهان ما و برهان ما را از عذاب آتش دوزخ.
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الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ: آن شكيبايان در محنت و بر طاعت و از معصيت و آن راست گويان و راست آهنگان و آن فرمان برداران و گفته اند آن گردن نهندگان حكم خدا را وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ: و آن هزينه كنندگان به زكات و صدقه و آن آمرزش خواهندگان به سحرگاهان.
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: گوايى داد خدا را كه نى خدايى مگر او. گفته اند شهد اللَّه، اى: علم اللَّه و گفته اند شهد اللَّه، اى: قال اللَّه. و گفته اند شهد اللَّه بما كتب فى اللوح، چنان كه ابن عباس گويد: اوّل شى ء كتبه اللَّه فى اللوح انّى انا اللَّه لا اله الّا انا، محمّد رسولى، من استسلم لقضائى و صبر على بلائى و شكر بنعمايى كتبته صدّيقا و بعثته يوم القيامة مع الصدّيقين و من لم يستسلم لقضائى و لم يصبر على بلائى و لم يشكر لنعمائى فليختر الها سوائى.
گفته اند شهد اللَّه، اى: شهد بنفسه لنفسه قبل ان خلق الخلق بالفى عام. و گفته اند شهد اللَّه بما ركب فى العقول و وضع من الاذلة. و از اينجا گفته اند كلّ صامت ناطق، چنان كه عتيق گويد:
بر صنع اله بى عدد برهان است در برگ گلى هزار در پنهان است

روز ار چه دراز و روشن و تابان است آن را كه نه ديده روز و شب يكسان است
سبب نزول اين آيت آن بود كه دو حبر از قضاى شام نزد رسول آمدند، نام يكى قريظه و ديگر نضير. چون مدينه را بديدند گفتند ما اشبهها بمدينة نبىّ آخر الزمان چون صفت رسول را بشنيدند گفتند ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 266
(
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266) اشبهها بصفة نبىّ آخر الزمان و چون مصطفى را بديدند گفتند ما اشبه وجهه بوجه نبىّ آخر الزمان. آن گه گفتند «اى مرد تو كيستى؟». گفت «من رسول خدايم به توحيد او». گفتند «گواهت كيست؟». اين آيت فرو آمد كه شهد اللَّه. گفتند «راست گفتى كه ما نيز همچنين خوانده ايم در كتب»، و ايمان آوردند. سؤال: چگونه روا بود كه گواهى دهد خدا بر خود، بعد ما كه گواهى از كسى بر غيرى درست آيد و بر خود درست نيايد؟
جواب گوييم شهادت ما بر خود درست نيايد، زيرا كه در آن تهمت كذب باشد اما در شهادت خدا كذب نباشد پس از او روا بود كه بر خود گواهى دهد. ديگر جواب گفته اند اين گواهى از خدا از بهر مؤمنان است و آن آن است كه مؤمنان با كافران مناظره و خصومت كردند در حق خدا، چنان كه گفت هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ: آن گه خداى تعالى گواهى داد بر صدق قول موحّدان. پس اين شهادت از خدا مؤمنان را است نه خود را وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ: و فريشتگان نيز گواهى دادند و خداوندان دانش يعنى اهل آشنايى خداى همين گواهى دادند قائِماً بِالْقِسْطِ، اى: دائماً بالعدل:
هميشه بداد است. لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: نى خدا مگر او. سؤال: چون در اول آيت گفت شهد اللَّه انه لا اله الا هو، چه فايده بود در تكرار لا اله الا هو؟ جواب گوييم نخستين لا اله الا هو ابتداى قول خدا است و اين ديگر لا اله الّا هو حكايت از قول ملايكه و اولو العلم است. الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: ارجمند و بى همتا است درست كار و درست گفتار و راست داور.
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إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ: بدرستى كه دين پسنديده نزد خدا دين مسلمانى است. و ان الدين به فتح خوانده اند، معناه: شهد اللَّه ان الدين، شهادت بر آن واقع بود و انّه لا اله الّا هو، به كسر الف، ابتدا بود. وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ: فاوايى نكردند آن كسان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 267
(267) كه دادند ايشان را نامه- يعنى جهودان و ترسايان در حديث محمد و حقّى دين اسلام و حقّى قرآن- مگر از پس آنكه آمد بديشان دانش. سؤال:
چرا گفت خلاف نكردند مگر از پس آنكه بدانستند لا، بل خلاف آن گه كردند كه ندانستند، چه اگر مى دانستندى خلاف نكردندى. جواب گفته اند معناه: خلاف نكردند يهود و نصارى در حديث محمد، مگر پس از آنكه بدانسته بودند نعت و صفت او در كتب. و گفته اند معناه: الّا من بعد ما جاءهم القرآن و الرّسول. و آن آن بود كه اهل كتاب پيش از آمدن مصطفى مقر بودند و منتظر بودند نبى امّى را و بدان شادى مى كردند كه مگر او را دريابيم، لكن مى پنداشتند كه او از بنى اسرائيل بود چون او پديد آمد و از ولد اسماعيل بود، اهل كتاب مخالفت كردند او را بَغْياً بَيْنَهُمْ:
ببدخواهى ميان ايشان كه چرا او نه از بنى اسرائيل بود. وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ: و هر كه ناگرويده شود به نشانهاى خدا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ: بدرستى كه خدا زود شمار است و زود پاداش او را.
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فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ: اگر خصومت كنند با تو يا محمد در لقب دين، بگو كه من گرويده ام به خدا مر خدا را. بر اين قول اين وجه صلت است. و گفته اند معناه: اخلصت دينى للَّه. و گفته اند معناه: اخلصت قلبى للَّه وَ مَنِ اتَّبَعَنِ: و آن كه پس روى كرد مرا در دين، همچنين. وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ: بگو آن كسان را كه دادند ايشان را نامه چون جهودان و ترسايان و نانبيسندگان، چون عرب. ايشان را امّى گويند منسوب به امّ يعنى مادرزاد كه هم بر آن صفت باشند كه از مادر زادند در بى علمى. و گفته اند امّى عامى بود و عرب را عامه گفتندى از بهر آنكه نه اهل كتاب بودند أَ أَسْلَمْتُمْ: اى بگرويديد، يعنى اسلموا. لفظ استفهام است و مراد از آن امر فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا: اگر بگرويدندى بدرستى كه راه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 268
(268) يافتندى در اين جهان به حق و در آن جهان به بهشت. وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ: و گر برگردند بدرستى كه بر تو يا محمد رسانيدن پيغام است، و راه نمودن بر من است كه خدايم. سؤال: تولّى اعراض بود و ايشان را كى ايمان بود تا از آن اعراض كردند؟ جواب گفته اند اعراض ايشان از ايمان روز ميثاق بود كه همه آن روز ميثاق ايمان آورده بودند، تولّى ايشان ابا بود از قبول حق. وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ: و خدا بينا است به بندگان كه كيست از اهل هدايت و كيست از اهل ضلالت.
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ: بدرستى كه آن كسها كه نگرويدند به آيتهاى خدا، يعنى به قرآن و دلايل و حجج وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ: و مى كشند پيغمبران را بنا حق بى جرمى. و گر يقاتلون خوانى: كارزار مى كنند با رسولان وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ: و كارزار مى كنند و مى كشند آنها را كه مى فرمودند به داد و توحيد از مردمان، چون مؤمنان فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: بياگاهان ايشان را به عذاب دردناك، و آن عذاب دوزخ است. سؤال: چرا گفت و يقتلون النبيين، بعد ما كه آن كافران كه در وقت مصطفى بودند پيغمبران را نكشتند؟ جواب گوييم اگر و يقاتلون خوانى خود اشكال نيايد، اما اگر و يقتلون خوانى، آن بود كه قصد كشتن رسول مى كردند و نيّة الفاجر شرّ من عمله. و گفته اند مراد از اين آن گروه بودند كه پيغمبران را كشتند از پيش.
أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: ايشانند ايشان كه تبه شد كارهاى ايشان در اين جهان و در آن جهان، كه در اين جهان كردار ايشان را اسماء حسنى نبود و در آن جهان آن را ثواب نبود وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ: و نبود ايشان را هيچ يارى كنندگان كه ايشان را از عذاب خدا نگه دارند.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ: اى نگه نكردى و خبر نكردند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 269
(
(1/319)



269) ترا يا محمد از آن كسان كه دادند ايشان را برخى از نامه، يعنى علم تورات، يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ: باز مى خوانند ايشان را با كتاب خدا، چون قرآن لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ: تا حكم كند ميان ايشان، پس برمى گردند گروهى از ايشان و ايشان روى بگردانيده اند از حق. اين آيت در شأن قريظه و نضير آمد كه ميان ايشان حرب افتاد، رسول عليه السلام ميان ايشان صلح كرد، چنان كه در قرآن و تورات بود كه النفس بالنفس. بنو نضير رضا نمى دادند و گفتند به يكى دو باز كشيم و به زنى مردى را بازكشيم و به بنده اى آزادى را قصاص خواهيم. و گفته اند اين آيت در شأن اهل خيبر آمد كه ميان دو امير زاده ايشان زنا رفت و از كتاب خدا رجم واجب آمد، ايشان بدان رضا نمى دادند. سؤال: تولّى و اعراض يكى بود، پس چرا خدا فرق كرد ميان آن و گفت يتولى و هم معرضون؟
جواب گفته اند معناه: يتولّى فريق منهم عن الحق و هم معرضون عن الدلايل و الحجج. و گفته اند و هم معرضون اى: مصرّون على التولّى و الاعراض.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: و آن دليرى ايشان بر خدا و بر عذاب خدا بدان بود كه مى گفتند نرسد به ما آتش دوزخ مگر روزى چند شمرده، و آن چهل روز بود كه پدران ما گوساله پرستيدند.
وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ: و فريفته كرده است ايشان را در دين ايشان آنچه بودند فرا مى بافتند بر خدا كه ما خود دوستان و خاصگان خداايم و خدا ما را به گنه نگيرد و هر چه به روز كنيم شب از ما محو گرداند و هر چه به شب كنيم روز از ما محو گرداند.
فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ: چون كنند چون فراهم آريم ايشان را از بهر روزى كه هيچ شك نيست در آن روز و آن روز قيامت است. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 270
(
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270) وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: و تمام بدهند هر تنى را پاداش آنچه كرده بود و بر ايشان ستم نكنند اى: لا يزاد على جزاء سيّآتهم و لا ينقص من ثواب اعمالهم.
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ: بگو يا محمد اى خداوند من- گفته اند اللّهمّ در اصل يا اللَّه بوده است، يا را از اول بيفكندند و ميم را ببدل در آخر آوردند.
و گفته اند معناه: يا اللَّه ام بنا، اى: اقصد بنا الى الخير- مالك الملك: اى پادشاه پادشاهان. و اين نام جز خدا را نشايد و نسزد و پيغمبر عليه السلام گفت اخنع الاسماء ان يتسمّى العبد باسم ملك الاملاك، چنان كه شاهان شاه نام كنند و نشايد تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ: تو دهى پادشاهى آن را كه خواهى در دين و دنيا و تو بازستانى پادشاهى از آن كه خواهى، چنان كه از عبد اللَّه بن ابىّ رئيس المنافقين وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ: و عزيز گردانى آن را كه خواهى، چون مصطفى وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ: و خوار و نژند كنى آن را كه خواهى، چون عبد اللَّه بن أبىّ بِيَدِكَ الْخَيْرُ: به تو است نيكى، يعنى خير و شرّ همه به قضاى تست. سؤال: چرا گوييد خير و شر همه به قضاى خدا است، بعدما كه خدا گفت بِيَدِكَ الْخَيْرُ نگفت بيدك الخير و الشر؟
جواب گوييم قرآن جوامع الكلم است، از متقابلين يكى را ياد كرد و مراد از آن هر دو اى: بيدك الخير و الشر. اين هم چنان است كه گفت سرابيل تقيكم الحرّ، يعنى الحرّ و البرد إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: بدرستى كه تو بر هر چه خواهى كه كنى و بر هر چه صحت مقدورى دارد توانايى. اين آيت روز خندق آمد كه پيغمبر عليه السلام معول بر آن كديه زد و آن نورها پديد آمد، سوى شام و يمن و فارس. سلمان فارسى آن را بديد پيغمبر عليه السلام گفت «زود بود كه خدا آن همه به ملكت به امت من دهد».
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عبد اللَّه ابى آن سخن باز شنيد، گفت «اينت فريفتنى كه محمد خود را و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 271
(271) ياران خود را مى دهد، چنين لشكرى گرد او در آمده و مدينه را بر او قفص و زندان كرده و او خود خندق مى كند از بيم جان خويش و جان اهل خويش و ياران را عشوه مى دهد كه شما همه جهان بخواهيد گرفت».
خداى تعالى اين آيت را فرو فرستاد ردّ بر وى.
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تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ: مى در آرى شب را در روز و مى درآرى روز را در شب يعنى از شب در روز مى افزايى تا روز به پانزده ساعت رسد و شب با نه ساعت آيد، و از روز در شب مى افزايى تا شب به پانزده ساعت رسد و روز با نه ساعت آيد. و گفته اند تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ آن است كه شب و روز را از پس يكديگر مى درآرى وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ: و بيرون مى آرى زنده را از مرده و بيرون مى آرى مرده را از زنده و گفته اند مردم را از نطفه و نطفه را از مردم و گفته اند مرغ را از خايه و خايه را از مرغ و گفته اند دانه را از خوشه و خوشه را از دانه و گفته اند مؤمن را از كافر و كافر را از مؤمن، يعنى پس بلاغت و گفته اند دل مرده را از زنده به نكرت و دل زنده را از مرده به حيات معرفت. سؤال: ليل و نهار ضداند، ايلاج ضدّ در ضدّ محال بود پس چرا گفت تولج اللّيل فى النّهار؟ جواب گفته اند اين ايلاج زيادت و نقصان است و گفته اند اعقاب است بر يكديگر، چنان كه بگفتيم وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ: و روزى كنى آن را كه خواهى بى شمار، بر آن پنج معنى كه از پيش ياد كرديم در وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ. سؤال: روزى دادن شرط خدايى است و آن در حكمت واجب است پس چرا آن را در مشيّت بست، گفت وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ؟ جواب آن پنج قول است كه آنجا گفته اند آمد و آن همه از خداى تعالى فضل است، آن را دهد كه خواهد، آن گه كه خواهد، چنان كه خواهد، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 272
(272) آنجا كه خواهد.
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لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ: فرا مگيرندا گرويدگان ناگرويدگان را دوستانى از فروگرويدگان. اين آيت در شأن گروهى از مؤمنان آمد به مدينه كه با گروهى از جهودان كه اقارب ايشان بودند دوستى مى داشتند. سؤال: كدام مؤمن بود كه كافر را دوست دارد و مؤمن را ندارد، تا گفت اولياء من دون المؤمنين؟ جواب گفته اند اين در شأن منافقان آمد و ايشان را مؤمن خواند زيرا كه بظاهر مؤمن بودند. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين غير المؤمنين اولياء. و ايشان سليم دلان و مخلصان بودند چون اين آيت فرو آمد، مخلصان توبه كردند و منافقان نكردند. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ: هر كه آن كند- يعنى دوستى دارد با كافران- او از كرامت و رحمت خدا در هيچيز نيست. إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً: مگر آنكه بترسيد از ايشان و بدان دوستى نمودن بپرهيزيد از شرّ ايشان پرهيزيدنى. تقاة و تقيّة هر دو در معنى بنگردد و آن آن بودكه كافرى خواهد كه مؤمنى را بكشد يا به كالا ستدن او را بيم كند كه اگر مرا دوست ندارى ترا بكشم يا عضوى از تو جدا كنم، يا او را به زيانى بيم كند كه او آن را احتمال نتواند كرد آن گه آن مؤمن به زبان دوستى نمايد نه به دل در تقيّه روا باشد. وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ: پرهيز مى فرمايد خدا شما را از خود كه از آزار من بپرهيزيد تا از من در نمانيد. سؤال: اينجا گفت وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، از من بر حذر باشيد و جاى ديگر گفت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ و گفت وَ أَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ نه اين تناقض بود؟ جواب: اين امر است به التجا با خدا، و اينجا گفت وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، يعنى بر حذر باشيد تا از من درنمانيد. و گفته اند معناه: بر حذر باشيد از آزار من. و گفته اند معناه: و يحذركم اللَّه عقوبته.
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وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ: و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 273
(273) با خدا است بازگشتن همه.
قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ: بگو يا محمد اگر پنهان داريد آنچه در دلهاى شما است از دوستى كافران يا آشكارا كنيد آن را مى داند خدا آن را. وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و مى داند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و خدا بر هر چيزى كه صحت مقدورى دارد توانا است.
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً: آن روز كه روز قيامت باشد بيابد هر تنى آنچه كرده بود از نيكى حاضر كرده در ديوان و در ترازو. وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً: و آنچه كرده بود از بدى خواهد و دوست دارد كه ميان او و ميان آن بدى دوريى دور بودى، چندان كه از مشرق تا مغرب. و گفته اند امدا بعيدا، اى: مدة بعيدة، كاشكى هرگز نبودى. وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ: و مى پرهيزاند خدا شما را از خود، تا از وى در نمانيد و از عذاب خود مى ترساند، تا بدان گرفتار نياييد و خداى مهربان است بر بندگان و از مهربانى او است بر بندگان كه ايشان را از آزار خود و از دوزخ مى پرهيزاند.
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ: بگو يا محمد اگر هستيد و دوست مى داريد خدا را پس روى كنيد مرا كه رسولم تا دوست دارد شما را خدا وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و بيامرزد شما را گناهان شما و خدا آمرزگار است و بخشاينده بر متابعان رسول. اين آيت در جواب جهودان آمد كه مى گفتند: نحن ابناء اللَّه و احبّاءه، و خدا گفت: اگر دوست مى داريد خدا را، فرمان بردار باشيد او را و رسول او را. جهودان گفتند:
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و اللَّه كه محمد نمى خواهد مگر آنچه ما او را آن گوييم كه ترسايان عيسى را گفتند، يعنى به معبودى گيريم. خدا گفت: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 274
(274) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ: بگو يا محمد فرمان بريد خدا را و رسول را از شما همى اين درخواهد نه آن گه رسول او را به معبودى گيريد.
گفته اند معناه: اطيعوا اللَّه فى الايمان به و الرسول بالاقرار برسالته. و گفته اند اطيعوا اللَّه فى الفرائض و الرسول فى السّنن. و گفته اند اطيعوا اللَّه فى الاحكام و الرسول فى البيان. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ: اگر برگردند يعنى باز استند از طاعت خدا و رسول او كافرند و خدا دوست ندارد ناگرويدگان را.
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ: بدرستى كه خدا برگزيد آدم را و نوح را و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان. اين آيت در جواب ترسايان آمد كه مى گفتند: آن خاصيتها كه عيسى را بود نشان و دليل خدايى او كند. خداى گفت: پيغمبران ديگر را هم خاصيتها بود و آن نشان خدايى ايشان نكرد عيسى هم چنان است. اما اصطفاء آدم به پنج چيز بود: آفريدن او به يد، و تعليم اسما او را، و اسجاد ملائكه او را، و اباحت هشت بهشت او را، و ابوّت او همه آدميان را. اما اصطفاء نوح به پنج چيز بود: اول ناسخ شريعت بود، و عمر دراز در طاعت، و اجابت دعاء او بر همه اعدا، و بقاء نسل او از همه آدميان، و مقارنت او با مصطفى در ميثاق. اما اصطفاء ابراهيم به پنج چيز بود: به ابوّت ملّت، و به خلّت، و به لسان صدق، و تبريد نار، و بناء كعبه. اما اصطفاء موسى به پنج چيز بود:
به شركت هارون، و به قربت، و به انبساط، و به تكليم، و به الواح.
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آل ابراهيم فرزندان او بودند، چون اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و مهين و بهين فرزندان او مصطفى بود. و آل عمران موسى و هارون و داود و سليمان و يحيى و زكريّا و مريم بود.
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ: فرزندانى بودند برخى از ايشان از برخى و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 275
(275) هيچكس از ايشان فرزند خداى نبود، ردّ يهود و نصارى. و گفته اند بعضها من بعض، اى: بعضها على دين بعض. وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خدا شنوا و دانا بود به احوال ايشان، كه ايشان امّتان را چه گفتند و امّتان ايشان را چه جواب دادند. و گفته اند معناه: و اللَّه سميع عليم بمقالة حنّة.
إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً: چون گفت زن عمران- نامش حنّه- خداوندا بدرستى كه پيمان كردم و در پذيرفتم از بهر تو آنچه در شكم من است آزاد كرده اى در كار تو. و آن آن بود كه حنّه زن عمران وقتى به در مسجد بيت المقدس مى گذشت و چهار صد مرد رهبان در آن مسجد معتكف بودند، پلاسها پوشيده و شب و روز به عبادت مشغول. او را حال ايشان در آن جهد و عبادت بزرگ آمد و وى باردار بود. هم آنجا با خدا نذر كرد كه چون آن فرزند بزايد در كار خدا كند تا در ميان آن رهبانان مى باشد. گفت فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: فرا پذير از من اين نذر و اين فرزند را، بدرستى كه تويى تو شنواى دعاى من، دانا به مراد دل من. اين بگفت و بگذشت.
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فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى: چون بنهاد آن بار را، دختر آمد، اندوهگن گشت گفت خداوندا من اين بار بنهادم ماده وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى: و خدا خود داناتر بود بدانچه او بنهاد- و گر وضعت به رفع تا خوانى: بدانچه من بنهادم و بزادم- و نبود پسر چون دختر يعنى از دختر آن نيايد كه از پسر، در بودن ميان رهبان مردان. وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ: و من نام كردم او را مريم. و مريم به زبان عبرانى صديقه بود. و گفته اند مريم در نام زنان چون يحيى بود در نام مردان كه اول نامش چون آخر بود. وى را مريم نام كردند و فال برفت كه اول عمرش چون آخر بود در پاكيزگى از گناه، همچون يحيى. و گفته اند «مر» گذشتن بود و «يم» تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 276
(276) دريا بود، او را از بهر آن مريم نام كردند كه از زنان او بود كه بر درياى دنيا بسلامت بگذشت كه هرگز از او گناهى در وجود نيامد. وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ: و من پناه گيرم و بازداشت خواهم او را به تو و فرزندان او را از آن ديو نفريده رانده. و اين اعاذه از بهر آن كرد كه هيچ فرزند از مادر نزايد كه نه ديو را در او غمزتى بود و پيغمبر عليه السلام گفت: ما من مولود يولد الّا و للشّيطان فيه نخسة. چون حنّه به خدا استعاذت كرد مريم را، خداى تعالى او را از ديو نگه داشت و عيسى را هم چنان.
فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ: فرا پذيرفت او را خداى او پذيرفتنى نيكو كه او دختر بود و او را بجاى پسرى قبول كرد. در خبر است كه چون حنّه او را بديد اندوهگن شد از آن نذر كه كرده بود. هاتفى او را آواز داد كه:
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اى ضعيفه، اندوه مدار كه ما او را بجاى پسرى بپذيرفتيم و مقصود تو برآمد وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً: و بر رويانيد او را و برآورد برآوردنى نيكو يعنى در علم و عبادت به توفيق و عصمت و غذاى وى از بهشت روزى كرد. سؤال: چرا نگفت و انبتها انباتا حسنا، بعد مما كه از انبت ينبت انباتا آيد؟ جواب گوييم در اين ضمير است معناه: و انبتها حتّى نبتت نباتا حسنا، فعل از منشعبه ياد كرد و مصدر از ثلاثى، تزيين لفظ را همچنين فتقبلها ربها بقبول حسن، نگفت بتقبّل حسن. وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا: و در پذيرفت او را زكريّا. و گر كفّلها به تشديد فا خوانى: پذيرفتار او كرد خدا زكريّا را. و آن آن بود كه چون حنّه آواز آن هاتف بشنيد، مريم را برگرفت و نزد آن رهبانان آورد، حال خويش ايشان را بگفت كه من چنين نذرى كرده بودم، اكنون او را اينجا آوردم، شما دانيد. آن رهبانان بدانستند كه آن كودك را نزد خداى قدرى بزرگ است هر كسى گفتند من در پذيرم او را، و خواست تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 277
(277) كه شرف آن او را بود. زكريّا امام ايشان بود او گفت من اولى ترم به وى، زيرا كه خاله او ايشاع به حكم من است. ايشان گفتند اين كار نه به قرابت است كه اگر چنين بودى، او را به مادر بگذاشتندى. و گفته اند ايشان در قبول كردن او مدافعت مى كردند، گفتند حديث دختر امانت مخاطره بود، نبايد كه به حق او قيام كرده نيايد. هر كس گفت من در عهده او نتوانم شد.
اما بيشتر مفسّران بر آنند كه هر يكى از ايشان گفت من قبول كنم. آخر قرعه زدند، قرعه بر زكريّا آمد چنان كه فروتر بگويد. چون زكريّا او را درپذيرفت، از بهر او صومعه اى بكرد در پس مسجد مقدس، پيوسته مسجد. و آن را درى محكم برنهاد، چنان كه به نردبان بر آنجا بايستى شد.
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و خدمت او به نفس خويش تولّا مى كرد. كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً: هر گه كه در شدى بر او زكريّا در آن صومعه، يافتى نزد او روزيى بخلاف عادت، ميوه هاى لطيف، به تابستان ميوه زمستان و به زمستان ميوه تابستان قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا: زكريا گفت اى مريم از كجا مى بود ترا اين روزى، كه در اين صومعه جز من كسى ديگر مى نيايد، كه مى آورد اين را و از كجا مى آرند. قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: مريم گفت اين از نزد خدا است از آنجا كه نه كارند و نه دروند و نه برزند، ميوه بهشت ساخته به من مى آرند. و آن ميوه تر انجير بود و رطب و انگور و ديگر فواكه إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ: بدرستى كه خدا روزى دهد ميوه بهشت آن را كه خواهد بى شمار يعنى بى آنكه با وى شمار كنند بدان. و گفته اند بغير حساب يعنى بغير قوة و لا هنداز.
هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ: آن گه بخواند زكريّا خداى خويش را، به دعا فرزندى درخواست. و آن آن بود كه زكريّا صلوات اللَّه عليه همه عمر در آرزوى فرزندى بود، و نمى بود از بهر آنكه زنش عقيم بود و چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 278
(278) به پيرى رسيد نوميد گشت. چون آن كرامات از حق مريم بديد، گفت آن خدايى كه ضعيفه اى را بخلاف عادت در دنيا نعيم بهشت مى دهد، از كرم او عجب نباشد كه به پيران سر مرا فرزند دهد. بشد و غسلى بكرد و نگه مى كرد تا شب. چون شب در آمد و رهبانان از وظايف خود فارغ شدند، به در مذبح شد- و آن مناجاتگاه او بود و مهبط وحى او بود- و ركعتى چند نماز بگزارد، آن گاه دعا كرد. قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً:
(1/330)



گفت اى خداى من ببخش مرا از نزد خود- يعنى به فضل خود- فرزندى پاكيزه، يعنى پسرى شايسته. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ: بدرستى كه تويى شنونده خواندن و پاسخ كننده دعا. سؤال: چرا گفت ذرّية، بعد ما كه ذرّيت فرزندان باشند، نه يك فرزند و زكريّا از خدا يك فرزند بيش نخواست و خدا او را يك فرزند بيش نداد، چنان كه جاى ديگر گفت فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا و آن يحيى بود. جواب گوييم ذرّية فرزند بود، اسمى است محتمل يكى را و بيش از يكى را، چنان كه ولد يكى و بيش از يكى بود.
فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ: به تا و يا هر دو در معنى يكى بود: آواز دادند او را فريشتگان و آن جبرئيل بود با گروهى از فريشتگان كه او را بشارت و مژدگان آوردند وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ: و او ايستاده بود و نماز مى كرد در آن صومعه. سؤال: اى روا بود كه كسى نماز مى كند با وى سخن گويى؟ جواب گفته اند يصلّى معنى آن است كه يدعوا اين صلات به معنى دعا است، چنان كه گفت وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ، اى: بدعائك. و گفته اند در نماز با كسى سخن دنيا نشايد گفت، اما از خدا گفتن روا بود و آن وحى خدا بود كه جبرئيل به وى مى گزارد. أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى: خدا مژده مى دهد ترا يا زكريّا به پسرى نام او يحيى. گفته اند او را يحيى نام كردند زيرا كه يحيى آن بود كه زنده شود و به يحيى رحم مادرش زنده شد. و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 279
(
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279) گفته اند او را يحيى نام نهاد يعنى يموت، كه آخر بميرد، تا زكريّا يكسر دل در او نبندد. و گفته اند يحيى معناه: يحيى به امر الدّين. و گفته اند يحيى نامى است كه اولش و آخرش يكى است، يعنى هر دو حرف يا و يحيى اول عمرش چون آخر بود، چنان كه كه از مادر پاك و پاكيزه زاد، از اين جهان بيرون شد پاك و پاكيزه. و روز قيامت ندا آيد: الا هر كه خدا را نيازرده است برخيزيد. يحيى باشد كه برخيزد مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ:
باور دارنده به سخنى از خدا. سؤال: چه مدح و ستايش بود در اينكه او را گفت باور دارنده سخنى از خدا، بعد ما كه هر يكى از ما خود به همه سخنان خدا مصدق است؟ جواب گفته اند معناه: مصدق بود عيسى را سخنى از خدا به كن فيكون. و آن خاصيّت يحيى را بود كه هنوز در شكم مادر بود كه عيسى را تصديق كرد و او را سجود كرد. مادر او ايشاع چون مريم را ديدى و هر دو باردار بودند، گفتى: يا مريم، اين كه در شكم من است آن را كه در شكم تست سجود مى كند و من مى دانم و بجاى مى آرم. و گفته اند مصدّقا بكلمة من اللَّه، يعنى كلمة التوحيد كه مخلص بود در ايمان. و در اين ذكر او را و مؤمنان و مخلصان را تشريف بود. و گفته اند اين كلمة كتاب خدا است. و گفته اند معناه: يا زكريّا كن مصدّقا بكلمة من اللَّه، مصدّق باش اين كلمه بشارت را وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ:
مهترى و خويشتن دارى و پيغمبرى از شايستگان. و گفته اند السيد الّذى يملك نفسه عند الغضب و الحصور الّذى يملك نفسه عند الشهوة. سؤال:
در حكمت حكما روا نباشد كه خواجه بنده خويش را سيّد خواند، چرا خداى تعالى يحيى را سيّد خواند؟ جواب گوييم اينجا در دنيا روا نبود كه بنده خويش را سيّد خوانند، زيرا كه در آن تهمت مشابهت بود اما اگر خداى تعالى بنده خويش را سيّد خواند روا بود، زيرا كه اينجا تهمت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 280
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280) مماثلت و مشابهت نيست. و اين هم چنان است كه بنزديك ملوك و در حكمت ايشان نشايد كه بنده خود را ملك خوانند، اما خدا بنده خود را ملك خواند و گفت وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ. سؤال: چرا يحيى را به حصورى بستود، فازانكه حصور آن بود كه از بى قوّتى از زن بهره اى نيافته بود و اين نقص است در مردان؟ جواب گفته اند حصور خويشتندار بود از گناه و گفته اند اين حصور آن است كه با ابناء دنيا در ملاهى نياميزد از غايت صيانت.
قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ: گفت زكريّا اى خداى من- گفته اند اين خطاب جبرئيل را است ربّ معناه: اى مهتر من- كى و از كجا بود مرا پسرى وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ: و بدرستى كه رسيده است مرا پيرى. وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ: و زن من نازاينده است. سؤال: چون زكريّا بحاجت فرزند از خدا درخواست و خدا او را مژدگان داد، چه جاى انكار بود كه مى گفت انّى يكون لى غلام، و چگونه روا بود كه پيغمبرى بود كه او را قول خدا و قول جبرئيل ياور نبود؟ جواب گوييم آنچه زكريّا گفت انى يكون لى غلام، نه بر سبيل انكار گفت، بل كه بر سبيل استفهام گفت يعنى اين فرزند ما را در چه حالت بود، در حال پيرى يا مرا با حالت جوانى برند. قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ: جبرئيل گفت همچنين كند كه ترا خبر كردم، خدا كند آنچه خواهد يعنى در حال پيرى ترا فرزند دهد.
قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً: زكريّا گفت اين خداى من- و گر خطاب جبرئيل را بود، اى مهتر من- مرا نشانى كن. سؤال: چون قول خدا باور مى داشت چرا نشان مى خواست؟ جواب گوييم زكريّا نشان نه از بهر صدق بشارت مى خواست، از بهر حمل مى خواست تا بداند كه آن فرزند كى پديد خواهد آمدن. قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً: گفت نشان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 281
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281) تو آن بود كه سخن نگويى با مردمان سه روز مگر نمودنى. گفته اند اين رمز نمودن است به ابرو و گفته اند اشارت است به انگشت و گفته اند نبشتن است. و گفته اند آن عقوبتى بود از خدا او را كه سه روز سخن نتوانست گفت، عقوبت آن را كه نشان خواست. و گفته اند لا، بل آن امرى بود از خداى تعالى او را به روزه داشتن از سخن، شكر آن بشارت را.
و گفته اند مراد از آن سخن دنياوى بود، يعنى همه به ذكر خداى مشغول باش. وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ: و ياد كن خداى ترا بسيار و نماز مى گزار و به پاكى ياد مى كن خدا را شبانگاهان و بامدادان يعنى بايد كه شباروز در ياد كرد خدا باشى، زيرا كه از وقت زوال تا صبح همه را عشى گويند و از صبح تا به زوال همه را بكره گويند.
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وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ: و ياد كن چون گفتند فريشتگان مريم را كه اين مريم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ: بدرستى كه خدا برگزيد ترا و پاك گردانيد ترا از حيض و از عيبها كه در زنان باشد. و گفته اند و طهّرك من الذنوب و ذمايم الاخلاق وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ: و برگزيد ترا بر زنان جهانيان. سؤال: چه فايده بود در تكرار و اصطفيك؟ جواب گوييم اول اصطفاء مريم آن بود كه خداى تعالى او را بجاى مردى بپذيرفت و غذاى او نعيم بهشت كرد، و ديگر اصطفاء آنكه او را فضل و شرف نهاد بر زنان جهانيان. سؤال: مى پرسد كه مريم از فاطمه و عايشه فاضلتر بود تا گفت على نساء العالمين؟ جواب گوييم على نساء العالمين، مراد از آن جهانيان روزگار او بودند و اين هم چنان است كه بنى اسرائيل را گفت وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ، اى: على عالمين زمانكم. جواب ديگر گوييم اين اصطفا به افزونى چيزها بود كه مريم را بود، چون قبول حسن و روزى بهشت و خدمت زكريّا و حوايج كشى چون جبرئيل و توليد بى مرد و ديگر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 282
(282) كرامات كه او را بود. و پيغمبر عليه السلام گفت: از مردان كامل بسيار بوده اند، اما از زنان آسيه بوده است و مريم و خديجه و عايشه و فاطمه، و فضل عايشه بر ديگر زنان، چون فضل ثريد است بر ديگر طعامها.
يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ: اى مريم فرمان بردار باش خداى ترا. و گفته اند اين امر است به قيام در نماز، يعنى در نماز بيست و ركوع كن و پشت را خم ده و سجود كن با نمازكنان. و اين امر است به نماز بجماعت گزاردن. سؤال: چرا گفت و اسجدى و اركعى و نگفت و اركعى و اسجدى، بازان كه در نماز ركوع پيش از سجود است؟
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جواب گفته اند در شريعت ايشان سجود پيش از ركوع بود در نماز. جواب ديگر گوييم ترتيب ذكر ترتيب حكم واجب نكند چنان كه كسى گويد رأيت زيدا و عمروا، واجب نبود كه زيد را از پيش ديده بود، روا بود كه عمرو را از پيش ديده بود. سؤال: چرا نگفت و صلّى مع المصلّين، تا ركوع و سجود و قيام و جماعت همه درآمدى؟ جواب گفته اند مراد از اين ركوع خضوع است، اى: فروتن باش و نگر تا بدين كرامات كه خدا با تو مى كند بغلط نيفتى و در خود معجب نشوى. و گفته اند و اركعى امر است او را به جماعت كردن نماز با رهبان، و اين ركوع تمامى نماز است.
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ: آنچه وحى مى كنيم به تو يا محمد قصه زكريّا و يحيى و مريم و ديگر قصّه ها همه از خبرهاى غيب است به ناپيدايى پيغام مى دهيم آن را به تو وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ: و نبودى تو نزد ايشان يا محمد چون بر آب مى افكندند آن رهبانان قلمهاى ايشان را، أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ: تا از ايشان كى درپذيرد مريم را. و گفته اند قلمهاى ايشان زرّين بود گفتند بر آب افكنيم هر كه را قلم او بر سر آب بيستد، مريم را او قبول كند. چون برافكندند جمله قلمها فرو رفت مگر قلم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 283
(283) زكريّا كه بر سر آب بيستاد. و گفته اند ايشان گفتند قلمها بر آب روان افكنيم، هر كه را قلم او بر روى آب بشود كافل مريم او بود قلم زكريّا بر روى آب برفت و قلمهاى ديگر به نشيب فرو شد. و گفته اند قرعه چنان زدند كه هر كه را قلم او بر آب روان بيستد كافل مريم او بود قلم زكريّا بيستاد، او قبول كرد مريم را. وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ: و نبودى تو يا محمد نزد ايشان- يعنى نزد آن رهبانان- چون ايشان پيكار مى كردند در پذيرفتن مريم. چون آنجا نبودى و خبر مى دهى از آن مخبرهاى صدق، آن دليل رسالت تست و صدق دعوى تو.
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إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ: ياد كن چون گفتند فريشتگان اى مريم. سؤال:
چرا خداى تعالى مريم را در قرآن چندين جايگاه به نام بخواند و هيچ زن ديگر را به نام بنخواند؟ جواب گوييم ردّ بر ترسايان كه ايشان مريم را زن خدا گفتند. اگر او زن خدا بودى احكم الحاكمين او را بر سر خلق نام نبردى زيرا كه در حكمت نسزد زن خود را بر سر جمع نام بردن. إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ: بدرستى كه خدا مى مژدگان دهد ترا به سخنى، يعنى به پيغمبرى كه هست گردد از او به سخنى. و او عيسى بود كه به كن فيكون پديد آمد بى پدر. و آن بشارت به مريم جبرئيل آورد بازان فرشتگان كه با وى بودند اسْمُهُ الْمَسِيحُ: نام او مسيح. گفته اند مسيح پساينده بود، او را مسيح گفتند لانّه كان يمسح المرضى، بيمار را بپسودى درست شدى و نابينا را بپسودى بينا شدى و مرده را بپسودى زنده شدى. و گفته اند مسيح ممسوح بود، وى را مسيح گفتند از بس كه خلق وى را بپسودندى. و گفته اند وى را مسيح گفتند از بس كه برفتى گرد جهان، و مسيح و سيّاح و سايح رونده بود. و گفته اند او را مسيح گفتند از بهر آنكه همه پلاس پوشيدى، و مسيح پلاس پوش بود. و گفته اند او را مسيح تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 284
(284) گفتندى زيرا كه امسح القدمين بود. و گفته اند مسيح مهتر بود. و گفته اند مسيح خاصه بود. عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: اشيوع پسر مريم صديقه وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: روى شناس بود در اين جهان و در آن جهان وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ: و از نزديكان و نواختگان بود، يعنى در ميان فرشتگان در آسمان چهارم. و گفته اند و من المقرّبين فى الجنّة.
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وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا: و سخن گويد در گهواره با مردمان و آن وقت كه مرد تمام گردد. در گهواره آن بود كه گفت انّى عبد اللَّه اتانى الكتاب، الآية. و در كهولت سخن گفتى به وحى. سؤال: گير كه سخن گفتن عيسى در گهواره عجيب بود، در كهولت بارى چه عجايب بود كه خدا مى گويد و كهلا؟ جواب گوييم معناه: و يكلّم الناس كهلا بالوحى و الرسالة.
و گفته اند معناه: من المهد الى الكهل وَ مِنَ الصَّالِحِينَ: و از پيغمبران و شايستگان بود.
قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ: مريم گفت يا رب يا سيّدى كى و از كجا بود مرا فرزند و ناپسوده مرا و نارسيده به من هيچ آدميى، نه به نكاح و نه به سفاح. قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ: جبرئيل گفت همچنينت گفت خداى كه خداى تعالى بيافريند آنچه خود خواهد إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ: چون خواهد كه برگزارد كارى همى آن را گويد بباش آن ببود. سؤال: خطاب با معدوم چون درست آيد تا مى گويد يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ؟ جواب گوييم معناه فانّما يقول له لاجله كن فيكون.
سؤال: اين ها كنايت اين امر است كه گفت انّ يقول له كن، پس واجب آيد كه امر خدا مكوّن بود و مكوّن نبود مگر مخلوق پس چرا قول خدا را مخلوق نگويند؟ جواب گوييم اين امر مراد از اين حادثه است چنان كه جاى ديگر گفت لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً، أَتاها أَمْرُنا وَ إِلَى اللَّهِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 285

(285) تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سؤال: كون مكوّن به كن باشد يا نه؟ اگر نباشد چرا گفت انّ يقول له كن فيكون، و گر به كن باشد به كاف باشد يا به نون يا به هر دو؟
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اگر به كاف باشد، كاف از نون اوليتر نيست به تكوين و گر به هر دو باشد وجود يك چيز به دو سبب روا نباشد؟ جواب گوييم وجود مكوّن على الحقيقة به ايجاد خدا و تكوين او باشد و آن ايجاد فعلى بود از خدا عند تكوين و كن قولى بود از خدا نه عند آن، بل كه قديم بود كه اگر كن عند محدث بود، او را به كن ديگر حاجت بود و اين محال است. سؤال: اگر وجود مكوّن نه به كن بود، پس كن چرا بايد؟ جواب گوييم غرض و حكمت در اقوال و افعال خدا بتفصيل خدا داند لسنا نهاية العلماء، روا بود كه فايده در گفتن كن بنزد هر فعلى آن بود كه فرشتگان بدانند كه خداى تعالى فعلى بكرد، او را بر حسب آن حمدى كند.
وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ: و در آموزد او را- يعنى عيسى را- نامه. و گفته اند اين كتاب كتابت است كه هيچ پيغمبرى را آن خط نبوده است كه عيسى را بود، و درآموزد او را سخن درست يعنى تفسير انجيل. و گفته اند اين حكمت آن امثال است كه عيسى زدى وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ: و آن كتاب نورانى و كتاب اصلى.
وَ رَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ اى: و يجعله رسولا الى بنى اسرائيل: و او را پيغمبرى كند به فرزندان يعقوب، تا گويد أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ:
بدرستى كه من آوردم به شما نشانى از خداى شما بر نبوّت و رسالت من و آن آن است كه أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ: من اندازه كنم شما را از گل مانند مرغ، فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ: پس در دمم در آن گردد پرنده اى- و گر طيرا خوانى: مرغى- به فرمان خدا و به آفريدن او. و آن مرغ خفّاش بود كه عيسى مشتى گل فرا گرفتى و پفى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 286
(
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286) در او دميدى، آن خويوزى گشتى و مى پريدى. وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ: و درست كنم نابيناى مادر زاد را و پيس را و زنده كنم مردگان را به فرمان خدا و به احياء او، وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ: و بياگاهانم شما را بدانچه مى خوريد و آنچه باز مى نهيد در خانهاى شما. چنين گويند كه هنوز عيسى كودك بود كه مادر او را به دبيرستان برد و او كودكان را خبر مى كردى از هر چه در خانهاى ايشان خوردندى و باز نهادندى. چون كودكان با خانها شدندى، مادران و پدران را رنجه داشتندى كه شما چنين و چنين خورديد و ما را باز ننهادى.
ايشان را از آن عجب آمدى كه آن كيست كه از احوال ما كودكان را خبر مى كند، آخر بدانستند كه عيسى است. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن خبر كردن من شما را از غيب نشانى و حجّتى است شما را بر صدق دعوى من، اگر هستى گرويدگان.
وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ: و من باور دارنده ام آن را كه پيش از من بوده است از كتاب موسى وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ: و نيز آمده ام تا حلال كنم يعنى تا پديد كنم حلالى برخى از آنچه حرام كرده اند بر شما، چون گوشت شتر و شير آن و پيه گاو و گوسپند. و آن آن حرامها بود كه خداى تعالى در قرآن از آن خبر داده است كه فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ، الآية. وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ: و آوردم به شما نشانى از خداى شما چنان كه از پيش بگفت فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خدا و فرمان بريد مرا.
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إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ: بدرستى كه خدا است خداى من و خداى شما، به يگانگى پرستيد او را، اين است راه راست و بايسته و درست. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 287
(287) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ: اى، علم و وجد عيسى: چون بدانست و بيافت عيسى از ايشان ناگرويدگان، قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ: گفت كيست ياران من بسوى خدا. و گفته اند معناه: كه اند ياران من در بازگشتن به دل به خداى.
قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ: گفتند آن خاصگان كه ماايم ياران تو در نصرت دين خدا. و قصّه حواريان عيسى جايى ديگر بگوييم ان شاء اللَّه، آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ: بگرويديم به خدا و گواه باش يا عيسى كه ما گرويدگانيم. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه ايمان و اسلام يكى است.
رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ: اى بار خداى ما، ما بگرويديم بدانچه فرو فرستادى از كتاب و دين و شريعت و پس روى كرديم پيغمبر را. بنويس ما را با گواهى دهندگان ترا. و گفته اند معناه: فراهم آر جانهاى ما را با جان شهيدان در بهشت.
وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ: و بسگاليدند- هلاكت عيسى را هرادوس و قوم او- و تدبير كرد خدا در نجات او و هلاكت آن گروه. وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ:
و خدا بهين تدبيركنان است، در هلاكت دشمنان و نصرت دوستان.
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ: ياد كن چون گفت خدا اين عيسى من تمام كننده ام بودن ترا در ميان دشمنان وَ رافِعُكَ إِلَيَّ: و بردارنده ام ترا سوى خود، يعنى به آسمان چهارم. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه:
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انّى رافعك الىّ و متوفّيك عند القيامة زيرا كه عيسى پيغمبر هنوز مرده نيست، در قيامت به زمين آيد و مهدى با او يار گردد و دجال را مقهور كنند، آن گه عيسى بميرد آن گه خدا او را بر دارد و به بهشت برد وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا: و پاك كننده ام ترا از گفتار آن كسانى كه نگرويدند و در تو تهمت خدايى كردند يعنى برائت و بيزارى تو از آن بنمايم. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 288
(288) و مطهرك، اى: و منجيك رهاننده ام ترا از جفاهاى ايشان وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: و كننده آن كسانم كه پس روى كردند ترا در دين زور آن كسان كه نگرويدند تا روز قيامت به حجّت، و گفته اند فى يوم القيمة. و ايشان مسلمانانند كه عيسى را رسول خدا گويند، نه خدا و نه فرزند خدا و نه همباز خدا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ: پس با من است بازگشتن شما روز قيامت، داورى كنم ميان شما در آنچه بوديد و در آن خلاف مى كرديد از دين و كتاب رسول.
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: اما آن كسان كه نگرويدند به حق عذاب كنم ايشان را عذابى دردناك فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: در اين جهان به كشتن و جزيت و در آن جهان به دوزخ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ: و نبود ايشان را هيچ يارى كنندگان كه عذاب خدا از ايشان باز دارند.
وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: اما آن كسان كه بگرويدند و كردند نيكيها فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ: تمام بدهد خدا مزدهاى ايشان. و گر نيوفّيهم به نون خوانى: خدا گفت ما تمام بدهيم ايشان را مزدهاى ايشان. سؤال: اى خداى تعالى مزد كافران ببرد تا مؤمنان را خاص كرد كه فيوفّيهم اجورهم؟
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جواب گوييم خداى تعالى مزد كافران بنبرد، لكن ايشان خود ثواب كردار خويش از خويشتن ببردند به كفر كه همه خيرات خويش را حبطه كنند تا بدان هيچ مزد نيابند وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ: و خدا دوست ندارد- لا، بل كه دشمن دارد- ستمكاران را.
ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ: آنچه مى برخوانيم- يعنى مى فرماييم جبرئيل را به خواندن آن- بر تو يا محمد از آن نشانها است بر نبوّت و رسالت تو. و گفته اند معناه: از آن نشانها است كه در كتب پيغمبران پديد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 289
(289) كرده است، وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ: و پند و يادگار درست. گفته اند اين ذكر حكيم قرآن است. و گفته اند لوح محفوظ است.
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ: بدرستى كه داستان عيسى نزد خدا در آفريدن او چون داستان آدم است كه اندازه كرد او را از خاك.
ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ: پس گفت او را: بباش مردمى، ببود. آفريدن عيسى هم چنان بود. شأن نزول اين آيت آن بود كه نصاراى نجران گفتند:
چون توانست بود كه عيسى هست گشت از مادر، بى پدر اين را مثلى بنماى و ترا سه روز مهلت داديم. اين آيت فرو آمد. سؤال: چون تواند بود مثل عيسى چون مثل آدم، بعدما كه آدم را از خاك آفريد و عيسى را از باد، و آدم را بى مادر و پدر آفريد و عيسى را از مادر، و آدم را به چهل سال تمام بيافريد و عيسى را به كن فيكون، پس چرا گفت كمثل آدم؟
جواب گوييم مثل عيسى چون مثل آدم از آن وجه است كه خداى تعالى جان در او آورد به كن فيكون بى پدر، چنان كه در آدم درآورد.
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ: اين قرآن و اين مثل حق است سزا و درست از خداى تو. فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ: مباش از شك كنندگان. خطاب با رسول است و مراد آن را كه بشك بود.
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فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ: هر كه پيكار كند با تو يا محمد در حديث عيسى از پس آنكه آمد به تو حجّت تمام از دانش چنين كه در قرآن است، فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ: بگو يا محمد بياييد تا ما بخوانيم پسران ما را و شما بخوانيد پسران شما را و ما بخوانيم زنان ما را و شما بخوانيد زنان شما را، وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ: و ما حاضر آئيم بتنهاى ما و شما حاضر آئيد بتنهاى شما پس دعا و زارى كنيم. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ: كنيم نفرين خدا بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 290
(290) دروغ زنان تا كه هلاك شود. چون رسول اين سخن بگفت و بنفس خود بيرون آمد، دست حسن و حسين بگرفته، وفد نجران- سيّد و عاقب- در يكدگر مى نگريستند و بيرون نيارستند رفت به مباهلت، از بهر آنكه دانستند كه محمد بر حق است.
إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ: بدرستى كه اين قرآن است كه سخن درست است. و گفته اند اين سخن درست مثل عيسى است. وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ: و نيست هيچ خدايى مگر يك خدا. وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: بدرستى كه خدا است كه او بى همتا است و راست داور.
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ: اگر برگردند و باز ايستند از توحيد بدرستى كه خدا دانا است بدان تبه كاران كه با ايشان چه بايد كرد.
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قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ: بگو يا محمد يا اهل كتاب- و ايشان جهودان و ترسايانند- بياييد يعنى پاسخ كنيد ما را و موافقت كنيد با ما در سخنى كه يكسان كننده و برابر كننده است ميان ما و ميان شما، در نام مؤمنى و در دين و شريعت. و گفته اند سواء، اى: عدل، زيرا كه عدل باشد از كهتر اقرار دادن به مهتر و از بنده بندگى كردن خداوند را أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ: تا نپرستيم مگر يك خدا را وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ: و همباز نياريم با خدا چيزى و نگيرد برخى از ما برخى را خدايانى از فرود خدا، چون عيسى و عزير و اصنام. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ: اگر برگردند و باز ايستند كافران از كلمه توحيد، شما كه مسلمانيد بگوييد ايشان را كه گواهى دهيد كه ما گرويدگانيم به توحيد و اخلاص.
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ: اى اهل نامه چرا پيكار مى كنيد در حديث ابراهيم خليل كه او جهود بود يا ترسا بود. وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 291

(291) الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ: و خود نفرستادند تورات و انجيل را مگر از پس او.
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سؤال: اين كه خداى تعالى گفت و ما انزلت التورية و الانجيل الا من بعده چه جواب باشد جهودان و ترسايان را از محاجت ايشان در حديث ابراهيم؟ جواب گوييم اين جواب از آن وجه است كه جهودان دعوى مى كردند كه ابراهيم دين جهودى و لقب جهودى داشت، و ترسايان مى گفتند كه ابراهيم دين ترسايى و لقب ترسايى داشت. خدا گفت چگونه توانند گفت كه ابراهيم نام جهودى يا ترسايى داشت، بعد ما كه تاريخ لقب جهودى از تورات اسست و تاريخ لقب ترسايى از انجيل است و تورات و انجيل هر دو از پس ابراهيم فرستادند پس چگونه توانند گفت كه ابراهيم جهود بود يا ترسا. أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد نداريد كه بدانيد كه چنين سخن نبايد گفت.
ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ:
اى شما كه اينهاايد، چرا پيكار مى كنيد در آنچه شما را بدان دانش است، چون نعت و صفت محمد در كتابهاى شما، چرا پيكار مى كنيد در آنچه نيست شما را بدان دانش، چون لقب جهودى و ترسايى ابراهيم را. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: و خدا مى داند كه ابراهيم مسلمان بود و شما نمى دانيد.
ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا: نبود ابراهيم جهود و نه ترسا، وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: بى بود بگشته از همه دينهاى بد، راست استاده بر مسلمانى و نبود از همباز آرندگان با خدا.
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ: بدرستى كه سزاوارترين مردمان به ابراهيم و دين او و دعوى كردن در او آن كسان باشند كه پس روى كردند او را در روزگار او وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا: و اين پيغمبر- يعنى محمد صلوات اللَّه عليه- و آن كسان كه گرويده اند، يعنى امت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 292
(
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292) محمد. وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ: و خدا دوست و يار گرويدگان است.
وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ: خواستند و دوست داشتند گروهى از اهل نامه كه گم كنند شما را از راه حق. وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ: و گمراه نمى كنند مگر تنهاى ايشان را و آگاهى ندارند. سبب نزول اين آيت در وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ: گفته آيد.
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ: اى اهل نامه چرا كافر مى شويد به نشانهاى خدا- گفته اند اين نشانها آيات قرآن است، و گفته اند نعت و صفت محمد است- و شما گواهى مى دهيد كه آن در تورات است و در انجيل. و گفته اند و انتم تشهدون و شما گواهى مى دادى بر نبوّت و رسالت او پيش از آنكه او پديد آمد.
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ: اى اهل نامه چرا در مى شورانيد سزا را به ناسزا يعنى جهودى و ترسايى به مسلمانى، كه محمد از يك سوى به اسلام مى خواند و شما ديگر سويى با جهودى مى خوانيد. و گفته اند نعت و صفت محمد با نعت و صفت دجال و حجّت با شبهت. وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ: و مى پوشانيد سزا را يعنى دين اسلام را و حجّتهاى آن را. وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: و شما مى دانيد كه حق را بمى پوشيد.
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وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ: و گفتند گروهى از اهل نامه- و ايشان قاده اهل كتاب بودند كه عامه و سفله را گفتند- بگرويد بدانچه فرو آورده باشند بر آن كسان كه گرويده اند به اول روز و ناگرويده باشيد آخر روز بدانچه به آخر روز فرو آوردند. و آن آن بود كه علماء اهل كتاب از پيش آمدن محمد عليه السلام نعت و صفت محمد با عامه مى گفتندى و به وى مژدگان مى دادندى، چون او پديد آمد، بحسد او را مخالفت كردند و نخواستند كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 293
(293) خود را در عامه خاين كنند، گفتندى به بعضى از آنچه مى آرد بگرويد كه آن چنان است كه ما شما را مى گفتيم و به بعضى مگرويد كه بخلاف آن است كه ما شما را مى گفتيم، و مى نمودندى كه ما انصاف نگه مى داريم، عذر خويش را. و گفته اند انزل على الذين امنوا وجه النهار استقبال بيت المقدس بود و اكفروا آخره يعنى استقبال كعبه. و گفته اند ايشان گروهى بودند از علماء اهل كتاب كه قوم خويش را گفتند كه به اول روز بگرويد به محمد كه او رسول حق است و به آخر روز پشيمان شدند، گفتند مگرويد كه او نه آن است كه ما پنداشتيم. و گفته اند مراد ايشان از اين سخن تغليظ مسلمانان بودى كه مى نمودندى كه ما داد بدهيم. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ: تا مگر ايشان يعنى مسلمانان بازگردند با دين اهل كتاب. سؤال:
چون مى گفتند آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا، و از پس گفتند و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين حكايت از قول قاده جهودان است، و از اهل ضلالت تناقض عجب نبود، فهم فى ريبهم يتردّدون و فى طغيانهم يعمهون. ديگر جواب گوييم مراد از اين آمنوا تغليظ مؤمنان است و مراد از و لا تؤمنوا تثبيط جهودان است.
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وَ لا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ: و باور مداريد مگر آن كس را كه پس روى كرد دين شما را. و اين سخن هم علماء اهل كتاب گفتند قوم خويش را. قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ: بگو يا محمد كه راه راست دين خدا است، و آن دين توحيد است. أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ، اى بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم: اين همه حسد شما را از آن است كه بدهند كسى را چون محمد مانند آن كه شما را دادند از دين و كتاب. أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ: يا حجت آرند با شما نزد خداى شما. و گفته اند ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم خطاب از خداى تعالى با مؤمنان است، اى: لن يؤتى احد مثل ما اوتيتم من تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 294
(294) الدّين و الكتاب و الشريعة و لن يحاجّوكم عند ربّكم. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما اعطيتم. و گفته اند همان قاده با سفله گفتندى لن يؤتى احد مثل ما اوتيتم و لن يحاجوكم، يعنى باور مداريد كه هيچ امت چون شما تواند بود در اين جهان و در آن جهان. و خوانده اند ان يؤتى به مدّ، اى: اين همه حسد از مؤمنان بدان است كه ندادند كسى را مانند آن كه شما را دادند از دين و شريعت. آن گه خداى تعالى جواب ايشان باز داد و گفت: قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ: بگو يا محمد كه اين كرامت به خداى است يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ: آن را دهد كه خواهد چنان كه محمد را داد، و خدا فراخ عطا است به كرامت دادن آن را كه خواهد، دانا به اهل آن.
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ: خاص برگزيند به بخشايش خود- يعنى به نبوّت و رسالت- آن را كه خواهد چون محمد. وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: و خدا خداوند فضل بزرگ است بازان كه اهل آن بود. آن گه خداى تعالى پديد كرد كه اهل كتاب همه يكسان نيستند، گفت:
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وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ: و از اهل نامه كس هست كه اگر بر او ايمن باشى و او را زنهار دار كنى به پوست گاوى پر زر، باز دهد آن را با تو، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او. وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً: و از ايشان كس هست كه اگر ايمن باشى بر او به يك دينار، باز ندهد آن را با تو مگر كه دايم بر او بيستى به تقاضا و آن ديگر اهل كتاب اند. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ: آن حلال داشتن ايشان مال مسلمانان را بدان است كه ايشان گفتند نيست بر ما عرب را راهى كه ايشان بندگان مااند اموال ايشان املاك ما باشد كه ما اهل كتابيم و مقصود از خلق خدا ماايم. وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 295

(295) الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ: و مى گويند بر خدا دروغ و ايشان مى دانند كه بر خدا دروغ مى گويند و مى دانند كه چه عقوبت بود آن را كه بر خدا دروغ گويد.
بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ: بى هر كه تمام بجاى آورد پيمان او را- و آن عهد روز ميثاق است و عهد كتب و عهد عقل- و بپرهيزد از نقض آن، او پرهيزگار است و خدا دوست دارد پرهيزگاران را.
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إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا: بدرستى آن كسان كه بخريدند به پيمان خدا و سوگندان ايشان بهايى اندك، يعنى مال دنيا، و ايشان قاده و علماء اهل كتاب بودند كه عهدها را با ايشان در كتاب و در حديث محمد مى شكستند از بهر هديها و رشوتها. و گفته اند اين آيت در شأن امرؤا القيس و عيدان بن الاشوع آمد، چنان كه در سورة البقرة قصه ايشان گفته آمد. أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ: ايشانند كه نبود ايشان را در آن جهان بهره از رحمت و كرامت خدا يعنى هر كه عهد بشكند و سوگند دروغ كند وى را اين همه عقوبت بود. وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ
: و سخن نگويد خداى با ايشان و ننگرد بديشان روز رستخيز.
سؤال: اى پس خدا با ايشان شمار نكند و ايشان را نبيند، تا مى گويد و لا يكلّمهم اللَّه و لا ينظر اليهم؟ جواب گوييم معنى آن است كه با ايشان بلطف سخن نگويد و به نظر رحمت بديشان ننگرد، چنان كه گويند ملك در فلان ننگريست، و بدان نظر رحمت خواهند. وَ لا يُزَكِّيهِمْ: و پاك نگرداند ايشان را از گنه و بالاى نگرداند ايشان را به بهشت وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ:
و ايشان را بود عذابى دردناك، و آن عذاب دوزخ است.
وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ: بدرستى كه از ايشان گروهى اند كه مى پيچانند زبانهاى خود را به نامه، يعنى به تغيير نعت و صفت محمد در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 296
(
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296) تورات لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ: تا پنداريد كه آن از نامه است و نيست آن تحريف و تغيير نعت محمد از نامه. وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: و مى گويند كه آن از نزد خدا است يعنى مى نمايند كه آن وحى است، و نيست آن از نزد خدا، نه وحى است بل كه فرا بافته ايشان است. وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ: و مى گويند بر خدا دروغ و ايشان مى دانند كه بر خدا دروغ مى گويند، و مى دانند كه چه عقوبت بود آن را كه بر خداى دروغ گويد.
ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ: و نسزد هيچ آدمى را كه بدهد- يعنى داده بود- خدا او را نامه و سخن درست يعنى تفسير آن كتاب و پيغمبرى ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ: پس گويد مردمان را كه باشيد بندگان من بيرون از خدا. اين جواب آن است كه جهودان مدينه مى گفتند كه محمد آن مى خواهد كه ما او را بخدايى گيريم چنان كه ترسايان عيسى را خدا گرفتند. وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ: بى باشيد خدايان و خداپرستان و علم بر زندگان بدانكه هستيد و در مى آموزيد نامه او را. و گر تعلمون به فتح تا و لام خوانى: بدانكه مى دانيد و گر به ضم تا و نصب لام خوانى به تشديد: درمى آموزند شما را نامه. وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ: و بدانكه بودى و مى خواندى آن را.
وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً: و نفرمايد شما را كه فرا گيريد فرشتگان را و پيغمبران را خدايان چنان كه جهودان عزير را و ترسايان عيسى را و مشركان فرشتگان را. أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ: اى بفرمايد شما را به ناگرويدن پس از آنكه شما گرويدگان باشيد.
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وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ: و ياد كن چون برگرفت خدا عهد استوار بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 297
(297) پيغمبران روز ميثاق و گفته اند در كتابها بر امّتان. لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ: كه هر آينه بدهم شما را نامه و پيغمبرى و علم. ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ: پس به شما آيد پيغمبرى باور دارنده اى آن را كه با شما است و موافق با شما در اصول و فرماينده به تصديق آن كتاب كه با شما است. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ: هرآينه بايد كه بگرويد به وى و نصرت كنيد او را و آن رسول محمد بود. سؤال: چرا پيغمبران را به نصرت محمد فرمود، بعد ما كه ايشان خود در وقت او نبودند؟ جواب گوييم نصرت ايشان مصطفى را آن بود كه نعت و صفت او با امّتان خويش بگفتند و به وى بشارت دادند، چنان كه عيسى گفت و مبشّرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد. قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ: چون عهد بر ايشان گرفت گفت اى اقرار دادى به وى و به نعت وى وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي: و فرا گرفتيد بر آن عهد من تمام. قالُوا أَقْرَرْنا: گفتند اقرار داديم به قبول اين و به نبوّت و رسالت محمد. قالَ فَاشْهَدُوا: خدا گفت گواه باشيد. سؤال: چون با ايشان عهد كرد چگونه هم ايشان را گواه مى كرد، و گواهى كسى بر اقرار او چگونه درست آيد؟ جواب گوييم فاشهدوا خطاب با فرشتگان كه خداى تعالى چون عهد بر پيغمبران گرفت فرشتگان را بر آن گواه كرد. و گفته اند معناه: فاشهدوا بعضكم على بعض. وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ: و من با شما از جمله گواهانم و بر شما گواهم.
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ: و هر كه بر گردد از پس آن عهد و اقرار دادن به نبوّت محمد، فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ: ايشانند كه ايشان بيرون شوندگانند از فرمان و دين خدا.
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ا فغير دين اللَّه تبغون: اى بجز دين خدا دينى ديگر مى جوييد. و اگر يبغون به يا خوانى خبر بود. وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 298
(298) و او را گردن نهاده اند و به وى گرويده اند هر كه در آسمانها و زمين اند بخوش منشى و دژمنشى، يعنى اهل آسمان بطوع و اهل زمين بكره و كراهيت طبع. و گفته اند مخلصان بطوع و منافقان بكره. وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ و با وى گردانند شما را. سؤال: چرا گفت و له اسلم من فى السماوات و الارض، بعد ما كه همه ديوان كافرند و بيشتر پريان و آدميان كافرند؟
جواب گفته اند اين اسلام استسلام است و آن خضوع و انقياد بود كه همه منقادند خدا را طوعا. و گفته اند اين اسلم لفظ خبر است و مراد از آن امر است، يعنى اسلام بايد آورد از بهر او همه را.
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ: بگو بگرويده ايم با خدا و بدانچه فرو فرستادند بر ما چون قرآن و بدانچه فرو فرستادند بر ابراهيم و فرزندان او چون صحف ابراهيم.
وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ: و بدانچه بدادند موسى را چون تورات و بدانچه دادند عيسى را چون انجيل و بدانچه دادند ديگر پيغمبران را از خداى ايشان. لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ: جدا نكنيم ميان يكى از ايشان- يعنى هيچ كس را از ايشان انكار نكنيم- و ما او را گردن نهادگانيم و به وى بگرويدگانيم.
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وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ: و هر كه بجويد جز دين مسلمانى دينى نپذيرند آن را از او. اين جواب آن است كه جهودان مدينه مسلمانان را مى گفتند شما مى پنداريد كه دين جز دين مسلمانى نيست گر جز از شما كسى ديگر در بهشت نخواهد شد، بس خاليا جايگاها كه بهشت باشد. خدا گفت دين پسنديده اسلام است، هر چه جز اين باشد نپذيرند آن را از او. وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ: و او در آن جهان از زيان كاران بود، بهشت از دست بداده و به دوزخ جاويد افتاده. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 299
(299) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ: چون راه نمايد خدا گروهى را كه ناگرويده شدند از پس ايمان ايشان. گفته اند اين صفت همه كافران است كه از پس ايمان ميثاق همه در دنيا كافر شدند. و گفته اند اين صفت جهودان است كه به محمد كافر شدند از پس آنكه به وى ايمان داشتند. و گفته اند اين صفت مرتدّان است چون طعمه و ياران او كه از مدينه برفتند مرتدّ به دار كفر شدند پس از آنكه ايمان داشتند، وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: و پس از آنكه گواهى دادند كه محمد رسول حق است و آمد بديشان هويداييها و خدا راه ننمايد گروه ستمكاران را، ما دام كه بر آن ظلم كفر باشند، مگر كه با نظر و استدلال گردند. و گفته اند معناه: لا يهدى القوم الظالمين الى الجنّة. و گفته اند معناه:
لا يهدى القوم الظالمين الى الحجّة.
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أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ: ايشانند كه پاداش ايشان آن است كه بر ايشان بود نفرين خداى و فرشتگان و مردمان جمله لعنت مردمان بر ايشان روز قيامت بود كه مؤمنان بر كافران لعنت كنند و كافران بر يكدگر لعنت كنند، چنان كه جاى ديگر گفت ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.
خالِدِينَ فِيها: جاويدان باشند در آن لعنت و گفته اند در دوزخ.
لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ: اى، لا يرفّه: سبك نكنند از ايشان عذاب را وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ: و نه ايشان را مهلت دهند از عذاب.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: مگر آن كسان كه توبه كردند از پس آنكه كافر شدند، وَ أَصْلَحُوا: و ببسامانيدند فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ: بدرستى كه آن كسان كه ناگرويده شدند از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 300
(300) پس گروش ايشان، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً: پس بيفزودند ناگرويدن. سؤال: چون زيادت در كفر روا مى بود چرا در ايمان روا نمى دارى؟ جواب گوييم ازدادوا كفرا به لفظ نكرت ياد كرد، از اينجا بيش از آن واجب نيايد كه كفرى بيفزودند واجب نيايد كه آن كفر كه داشتند بيفزودند. چنان كه كسى گويد: لفلان زاد ولد، آن بود كه او را فرزندى جداگانه بيفزود، نه آنكه او را آن فرزند كه بود بزرگ شد. لا جرم كافران چون حقّى را انكار كنند ايشان را كفر مشار افزايد، نه آن است كه آن كفر كه بود زيادت شد.
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و گفته اند ازدادوا كفرا، اى: ثبتوا على كفرهم، بر آن كفر كه داشتند اصرار آوردند. و گفته اند مراد از اين كفر كفران است. و گفته اند ازدادوا كفرا، اى: ماتوا على كفرهم. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ: نپذيرند توبه ايشان زيرا كه هر كه بر كفر بميرد، او را توبه نبود وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ: ايشانند كه ايشان گمراهانند از راه بهشت.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند و بمردند و ايشان ناگرويدگان بودند، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى بِهِ: فرانپذيرند از يكى از ايشان پرى زمين زر اگر چه خواهد كه خود را باز خرد بدان از دوزخ. أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: ايشانند كه ايشان را بود عذاب دوزخ دردناك كه يخلص وجعه الى قلوبهم. وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ: و نبود ايشان را يارى كنندگان كه عذاب از ايشان بازدارند.
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ: نرسيد به نيكى و نياويد بهشت و ثواب بهين تا نفقه كنيد بزكات و صدقه از آنچه دوست مى داريد يعنى كه تا بهين بندهيد بهين باز نياويد. عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما شكر دادى بصدقه. او را گفتند اگر بجاى شكر طعام دهى درويش را به افتد. گفت خدا مى گويد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و خدا مى داند كه من شكر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 301
(301) دوستر دارم، از آن مى دهم تا ثواب بهين بازيابم. وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ: و آنچه شما نفقه كنيد از چيزى بزكات و صدقه بدرستى كه خدا بدان دانا است، ثواب آن او داند و بس.
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كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ: همه خورش حلال و گشاده بود فرزندان يعقوب را، تا آن گه كه ظلم كردند، خداى تعالى به شومى ظلم ايشان چيزهاى حلال را بر ايشان حرام كرد. و اين جواب جهودان است كه مى گفتند هر چه اكنون بر ما حرام است از وقت ابراهيم باز بر ما حرام است. خدا گفت كه دروغ مى گويند، آنچه اكنون بر ايشان حرام است از لحوم و شحوم و البان همه از پيش بر ايشان حلال بود. إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ: مگر آنچه حرام كرد يعقوب بر تن خويش از پيش آنكه فرو فرستادند تورات را و آن گوشت شتر بود و شير شتر بود. و آن آن بود كه يعقوب عليه السلام مردى قوى بود و به قوّت خويش فخر مى آورد و مى نازيد، وقتى در راه فرشته اى بر هيأت آدمى بنزديك او آمد و گفت «تويى كه دعوى زور مى كنى، بيا تا كشتى گيريم». كشتى گرفتند. آن فرشته عرق النساء يعقوب بماليد، پاى يعقوب سست شد و او بيفتاد و فرشته برفت. يعقوب حيله كرد تا با خانه آمد نذر كرد كه اگر خدا او را شفا دهد، دوسترين چيزى بر خويشتن حرام كند و او از طعامها گوشت شتر و شير شتر دوستر داشتى، آن را بر خود حرام كرد.
قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: بگو يا محمد بياريد تورات را و برخوانيد آن را تا پديد آيد اگر هستيد راست گويان.
فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
: هر كه فرا بافت بر خدا دروغ از پس آن، ايشانند ايشان ستمكاران بر تن خويش.
و دروغ بافتن ايشان بر خدا آن بود كه مى گفتند هر چه ما حرام مى داريم، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 302
(302) خدا آن را حرام كرده است بر زبان ابراهيم و دروغ مى گفتند.
(1/358)



قُلْ صَدَقَ اللَّهُ: بگو يا محمد كه راست گفت خدا كه ابراهيم مسلمان بود و دين بهين دين اسلام است. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً: پس روى كنيد دين ابراهيم را كه راست دين بود. و گفته اند حنيفا صفت دين است، نصب على الاغراء و على القطع و على المدح و على الحال. وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و نبود از همباز آرندگان، چنان كه شما باشيد.
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ: بدرستى كه نخست خانه كه بنهادند مردمان را آن است كه به جايگاه كعبه است. سؤال: چرا گفت اول خانه كه بكردند خانه كعبه است، بعدما كه پيش از آن بسيار خانه كردند از وقت آدم باز، تا ابراهيم آن را بنا كرد. جواب گفته اند معناه: ان اول بيت وضع قبلة للناس. و گفته اند معناه: اول بيت وضع مباركا للناس. و گفته اند مراد از اين وضع نهادن آن خيمه است كه خداى تعالى آدم را از بهشت فرستاد، آن وقت كه آدم به زمين مكه رسيد و حوا را بازيافت خداى تعالى او را خيمه اى فرستاد از بهشت از يك دانه مرواريد اسفيد گفته اند كقشر البيض. آدم گرد آن طواف مى كرد تا زنده بود چون بمرد آن را به آسمان بردند. و شيث عليه السلام بر اندازه آن خيمه خانه اى بنا كرد آنجا كه كعبه است، مى بود تا به طوفان نوح فرشتگان آن را به آسمان بردند. اكنون در آسمان چهارم قبله فرشتگان بيت المعمور است. آن گه ابراهيم آنجا خانه اى بنا كرد، چنان كه بگفتيم، در قول خدا آنجا كه مى گويد وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. پس از آن ويران شد عبد المطلب آن را آبادان كرد.
پس از آن عبد اللَّه بن الزبير در آن زيادت كرد، پس از آن حجاج بن يوسف آن بيران كرد و بر اين اندازه كه هست بكرد. و گفته اند اول بيت وضع للناس، اول خانه اى كه كردند آن بود كه آدم آن را بنا كرد، چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 303
(
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303) فارغ شد گفت «يا رب، هر مزدورى را مزدى بود، مزد من چيست كه اين خانه را بنا كردم؟». خدا گفت «اكنون كه بنا بكردى گرد آن طواف كن تا ترا بيامرزم». آدم گفت «يا رب، بيش از اين خواهم». خدا گفت «هر كه از فرزندان تو آن را زيارت كند و به من ايمان آورده بود، او را نيز بيامرزم». آدم گفت «يا رب، بيش از اين خواهم». خدا گفت «هر كه زيارت كننده اين خانه را دعا كند، او را بيامرزم». آدم گفت «يا رب، نيز خواهم». خداى تعالى گفت «يا آدم، هر كه به قصد زيارت اين خانه از جاى خويش برخيزد و برود و بدان نرسد و در راه هلاك شود، او را نيز بيامرزم». آدم گفت «تمام ببود». اما بكّه گفته اند مكّه است، با را بجاى ميم بنهادند. و گفته اند مكّه همه شهر است و بكّه موضع كعبه، لتباك النّاس بها، ازدحام مردم را بر آن. مُبارَكاً: با بركت است و هميشه با بركت بود، در جاهليت هر كه آن را زيارت كردى بركت بر مال و فرزندان او و بر همه احوال او پديد آمدى، و در اسلام بركت آن و بركت زيارت آن هم فرا تن رسد و هم فرا دنيا. وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ، اى: قبلة للعالمين، و قبله اى است جهانيان را. و گفته اند راه بهشت است و آمرزش خدا.
فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ: در آن نشانهاى هويدا است. و گفته اند معناه: در فضل آن آيتهاى هويدا است در قرآن. و گفته اند اين آيات كرامات آن خانه است و يكى از آن جمله آن است كه هيچ مرغى بر زور آن نپرد، حرمت آن خانه را. ديگر آن است كه هر مرغ كه او را علتى پديد آيد خويشتن را در آن خانه مالد، در ساعت شفا يابد. ديگر آن است كه همه وحوش يكدگر را ايمن دارند در حرم، تا گرگ و گوسپند بهم بروند حرمت آن را. ديگر آن است كه كمترين هر سالى ششصد هزار حاجى به موقف حاضر آيند و هر يكى از ايشان سه روز هر روزى هفتاد سنگ بيندازند، چون حاجيان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 304
(
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304) بازگردند آن سنگها نبينند مگر اندكى، كه فرشتگان آن را برگيرند و هر كه حج او پذيرفته بود آن سنگها را به ترازوى او برند به قيامت. ديگر آن است كه آن همه خونهاى قربان كه آنجا بريزند، سيلى بيايد و آن را پاك ببرد كه اگر آن نبودى از گند و آلايش در مكه نتوان بود. ديگر آن است كه كس از ديدار آن خانه سير نگردد، هر كه نديده باشد آرزومند ديدار آن باشد و آن كه بديد آرزومندتر. ديگر آن است كه چندان خلق كه در آنجا شوند همه را جاى بود. ديگر آن است كه هرگز هيچ جبّار بر آن جايگاه مسلط نبوده است و نباشد. ديگر آن است كه هر دشمن كه قصد به ويرانى آن دارد، خداى تعالى او را هلاك كند. چنان كه ابرهه مى آمد با بيست هزار سوار و پيلى تا كعبه را ويران كند چون به كنار حرم رسيد، پيل پاى از كنار حرم فراتر ننهاد. چون او قصد كرد كه بى پيل درآيد، خداى تعالى مرغان فرستاد از آسمان فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. ديگر آن است كه وقتى مردى نام او اساف با زنى نامش نايله در كعبه زنا كردند، خداى تعالى هر دو را بر جاى خود سنگ گردانيد. ديگر آن است كه وقتى زنى در مكه دختر را مى زد، آن دختر از او بگريخت و در كعبه شد و مادرش از پى او در رفت و او را مى زد در ساعت دو دست او خشك شد.
ديگر آن است كه وقتى دزدى خواست كه خانه كعبه را نقب كند تا قنديلهاى سيمين آن را بدزدد، سنگى از ديوار آن بيرون گرفت و سر در آنجا كرد تا در خانه شود سنگى از زير بر آمد و سنگى از زور فرو آمد و او در ميان گرفتار آمد و جان بداد، تا مردمان وى را بر آن حال بديدند و او را بيرون آوردند. ديگر آن است كه وقتى خانه كعبه را باز مى كردند، مارى عظيم در پى آن پديد آمد، سر آن چون شتر بختى، همه اهل مكّه بگريختند. در ساعت مرغى در هوا پديد آمد، چنان كه سايه او بر همه مكّه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 305
(
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305) افتاد آن مار را به منقار برگرفت و در هوا ناپديد گرديد. ديگر آن است كه از آن خانه تا به هفتم آسمان حرم است، همه آن را حرمت دارند، چنان كه اهل روى زمين آن خانه را حرمت دارند. ديگر آن است كه در اخبار آمده است كه روز قيامت كعبه مى آيد، بر چهارپاى مى خرامد، هفتاد هزار حلّه پوشيده كه يكى به ديگرى نماند، چون به عرصات قيامت رسد، پيغمبران به استقبال او باز آيند، چون مصطفى را بيند، او را خضوع كند، گويد: يا سيد المرسلين، تو امروز شفاعت آن مؤمن را كن كه مرا زيارت نكرده است، هر كه مرا زيارت كرده است شفيع او منم. مَقامُ إِبْراهِيمَ: استادن جاى ابراهيم است. گفته اند مقام ابراهيم همه مكه است و تمامى قصه آن گفته آمد در وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً: و هر كه در آنجا شد ايمن ببود. سؤال: چرا گفت و من دخله كان آمنا، بعد ما كه بسيار كس در آنجا شد. و ايمن نبود، چنان كه سال فتح مكه خالد وليد چندان مردم را در آنجا بكشت كه در كويهاى مكه خون برفت و حجاج بن يوسف چون عبد اللَّه زبير را در آنجا پنافت، خلق بسيار را بكشت و عبد اللَّه زبير را بكشت و بر دار كرد و مانند آن؟ جواب گفته اند اين امر است بدانكه هر كه در آنجا شد او را ايمن بايد داشت و نبايد آزرد و اگر بيرون حرم جرم كرده باشد يا حدّى بر او واجب آيد كه التجا با حرم كرد، او را نبايد آزرد. اما اگر در آنجا جر مى كند، حدّ خدا بر او ببايد راند، زيرا كه در حرم خدا بى حرمتى كرد. و گفته اند معناه: و من دخله زائرا بالحرمة و التعظيم كان آمنا من العذاب. و گفته اند اين خبر است از امن ساير حيوانات در آنجا، چنان كه بگفتيم. وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا: خدا را است بر مردمان زيارت آن خانه، آن كه تواند و بياود سوى آن راهى.
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و پيغمبر عليه السلام گفت اين استطاعت زاد و راحله تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 306
(306) است. اما شرايط وجوب حج مردان را به هفت چيز است و زنان را به هشت چيز: اسلام و بلوغ و حريت و عقل و مال و راه و قدرت، و زنان را زيادت محرم شرط است. وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ: و هر كه ناگرويده شد بدرستى كه خدا بى نياز است از جهانيان. سؤال: اى هر كه حج نكند كافر شود به حكم اين آيت؟ جواب گفته اند معناه: هر كه ناگرويده شد به فرض حج. و گفته اند اين كفر كفران است، هر كه ناسپاسى كرد فرمان خدا را، چون او را بار داد به خانه خود، او نافرمانى كند. فان اللَّه غنى عن العالمين. درين آيت ما را حجّت است بر اثبات استطاعت به مال و سعت پيش از فعل.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ: بگو يا محمد كه اى اهل نامه چرا نمى گرويد به سخنان خدا چون قرآن و به نشانهاى نبوت محمد، و نبوت محمد در كتاب شما است. وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ: خدا گواه است بر آنچه شما مى كنيد. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه همه جهودان و ترسايان كافرند، بخلاف آنكه ابن حمدان هريوه گفت كه ايشان مبتدع اند و كافر نيستند.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: بگو اهل نامه را چرا بمى گردانيد و باز مى داريد خلق را از راه خدا، يعنى از دين اسلام. مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً: آن را كه بگرويده است يا مى خواهد كه بگرود مى جوييد آن را كژى وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ: و شما داناايد به عقوبت تعويق مردمان را از حق. و گفته اند معناه: شما گواهيد بر صحت اين دين در تورات و انجيل و گفته اند شما داناايد كه چه مى كنيد، توبيخ است. وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ:
و خدا بى آگاهى نيست از آنچه شما مى كنيد از كتمان حق و تعويق مردمان از اسلام. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 307
(307)
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ: اى شما كه گرويدگانيد اگر فرمان بريد گروهى را از آنها كه داده اند ايشان را نامه، چون علما و رؤسا اهل كتاب يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ: بازگردانند شما را از پس گرويدن شما تا بازگرديد ناگرويدگان. اين آيت در شأن عمّار ياسر و حذيفه آمد، چنان كه در ودّ كثير بگفتيم.
وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ: و چگونه تان از دل برآيد كه ناگرويده شويد و شماايد كه مى برخوانند بر شما سخنان خدا و عرضه مى كنند بر شما نشانها و دلايل و حجج او. وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ: و در ميان شما است رسول او. اين خطاب با ياران رسول است و ما نيز. اگر چه رسول در ميان ما نيست لكن سنن او در ميان ما است و ثبات ما بر ايمان فاضلتر از ثبات ياران رسول بر ايمان، زيرا كه اكنون شبهت بيش است و عدّت كم. در خبر است كه پيغمبر عليه السلام ياران را پرسيد كه «كدام ايمان فاضلتر؟». گفتند «ايمان فرشتگان». رسول گفت «چه فضل بود ايمان ايشان را بر ايمان شما، بعد ما كه ايشان در حضرت و مشاهدت ملكوت اند، از شبهة وسوسه شيطان رسته» ياران گفتند «ايمان رسولان فاضلتر».
رسول گفت «چه فضل بود ايمان ايشان را بر ايمان شما بعدما كه ايشان را تأييد مى كنند به وحى». ياران گفتند «يا رسول اللَّه، ايمان كه فاضلتر؟» رسول گفت «ايمان قومى كه در آخر الزمان باشند و رسول را نبينند و معجزات نبينند و وحى نبينند، يؤمنون بسواد على بياض، ايمان ايشان به غيب فاضل ترين همه ايمانها باشد». وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ: و هر كه دست آويز كند به خدا، يعنى توكّل بر خدا كند و در دين صلابت كند فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: بدرستى كه راه نمودند او را به راه راست و درست، راه بهشت. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 308
(
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308) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ: اى شما كه گرويدگانيد بترسيد از خدا سزاى ترسيدن او و بپرهيزيد از آزار خدا سزاى پرهيزيدن او. عبد اللَّه مسعود رضى اللَّه عنه گويد: حق تقاته، آن يطاع فلا يعصى و ان يذكر فلا ينسى و ان يشكر فلا يكفر. و گفته اند تقوى بسزا آن بود كه همه طاعات را ادا كند و از همه معاصى اجتناب كند. در خبر است كه چون اين آيت فرو آمد مسلمانان همه اندوهگن شدند، زيرا كه صعب كارى است تقوى بسزا بجاى آوردن. خداى تعالى اين آيت بفرستاد كه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، مسلمانان شاد شدند از آنكه اول مجهود طاقت بود و دوم امر به وسع طاقت. وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ: مميريد، يعنى مباشيد مگر بر حالى كه مرگ شما را دريابد و شما مسلمانان باشيد يعنى ثبات كنيد بر اسلام. و ثبات بر اسلام به شش چيز بود: لزوم سنّت و جماعت و اداء طاعت و اجتناب معصيت و دفع شبهت و متابعت حجّت و دعا و تضرع كه: رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا.
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً: دست آويز كنيد به رسن خدا همگنان.
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گفته اند اين حبل قرآن است چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت: القرآن حبل اللَّه المتين لا تنقضى عجايبه و لا تخلق من كثرة الرد، من قال به صدق و من حكم به عدل و من عمل به رشد و من اعتصم به فقد هدى الى صراط مستقيم. و گفته اند اين حبل اسلام است چنان كه جاى ديگر گفت فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى. و گفته اند اين حبل سنّت و جماعت است. و گفته اند اين حبل عهد ميثاق است وَ لا تَفَرَّقُوا: و پراگندگى مكنيد. گفته اند اين حبل اجماع امّت است، زيرا كه از پس گفت و لا تفرقوا، و افتراق و تفرق در برابر اجتماع بود. و ما را در اين حجّت است كه اجماع امت بر ضلالت روا نبود. وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 309

(309) عَلَيْكُمْ: و ياد كنيد نكو داشت خدا بر شما. إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ:
چون بوديد دشمنان يكدگر را در جاهليّت، بپيوست ميان دلهاى شما به اسلام. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً: گشتيد به نكو داشت او شما را برادران در دين. وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ: و بودى بر كنار كنده اى از آتش در حال كفر. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها: برهانيد شما را از آن. گفته اند اين بر كنار كنده دوزخ روز ميثاق بودند كه خدا گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قالُوا بَلى.
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خلق آن وقت بر خطر كفر و ايمان بودند، خداى تعالى ايشان را بلى تلقين كرد و بدان از دوزخ برهانيد. محمد هيصم گفتى: على شفا حفرة من النار آن بود كه اول خاطر كه بنده را درآيد به ايمان و كفر، بنده در آن حال بر كنار كنده دوزخ بود چون خدا او را مدد كند به ترجيح خاطر خير، انقاذ او آن بود. كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ: همچنين پديد مى كند خدا شما را نشانهاى او- و گفته اند احكام او به اوامر و نواهى و حلال و حرام- تا مگر بود كه شما راه يابيد به صواب و راه بريد به بهشت.
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ: بادا هميشه از شما گروهى كه باز مى خوانند خلق را با نيكى، يعنى با دين اسلام و شريعت اسلام. اين خطاب اين امت را است كه اين امت هميشه آمران معروف و ناهيان منكر باشند تا قيامت كافران را با توحيد مى خوانند و يكدگر را امر معروف و نهى منكر مى كنند، اين است كه گفت وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ: مى فرمايند به خوبى و باز زد مى كنند از ناشايست و ناشناخته. منكر آن بود كه لا يعرف فى شرع و لا فى عقل. وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: آنها كه امر معروف و نهى منكر كنند ايشانند كه ايشان رستگارانند، النّاجون من السخطه و العذاب الباقون فى الجنّة و الثواب. در اين آيت حجّت است ما را بر آنكه اجماع امت بر ضلالت روا نبود، از آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 310
(310) وجه كه خدا اين امت را بهين امتان خواند و بهى ايشان بدان كرد كه امر معروف و نهى منكر كنند. پس چنان كه اين امت هميشه بهين امتان باشند، واجب آيد كه هميشه ميان اين امت آمران معروف و ناهيان منكر باشند، تا هيچ معروفى نبود كه نه در ميان اين امت بدان آمرى بود و هيچ منكر نبود كه نه اين امت از آن ناهى بود.
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وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ: و مباشيد چنان كه آنها كه پراكندگى و فادوايى كردند در دين و اعتقاد، چنان كه قوم موسى و عيسى كردند از پس آنكه آمد بديشان هويداييها، يعنى رسول و كتاب و دلايل و حجج. وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: و ايشانند كه ايشان را بود عذابى بزرگ كه بود آن عذاب، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ: آن روز كه سپيد شود رويها و سياه شود رويها. گفته اند سپيدى و سياهى رويها در حشر بود كه مؤمنان را سپيد روى انگيزانند و كافران را سياه روى انگيزانند. و گفته اند آن به وقت نامه خواندن بود كه مطيعان نامه كردار خويش را ببينند روشن به نور طاعت از نور آن روى ايشان سپيد و روشن گردد، و مجرمان نامه خويش را ببينند سيه و تاريك از معاصى، پس از تاريكى آن روى ايشان سيه و تاريك گردد. و گفته اند سپيدى و سياهى روى آن وقت بود كه ندا آيد در قيامت به سجود، مؤمنان و نيكو نمازان بيايند و بيكبار خدا را سجود كنند و كافران و بدنمازان بر پاى بمانند و پشتهاى ايشان چون بابزن گردد. چون سجودكنان سر برآرند آن بر پاى ماندگان از شرم و تشوير سيه روى گردند و نمازكنان سپيد روى گردند. و گفته اند آن روز ترازو و وزن اعمال بود. و گفته اند مراد از اين سپيدرويى و سياه رويى عزّ و ذلّ قيامت است و عزيز را در لقب سپيد روى خوانند و ذليل را سيه روى. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 311

(311) وُجُوهُهُمْ: اما آن كسان كه سيه گشته بود رويهاى ايشان، أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ:
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